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دیباجچه ترجمان 


شاتوبریان» شوری در شیفتگی 

آتالا و رنه اين دو کود ک توأمان که از یک بستان شیر نوشیده اند 
و در یک دامان پرورده‌اند» جونان نگینی دوگانه, فرهمند و پر فروش 
برانگشتری رمانتیسم می درخشند, رنه داستان سرگشتگیها و سودازد گیهای 
آدمی است, در دراژنای روزگاران. داستا انسائی است تک افتاده 
دیراشتا و‌دورآخياتای که یگانهفان در سرزمینی می‌زید که زادبوم او 
نیست؛ فریفته, به هر سوی روی می آورد؛ شیفته» پاری آشناروی و 
آشتا خوی را می جوید و نمی یابد؛ خود به‌درستی نمی داند در بویه و در پوية 
جیست آ! در آرزوی کیست! ایا آن پا ک را که اومی حوید در جهان خاک 
می توان یافت ؟ آیا می توان دردل تیرگیها از روشنایی سراغ گرفت ؟ 

شاتوبریان که خود بیگانگی و ناهمزبانی آدمی راء درسده‌هایی 
توفانخیز و نأآرام آزموده است؛ شاتوبریان که نشان و نگاره رو زگار خویش 
را در سیمای دل شیفته ای سودایی جونان رنه برنگاشته است, ما را همراه با 
ای به حنگلهای دورافتاده, به‌پهنه هایی خاموش و تهی» در دورترین 
کرانه‌های جهان نو می برد؛ ما را در شورید گیها و شیداییهای او با وی 
دمساز و آنباز می سازد . همگام با اوسرگشته به هر سوی می پوییم؛ همراز با 
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او, سرشکهایی گرم ازدید گان فرومی‌باريم ؛ دراندوهش اندوهگينيم؛ و در 
شادمانبش, شادمان. آپا مگر نه اینست که در نها نهاد ما نیز رنه ای خائه 
کرده است؟ آیا مگر نه اینست که هریک از ما نفش خویش را در آیينة 
هتحارها ورفتارهای وی می بینیم و می یابیم ؟ 

رُرژ ساند, نويسنده نامدار روزگاری در کتاب «داستان زندگی 
من» نوشته است: «رنه را نخوانده بودم؛ سرانجام خواندمش؛ نیک مرا 
براشفت و به‌شور آورد؛ بر من حنان نمود که من خود؛ رنه هستم . » 

فرانسوا رنه‌دو شاتوبریان" در جهارم سپتامبر ۱۷۸ در سن مالو" 
دیده به دیدار حهان گشود. او وایسین فرزند از ده فرزند رنه آ"گوست‌دو 
شاتوبریان بود ؛ بزرگزاده ای ازمردم برتاني ۲ که اند کی خوی ماجراجویی نیز 
می‌داشت. مادر شاتوبریان آپولین بده نیز از تبار بزرگان شمرده می آمد, 
شاتوبریان در کتاب «یادمانهای پس از مرگ»۵» که از گرانسنگترین آثار 
اوست, در باره باب ومام حویش جنین وشته است: 

آقای شاتوبریان بلندبالا و لاغر یر بود؛ او دارای بینی عقابی» 

لبانی باریک ورنگ باخته, دید گانی فرورفته, به‌رنگ سبز گراینده 

بهآبی می بود که چشمان شیریا بر بران کهن را فرا یا ی اور من 

هرگز نگاهی جوثان نگاه او ندیده ام ؛ ۲ خشم بر آنها سابه 

می افکندء مردمک شرربارشان چنان می نمود که از چشم خانه جدا 

می شود و چونات تیری در دل ادمی می‌نشیند. ۰ 

تنها شور وشیفتگی پدرم؛ نام و آوازه‌اش بود. کمابیش» همواره 

در آندوهی زرف به‌سر می برد که گذشت سالیان بیش از پیش بر 
ژرفی آن افزود؛ و در حاموشی دیر پایی که تنها در هنگام خشم و 
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دییاجذ ترحان | ۳ 


برافروختگی» درهم شکسته می شد» به آزمندی» امید آن می برد که 
خاندان را دیگر با به‌شکوه و درعشش نخستین برساند؛ در برتانی 
با بزرگزادگان به والا منشی و خودپسندی رفتار می‌کرد؛ با 
کشاورزانش در کومبورگ"* سختروی و سختگیر بود؛ در اندر ون 
خانه رفتاری خود کامانه و بیم انگیز می داشت؛ به‌دیدنش دلها از 
هراس میآ کند. اگر تا به‌ر و زگار «انقلاب» زنده مانده بود و اگر 
جوانتر می بود, پا نقشی ارجمند را در انقلاب بازی می‌کرد پا آنکه 
خود را در کاخ خویش به کشتن می‌داد. بی‌ هیچ گمان» از 
مرآمدگی و هوشی سرشار برخوردار می بود؛ مرا کمترین گمانی 
نیت که:دز کارهای دولتی با خرسالازی ماه مردی شرف و 
عکفت هو نی بود , 

تبها آنگاه که از آمریکا باز آمد, در انديشة زناشویی افتاد. او 
که در ۲۳ سپتامبر ۱۷۱۸ زاده شده بود» در ۳ روئبةٌ ۱۷۵۳ در سی و 
پنج سالگی, با آپولین - ژان- سوزان دوبده پیوند زناشویی بست. 
آپولین که خود از تبار بزرگان می‌بودء در هفتم آوریل ۱۷۲ زاده 
شده بود. پدرم با همسرش در سن مالوخانه گرفتند؛ آن دودر هشت 
یا هشت منزلی این سامان دیده به‌دیدار حهان گشوده بودند؛ 
به گونه ای که از خانة نو می‌توانستند افق زادگاه خویش را 

مادرم که از انديشه‌اي والا و پنداری شگرف برخوردار می بود ؛ 
خویشتن را با مطالعة آثار فنلون» راسین و بانووسوینه" دمساز کرده 
پود و از آنها اثری بسیار پذیرفته بود. او با نکته‌هایی که از دربار 
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لوبی چهاردهم بر جای مانده بود پرورده شده بود. .. آپولین دویده با 
همه والاییهایش» زنی سیه‌جرده, کوتاه بالا و زشتروی بود؛ رفتار 
درخشان و دلاویز وی» شور وشادابی بسیارش, با سختی و آرامش 
پدرم سا زگار نمی افتاد. او انجمن مردمان را به اندازهُ حلوت تنهایی 
دوست می داشت؛ تا بدانجا پر هیاهو و پر تکاپو بود که سرد رفتار و 
آرمیده شمرده می آمد؛ گرایش و پسندی نمی‌بود که وی در آن با 
شوهرش ناهمآهنگ و ناده‌ساز نباشد. این ناهمآهنگی و ابهنحاری 
او را از سبکساری و شادمانی سرشتیش بدور داشت و به‌زنی 
سودازده و ماخولیایی دیگرگون ساخت. از آنجا که هرگاه 
می خواست لب به‌سخن بکشاید, نا گزیر از حاموشی می‌شد با فرو 
رفتن در گونه ای اندوه شغبنا ک درد خویش را جاره می‌کرد؛ این 
اندوه عموشانه راتنها آههایی که گهگاه برمی آورد فرومی شکیت؛ 
آههایی که تنها بدانها, خموشی اندوهگینانة پدرم کی پزیشین 
درپا کی وپارسایی مادرم, به فرشته ای می مانست. 
«بهادر جوان" » در نخستین سالیان زندگیش اند کی به‌خویشتن 
واگذاشته شده بود؛ از آنجا که دانش آموزی درخشان نمی بود» بازیهای 
پرتکاپوی را بر کرانه‌های سن مالی بر درس و مشق برتر می‌نهاد؛ او با 
یارانی از همسایگان به‌بازی سرگرم می‌داشت؛ و هم از آن روزگاران 
سرشتی پژمان, خودرای, وشورنده را باز می نمود و نشان می‌داد. اوخود 
در این باره حنین نوشته است: 
کود کان بر کرائة دریا؛ در میا کاخ فوررویاله گرد می آمدند؛ بر 
همین کرائه است که من چونان یار خیزابه‌ها و بادها پرورده و 
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بالیده ام. یکی از نخستین شادیهایی که آزموده‌ام ستیز با توفانها؛ 
همآوردی و بازی با خیزابه‌هایی بوده است که از برابر من 
می‌گریختند یا بر کرانه» سردر پیم می‌نهادند. سرگرمی دیگرم بر 
ساختن بناهایی بود با ماسه‌های دریا که یارانم آنها را کوره 
می ناميدند, از آن هنگام تا کنون گاه پنداشته ام پناهایی را جاودانه 
پی می‌افکنم که پر شتابتر از کاشهای ماسه ایم درهم فرو ر پخته اند. 

از آنجا که سرنوشت من به‌شیوه‌ای گزیر ناپذیر رقم زده شده بودء 
مرا به خود وا نهادند. تا کود کی ارو وروی ره به سر آورم, 
اند کی نگارگری, زبان انگلیسی , دانش آبها وریاضیات؛ در آموزش 
پسرکی که از پیش به‌زند گانی دشوار ملوانی نامزد شده بود, فزونتر از 
بسنده می نمود. من بی آنکه آموزشی بیابم در خانواده می‌بالیدم. 
دیگر در خانه‌ای که در آن زاده شده بودم نمی زیستیم؛ مادرم در 
ماه ای ون و سا ات سر کود کات اولکرد 
شهر باران گراميم شده بودئد ؛ من حیاط و راهروهای خانه‌مان را از 
آنان می آ کندم, در هر جیز به آنان ماننده شده بودم؛ به‌زبان آنان 
سخن می‌گفتم؛ رفتار و هنجار آثان را فرا گرفته بودم؛ چونان آنان 
جامه می پوشیدم؛ جون آنان شلخته وار» جامه‌هاییم تکسه گشاده و 
وانهاده بود؛ پیراهنم پاره‌پاره می‌شد؛ هرگز جفتی جوراب در پای 
نس داش | مگر نکن رای درا شبه بد1کنشهانی زره 
برآمده و نابهنجار را در پای می‌کشیدم که به هر گام از پایم بدر 
می آمد؛ گاه کلاهم را و گاه جامه‌ام را گم می‌کردم. چهره‌ام آلوده, 
خراشیده, اسیب‌دیده می‌بود و دستانم سیاه. رخسارم انجنات 
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بیگانه‌وار و شگفت می نمود که مادرم, برافرونعته از خشم, از 
حندیدن باز نمی توانست ایستاد؛ او فریاد بر می آورد: خدای من 
حقدر زشت است ! 
با اینهمه, پا کیزگی» حتی درحشندگی و برازند گی را همواره 
دوست می داشتم و داشته ام. شب هنگام, می‌کوشیدم حامه های 
پاره‌پاره‌ام را باز دوزم؛ حدمتکارم و یلنوو"! و خواهرم لوسیل 
می‌کوشدند تا بشو یندم و ظاهرم را به سامان آرند؛ آنات مي خواستند 
بدین‌سان مرا از درشتی و تنبیه برکنار دارند؛ اما تلاشها و 
پینه‌دوزیهای آنان تنها جامه هایم را نابهنجارتر می‌کرد. منء 
به و یژ ایکا که با حامه‌هایی زنده در مانةً کود کانی که ۳ 
حامه های نوو آراستگی خحویش می ناز یدند» آشکار می شدم؛ ۳ 
در آندوه فرو می رفتم. . 
با ایتهمه شاتوریان مدارج آموزشی را در مدرسه ذْل۱۱, رن۱ 
گنراند. سپس به برست"" رام کید وا ععر از آمیزش اه زین ۳ پروانة 
ملوانی و درد و ر فراجنگ آورد؛ اما تلاش او بیهوده ماند. 
شاتوبریان که خود به‌درستی نمی دانست در حستجوی حیست, به 
کومبورگ که خانواده اش به فرمان پدر در آنسا مأوا حسته بودند با زگشت. 
او که سالهای برتب و تاب بلوغ زا می‌گنواندان به گفت خود «دو سال 
سرگشتگی و هذیان» را در این کاخ ملال انگیز که در زمنهای بایر برتانی 
سر برافراخته بود به‌سر آورد ؛ او در این سالها؛ و کارا را در سودازد گی , 
پندار بافی ‏ آسیب پذیری گذراند که طبیعت خاموش و دزم» محیط 
خانواد گی, بیکارگی و همنشینی با خواهری بی آرام و شور یده خوی هرحه 
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بیش بر آنها دامن می‌زد. حوان افسرده‌دل در این آسیمگیها و سوداها تا 
بدانحا پیش رفت که در اندیشة خود کشی افتاد. 
شاتوبربان دربارٌ خواهرش لوسیل که بروی اثری شگرف نهاده 
اس بو شمیت سوداین املی رفن داستات رید بکازهای تزینه و زا از 
اوست, در کتاب یادمانهای آنسوی گور جنین نوشته است: 
لوسیل دختری بلندبالاء زیبا و دلفروزء اما سخت و جدی بود. جهرةه 
رنگ باخته اش را گیسوائی بلند و سیاه در میان می‌گرفت» گاه 
به‌آسمان دیده بر می دوخت؛ يا با نگاهی اندوهبار و آنشین به 
پیرامون خویش می‌نگریست. در رفتارش» در آوایش؛ در لبخندش؛ 
در هنحار رخسارش, نشانه‌ها از انسانی رژبايی و رنحبر دیده 
می شد , 
من و لوسیل سودی از وجود یکدیگر نمی جستیم. آنگاه که از 
جهان سخن در میان می آوردیم متصودمان جهانی می بود که در 
درون خحویش می داشتیم ؛ حهانی که بس اند ک به حهان راستین 
می‌مانست. او مرا سر پرست و نگاهبان حویش می شمرد و من او را 
دوست خود می‌دانستم؛ گاه اندیشه‌هایی سیاه بروی چبرگی 
می‌گرفت که من به‌دشواری می توانستم آنها را پرا کني در هفده 
سالگی؛ بر سالهای از دست رفته دریغ می برد. می خواست ود را 
در قیری از جهان و جهانیان فرو پوشد. هر چیز ماية نگرانی , اندوه و 
دل حستگی وی می‌شد: تعبیری که می حست پنداری که برای 
شویش می ساخت, ماهها او را می آزرد و رنحه می‌داشت. من 
بارها او را دیده‌ام که دستی نهاده بر سر تندیسه‌وار و آرمیده, در 
رویا فرو رفته بود. او که به‌دل و درون خویش پناه و رآه حسته بود؛ 


و و ]۰ ۰۰ 2 ۰ 5 
دیگر در برون نشانی از زند کی نمی داشت» حتی سینه اش نیز به 
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فراز و فرود نمی رفت و نمی‌تپید. او در سایةٌ هنحار و حالت 
خویش» سودازدگی و ماخولیایش, نغزی و نازکیش,» به‌روحی 
ناهمایون و مرگ آلود می مانست. من می‌کوشیدم او را تسلا بخشم؛ 
دمی پس از آن, خود در مغاکی از اامیدیها که نمی توانمشان باز 
گفت در می افتادم. 

لوسیل دوست می‌داشت که شامگاهانی بهتنهایی برگی جند از 
کب مقدس را برشواند: نبایشگاهی که خوشتر می‌داشت, دو 
راهه ای در میان دشت بود» که چلیپایی از سنگ و جناری که 
چونان قلمی سترگ مر بر آسمان می افراشت آثرا برجسته و نمایان 
می‌ساخت. مادر دیندار وپارسای من, سرمست وشادمان, می‌گنت 
که دخترش به‌زنان پاک و والای ترساء در سالیان نخستین 
مسیحیت می ماند که در پرستشگاههایی روستایی» خدای را 
به نیایش می نشستند. 

خواهرم» به‌یاری ژرف‌بویی و تمرکز در روح. به‌توانهای 
اف روائی دست یافته بود؛ 4 خواب رژیاهایی 
ون و نهان‌بینانه می‌داشت ؛ به هنگام بیدآری, چنان می نمود 
که رازهای آینده را می خواند. برفراز یکی از پلکانها, در برج 
کاخ, ساعتی آونگین آويخته شده بود که زمان را در حموشی زرف 
فریاد می‌کشید. لوسیل در شبهای بیخوایی » بریکی از پله هاء در برابر 
این ساعت می نشست: او در پرتو چراغی که بر زمین نهاده بودء 
صفحهٌ ساعت را آنگاه که دو عفر به, نیم شبأن » 
به یکدیگر می پیوست و از اين پیوند دهشتبار, زمان نابکاری وتباهی 
زاده می‌شد, لوسیل آواهایی نهانی را می‌شنود که از مرگهایی در 
دور دست خبر می‌داد. وقتی» آنکان. که روزی جند پیش از دهم 


اوت در پاریس, همراه با خواهران دیگرم؛ در نزدیکی دير کارمها*۱ 
به‌سر می برد به‌نا گاه دیده بر آینه ای افکند وفریادی‌بلند برآورد و 
ی «دیدم که 9 به خانه در می آید .» در مرغزارهای 
کالدونی ۶ لوسیل می توانست زن آسمانی والتراسکات"۱۲ باشد؛ 
زنی برخوردار از توان نهان‌بینی, در مرغزارهای برتانی؛ او مگر 
گوشه نشینی برخوردار از موهبت ژیبایی » نیوغ و ثیرهر وری 
نمی تواست نود . 
زند گانی ملال انگگیز و یکنواخت در کومورگ و شخصیت تاریک 
و پژمان پدر نیز جونال سودازد گیهای لوسیل, هرجه بیش شاتوبریان را در 
رویا وماخولیا فرومی برد ودل آزرده و آسیمه‌سار می داشت. 
او حود به‌شبوایی در این باره نیز حنین نوشته است: 
آرامش اندوهبار در کاخ کودبورگ, از دزُم‌رویی و خموشی پدرم که 
از آمیختن با دیگران می‌گریخت. برمی افزود. به جای آنکه خحانواده 
و مردمانش را برگرد حویش جمع آورد, آنان را در هر کران کاخ 
پراکنده بود. خفتنگاه او اتاقی بود در برجکی در باعتر کاش و 
اتاق کارش در برحکی, در خاور آن. اثائهٌ اين اتاق سه صندلی 
جرمین سیاه می بود و میزی پوشیده از سندها و نوشته ها . تبارنامه ای 
که جونان درختی نگاشته شده بود بر فراز بخاری دیواری دیده 
و کرت ردان هافر بان زان فان فخان ی دا درد 
درگاه پنحره‌ای, جنگ ابزارهایی از هرگونه نهاده شده بود. خوایگاه 
مادر من بر فراژ میهمانسرای بزرگ کاخ در میانة دو برج کوچک 
حای داشت: اتاق با آبگینه‌ها و آینه‌های ونیزی آراسته شده بود. 


[ 9 28 16: 26 17, ۷۷۵۱۱۲ 1 





اجه ثر حمال 
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خواهرم در اتاقکی پیوسته به‌حایگاه مادرم می زیست. خدمتکار 
بدور از آنجاء در زیستگاه برجهای بزرگ می خحفت. من در 
پیغوله ای تک افتاده, بر فراز برجک پلکانی که از حباط اندرونی 
به‌بخشهای گونه گون کاخ راه می جست» آشیان جسته بودم. د 
فرود اين پلکان, نوکر ویر پدر و خدمتکار در بیفوله‌هایی گنبدین 
می ز یستند +زن آشپز رن برج ستبر حاوری را قرارگاه ود سانحته بود . 

پدرم بگاهان در ساعت جهار از خواب بر می حاست, زمستان 
چوزان تابستان. به‌حیاط اندرونی می آمد. تا نوکرانش را در آغاز با 
برحک فرا خواند و از خواب برآورد. در ساعت پنج, اند ک قهوه ای 
برایش می آوردند ؛ سپس تا نیمروز در اتاق خویش به کار 
می‌پرداعت.. مادر و تخواهرم هریک در ساعت هشت, در اتاق 
خویش ناشتایی می خوردند. من ساعتی ویژه در برنحاستن از بسس 
پا در خوردن ناشتایی نمی داشتم؛ بر آن سر می بودم که تا نیمروز 
مطالمه کنم: پیشتر اوقات هیچ کاری انجام نمی دادم. 

در ساعت بازده و نیم زنگ نهار که در ساعت دوازده صرف 
می‌شد. به آوا در می آمد. اتاق بزرگ هم اتاق نهارحوری شمرده 
می‌شد هم میهمانخانه: در یکی از گوشه‌های باعتری اتاق شام یا 
نهار می خوردیم؛ پس از آن»؛ به گوشة خاوری اتاق می‌رفتيم و در 
برابر بخاری دیواری سترگی جای می‌گرفتيم . دیوارها با چوب پوشیده 
شدده بود شرگن خا کستری روشن درآمده بود؛ نگاره‌هایی کهن از 
روزگار فرانسوای نخستین تا زماد لویی چهاردهم آنرا می آراست؛ 
در میان این نکارهها بگارة کونده"۱ وتورن" "فراجشم می آمد : 


۱8. ۵ 19." ۶ 


ترجمات:/ ۱۱ 


5 
دیایه 


بکاره‌ای که هکتور رام کشته بردست آشیل» در برابر باروهای تروا 
باز می نمودء بر فراز بخاری آو يخته شده بو . 

س‌ از نهار, تا ساعت دو در کنار یکدیگر می ماندیم. مبیل ۰ 
در تابستات پدرم به‌ماهیگیری می‌رفت؛ به‌بازدید از کرتها و 
کشتزارهایش می شتافت؛ در باییز وزمستان» رهسپار شکار می شد؛ 
مادرم به نیایشگاه عویش گر یگ و ساعتی حند را در نبایش 
حد اوند به سر می آورد ۹ هجایی دلگیر بود که نگاره‌هایی 
از بزرگترین استادان نگارگر می آراستش؛ به گونه‌ای که کسی 
گمان آت نمی برد که جنان نگاره‌هایی را بتوان در کاخی اربابی» 
در زرفای برتانی یافت. آمروز» من نگاره خاندان پاک از آلباث ۲ را 
که بر مس نگاشته شده است, از نگاره‌های اين نیایشگاه در احتیار 
دارم؛ این نگاره تنها یادگاری است که از کومبورگ برایم مانده 
است . 

آنگاه که پدرم به‌راه خود می‌رفت و مادرم به نيایش می نشست» 
لوسیل خویشتن را در اتاقش می نهفت؛ من به‌بیخوله ام فرا می رفتم؛ 
پا به‌دویدن در کشتزارها می شتافتم. 

در ساعت هشت, زنگ شام به آوا در می آمد. پس از شام» در 
روزهای خوش بر له های کاخ می نشستیم . پدرم با تفنگ خویش 
پرندگانی را که با فراز آمدن شب از کنگره‌های کاخ پدر می آمدند 
شکار می‌کرد. مادرم» لوسیل و من آسمان راء بیشه‌ها ره واپسین 
پرتوهای خورشید راء نخستین ستارگان را می بکرومفيم؛ در ساعت 
ده به تحانه در می مدیم و می حفتیم, 


وا( .20 
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شبهای پاییز و زمستان ماجرا به گونه ای دیگر می بود. آنگاه که 
شام به‌پایان می آهد چهار میهمان کاخ از گرد میز بر می حاستند و 
در کثار بخاری دیواری جای می‌گرفتند ؛ مادری آه کشان, بر 
نیمکتی کهنه که پارچه‌ای کتانی و بی کرک بر آن افکنده بودند 
فرو می یت ی 
می نهادند, من و لوسیل در کاز ان ن می نشستیم؛ اصوت کزاران 
سفره را بر می گرفتند و به‌راه خویش می رفتند.. . پدرم) ب یس از آن» 
گرد دی شانه را می آغازید. پیراهنی به‌رنگ سپید, با نکوتر بگو يم 
۳ ک بالاپوش "که من همانندش ۳ ندیده بودم در بر می داشت. 
سر یمه‌طامرش را در شبکلاهی سپید که استوار بر جای می‌ماند 
می‌پوشاند. آنگاه که او در اتاق گردش می‌کرد و از کانون آتش 
دوری می‌گرفتء تالار پهناور را شمعی تنها آنجنان به اند کی 
هی افروختم که دیگر پدر را نمی‌نوانستيم دید. تنها صدای 
گامهایش را از در ون تیرگیها می شنودیم : سپس او نرم نرمک به‌سوی 
روشنایی راه می ست و اند ک اند ک از در ون تاریکی بدر می آمد 
و آشکار می‌شد. او با جامه و شبکلاه سیبهش» با جهرة رنگ 
باخته اش» راست, به شبحی می مانست , من و ومیل دراين هنگام 
که پدر در سوی وگ اتال به‌سر می برد به‌آوایی آهسته, سخنی 
چند با یکدیگرمی‌گفتم؛آنگه که اوه‌ما نزدیک م‌آمد, دم فرو 
وی و همینا که از برابر ما می‌گذشت می‌گفت : «از حه 
سخن می‌گفتیر ؟» ماء دستخوش هراس هیچ پاسخی نمی دادیم؛ 
او همچنان به‌راه خود می‌رفت. از آن پس دیگر» مگ رآوای موزون و 
هماهنگ گامهای او خروش آههای مادرم و زمزمة باد, صدایی 
فراگوش نمی آمد . 


دییاجد ثر تشن / ۱۳ 


ساعت دیواری کاخ پیاپی ده ضربه می نواحت: 0 از رفتار باز 
۲ ۳ ره یر 

مي ماند ؛ لو ون همان فری که آونی سراآع را به حرکت 
دراورده بودء پاهای او را نیز از رفتار بازداشته است. ساعتش را بر 

5 19 : ماگ ۲ 2 3 
مبی آورد ؛ انرا فرا می برد ؛ٍ شمعدانی سیمگون وسترگ را که شمعی 

ی ِ , 
ستیر در ان می سوت بر می‌گرفت ؛ دمی دز برج کوحک ساوری 
۱ تب ۲ ت ۳ 
قر یی رقت ؛ ین جع در دست باز می اما 4 و به سوی نگاو 
حو یش و که یی وج باختر شمرده می شد می شتافت. لوسیل 
۱ ۲ 1 س_۳ 
و من ن بر سر راه او می ایستادیم؛ او را در اغوش می‌گُرفتيم و شبی 
خوش برایش آرزو می‌کرديم. اوء بی آنکه پاسخی به‌شب‌خوش ما 
۳ ِ و سر ۲ نهر 

بدهد, کون خشک و فرورفته اش را به‌سویمان پیش می آورد؛ 
سپس راه خویش را همجنان دنبال ه راما رت که را 
آوای درهایتی با ؟ گنه دنستتاه می‌شد می‌شتیدیم ) از دیده نها ن می‌گردید. 

طلسم شکته شده نود ؟ مادرم؛ خواهرم و من »  «ِ«ِِ‏ 
ده تند بسه ای بدل + می شدیمء در ابر ن هنگام ححنت و حوش زد کی و 
باز می يافتیم . دتستین نشانه رهایمان از جادوشد گی؛ ۳ 
۳ 
گوییمان بود: ا کر تخموشی با 1۳ آزرده بو در پرابر» شور و شادماني 
پررسخنی آرا حاره می‌کرد . 

1 ِِِ ۳ ۳ ممِ 
جنانکه کته امد زند گانی ملال انکیز در کاحی کهن. طبیعت 


خاموش و بی حنب و حوش» همربانی ۳ و 


رفتار سخت و و درشت بدره آههای : دا امد انه 3 و حانسوز مادرء جندی آفر 


رنه را در هدیانی تب آلوده» در کونه ای از ب حران روانی قرو برد ِ 


آننتت. که شرح ای ی شوریده خویی و آشفته‌ر وزی را نیز از ز بان شود وی 


۳ , هذیان تب آلوده دو سال به درازا کنق: در این دو سالن توانها و 
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شایستگیهای روانی و درونی من, به‌فرازنای انگیزش و افروعتگی 
رسید. کم سخن می‌گفتم؛ هیچ سخنی نمی‌گفتم؛ هنوز دانش 
می‌آموختم؛ کتابها را به‌سویی افکندم؛ گرایشم به‌تنهایی و 
گوشه گزینی فزونی گرفت. تمام نشانه‌های شور و شیفتگی» 
ی تاب ربای شورنده, در من آشکار می شد؛ دید گانم گودی 
می‌گرفت و فرو می‌رفت؛ بیش از پیش نزار و ناتوان می شدم؛ دیگر 
خوابم در ئمی‌ربود؛ سبکر: اندوهگین, انگیخته و افروخته, 
ددایین شده بودم. زند گیم به‌شیوه‌ای شگفت. وحشی, دیوانه آساء 
سپری می شد؛ اما با اینهمه سرشار از شاد کامی و لذت می بود. 

در شمال کاخ پاره زمینی بایر در گسترده بود که نخته 
سنگهایی پندارخیز و رازنااک در آن جای‌جای دیده می‌شد؛ من 
به‌هنگام فروعفتن خورشید, بر فراز یکی از اين نخته سنگها 
می نشستم. ستیغ زرین بیشه‌ها, شکوه و زیبایی زمین اختر 
شامگاهی که از ميانة ابرها, ابرهای سرخ‌فام می درخشید, مرا در 
رژیاهایی دور و دراز فرو می‌برد: آرزو می‌بردم که ای کاش 
می توانستم همراه با بت آرمانی آرزوهايی از این شم اندازهای 
دلفریب بهره برگ مء در انديشة خویش ستاره پرفروغ روز را دنبال 
می‌کردم؛ دلدار زيبايم را به عورشید می سپردمء تا آو را در پهنه های 
جهان راه نماید و رخشنده و پر فروغ همراه با خود در گوشه‌ها و 
کنارهای گیتی عرضه بدارد و ستایش جهانیان را بر زیبایی وی 
برانگیزد. باد شامگاهی که گیاهانی را که حشره بر آنها نشسته بود 
و سر فرود آورده بودئد ی شکسگن جکاوکی که رات کر وه ای 
می نشست و نوا بر می آورد. مرا به جهان واقعیت فرا می خواندند و 
باز می آوردند: من, دلتنگ, چهره درهم کوفته, راه کاخ را درپیش 


دییاجه ترحماله / ۱۵ 


می‌گرفتم. 

در روزهای توقانی؛ در تابستان, بر برج ستبر خاوری فرا 
می‌رفتم. غرش رعد در فرود کنگره‌های کاخ سیلاب بارال که 
غران بر بام هرم‌وار برجها فرو می‌ر یخت؛ آذرحش که در توده ابرها 
شیاری سرخگون می‌کشيد و باد گیرهای مفرغی را از شراره‌های برق 
می افروخت, بر شور و شبدایی من بیش از پیش می افزود و جانم را 
بر می آشفت : حجونان ایسمن" " پر فراز با وهای اورشليم آذرخش ر 
فرا می خواندم؛ امید می‌بردم که آذرخش «آرمید»"" را برایم 
به ارمغان آورد. ۱ 

آیا آممانی صافی وروشن مي بود؟ من «می »۲۳ پهناورراء که 
مرغزارهایی آنرا در میان گرفته بود در می نوشتم؛ مرغزارهایی که 
به پاری پرجینهایی از درختان جنار» از یکدیگر جدا شده بود. من در 
میان یکی از این درختان نشستگاهی ء جونان آشیائه برای خود پدید 
آورده بودم . در آنحا, تنها در میانهٌ آسمان و زمین, ساعتهابی پیابی 
را همراه با حکاوکان به سر می آوردم؛ برق من در کنارم آرمیده بود . 
به همان ساك در شبهای دلاویز و زیبای بهاری, در آن شبها که 
] کنده از عنکی ژاله ها, ناله‌های هزاردستان و زمزمة نسیم است» 
به‌نگارة دلدار خویشی نزدیک می شدم. ۱ 

دیگر روژها, جاده‌ای وا نهاده را در می نوشتم؛ شیاری که 
کاهان کراندعی دوسوین آنرااش آراست.. کیشن به آوآفانی. فا 
می‌داشتم که از مکانهایی بی رفت و آمد بر می آمد؛ به‌آوای هر 
درخت گوش فرا می دادم؛ می‌پنداشتم که آواز پرتوهای ماه را در 


اا۵ .23 22,۸۵ 19 .21 





۸ دیباحه ترحات 


آنبوهی بيشه ها می شنوم. 

پس از این سالهای تب آلود گی و شورید گی ء شاتوبریان بهبیماری 
خطرنا کی دار آمد. این پیماری حونان هشداری شانواده اورا برانگیشت 
تا فرجامی بر شیفتگیها و دیوانگیهای وی نهند و کار را یکسره کنند. پدرش 
بخت آن یافت که درجه سرجوشکی را برای او در گردان ناوار فراحنگ 
اد سپس حند لو یی به‌ وی داد او را دعا کرد ؛ و فرستادش که به گروهان 
عویش در پاد گان «کامبره» پیوندد. از این وک شاتوبر بان 
اند ک‌اند کب کار ارتش را فرو ک دٍ به انگیزش یکی از حواهرانش؛ 
ژولی و برادر مپترش ژان بائیست "۲ که نواد آقای مالشرب*؟ را به‌زنی 
گرفته بو به‌پاریس کشیده شد. در این هنگامء ژولی که با نام بائو 
«فارسی »۲۳ فروفروغی در پاریس به‌هم رسانیده بودء کوشید تا او را 
به انحمن بزرگان درآورد و با زند گانی پرحلال پاریس آشنایی دهد: 
بدین سان شاتوبریان به ورسای راه حست؛ به‌شکار شاهانه فرا خوانده شد, 
او بسپار کتاب می خواند؛ در نمایشها حضور می یافت؛ در انجمنهای ادبی 
شرکت می‌جست؛ با نویسندگان نامبردار آن روز آشنا شد؛ حتی 
به‌تلاشهایی نافرجام در شاعری همت ترکتاره: جونان تقاشا ورن گاه 
عللاقه مندي 1 دلزده, و بیشتر بی اعتنا در آغاز انقلاب» رویدادها را 
به نظاره می نشست. سپس آلگاه که دید همه چیز در هم می ریزد و تباه 
می‌ شود افسرده و دلزده از سیاست, بر آن شد که اندیشه‌ای را حامٌ کردار 
در پوشاند که از دیر زمان او را به خود مشغول داشته بود, خرگاه برجبدن و 
راهی حهان نوشدن. 


شاتوبریان برای انکه اماج و آرمانی به‌سفر خویش بدهد, بر آن 


24. 32-1 ۸1۵ 25. 1۸2۵۵5 20۰ 


نرجمان / ۱۷ 





۰ ۴ رو ۳ ۳ مهم سم ۳ آن 
سرافتاد که به نام کاشفی و بیشتاز گذرگاه تا تحاوری آمر یکا را 


6 5 1 رو 
9 ک داه مسر . مالو رفت :ُ ماد دوش 9 در ونر تسانعم مان و آو 8 ابر ود 


یام "۳ 1 كِثِِ 
تس و 1 ۲1 سم یو 
ه لك دوم ور چیه او قت ۲ و در هتم اور س ۱ بر دستی 


1 و 
فر ود اقا او ۳ ودیین در دافت 


7 « 
کر تما و شا زر وم یر 





3 


و بر ی ی 
مر ود هر با میور از 19 


و مه بط ۱ ید اه امد ک دا ۱ 1 

درد دمی توا اجه را در بلریسه می ذاشت امه درد زر در بو دا 6 پس بر ۱ 
۳ عم تس یم 

2 هه ره من ۹ او ۰ ۱ 

شد که بباندیشد: «اين سفر محر سراغازی بر سفری دیگر که دير یازتر از این 





تدجستین -ب اهد بود. جستا)) , ماهی 4 شائوبر با ان و راین سرزه هیر ۳ حشی 


۰ 


5 ۲ گفتگوست. به کشت ۴1 کذار 











در هسیری که هنوز 


۲ ۰ رن نب 5 
برداسعت. به در و حنجلهای ادیوه و داز بی راه مس ۶ به دیدار ار ایشار 


2 


5 اسر ۳۳ 1 ۳ ۹ 1 
نیا کارا شتافت ؛ شایا. آوهایورانیزدیدار ؟ شانو بر با از این سفر پر بار و 


م ۳ 1 ۳ چا 
گر انمایه بهره‌هابی سیار حست و حاطره‌هایی ار زشمند را دریاد آند وحت ؛ 
, یر مر ۳ 
۲ ۱ وم(" ۱ 2 و 
او از اه پس: از این کنجينة گرانسنگ یادها در نوشته‌های عویش 


۲ كَ- ۲ یر لسن ۰ 1 
بهفر اوانی برد برفرفت. نی میا تست که زمیتاه داستان در اتالا بهنه های 
و 1 است ترسا که 


در میانه بومیان پرورده و بالیده است. شائوبر پان از طلبیعت نبالوده و وحشی 


ماه‌وش و هی افر یکاست؛ 9 قهر: مان داستان خود دعن 
ِ_ تو در آثار حو یش ء بهره ها گرفته است ٌ 19 این طسیعث وکا ۳ 
کب اقب ید هی وفا نش اف مدای ال ار عن اس۸ راز 
شور با ِِ انسانی رهنده‌عوون وعردم گریز ۱ طبیعتی 
بر می‌نگارد که به‌همان سا بکر و رام ناشده است. تو گویی توسنیهای 
درون با مس کش ها کی بر ون همساز و یگانه اختاده است . 
ای وان شیر کرش فان رکشت قافن ‌فازتی به کون 
ون رسید. پس او بر سرگشتگیهای خویش فرجامی نهاد؛ شاید نیز 
از این ؟ مش از در نها فرسوده هِ و افسرده له نود بر حو بش بایسته 


دید که به‌فرانسه باز آید و به‌دمت حکومتی کمر بر بندد که از هم 





۸ / دیباحذ ترجمان 


می‌پاشبد. در دهم دسامبر ۱۷۹۱ در فلاد لفیا زک در شست؛ و در 
دوم ژانویه ۱۷۹۲ در هاور از کشتی فرود آمد؛ او درست, آنگاه که 
کرانه‌های فرانسه را رویاروی خویش می‌داشت از غرقگی در دریا رهایی 
یافت . 

پس از رهسپاری شاتوبریان انقلاب چهره‌ای دیگرگون یافته بود؛ 
وی ا گزیر شد که به شتاب, سرزمین خویش را وا نهد؛ اما این کار نیاز 
به سرمایه ای بسبار می‌داشت؛ بی‌گمال یکی از انگیزه‌هایی که او را به 
رغم بیزاری و رمند گیش از ازدواج در مارس ۱۷۹۲ به زناشویی با دوشیزه 
سلست دولاوینی ۲۷ نت قمیف اشخا: 

شاتوبریان در کتاب یادمانهای آن سوی گور با ستایش بسیار از 
همرش یاد می‌کند و در بارٌ وی می نو یسد: «او اندیشه و گفتار را پیش از 
آنکه آشکار شود بر پیشانی و برلبان کسی که با وی سخن می‌گوید گمان 
می‌زند و در می پابد: او را به‌هیچ روی نمی توان فریفت...» هنوز ماهی 
چند از اين پیوند نگذشته بود که شاتوبریانء «بیوةٌ حوان» خود را وانهاد و 
دیگر بار میهش را ترک گفت؛ این کار بیشتر به پیروی از شورید گیها و 
انگیزشهای درون به انجام رسید, تا به‌پاس ننگ و نأم. شاتوبرپان بی آنکه 
نحود به‌درستی بداند چه می خواهد کرد راه به‌مرز کشید؛ به بروکسل که آنرا 
«پایگاهی برای هحرت والای خو یش » می شمرد رفت؛ و آنگاه افسرده و 
آزرده, از این محیط ملال انگیز به پهنة آورد گاه راه حست. به هنگام 
فروگیری «تیونویل»۲۸ زحمی بر ران پرداشت؛ و رنحور و بیمان افتان 
خیزان, خود را به‌بروکل باز کشانید؛ سپس به«زرسی »*۲ که سالیانی 
جند پس از آن نهانگاه سخنسرای نامبردار فرانسهء و یکتورهوگو گردید و 


6۷ ,20 ۷۵ 28 ۷1۵ ۱۵ ع تادهاع) ,27 


۳ جه ترجمباله / ۱۹ 


1 ۰ 0 ۹ حِ ۰ 

وازه‌ای بلند یافت رفت؛ از انحا به گرنسی 3 راه حست و سرانجام 
به لندن. هفت سال (از ۱۷ می ٩۱۱۷۹۳‏ می ۱۸۰۰) در لندث بماند؛ در 
ام رم مِ ۲ 

غاز حوناد مهاحری بینوا» در ننکدستی و کمنامی می ز یست؟؛ بی حیر و 


۰ #4 ۰ اه ۳ -۳ 
به کم خرسند زند گانی را از راه اموزش و ترحمه می‌گذرانید؛ سپس با نام 





ستاد زبان فرانسه روزهایی خوشتر را در بکلس۱" به سر آورد. انتشار 

نخستین کتاب او «حستاری دربارهُ انقلاب» که در آن دغدغه‌ها و 
ب م ۲ ب ممم 

نا کامهای حود را در رورکاران .حوانی باز کفنه نود او را در مانه 


ا ۱ ار ۱ ۳ | وم ۳ اواد ت‌ ررجّ 1 
تیمتل | رام 4 یتسود ؛ د ِ ۱ ده 

مدید ور اه ی 

۳ سیر مه 

مرگ مام حویش اک 


۱ ۰ 2 مِ م2 
کوبنده و اندوهیار» همجنال او را به نگاشتن کتاب گرانشتک خحویش 


جَ ۰ بر طظ ۳ ۰ 1 
۵ گردید و در اندبشْه باز گشت به فرانسه افتاد؛ این خبر 


«والابی فرتستت ۳۲۷۵ زرا کشا 

شاتوپریان همگام با سده نوزدهم مبلادی به‌فرانسه باز آمد 
(۱۸۰۰)؛ بناپارت در سای ود کامگی کارها را به‌سامان آورده بود؛ او 
به‌یاری گذرنامه‌ای در وغین» با نامی بیگانی در نهان به‌میهنش بازآمد. در 
پاریس در میان گروهی از قلمزنا که در هنگام رانده‌ش ددگی و دوری از 
کشور از آنان پیوند نگسسته بود پذیرفته آمد. انتشار کتاب آتالا شاتوبر پان را 


به آوازه ای بس بلند رسانید. 


آزالا 

آتالا را پیوندی تنگ با کتاب ناجزها"۲ است. شاتوبریان بدان 
سان که گفته آمد» از سفر به حهان وبا انبانی سرشار از حاطرات باز آمد؛ او 
از دیده‌ها و شنیده‌های خویش یادداشنها برداشته بود. در گیرااگیر گشت و 


مزا اج با ماجعم .۱ 32 300164 .31 اجه 0۵۲۵۱ ,30 
۵۵۵۸ 1۵ .33 


۱ 





۲۰ / دییاجد و 


رهام مت و وهای شرویع اتان ادیش را جنانکه در 
«یادمانهای أن سوی کت می نو بسد: به همراه می برد 
۳ در دست: در م‌انه و برانه ها من نشستیم ؛ دست نوشعةً 
سفرم ده آمر یکا را از زر حورجم اف آوردم؛ برگهای پرا کنده اش را 
و پیرامون حویش می‌گستردم؛ وصفی از حنگل راء بخشی 
ار کتاب اتاله راء در میانهُ ویرانه‌هایی , مانده از سرسراپی رمی باز 
7 


مس 
می خوان. م 0 و اصلاج کر بس کنحيتة رات را که 9 


1 نا ات 
۷ پیوسته 5 و۱ د بار و باه ی دی آورد در آغوش می فش دم , 
: 1 2 ِ و ص . 
آنگاه می‌کوشیدم تالا و با انانةٌ دیحجر در اینان حود. فرو نم 
.۱ اه و 
دوستایم هر ( بستحناد ۱ 
سیس ۵یا حراهایی دیکر 1 دستت توش تاه رفت ؛ ید ز آن 


1 1 و 4 دست نوشاه 


۲ 


در لندن با ماند؛ نو پسنده تنها دو بخش 1 تالا و رنه را همراه با خود آورده 
بود , و سال پس از آن. بخشهای ک شده یافته آمد؛ شاتوبریان بر 
بنیاد ان دو کتاب ((نیاج جزها» و سفر به آمر یکارا را توت 

انتشار آتالا همآهنگ با دگرگزنهای در ونی نو بسنده, دبک رون 
پذیرفت . در آغان, آتالا چونان بخشی از کتاب «ناجزها», «حماسة ادمی 
در دامان طبیعت» شمرده می آمد. آنگاه ۸ شاتوبر یان لندن را وانهاد 
آتالا را از دیکر بخشهای کتاب برگرفت 5 آنرا به کتاب دیگر خویش» 
والایی مسیحیت پپیوندد که نگارشش را در سال ۱۷۹۸ آغاز کرده بود. این 
نکته نشانه ای از با زگشت شاتوبریان به‌سوی دین می تواند بود. از آن زمان, 
آتالا بخشی از کتاب والایی مسیحیت گردید. این داستان, چهارمین 
بخش کتاب والایی مسیحیت را که «همآهنگی دین با صحنه های طبیعت 


س هم 
و شورید کیهای دل آدمی » نام دارد به‌پایان می آورد. 


دیا چا پر حبرات / ۲۱ 


دید گاههای نو دسنده تکنا رگ ز هیگ کون یافته بود؛ 
شاتویر با جونان ستانده آندیشمندان سده‌هزدهم و و3 ر وس به 
پاسد از نظام حکومتی کهن» و حماسه‌سرای آیین ترسایی یال شده نود , از 
اه ن‌زهفی» دیگرگونیهانی به‌نا کریر در دا شخان رورت کرفت وا آنرا نا ای 
که از اناشن بخشی آز اه ودة می آمد هم‌آهنگ مهار کر 

به سال ۱۸۰۱ شاتوبریان به‌رضم خواست خحویش. اتالا را 
یل | به سحاب رساند 4 جه آنکه ی بنااشت بد اندیشانی 5 آنند که 
کتانن با انوس اف کین ها کاسا نس سار روو وتا 
دیگر مار هام با ره هر تال ۸۰۷ حرول کتانت و مسیخینت: انتشار 
یافت ؛ انتشار فرحامین کتاب پیوسته با رئه : در سال ۰۵ صورت ۳3 


آزالا جوذان محموعه ای نیک هسان جونان داستانی که در دو بخش زو 
انجام سامان است رخ می نماید. خود داستان دارای چهار بخش 
که کف یت هد ارام تیانع اتوضامی ایس وم که 
ماحرا در این جهار بخش, ؟ کم کمک با آهنگی یگانه 4 تقرشت هه زد 
تراژدیهای کهن به سوی فرجام حویش پیش می ر ود. 

سر جشمه های ان سر حشمه های آتاله به هماد سا که 
ناحزهای هم کتابهای دیگران است ؛ هم آزموده های جود نو پسنده, 

ذر مطالب واه هخفرافان کیاهسافتی: 0 _ 
آن, شاتوبریان از کتابهایی حون تاریخ فرانس؛ نو از شارلووا!۳ و تاریخ 
لوییزیان*۳ از لوبازدویرانز* و از سفرنامه‌های جهانگزدان وان ابان 
گیاهشناسانی جول: بارترام ۲ کار ور+۲ و حز آن بهره حسته است. آتالا» 
جونان ناجزها از کتابهای سدهٌ هرد هم که به‌سبب مایه‌های ۱۳ 


۵۸ ۱ بیدا عا .36 ۵ 1 ۱6۱01۲۵ ] نک 0۸ 34 
۵۸ 39 ار 37 





۳ / دیباجة ترجه تا آن 


خاوران خریش مردمان را خوشایند و پسندیده افتاده بود نیز اثر پذیرفته 
است؛ نمونه راء می توان از کتاب اینکاها"" نوشته مارمونتل "۴ یاد کرد. در 
این کتاب کوراا؟ زنی از مردم پری راهب «خورشید»» همراه با اسپانیابی 
جوانی به نام آلونزو؛ مانند آتالا وشاکتا به حلوتهای تنهایی می‌گر یزند؛ آن دو 
همانند آنان بازیحة نبرد و همآوردی در مانة عشق و دین اند. همین 
ناهمسازی در ميانة عشق ودین, زمید؛ داستان ولتر» زثیر ۳" ست؛ زثبرزنی 
ترساست که دل به کافرکیشی بت‌پرست می بازد. 
از دیگر کنابهایی که آتالا بس از آن اثر پذیرفتد است» کتاب 
پرآوازة «بل و ویرژینی »۲۵ است. شاتوبریان حود 
آشکارا ؟ گفته است که این کتاب را «کمایش به‌تمامی از بر داشته 
است )) . 
دیگر آنکی همانتدیهایی بسیار در میانةٌ داستان «اودراهی »۲۶ 
که در منگی با نام شبهای آمریکایی انتشار یافته است» با داستان آنالا 
فراجشم می آید . «اونتره»۲۲ گرفتاری محکوم 1 است که اودراهی» 
دختر سالاری سرخحپوست بدو دل می بازد. اودراهی او را از مرگ می رهاند 
و او را به‌برادری می‌پذیرد. اما از آنحا که اه 7 فیک را ور 
می دارد» نمی تواند با او پیوند زناشویی در بندد. اودراهی» حونات آتالا خود 
را به‌زهر از پای در می آورد و می‌کشد. داستان با آیين خا کسپاری اودراهی 
به‌پایان میآید. همانندی در میان این دو داستان تا بدانحاست که آنرا 
«خراهر مهین آتالا» دانسته‌اند. با اینهمه» هیچ چیز نشان از آن نیست که 
شاتوبریان به سال ۱۷۹۵ در آن هنگام که در لندن به‌سر می‌برد, از این 
داستان کوتاه آ گاهی يافته باشد؛ داستانی که در پاریس آوازه‌ای چندان 
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دیبات؛ ترجمان / ۲۳ 


نیز نیافعه بود. در نوشته‌های شاتوبریان نیز که آشکاراء برگرفته های حویش 
را از دیگر کتابها باز گفته استء اشارتی به‌داستان اودراهی دیده 
نمی‌شود. هرچند که شاتوبریان از نوشته‌های نویسند گان» جهانگردان, 
طبیعی دانان يا تاریخ‌نگاران در نگارش داستان خویش سود جسته است؛ 
ما به‌هیچ روی نمی باید از یاد برد که آفرینندهُ آتالاء بدان‌سان که خود در 
دیباجه ای بر این کتاب, آشکارا نوشته است» پیرو ژان ژاک روسو است. 
شاتوبریان جونان این اندیشمند بزرگ, ستاینده طبیعت است؛ و نیکبختی و 
بهروزی آدمی را در زندگانی ثنها در آغوش طبیست امکاپذیر می داند. 
داستانی که روسو در «سخنی دربارهْ نابرابری» باز می‌گوید بس به‌ماجرای 
شاکتا, آنگاه که لوپز را وا می نهد تا سر در جنگلها نهد و به‌دامان طبیعت 
باز رود همانند است. 

از سر جشمه‌هایی دیگر نیز می‌توان سخن در میان آورد, بدان‌سان 
ار 


که تشه توفیه ات : 


۱ 
نویسنده آتالا که عشق را به‌ستیز و آویز با دین کشانیده است؛ 
می‌پندارد که به‌اندیشه‌ای نو دست یافته است و کاری دشوار را 
به‌انجام رسانیده است. جگونه می‌توان به‌تازگی این اندیشه در 
کتاب او باور یافت؟ بس گمانآمیز است که شاتوبریا سخنی 
دربارة رنوو آرمید*" » از رژه و برادامانت ٩‏ یا تراژدی ز ثیر نشنیده 

ان 
دربار؛ قهرمان داستان, شاکتا نیز» می‌باید گفت که به احتمال 
بسیار شاتوبریان مردی بومی را که بارترام در کتاب خود وصف کرده 
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۶4 | دبیاجا ترمران 


دربارة سرخپوستی سالخورده و ذابینا حنین نوشته است : 
فسوی ی که وال هو دیق مه اه بو مرا نان واه 
به نزد نحود پذیرفقت . سه مرد حوان او را راه مي نمودند ؛ دو تن دو بازویش 
را کر وت و میگ او از پشت نگاه داشته بود تا بر زمی. قرو 
نغلد, آنگاه که او نزدیک آمد بومپان حلقه بستهء او را با خوشامديی 
در ود گفتند ‏ تومیشنا.ری در لبانشی هی درحشد ؛ُ شادمانی حوانی از 
همیجار رجسارش بر هی شتافت:, اما دی بنه سالی او ,ا ۳3 ۳3 ده بود. او 

مي آمد. 


ت هه هه ما زا ا: او 
زار ان و ارحجماه در دی "۱ خ بالدای در هی اه یو سا ی تاد شش رده هی 


میهایی الا ما کتایهای درگ ی 
۳ مد تم درا تحم 





با اینهمه «ر 
و پستد.ه به‌فراوابی از دیده‌ها وش لها اي وش ن بهره عحسته است؛ و در 
سیمای باره‌ای از فهرمانانش گارهای از هنجارها و رفتارهای خویش را 
آشکارا برنگاشته است. او در کتاب «یادمانهای آن سوی گور» نوشته است 
که در آفرینش دو قهرمان خویش, آتالا و سلوتا از دو زیبار وی سرحپوسن» 
از مردم فلورید! الهام گرفته است که دلارایی آنانه او را نیک به‌شگفت 
آورده است. او حتی افزوده است: «یکی ژ دق : گاه که نیایش می‌کرد» 
۳ جنان می نمود ۳3 نیمه ترساست . 4 

باره‌اتی از نجرده‌سنحان آدب از ژنانی درگ نیز حول شارلو 
که شاتوبر بان در آن هنکام که در لندن به سر می برد با آو و خانواده اش بیوند 
و آشنایی بسیار می داشت؛ و در کتاب یادمانهای آن سوی ت99 از آنان 
سخن گفته است» و نیز دوشیزه باوی ۵۲ " دحتری ار ویایی تبارء ژاده در سن 
و حونان الهامبخش و یسنده در آف ینش آتالا یاد کرده انا.. 
زرف شاتویریان نیز بر سر اسر کتاب اثر نهاده است 4 اندیشة 


سا 
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او سرشت وی دل مشغولیهای فلسفی و دیئیش در وشته های او 
به آشکارگی » هویدا است؛ شورید گیهای شا کتاء تلاش شوق آلود..او برا: 
راه بردث به‌پهروزی و نیکبختی در سایة عشق, آيا بازتابی اش کی 
شیداییهای شاتوبریان در رو زگاران تب آلود؛ برنایی و بلوغ دنت 
که به «پری» زیبای خویش می اندیشید تن بود؟ 

زبات و شیوه نگارش آتالابداد‌سان ک که نوشته امد آنالا غمنامهٌ 


یم 


عشتی است پاک و پرشور بر کُسترة مرغزارها و در انبوهی سنگلها, در 
جهان نی ماء پدان‌سان که نویسنده خود نگاشته است؛ جشم بر آن 
بی‌داریم که «با 3 ای شعر به نیمه وصفی : و به یمه دراماتیک» روبرو 
شویی با شیوه‌ای که هم غنایی است هم سرشا راز زنگها و تغاله ها 
بوبی ؛ حه آنکه گاه, طبیعت دیگر تنها زمینه ای ساده نیست که با 
خیزشهای درونی قهرمانان داستان, با شادمانیها و با سوگهایشان همآهنگ و 
دمساز می شود. شاتویرباك در دییاجه‌ای بر آتالا خحودء نوشته است: 
«طبیعت در این داستان, با باریک بینی وسواس آمیزی تصویر شده است »» 
اما ما آنگاه که باره‌ای از بخشهای داستان را با آنجه از آن برآمده است و 
مایه گرفته است بر می سنجیم, به آسانی در می‌يابیم که این بخشها از آنچه 
جهان پیمایان و دین گستران نوشته‌اند, از آنچه که نویسنده» چونان بومی 
رنگهای بندار خویش را برآن ريخته است» دور شده است. شاتویر یان 
طبیعت را جونان دانشمند بر نمی‌نگارد؛ بلکه چونان نگارگر و سخن‌پرور 
به تصویر آن همت رک نما رف انا که ار عشق مک هی کو زد را وا کات 
و تعببرهای سوخته‌دلی سودایی است؛ و با جیره‌دستی و هثر و پسنده‌ای که 
از تمامی نغزیها و باریکیهای ز بان در باز گفتن شورید گیها و افروختگیهای 
عشق و خیزشها و هام دلء به استادی سود ش توش آنگاه که از 
مرگ سخن درمیان می آورد آنجنان نغز و نازک رازها وشگفتیهای مرگ را 





٩‏ / دیباجذ ترحمان 


با می‌گوید که توأمان هم هنر سرشار حویش را باز می نماید» هم سرشت 
درام گونة اثر را. گفتنی است که شاتوبریان ازتمامی شایست‌گیها وتوانهای 
تک وزدنگارشن دانشات هنود رش حویای موس کرت کار ۱ 
فسونکار۳* نامیده‌اند. طبیعت, با حامة جادویی او با هزاران رنگ, به‌شور و 
جنبش در می آند؛ حان می‌گیرد؛ می‌درخشد, اوماراء به‌باری واشگان زنده و 
گزیدة خویش, به‌درون جنگلهای نبوه, به گسترة دشتهایی سرسبز و 
بیکران, به‌سرزمينيی وحشی و ناشداعته با حانوران و گلهایی شگفت و 
رنگ‌رنگ, به‌سرزمین رازهای افسانه‌های افسونها می برد. آنگاه که از زیان 
پدر اوبری به‌سخن در می آید» زبان‌آوری و سخنسرایی او شیوهٌ شیوای 
نویسند گانی را فرا پاد می آورد که عهد عتیق را نوشته اند. نوشته‌های او 
بدان‌سان نغز و نرم, آهنگین و بآیین است که به‌شعری منثور ماند. بدان‌سان 
که او در داستان رنه, جونان سخنسرایی باریک اندیش» افروختگیها و 
انگختگیهای دل را استادانه برنگاشته است, در داستان آتالا جونان 
شگفتی کاری شگرف رفتان زمینه و طبیعت پیرامون راء به نگاره‌هایی 
زرین و حاندار بدل می‌سازد. شگفت نیست که نویسنده و سخنوری 
نامیردار جون ویکتور هوگو در حمله‌ای پرآوازه گفته است: «می خواهم 
شاتوبریان باشم یا هیچ». 

بازتاب آتالا در ادب فرانسه: آتالا را اثری تند و پایدار بود. 
نویسند گان و سخنسرایانی چون نودیه "*. سنانکور** و لامارتین به‌ژرفی از 
آن اثر پذیرفته اند و بدان وامدارند. حاطرهٌ آتالا را به آسانی می‌توان در 
سروده‌ها و نوشته‌های لامارتین از نخستین اندیشه‌های شاعرانهٌ وی دید و 
دریافت. نمونه راء می توان از سرآغاز سرودة در باچه سخن گفت که گریز 
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دیباجه ترحمات 7 ۲۷ 


آتالا و شاکتا را بر رودخانه فرایاد می‌آورد. همانندی آن با ژوسلن۵۶ 
همحنان آشکارتر است . لامارتین خود قهرمان داستانش را با پدر او بری بر 
می‌ سنحد. بخشهایی گونه گون از کتاب, راست و درست خاطره‌ای 
روشن و آشکار از دو قهرمان آتالا را باز می نماید. اين همانندی به ویژه در 
آیین خا کسپاری لورنسء از داستان ژوسلن نیک چشمگیر است. 
وصفهای شاتوبریان از جنگلهای دیرینه و نادر نوشتة جهان نو 
بی گمان, هوگو را در وصفهای دلفروز و زیبایش از طبیعت راهنمایی 
راهگشای بوده است؛ و از اونگارگری جبره‌دست از چشم اندازهای طبیعت 
ساشته است. 
آلفرد دووینی "۵ سخنسرای نامدار نیز در الوا"* اژوصفهای شیوای 
شاتوبریان بهره‌ها برده است؛ و به‌همان سان آتالا یکی ازآپشخورها و 
سر.حشمه های وحشی اوست. 
تلوفیل گونیه "ه نگارگر طبیعت نیز از اثر شگرف شاتوبریان برکنار 
نمانده است. هم اوست که می‌گوید «شانوبریان درهای طبیعت سترگ را 
که دیری بسته مانده بود بر رخ مردمان با زگشود». داستان‌نویسان نیز او را 
استاد و پیشوای خویش می شمارند. فلوبس به‌ویژه, آتالا را نیک دوست 
می داشت وب شوز رو شیفدگی بر می خواند. رامونچوی «پیرلوتی » * را نیز 
می‌توان واگردانی ا زآتالا دانست. 
افزوده برآت» اثر آتالا تنها بر پهنة ادب به‌پایان نمی رسد؛ آتالا بر 
دیگر رشته های هنری» جون نگارگری نیز اثرنهاده است, تصویرهایی بسیار 
بر بنیاد داستان آتالا نگاشته شده است که یاد کردنشان سخن را به‌درازا 
خواهد کشانید. آری, کامیابی آتالا یکباره و سترگ بود و هنرهای زیبا 
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۸ ۸ دیباجة ترجمال 


هریک به سهم خویش, در نام آوری و شکوهمندی آن بهره‌ای داشته اند. 


رنه 

پس از انتشار آتالا به پایمردی یکی از خواهران ناپللون, بانو 
با کیوشی "شاتوبریان توانست نام خویش را از سياهذ رانده‌شدگان و 
کوجند گان بزداید. انشا ۳ والایی مسیحیت که بر بنیاد«به‌هم در 
پیوستن ویکا کین نیروهای ترسایی » نوشته شده بود و با سیاست زمان 
اد داشت, شاتویر بیان را ونان لوپسنده‌ای رسمی» پرآوازه 
ره بخش قهرمانی رنه در این کتاب که چونان نگینی بر نارک «از 
خیزاب شورید گیها» می درخشدم بنباد و سرآغازی گردید بر مکتبی نوین 
در ادییات حهان. 

رنه: کتاب رنه نخستین‌بار در چهاردهم آوریل ۲ همراه با 
والابی مسبحیت به حاپ رسید, جنانکه در یادمانهای آن سوق گورآمده 
است, رنه در سالیان رانده‌شدگی و تبعید, پس از سفر به آمریکا نوشته شده 
است. شاتوبریان در آن هنگام که از دل مشغولیهای حویش در لندن سخن 
درمیان می آورد می نویسد؛ ۳ 

«آنان که نبازموده‌اند هرگز نمی‌توانند دانست که آنالا و رنه را 

توامان در مغزء در خود, در حان داشتن » به حه معنی اشت۳ انان 

هرگز نخواهند دریافت که این دو کودک ۱ 

رنج و درد زادن و در همان هنگام در انديشة دیگر بخشهای 

۰ 

جنان می نماید که ره نیز در آغان ونان آتاله بخشی از داستان 
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دییاجة ترحمات / ۳۹ 


بلند ناحزها شمرده می‌ شده است: در داستان رنه, قهرمان ماحرای 
زند گانیش را برای ناجز پیس شاکتا باز می‌گوید؛ به‌همان‌سان که شاکتا 
حود در داستان آتالا ماجرای جوانی خویش را برای جوا ارویایی 
حکایت می‌کند. از این ر وی رنه در آغاز بخشی از («حماس آدمی در دامان 
طبیعت» شمرده می آمده است. رنه جونان پاره‌ای از والایی مسبحیت 
می باید «توانهای تنها آبینی را که می تواند زعمهایی را که تمامی مردمان 
7 


گیتی از درمانش در می مانند برهم آورد و درمان کند» باز نماید. و آشکار 


دارد. 


مر ۷" 

این حابحایی به‌ناجار دیگرگونیهایی بسیار را در متن داستالء در 
ی می آورد. رنه سال ۱۸۰۲ بس متفاوت از ره «ناحزها)) ات از آن 
7 داده است . 
تک ۳ ۰ ۰ ۳ ات( ۲ + ۰ ك_ 

آثر یر بهای ادبی در وله هر داستان رده ي بحشي از زند گنامه 
ئویسنده را آشکارا باز می پایيم. بدان‌سان که در بخشهای پیشین این 
دییاحه باز نموده شده است ‏ سالبان کود کی و نوحوانی شاتوبر بان در 
۱۳ ۲ 1 
زند گانی و سرت یدای اف اوارهٌ اشفته روره باز تاقته امن ۴ رح نموده 


و۲ ان« گ 2 
شتا .۸9 جهن 


است. رنه, بی هیچ گمان, آئینه‌ای روشن و بی ز: 
راستین شاتوبریان را آشکارا می‌توان در آن دید, با اينهمه, در داسنان رنه 
بازتابی از اندیشه‌ها و آثار دیگران را نیز می‌توانيم یافت. مجنانکه از این 
پیش گفته آمد, روسی جونان استاد و آموزگار معنوی شاتوبریان اثری 
شکرف بر انديشه و نوشته های او نهاده است, («حماسة آدمی در دامان 
طبیعت» پژوا کی از اندیشه های روسو است. هر جند که شاتوبریان نعود در 
دفاعیه ای که بر والایی مسیحیت نوشته است این اثر پذییری و همانندی را 


نادرست و بی بنیاد فرا نموده است؛ آیا این انکار خود اعترافی گویا بر تأثیر 





۳۰ / دیا جة ترحیان 


ژرف وشگرف ژان - ژاک روسوبرآفرینند؛ رنه نمی‌تواندبود ؟سودازد گیهای 
قهرمان. -روسون.سن_-برو هبات عاخولاها و فیشکیهای رنه-انت, 
سرکوفتگیها, گرایشها, انزوای سرشتین و شخصیتی رنه, تن زدن او از 
زندگی گروهی اينهمه را در اعترافات و در رژیاهای ژان- ژاک ر وسوباز 
می یابیم . سرانجام» سخنی دربارة نابرابری» که حماسه ای است در ستایش 
از طبعیت و زندگی در آغوش آن, پژوا کی بلند در آتالا و در رنه یافته است. 

سایه برناردن دوسن پی حنانکه در تحلیل داستان آتالا گفته آمد, 
بر رنه نیز فرو افتاده است؛ بدان سان که حتی در باره‌ای از تشبیه‌ها و 
تعبیرها در رنه اين اثر پذیری را آشکارا می‌توان باز شنات. کنت 
مارسلوس ۴" دبیر شاتوبریاك در کتابی که دربارهٌ او و روزگارش نوشته 
است می نو یسد که شاتویریان داستان برناردن دوس پیر و ان 
به‌تمامی » از برداشته است. تویتند کانن بیگانه نی اثری دوریا نزدیک در 
پیدایی این شخصیت سودایی رنه داشته اند. ورتر قهرمان داستان گوته, 
جوناك سن‌پرو برادر مهین رنه» شمرده می تواند شد: به‌یکان در تمامی 
آنان, ماخولیا, با زگشت به طبیعت» حستجوی مرگ دیده می شود. 

تاییر ادنب انگلیس راانز فرشالویریان تمی نوان از ناد برد به واه 
آنگاه که فرا یادمی‌آوريم که نویسنده سالیانی چند را در ايل سامان 
گنرائیده است؛ و رنه در این سالیان رانده‌شدگی و دوری از میهن نوشته 
آمده است . نخستین کتابی در ادب این سرزمین که شاتوبر بان نک» از آن 
بهره حسته است» سروده‌های اوسیان؟* یا به‌سخن درستتر سروده‌های 
مکفرسون۹* است. ژبرا سروده‌هایی که اين سخنسرای اسکاتلندی با نام 
اوسیان در ۱۷۹۰ انتشار داد به‌راستی ازخحود اوست. خاطره های مانده از 


(صواه دص مه و6 0 .64 ماه 643 ۳۵ 5۵۱1۱۲ 62۰ 


دیاحة ترجمان / ۳۱ 


اوسیان است که رنه را به نهانگاه تنهایی می‌کشاند و در دل توفانها به گشت 
و گذار می آورد و در میانةٌ جشم افکنهایی مه‌آلوده و رازآمیز در می افکند. 
به‌همات سان نشانه‌هایی ازسروده‌های گری» به‌ویژه از سرود؛ُغمگتانوی 
سوگنامه اي نوشته بر گورستانی صحرایی را می توان باز شناخت: سروده‌های 
سوگ گری که شاتوبریان آنها را به‌فرانسه برگردانید و با نام گورهای 
صحرایی در لندن انتشار داد اندیشه‌های این سخن‌گستر سوگوار را در 
حلوتهای تنهایی باز می نماید و نشات می دهد. شاتوبریان همتناد از باده 
سخن تامسول"*" از شعر شیوای وی فصلها جرعه ای جند نوشیده است؛ 
خحلسه و بی حویشتنی شاعر در برابر حرَان, یاد کردن از پاییز و اندوهان آن 
در طبع و جان شاتوبریان کارگر افتاده است, سرانجام می‌باید گفت که 
سخنسرای انگلیسی بیتی ۷* و سرود؛ اوبا نام منسترل۸* (۱۷۷6-۱۷۷۱) 
در شاتوبریان بی‌اثر نبوده است: شاتوبریان در این شعر نخستین 
شورید گیهای هثر را در نوازنده و سخنسرایی دوره گرد به نام ادوین** دید و 
آزمود؛ به ویژه بخشی ازر ویاهای ادوین که تنهای نشسته بر فراز کوهستان» 
از حادوی ناقوسی روستایی» به شور و وحد می آید, نیک اندیشه‌های تنهایی 
رنه را بر ستیخ «اتنا» فرا باد می آورد. 

دربارةُ دلباختگی به‌نزدیکان نیز می‌باید گفت که این درادب 
پهلوانی : موضوعی پسندیده و گزیده است. شاتوبریان ود بر آن است که 
اگرراسین تراادی فدر "۲ را نئوشته بیدء او آنرا دست مایا داستانی شورانگیو 
ق گرا3: ۹ نیز در ویلهلم مایستر!۲ به‌همین ماحرا پرداخته است. این 
زمینه در آثار کهنتر نیز جون سروده‌های اوید"۲ پشینه ای دارد. 

افزوده بر آنجه نوشته آمد» شاتویریان در داستات رنه, جونان در 
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۲ / دیباج؛ ترجمان 


ون 
سراسر کتاب ناجزهاء از نوشته‌های تاریخ‌نگاراه و طبیعی دانان, در 


سده‌های پیشین سود حسته است. بی هیچ گمان» سرشت شگفت و بومی 
داستا در رنهء به‌یکبارگی از میان رفته است؛ اما رای اشارتهاع 
به ویژه در سرآغاز داستان» 1 تیاتن شیاه با به کلها و میاهاق 
لوتیز بان بیشتر از تاریخ فرانسه نی نوشتة پس شارلووا برگرفته شده است. 


5 ۹ 
۳۹ ۳۹ 6 ا 9 : " س ۳ 
این مر د را اهب رحس نو 5 بر ای انجام ما مور بت رسمی باه مسر 9 اه 


فر امه در ار ام ر مها 1 و شمالی راه 





تا رم ۰ با با ار 






ده فهرسان چم تاش 1 داده ۳ در یط 


۰۰ و ۰ ۰ ۰ ۰ 3 1 ۰ 22 
ار لب دانی نود بو تسن.۵ 6 شک در شم امیشته اهر ۳۹ شراتو ۳ با ۷ ۱ نگاه که 


این غمنامة پریشان را مي‌نوشت؛ از خاطره‌های حردی خویش بهره 
می حست و الها لهام می‌گرفت . 

حوائی رنه در کاخ دلگ حوانی شاتوبر بان ,! فرا باد 
می آورد» در کوک رده در دشتهای باير به هر سوی شتافته است؛ آوای 
زاوها ده را شنوده است و زوزه و شین _ِ- را کوشیده است شعر 


بسرایدء در : کر راب توحوا توانی و بلوغ و ی و بحرانی توفانخیز را 1 
۳ 
حویشی آزموده امنتگاء همسنان» حونان شاتو بر بات رنه روز تاری در اندیشه 


۳۹ ای [9. 2 1 ان ۱۳ 1 ۲" 

تس و سامات ی اتد و ده جود بشی ی آندیشدغ به یلار 5 روم و بوذات 
كثصٍِ«- ۰ 1 ۰ ِ ۳ دض 5 

هي ر ود؟ وشسی بر برای دیدار باز تسیل ؟, تبسن از انچه در باتوی ماجرا 


سرزینهای نشور مت ادن ره کاس خ پدری با می ر ود. 


ما مین موادت تن و یگ بسانی را در مب برشت ۴1 شخحین آملی و 


لوسیل: خواهر شاتوبریات می یابیم . یکدلی و پیوندی استوار حواهر « وبرترا 
: : ۳ ی مه 
شم در واقیت : 93 در داستات به‌یکذنگر را فمی پپونذدد ادا را 


۳ 
5 


۰ 


مر 
کواینت 
هقی که است؛ اتکتشهانی رها 
هی به سر شتگی و هرد د ۳ آامییا 4 شور ها و تبرشهایر تاه در 





و ترنتمان: ۳۳ 


۰ ۰ 0 ب‌ . 2 1 س‌ِ 
عرفانه و در مقر دل و بجالن ال دو را بر می انهیزد و در لس و تاب در 


۱ ی 
با تن خر _ باره‌ ای , از موا زرم بند,ار ۳1 واقعیت: مد رلی ۳ افرونی 


می‌گیرد ؛ 1 اه هرت ۳۹ شراتو جر با در ۳۳ با 4 کر ی را زمه‌ها ی داستان 
ِ پیشتر باه در درام -جو با دشر ه با مغ را لاه مپسا ۷۹۹ بهره ها ده بی با 
مائهای فردی در می آمیزه د و دهسا ی کرو , از آن میا بکی انیا که 
۳ شاتوبریان جونان مادر رنه بدان‌سان که خود می‌گو ید در م رادن 
نو بسناده ان تاه است * منت دی تیاه که ری مرادرر رده تماره‌ای 
سرأغاز اعترافات» از زان زا ک ر وسوباشد. هر جند که شانوبریاك پیش از 


وانهادن قر انسه باه دباءار ار باه بر ۲ شتافنه اس ده اما اهر , دید.ار بدال‌سات 





5 


جبت ۱ ۳ حَن ۳ ح ۳ 

و ار با دمانها ی ۳ تن کور ر بر ام اد دا دونه ۱ ی 3 ده در داستاد ارف وصفب 
تون ابش ویدار رز فزونه 
بای ۵ أ هت سین نواید. دود يس دو بر دا مه باه ۷ د ‏ ۳ ار زر 8 ده 0 ی ودتر 


۳ ۱ ی 
لا ۵ تا 


و ی ثِ1 »۳ 
سرسست در بافتها و عافد ها بر دشر دوارد. سیار با شم متفاوت 


بت شاد بای د تخلا لب و مر که در تنتهاه اف و یروف 
ی ار ی 0 ۱۳ باه بل هر تقد یی اش ی 2 رتست اه 


دوستا ۳ دیا ۳ 5 شنجار رِ 9 يي رنه که سرشت و شخصیت ز 1 رف او را 


‌ ِ ۰ ۹۹ رم ۹ و 
می پرورد و در سراسر زند کي همواره با او ماند در نزد شاتوبریان محر 


۱ سم ی ۰ صس ۳ ۰ ‌ س ۳ » 
سجا لشی کوذاه و رود کر مین دود , تنها در ان هنکام گد اپ سنا 4 بیمار» 


ِ مر 
و ۱ ی ۳ ۰ فش رن 
موز ار رد » در اسان شاه مد ی برد ء از اترخ دید کای باه ربه می نا فشین و 
۲ ۲ ۳ زو ووام ۱ ۱ ۳09۳ 
سراننعام؛ شر جند که املی را هماننا یه ی سر وبی جند و جود: با توسی 
ان ک 


وت ای 2 ۳ ۱ ۱ 
ات در شینتگی و سور ی سانما ره امنی از سیدای رنه در دلب 


ی شوت 0 ی ۳ 
ی دادن (( عون 4 ب ری سعی تن 
مت لت 


درد رنه: رنه بر تارک بخشی از والابی رس نت که ((ححیز اب 


۳ بل که زا دارد ۳[ از کتا وهی است د 
سور لد سلهه )4 راخ دار هي دوح: بن بخش اس رو بيی اسب در 


ی 








نااستواریهای دل, مفا کهای ناامیدی که آدمی در آنها فرو می افتد. رنه 
۱ 
کران‌ناشناسی درخواستها و آرمانها؛ حانی که در جهان واقعیت آنحه را که 

بتواند خواهشهای سرشار و بندار ثیرومند و دامنگسترش را برآورد و خحرسند 
2 نمی تواند یافت. می خواهد راه به‌بی کرانگی جوید؛ اما هیچ جیز او را 
بر بهنه جاک به‌نخود در ثمی‌کشد. از این روست که فهرمان داستان در 
هپیحی و بیهود گی فرو می افتد؛ به‌بیزاری و از رده‌جانی دحار می آید؛ در 
خجود بسنادی و تنهایی خویش فرو می‌رود؛ بر زند گی در میانٌ مردمان و بر 
بهره‌جویی از یاریهای آنان آ گاه و توانا نیست. نمی‌تواند بیش از آنکه در 
اندیش؛ خود کشی افتد, آماج و آرمانی برای زند گانی خویش بیاید. دیگر 
به بهروزی باور ندارد؛ و هرجند قهرمانی است بی جند و حوت» می پندارد 
که سرنوشتی ناساز و ناهمایون همواره به‌دنبال اوست. از آنجا که شوریده 
سری است مردم گرین به‌زند گانی وحشی پناه می برد؛ بر اين امپد است 
که از مسئولیتهای خود بگریزد و راه به شاد کامی و فرخنده روزی برد؛ 
بدپن‌سان هر چه پیش در تنهایی و انزوای درونی حویش غرقه می شود؛ و 
سرانحام تنهیی برای او سرحشمً شاد کامیهای راستین می‌گردد ؛ 


۳ ۱ ۱ 
کنحانیدت داستان رنه در والایی 





ث نشان می دهد که شاتوبریان 
جواسته ایک به قهرمات جو یش 9 حماسة دینی برند 3 و اثری بندآموز 
پدید آورد. رده در دیدة شاتویر یال ۳ انسانی است که که پاسکال او را در 
میانه دو بیکرانه 9 9 و تعادل شان می د هد ؛ هر جیر را ! داور است: 
اما کرمک زاو ا ك اک ثیر هست ء حل آوند کار سوت است > اما گندآیی 
ممِ 

از نادل استواری و سرگشد ی نیز هست. پاسکال همجنان می‌گو ید: 

«ماً اند یش بهروری و نیکبختی ر ا در سر می پرور بم: آمّا نمی توانیم 


ممِِ ۳ وق ۰ 
بذان دا ست: پابیم؛ نکاره | ی از حفیعت را در درون وی باز 


وماش اوت ارع ۳۲ 


می‌یابیم؛ اما آنچه در اختیار داریم جز در وغ و پندار نیست؛ همین 
کته که ماء نه می توانیم تیا وک هیچ جیز ندانیم» زد ِِ 
با استواری وبی کمانن حنزی: یدنج ,» نشان می دهد کرو کارت 
د ر پایگاهی بلند از کمال بوده‌ايم که اینک ای دریغ ار آن 7 
افتاده ایم ِ«( 
ایا این فر واه فتاد گی که ۱ وصف می‌کند نگاره‌ای از رئه 
نیست که حونان برادران پاسکالی خویش ارزوی راه‌حستن به حقیقت را 
در دل می پرورد؛ اما آنحه بداث می رسد نادل استواری و ناباوری است* 
نیکیختی را می‌جوید اما جز بینوایی و مرگ جیزی نمی پابد. برای رنه 
بدان‌سان که برای قهرمان پاسکال, تنها انگیزه‌ای بی‌فروغ در جستن 
نیکبختی » از سرشت و نهاد پیشین بر حای می ماند؛ آنان در کوردلی و در 
خودیرستی خویش که سرشت دومینشان شده است فرو رفته‌اند. این درد 
راء به‌باور شاتوبریان درمانی یگانه پیش نیست: خداء ذیر, 
با اینهمه این اندیشه در گفته‌های پدر سوئل و در نامه‌ای که 
آملی ء آنگاه که راهی دیر می شود به‌برادرش می لو بسد شک می بازد : در 
ین هردو, بر دربایستها و وظایف احتماعی آدمی یافثاری شده است. 
تسه در اس که کر تن م آدمیان پناه حستر ن در حلوتهای تنهایی » 
رنه را به انسانی بیهوده و بی ثمر بدل ساخته است که همنوعان او از او 
بهره‌ای نمی توانند داشت. داستان از این یس بی-دیگر تفا ستایش از دین 4 
زمينةٌ بنيادین داستان را می سازد نیست» بلک زدگی اندر زر گران اخحلاقی و 
عملی به خود می‌گیرد. 
اندیشمندانی حون منتسکیو و ولتر بر اين نکته پای فشرده‌اند که 
آدمی می‌باید برای جهان و جامعة خویش سودمند باشد؛ هرچند 
اندیشمندی چون روسو با دیدگاه دیگر اندیشمندان روزگار خویش 








0 ع و ۹ ۶ 
به هم وردی بربجاسته استت: اما کار ارات و آماج زند کی با ازان همداستان 


ار 
است: ۳ هي شید که رنه نخس ار ار والابی مسیسست ۹ درد نا حلد 


۳ بت 
7 ‌ تس سم رن ۳ ۱ ۳ 
انکه اندیشا تیا دتی در 51 گنای و بنسی اب در تابر تاه سده 
هرد هم ؛ و ستایشی است از دین. 
تازتات رنه در ادب فرانتد ۵ رله در اهاز انتشان در سنحت با 
سای ۵ ‌ 7 ۰ ۷ م2 4 4 ِِ تن و ۳93 
2 تس 5 س ۳-9 
ارال با کی میابی انله کر زر و رو در دیاب انگاه که داستال جودان باره ای 
و شم نا ۲ ی 
۷ وال ۱ اسف تسیا خر ناه گردیا ثر و 7 وی جنگ ال دبا اه 
و هنن ۳ ی اس ی هد ۳ 
ابر دوشادوشی رمانهن بر فرژخ و اوارة این داستان برافزود. یس از 
#ٍِ 
7 | "۹ ۱ 
۳ ام اطور ی : ابوشی ر توا سان : نادوهحین بی نکایوی: ۳ با 
دل که هنوز از بندارهای شک ه و داماو 7 کنده بود ی به برقع آم ردنا 
ار ۱۳ ده هنور ی موی ار شا بو در رز اوردس, 


سر 


درد رنه اند ک‌اند تب درد فرن شا.. بیشتر حوانان در ۱۸۱۵ بنداشتند که 
حویشتن خویش را در سیمای رنه باز مي‌پابند. آذان کوشبدند که شود را با 
او همساز و همآهدگ گردانند: بدین‌سان نواد گان و بسینیان رنه پی شماره 
شد نا , آرا ۱ و تمس ی نود قهر مایا زان درام و سروده‌های عاشمازه 1 نحه از آن 
پس شدنا. می توانستند شد. این قهرمانان توأمان هم كِ 9 
هم قجسمی از آن.. ری‌بلا "۲ ارتانی ۲ فانتازیوت: رولا*" و آنتونی؛ 
همگان برادران 7 زرفکاوی افتری امش اسر 
ولیک از زک کی ده کف رات ان زود کرزا گس ای 
حهانی دوم بر پاره‌ای از حوانان ارویا سایه افنده است» بگونه ای «ردرد 
وین فرل4» زامیدهاند : سیب آنکه درد رنه هم‌چنان یایده انیت و بر حای 
مانده است» اینست که تنها دردی روانشناختی و فردی نیست. دردی که 


۰ ۰ ۳ 5 مر 
رده ار ان رتج می برد دردی احتماعی اه درد حوانی است ی کف در 


۵2 -716 ما۳۵ 15 74.1۵1 فاد کب 73 


دیاسد ترجمان 7 ۳۷ 


احتماعی که می پندارد هیچ دورنمایی از آینده را در ان نمی تواند دید؛ 
حامعه اي که در دیده او سهودء و جوا رم ده است 4 پرانن بثیاد است که ۳ 


سوئل در اندر زهای تحو بای رزه وا بهتلاش فرا می حواند : از او می وا هد که 


ص 


۳ ۹ ۳ ۰ 
به‌دیگران بیاندیشد؛ به آنان حدست کند: بدین کونه است که رنه درمان 


7 


۳ 
م, 


ی راهان کید 
تزنتها آنان از ادمیان و از زند کی بوارند. که آینده زا نمی دگرو 
کسی که از توانهایی برخوردار است می باید از انها در راه ندمت 
به‌دیگران سود جوید» . 
اما این پند و آموزش مردم دوستانه, از دید همزمانان شاتوبریان 
پوشیده ماندع زیرا آنات بر آن:سر نی بودند که تنها از ماحولیای ملال انز 
قفا ی فوین ی فای سا سا ان ۶ ی ور ۳ 
«یادمانهای آن سوی کور» بنگارد: 
اگر رنه نمی‌بود هرگز نمی‌نوشتمش؛ اگر در توانم می‌بود که 
نابودش کت نابودش می‌کردم؛ این داستان انديشه و روان پاره‌ای 
از جوانان را به آلایش کشیده است؛ این تأثیری است زیانبار که 
هرگز بدان نیاندیشيده بودم؛ زیرا به عکس؛ خواسته‌ام این درد را 
درمان کنم و به سامال آرم؛ دودمانی از رنه های شاعر و رنه های 
نویسنده در هر سویی به هم رسیده است. آنچه اینک گوشها را 
می‌آزارد. جمله‌هایی است سراپا شیون و زاری...» کس نیست 
که از دبیرستان بدر آید و خود را نویسنده‌ای سپه‌بخت نشمارد و 
تبره‌روزترین مردمال بر بهنه حهان نپندارد؛ هیچ نوحاسته ای ثیست 


‌ 5 1 ۳ ت- 

که در شانزده‌سالگی زند گانی را به سر امده نداند و خویشتن را از 
1 وف ۳ 1 ۰ ۰ ۰ 3 
ربج بوع خویش در ازار نبیند...» من در رنه رنج و بیماری سده 


۰ 9 ۰ مِ ۰ ۰ 
حویش را باز نمایانده‌ام؛ اما اينکه نوبسند کَانْ فزونتر از هر جیز 





۸ / دیباج؛ُ ترجمان 


رنجها و اندوهان را خواسته اند در جهان بگسترند. دیوانگی دیگری 
است . 
اما اگر شاتوبریان جنانکه خود آشکارا گفته است, به‌جادوگری 
تازه کار می‌ماند» که‌موجودی را آفریده است که ازنعیک او تدر می‌رودو 
سالیانی دراز ریات می زند و تباهی می‌کند: سخن همان است که به شیوایی 
توفیل گونبه در تاریخ رما نتبسم خویش در بارة شاتوبریان نوشته است : «او 
مانحولیا وشورید گی نورا ابداع کرده است». 
همین نکته را امیل وک ۷۷ در کتابی که در باره ادییات سدء 
نوزدهم لوشته است بدین ساد بیان می دارد: 
تالیز شاتویریات بر سم 2 راه د عواطفب ما میم کی بوده 
است ؛ حه آنکه او درز رفای حان آدمی رخنه کرده است و بدانها راه 
حسته است. او کمانیشن حالتهایی روانی را بنیاد نهاده است. 
ناامیدی» ماخولیا» فرسودگی از زیستن پس از او به‌صورت 
حالنهایی آشنا درامده است ؛ بدل به‌عاداتی روانی و حتی حهانی 
شده است . 
سن سنج نامبردار و خرده‌بین؛ ۳ نز دربارة رنه حنین 
لوشته است : 
۵ می ۱۸۲۰. رنه را خواندم؛ و بر خود لرزیدم نمی دانم آیا تمامی 
خوانندگان این کتاب, پاره‌ای از ویژگیهای خود را در این 
شخصیت باز شداخته‌اند. دربارةٌ خود می‌باید بگویم, که من 
خویشتن را به‌تمامی در رنه بازیافته ام و باز شداخته اي آنگاه که در 


پرتو مای در سایه های شب به این داستان می اندیشم در ماشولیا و 


77. 15۱۱6 ۳۵8۵۲ ۹ 


دبا سا ۳ خیاتا / ۳۵4 


رژیایی ژرف فرو می‌روم؛ بدان سان که اگر دیری بپاید. ار 
کسی بس بهنگام نياید و مرا ازلذتهایی شوم وشیرین که از آنه! کام 
می یابم بدر نکشد» پس از جندی مرا خواهد فرسود و از پای درخحواهد 
اتداخت: 
شاتوبریان سالی پس از انتشار این کتاب از سوی ناپلئون با عنوان 
کاردار به‌رم رهسپار شد. او امد می برد که می‌تواند به‌تلاشی فراتر از آنجه 
که بایست؛ شغل ی بود, همت برگمارد؛ و توأمان جونان نماینده سباسی و 
فرهنگی فرانسه به‌قلم رود. اما پس از جندی کار دیوانی او را فرسود. 
شاتوبریان بیشترین رو زگار عود را در و برانه‌های مانده از شهر جاوید به‌سر 
می آورد؛ در این اوان, شاتوبریان نیک, ازدرگذشت دوست خریش, پولبن 
دویومون"۲ که در کنار وی حان باخته بود دل رنحه می داشت, شاتوبریان 
که از حالشها و ستیزه های سفیرء کاردینال فش "۸ افدر» ناپلئون به‌ستوه آمده 
بود بر آن سر افتاد که از کار دیوانی کناره حوید؛ اما پس از جندی پذیرفت 
که با عنوان ویر مختار رهسیار واله ۸۲ شود. 
اعدام دوک دانگن ۸۲ اورانیک به‌عشم آورد؛ سربلند و نازان از 
کار کناره گرفت؛ و از آنا پس در زمرة دشمدان حکومث درآمد. آسوده از 
کارهای دیوانی؛ به‌انگیز؛ حهان. پیمایی؛ بر آن سرافتاد که راهی 
کشورهایی شود که داستان آینده‌اش در آنها روی می‌داد. در اين اوان 
شاتویریان به‌نوشتن داستانی در باره پا کبازان و شهیدان ترسا می اندیشید. 
او دررسالهای ۱۸۰5 و ۱۸۰۷ به سفرهایی دیریاز از پاریس به آورشلیم دست 
یازید. در با زگشت» ار کارتاژ و اسپانیا نیز دیدار کرد. آنگاه که به 


39 ۰ ۰ + ی ۰ م2 ۵ ۲ 
«پاریس» باز آمد» در منکی در نزدیکی سو ازمردمان‌دامان درجید و کوشة 


دنطع‌صال منز 82 عاجاه۷ 8٩۱۰‏ و 5 ۲ 16 ۳۸۱۱۱۸6 ,79 


» افدر: عمور 93 


۰ / دیباحه ترحمان 


حٍِِ 


۱ اه رای ار تون 6 دا 
نزو رنه در سال 4 ۱۸۰۹ حماسة ترسایی حو یش شهیدان را انتشار 
۲ ۲ 2 ۳ ۰ ۳ ۳ ۹ 

داد رس 3 در سا ل ۱۸۰۹ 3 رازش ۳ سشر حو نس ار پاریس به اورشلیم را در 

کتابی با نام گذرازپاریس تا اورشلیم** به جاپ رساند. 


درمال ۱۸۱۲ به عضویت فرهدگتان ((فرانسه» گزیده آمد اما 
به‌سبب دشمن کامیها و ستیزه‌های آشکارش با نایلئون نتوانست ححطاية 
هویش را برخواند؛ به‌ناحار تا کوتی امپراطوری برای درآمدن 
به فرهنگستا د انتظار برد. 


در مارس ۱۸۱ نایلتون بدایارت در شکست و کشور فرانسه 
بات رساله ای با | نام از بنابارت و بورنها 


۳ نهر رماتروایی در سل , شاتویر یان نس از 









4 ۳ ۰ ۰ ۹ 
به خی دسمات افتاد. شاته 





4 ۹ 3 
برنکاشت ِ کوشید ۳ وی 






م2 


آن نامرد سفارت در سوئد شد. اما باز کشت نا گهانی کت وزت توق از 
جزیرةُ الب او را از رفتن به سوئد بازداشت. جندی پادشاه را در گریز وی 
به گاند همراه بود. پس از جنگ واترلو به‌نام و پایگاهی بلند دست یافت. 
اما بساله‌لی که شاتویریان با نام «درباره پادشاهی بر بنیاد مشروطیت» 
نوشته بود پادشاه را عوش نیفتاد. پس شاتوبریان به ستیزند گان با شاه در 
پیوست. وی هزدهم برای آنکه او را از پهنة قدرت بدور دارد» جونان 
سفیرش به برلن گسیل داشت (۱۸۲۱)» سپس به لندن (۱۸۲۲). پس از 
آنء چونان نمایند؛ فرانسه در گردهمایی ورون*"شرکت حست؛ در پی آن 
به وزیری امور تحارحه نامزد کر و با کشانیدن فرانسه تسیز در 
اشیافتا به که موی خر آتدیزه بتک اس 6 عرش را سامت دار 
پوشانید: فرانسه بهآهنگ بر تخت نشاندن فردیناند هفتم در اسپانیا به جنگ 
کشیده شاه بود . دیگر بار شاه دل بر وی بد کرد؛ شانوبریان به آزادیخواهان 


6 .86 صماهون تعآ ۵ ویو مه 1119672176 .85 2۷۲6۵ مر[ .84 


دیباحة ترحمان / 4۱ 


۳ ت ۲۱ 1 ک و ۳ 
تروستس ۰ شارل دم که پس ار تفن ی بر اورنک فرمانروایی حای 
تفز 


گرفته بوده او را جونان سفیر به‌رم فرستاد (۱۸۲۸-- ۱۸۲۹). سرنگونی 


شارل د شم فرحامی بر کردارهای سیأسی او نهاد , با اینهمه شاتویر بان 


که قهای رها وان رال ها اش راز اد بای کاس او 
درثیر و دار کارهای دیوانی ء تلاشهای ادبیش را ازیاد نبرد. اثار کامل او در 


میانة سالهای ۱۸۲۲ تا ۱۸۳۱ همراه حند متن انتشار نیافته» به جاپ رسیاد 4 


اثار نشر نشده عبارت بود از: ۳ ابن سراج ی ‌ و ناجزهاء شر 
آمریکا. 

«دیرینه مرد» با آشتی ناپذیری بشکوهی از پیوستن به لویی فبلیپ 
که او را عاصب می نامید سر برتافت. او از تمامی سراف رأز زیهای خحویش» 
از تمامی درآمدهای تجود حشم در توشیلد. با خرده‌بینی و کوشایی بسیار 
حواست که جونان بحیی معمدان برهنه بماند. لختی قلمرو آرام و دلپذیر 
خو یش را در لابای اوبوا"* وانهاد؛ تا با وفاداری قهرمانانه ای کمر به حدمت 


دوشس قوزی ف 1۳ ِِ_ شاتوبریان همواره از کی فرمانر وا ۳ فرانسه را 
مِ 


مرده‌ر یب ین هک کود ک « ورحاوند می دانست. در همین آواد» نی 


0۳ ۹ ۰ رم ۵ مه 
که او با نام خاطره‌هابی از گرفتاری دوشس دوبری نوشت. مايا پیگرد و آزار 


او گردید. ۱ 


۶ ۰ 2 4 4 اد ی ی ۳ 
و جوا 8 نماننده و سس تن با بوی دلا وری در تهات برد سا رل 


۳ 
حبص« ص_ و ۱ ۲ 2 ۲ 5 
. ق و دوبار نیز به پرا فک رفت. به سال ۱۸4۶ وایسین اثر خویش 







۹ ۳ ین ۳ ۱ ۰ 

زند 5 کانن رانسه " را انتشار داد؛ این کتاب بیش از آنکه زند ک از 
دان خدا باشل اعت افاد اند 5 اتف ات لیس از ۳ شاته بر بان ۰ 

مردابت حجدا باستن آعتراقانی اش وشمت ی اه ی 9 جعن] 


۳ م2 و ای ُِ 1 سس 1 2 11 
ی و جود» کوش انروا کر ید 2 روزگاری را در ارامش و دن اسود 9 نه 
۰ ده مه ار ار 
سر اورد؛ در این سالیان کوشته بشتین و اسایش آنیحه که حان تار یک 


ام ۳ ۰ ممم ۰ ۱ 
شاتونریان را می آفروعت و ماه زند گانی او شم ده مین نان یکی مهر 


تیه 


ان ۱ وه واه را .88 م۸9۵0۵ تواح ۳( بل کعرتا)جوباص مرا :87 
معحصه] 90 .89 


۲ / دیاجه ترحمان 


بی دریغ و آتشین او به بانورکامید! "بود؛ و دیگر شور و شوق او در نوشتن 
یادمانهای ِِ که کنایین است: نیک ار زشمیندو رک 
شاتوبر بان در آن هنگام ‏ که در رم به‌سر می بردء در سی و پنج سالگی؛ در 
انديشة آن افتاد که خاطره‌های ۳ را بنگارد. او در سال ۱۸۰۹ 
اندیشه‌ای را که در سر می پرورد, با کوشایی بسیار جامة کردار در پوشانید و 
بر آن شد تا کتاب یادمانها را به گونة زئد گینامه ای روانشناسانه بنویسد, 
نکارشن سرانجام: به یکبارگی ؛ در ۱٩‏ نوامیر ۱۸۱ در هفتاد و سه 
سالگی شاتوبر بان به‌پایان آمد. نگارش این کتاب که پس از والایی 
سبحیت, ارزنده‌ترین اثر اوست ۳۰ سال به‌درازا تشیده بود. شاتوبر بان بر 
آل شده بود که کتایش ن فراسوی گور باشد؛ در آغاز می حواست که کتاب 
پنجاه سال پس از مرگ وی به جاپ رسد؛ اما به سیب نیازهای مالی کتاب 
را به ناشری فروعت و پیمان بست که کتاب یس از مرگ او انتشار باید . 
شاتوبریان در ۱6 زونه ۱۸۵۸ دیده از دیدار حهان فرو پست. 
بدان‌سان که خود خواسته بود او را بر کران «سن‌مالو6 زادگاه وی برفراز 
که وت کی « گران به»۲ "دریرابردریایی که زمزمه‌های نرم< خی آن تعواب 


کود کیش را نغز و شیرین می‌داشته بود» به عااک سپردند. ه 


میرجلال الدین کزازی 


مرداد ماه ۱۳۶۲ 


6 06۱۳۵0 92 ۲ ,91 
هد فرن رگن این دیباجه از ز کتابها و مقاله های زیر سود حسته شد: 


۷۱۵۵۵ مصهتادتتط 1۵ .2 ۷۵۷ 16۵۲6 - ۵۱6۵۱۱11۸00 ج ۷۱6 ۱۰ 


امصهززطاب وع وهای رعط ما ناه عتصعصع] ۱۷ .4 اجه|۵1 ۱۷۵۲ عمااندطان ,داعم .3 


آتالا 


فر انس در گذشته‌ها در آمریکای شمالی» پهنه ای گسترده را در 
فرمان می داشت که از لابرادوراتا فلوریداا؛ و ازسوپی دیگ از کناره‌های 
اقیانوس اطلس تا دورترین دریاحه‌ها, در کانادای فرازین؛ دامان 
قن کرک 1ج 

حهار رود بزرگ» که تمامی آنها از کوهستانی یگانه سر جشمه 
می‌گیرند؛ این سرزمینهای پهناور را به پاره‌هایی بخش می‌کنند و بر آن شیار 
می‌کشند. رود سن لوران؟ که در حاون در حلیجی به همین نام فرو می ریزد 
و ناپدید می شود؛ رودخانهُ باعتر که راه به‌دریاهایی ناشناس می جوید؛ 
رود بور بون٩‏ که شتابان و پرخروش از جنوب به‌شمال در می غلند و به حلیج 


هودسن می ریزد, و سرانحام رود مشاسبه" که از شمال به‌جنوب در 


وتحاما .1 
۲ - لو پزیانا یا فلورپدای باحتری که بخشی از آن به اسپانیا با زگردانده شد. (۱۷۹4) 
۳- این بخش درپیمان‌نام؛ ««پاریس» (۱۷۹۳) از فرانسه با زگرفته شد. 
رمطزن م1۱ 5 ۲ 21۳7۱1 .4 


٩‏ ۸۱۵۶۵ : نام راستین عیسی صبی پی (یادداشت شاتوبریان), 





ات 


۳۳ 

می‌کُسترد وبه علیج مکزیک راه می برد . 
۰ 5 ۰ 7 ۰ 2 ۰ 

این وایسین رود در درازایی بیش از هزار فرسنگ, سرزمینی 

دلاویز و خرم را سیراب و بار رور می سازد که مردمان : ایالات متحد ان را 

بهشت نو می خحوانند و فرانسو بان : نام ز زر یبای لو بر یات بر آن نهاده اند . هراران 

رودخعانه دیگین ار سر جشمه هایی حول میاسیه ی میسوری ‏ ایلینو [ کانزا 

اوهپی واباش, تناز": ۳ سررهم ن را با گل ولای عویش , فر داه و ان 


می‌کننا. و به برکت آبهای جود زر یر و با راورش ی هي سازند . آزگا کد تما بامی 


این رود.ها در بی توفانها و طغیانهای زمستا نی بر مب آیند و و می خروشنا ن 
ار که کول کها و تتد یادها بر دامنة سراسر تاز بانه می‌کو بندی 
درخنات از رشه ِِ در ۰ بر ۳ می انبارند و نوده 
می شوند . اند کی د پس از اد لای و لجن بر اين درختان لایه ای ستبر در 
می‌گسترد ؛ پیسکها ِ میات ۳ ر زنجررشان می کشند » + گیاهان 
در ميانة آنهاء از هر سوی, ریشه می‌دوانند؛ و سرانحام اینهمه مایة آن 
می شود که این حرده باره‌ها یکپار جد اک درختان, بر دوش موتهای 
خروشان و کت لودج در درازرای مشیاسبه فرود می ایند ؛ رود : بر آنها و 
می‌جرید؛ تا خلیج مکزیکشان به‌پیش می‌راند؛ سرانجام, بر توده‌هایی 
ماسه ای بر می انگدشان: و بادین .ساد» بر شمار دئتاها و دهانه‌های رود 


۳ 


افو وه ۵ب ی شود , کهگاه ر ود در آن هنگام که بر دامنه ۳ قرو حی عاتاد دق 
صِ ِِ 

تاه بانگ بر می آورد؛ و خیزانه هایشن بر کرد درحران حنکاها ! که 

: مس مج ۳ ۱ 

حوزان سبتود؛ سر بر » ی افرازند. و ثیر در ر بپرامون ۳ رمهابی . چه رگاه بومیان 


۷ مت 0۱۱01510110[ ۰ ۱۱۸۱۵۱۶ ,۱۸ بصا) ماما ۱ ,موم 


ناه 


۲ ار بر ۲۳[ 0 و درو 3 
ی جند از این نامیا یرون شده است : | کانزا ارکاتراس ۸۱۸:۸۵5: واباتی تد ویشی 


ام 


0 از تدار -. تنسی 1۱0 . تنسی + واباش: دو شاه از اوهایر 


آتالا | ۵؟ 


ببایانها فرو می غلند*, اما همواره, در نماها و صحنه های طییعت دلفر یبی 
و زیایی باشکوه و شگفتی هماغوش و دمساز است: در آ آن هنگام 5 کد ر ود» 
در میانه ۷اشه‌های صنویر و بلودا را بهء‌سوی دریا مبي راند و مب کشاند بر دو 
حر بان ۳ رود که در درازی کرانه‌ها فرا می ر وند. آبخستهایی * 
شناور از نبلوفرها را می‌توان دید که گلهای زردشانء جونان پرجمهایی 
عردسر بر می‌افرازند. مارا سبزء کلنگهای آبی‌رنگ؛ مرغان کون 
غواص: تمساحهای سحواا نم به کردار کی یشان بر این سفینه هاي گل 
بر می‌ننینند و شهرک ارو بایبان که حادرهای زرینش بازيجة دست باد» 
در ۱ و موح می کیرد خنته و حاموش: گهکنگ در خلیحی خرد و 
وایس نشسته از رود» فرا پیش می‌آید و نزدیک می‌شود,! 

دو کرانةٌ مشاسبه شگفتاورترین جشم‌اند نداز را در برایر دیدگان 
می‌گسترد. بر کراة باختری» مرغزارانی, تا آنجا که جشم می‌تواند دید 
دامان می‌گسترند؛ موحها و جین و شکنهای سبز مرغزاران, که تا 
دوردست, فراحی گرفته انده جنان می‌نماید که در سپهر لازوردین فرا 
می‌ر ود و در آن بهند, رک از دید ان نها می‌گردد» در مان این 
مرغزاران کران نایدید, رمه‌هایی از گاو وان وحشی که شمارشان از حهار 
هزار در می‌گذرد. سرگشته و بی‌آرام؛ به هر سوی می‌شتابند. گاه» 
گاومیشی وحشی» سوده و فرسودهُ سالیان» شناکنان, موجها را در 
می‌شکافد, و به آبخستی از آبخستهای مشاسبه راه می‌جوید تا در مباند 


اه ۰ ی و ۳9 
۸ - «شاتریر با این تکته هه را در نيشته «اییچی» «نااط] که دهانة «میسی سی یی » را 


: ۳ 
و مت بلند کرده " ست بافته بت 
"‌ 2 





ِ رس كِ بر 
٩‏ ... جنان: می ندای. که در تدامی آین وصفها شاتوبریات ازنوشته های بارترام بهره ای سسته 


بسا 





1 / شاتوبریات 


کیاهان بلندء لختی بیاساید. آدمی آنگاه که آر ین جانور شنت را می‌بیند 
می‌تواند پنداشت که گاو دیرینه‌سال, با دو شاخ به‌هم پیوسته اش بر 
پیشانی» با ریش باستانی و لای‌آلودش خدای رود است؛ آری آنگاه که 
گاو سترگ نگاهی از سر خرسندی و دل‌آسودگی به گستردگی موجهای 
خروشانه» و بر فزوت‌مایگی و گرانباری کرانه‌های وحشی می افکند» به 
حدای رود می‌ماند. ۶ 
جنین است چشم افکن و نمایی که بر کرانة باختری فرا چشم 
بی آید؛ اقا این حشم انداز دید زد گرگوتن می پذیرد؛ و با 
ان نخستین » ی ستودنی و دلفریبی را بدید می آورد . درعتانی» از 
هرگونه از هر رنگ با بوهایی خحوش و گونه گون» آويخته بر گذر آبها؛ 
فراهم آمده بر فراز کوهها و پرا کنده در دره‌ها و شکافها, درهم 
می‌آمیزند؛ دوشادوش یکدیگر می‌بالند و بر می آیند؛ در فضاء در بلندایی 
آنجنان فرازین فرا می روند که جشم از نگریستن بدانها می فرساید و باز 
می‌ماند. تا کهایی وحشی» بوته‌های گبَست و دیگر گیاهان خزنده, در 
فرود این درختان, درهم فرو می روند؛ شاخه‌هایشان را بر هم فرا می‌کشند ؛ 
تا نوک شاخساران درمی خزند؛ حویشتن را از درشتان افرا بر درعتان حزام» 
و از آنها بر بوته‌های اقاقیا فرا می افکنند و از شاخسارانشان فرو 


خی اوزن (: بدین‌سان» هزاران رسحنه وروزد»ء هزاران طاق و طارم هزاران 


((لاودات)) ‏ ۷۵۱۸۱۱ در کتاب قرهنگ باستانی می نویسد که مردمان کهن بسپارر ودها 
را در نما و نیاد تاو و نر نشان داده اند سانوری که در مرخزار رهای کارة رود می < جرد و حونان تندر 
می غرد. ۱ 

۰ سس بارترام نیز از آویزهایی که این گل پدید می آورد سخن گفنه است: «پیچکهایی از 
هرگونه, با آویزهایی بر تعامی درنعتان فرو می‌پیچند و دیوارهایی راست و پنند, گنیدها و 
راهروهایی بسیار پذید می آورند. » 


آتالا / ۷ 


راهرو و ایوان باشکوه پدید آورده می‌شود. گهگاه, پیچکهای غول آسا, 
سرگشته قفی اب خود را از درختي به‌درختی دیگر در می افکنند؛ و بدین 
شیوه و هنجان از رشتة رودها در می‌گذرند؛ و بر آنها بلهایی از گل بر 
می‌آورند!۱. از درون این نوده‌های سترگ؛ ماگولیا!۲ کنبدٍ ایستای 
خویش را که گلهایی پهن و سپید بدان زیور بخشیده‌اند, بر می‌کشد. این 
گیاه بر تمامی حنگل فرمان می‌راند؛ و هماوردی مگر خرمابنی که 
به آرامی ‏ بادییزنهای سبر فامش را در نزدیکی آن تکان می دهد در برابر 
خویش نمی یابد . 

شماری بسیار ازجانداران, که به‌دست توانای آفرید گار در اين 
نهانگاهها و گوشه‌های امن جای داده شده‌اند. افسو زیبایی را در پیرامون 
خویش 1 و تلاش و تکایوی دک را. در آن سوی راهگذرها 
خرسانی را می‌نوان دید که سرمست و شوریده از انگورهایی که فرو 
بلعیده اند۱۳, بر شاخسار نارونها می لغزند؛ گوزنان, در دریاجه‌ای تن 
می‌شویند؛ سنجابهایی سیاهء در انبوهی برگها, به‌بازی سرگرمند؛ مرغان 
نوشخندزن» کبوتران ویرژینی! ۱ که دارای پیکری به سترگی 
گنجشک اند, بر جمنهایی سرخ‌فام از بته‌های تمشک فرو می جهند؛ 


۱ سس شاتوبریان در ننیاد, تفاوت در میانة دو کرانة رود میبی سی‌پی را در آثار کارور 
2۵۲ افته است . 

ی ی بارها در نوشته های عویش سخن از ما گنولیا در میات آورده است ؛ٍ م کتولبا از 
گنهابی است که شانوبریان آنرا بسیار دوست می‌داشته است؛ و گونه ای از آنرا در خلوتگاه 
عویش در والءاولر 04اها-جنامسنغ[لج لا (دره گرگان) کاشته بوده است . 

۳ شاتوبریانه را بر غرابت چنین سختی نکوهیده‌اند؛ اقا او با بتیاد بر سخنان کار ون 
روهار گنه خی ام کرد نس 


14 





۸ / شاقوبر یات 


ِ ۳ ۱ 1 2 ۳ 
طوطیانی سیر با سرهای رده دارکویهای ارغوانی رنک؛ء مرا اتش» 


۰ حرجان 0 سنیغ سروها فرا ۸ رونلن لکی تکها قزر تیا ی داسمنها 4 


یا + 





0 ۱ 7 َ 1 م 1 
غلوز بدا هي در حشند م و ماراله م‌غخهاد ء اویخته مر کندهای برامده از 


ت یس 
3 مي آورند ؛ بر این نبد‌هان حود(: 








۰ 1 1 ) + ۳۰ و ِ" 4 ‌ ۰ 
و شا موسی و کون ار مر غز ارها ال کرانة ر 29 فر ماه می رانا 


گرا بدوار ونک. 






میاه قست تشانه ای 





و 





1 ی 1 1 
۳ و جریا وونل » اف ضا نی مر دمم کی ا: 
ات۱ ِ و۳ ۰ ۰ ۱ 





15 | ثم 1 : 
ما تور تین دا رام هه سیر اه ؟ 


ِ با 


مي‌کنند, خروش تب الودهُ موحها؛ غرشهی ارام: بابک بم حونه. ان 
غوغای از بر پرند کال تمامی این اواها کستره های دور و راشتنا یه را از 


یه ره سم جر 


ین ِ ۲ ۳ ی 
نواهایی » آهنکین» دلئوان و وش فان ماکان ما انگاه که تند بادی 


۱ ب #ٍِ ۳ 
سرد به وزبدن مي آغازد. نهانگاههای عزلت و تنهایی» یکباره. به حنبش و 


5 


۳ 
۱ منز ۹9 9 ۱ 1 ت ۱ 
ایا و بیکره‌های شناور به آرزش و یام د.جار می‌کردد توده ها ی 


دا تن درل 


۹ ۲ 7 ۴ 2 + 
سید » بر وردین: سیر سر درشم می امیزد : تمامی رنهها درهم شر و 


5 


ی : منم 1 ۰ ۱ ت 2 
می ر ود و تسا مي برد ز تمامی واها و فهانها فراهم می اید. و یکا له 
2 | ۳ 4 و ۲ 
شود ؛ انگاه است که جنین اواعایی ار رفای حنکلها بر می 


با حجی 


9 


7 و چ‌ ۰ سس ی َ 
حشم اندازهایی در برابر دید گان می‌گسترد؛ همه ان زیباییها و دلفریپیهایی 


که من به‌بیهود 5 اه تا تال کد هک ای تناها 
مره با بو ی ۲ و ۳ چا رام رای ت مر در دم‌شا و 


مس 


یز با عرشا یر ردان ستی بهای سای مرش سای 





اه 


ویهان. آرئونی را کارور وسف کرده ست و 





3 


, ۱ ۱ 1 ۹ ۳ ۳-۳ 
(رشماری شتا ۳ از جاند ار ال : ت به دست توانای ار بدقار در ار نها ایکا ِ گوشه هایی 


۳ ۱ ۳9۳ 7 ۲ ۳ 
ع حای داده شده‌اندي اقسود ۱ !در فا تجو دد تراد هو تالا 7 
ب» حاي داده شده‌اندي فسوی ریب‌یی ر هر بیر دول ندو یش می‌کسترند و تلاش و تکاپوی 


زندگی را», 








112 اد" 
ِ 1 بِ 
ود / بر ام تا 


پهنه‌های آغاز ین طبیعت را در ننوشته اند با بازنمايم و بیان دارم. 

ی ب , مارکت *۲ و لاسال ۲ بینوای 
کقف و فد مر آمر۱۸ » نخستین پیشتازان و راهگشایان فرانتوی. که ون 
بیلوکسی*"و در اورلثان‌نو جای گرفتند» با اچزها پیمان مهر و دوستی 
بستند. ناجزها تیره‌ ای از سرخپوستان‌اند که در این سرزمین از چیرگی و 
توانی کی برخوردار می بودند. پیکارها و کینه‌ها» پس از حندی» این 
بوم و بر آرام و میهمان‌نواز را به حون کشید. _ِ بومپان مردی سالخورده 
مي‌زیست» به‌نام شا کنا" "مه که در ر پرتوسالخورد کی » فرزانگی و آ گاهیش 
از رمز و رازهای زندگی, پیر و پدر قبیله شمرده می آمد؛ در کستره‌های 
خاموشس از » گرامیش می داشتند. 
او, همانندتمامی مردان» فرزانگی و پارسایی را در سای تیره‌روزی و 
بینوایی فراجنگ آورده بود. شوربختبها و رنجهای وی نه تنها جنگلهای 
جهات نو را می | کند » بلکه تا به کرانه های فرانسه راه می‌کشید , او که دریی 
ستمی » آشکارا بی رحمانهی در مارسی ؛ حونان بردکان نگاو گرفته 
شده بود» پس از جندی از بند رها گردید؛ لویی حهاردهم ,پادشاه فرانسه او 
رً به حضور پذیرفت. او با مردان 19 و نامبردار این سده دیدارها و 
گفتگوها کرده بود؛ در جشنهای باشکوه مارسی شرکت حسته بود؛ 


16 ۵ 17, 1: ۵ 

۵ -- راهب ززولست: پاک مارکت تخستن حجهاد‌نوردی بود که بدسالی ند 

به‌میسی سی بی راه برد, ر ویر کاولیه دولاسال انا ۲ 1000071 به سال ۱۱۷۹ مسی سی بی را زا 

خلیج مکزیک درنوزدید : سپس در ساف ۱3۸۷ در گرا کر کشت و گذاه ری در لو بز یاب کشتد شد. 
٩‏ تحلیج بیلوکسی در اور ردلتای صمسی صی پی واقع است. 


۰ - 901:8) شا کت به‌محتی او ی خوشی است (دادداشت ار شاتویر یان). 


آنانا | ۵۱ 


نمایشنامه‌های راسین۲۱ را به بظاره نشسته بود؛ در آیین حا کسپاری بوسوثه ؟ 
حضور یافته بود؛ کوتاه سخن آنکه, مرد بومی و بربر جامعه را در فرازنای 
شکوه و درعشش آن دیدار کرده بود. 

پس از سالیانی جندء شاکتا به آغوش میهن خویش باز آمده بود؛ و 
در آرامش و سکون روزگار می‌گذرانید. با اینهمه سپهر متمگار هنور» 
آسودگی و آرامش را به‌بهایی گزاف به‌او ارزانی می‌داشت؛ مرد دیرینه 
سال کور شده بود. دخترکی حوات او را بر ماهورهای مشاسبه دست 
می‌گرفت: و همراهی می‌کرده. بدان‌سان. که آنتیکون"۳:. ادیپ؟۲ :را بز 


۱ بت 8011 زان راسب. از سختسرادان و نراردی‌نو سال نامردار فراسه در ساده هد 

۲ 8 رایاراسین ار سختسرای له و نراردی نو سالك تامبردار فرایسه در سده هیدهم 

میلادی است. او در سخنورق هماورد کرنی شمرده می آم. و با داماورانی حون لافونتن و مولیر 
7 تم ی 5 

دوست بود. راسین کماییش ۳ مرآمدگی و کمال: ارمات ترازدی کهن را جامة کردار در دوش نید ر 


سروده‌ های او از شیواترین نموئه های شعر در آدب فرانسد به‌شمار می اید. پاره ی از نمایشنامه‌های 


او عبارتند از: بریتانیکوس» میتر یدات؛ ایفی ژنی . فدر (.) 

۳ - 90۵۵۱6 ژاک بنین بوسوئه زباناور و علیب برآوازم اسقف کوندوم بود. او را 
معا به هابی بو و پرشوره در و سر دت دوقر انس 1 ۹۳ انگاستان ی دوشسی دواورنئان کنده ۴ 
ثنی حند 0 هست, که از تمونه ها شیوا در ز بان وری و سختهانی بدشمار است, موعفده های او 


۳ 


رون ولا ورسگعات شوگ وق آتارین درعتان 9 فز کتاده زا وشن 





۳ ۳ 2۳۳ 1۳ ۰ ات او شش ها سرت 
او کتابهایی جند ثیز نوشته است که از ان میات تارین جهال سیاست بر باد نوشنه‌هانی مقدس ‏ 


قم عم ۰ 5 دط ۰ 7 
دیگرگونی در کلیساهای پرتستاد: شایستة باد کردن «ست(د.) 
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7 4 ۳ هم ۰ سك -: 
۶ س. اودیپ کررید ایوس : بادشاه ثب بود. از ز.واکاستد: و انگوسی 4 لا بو وی کشت دود که بر 


دست رش کشته جواهد شا.. اپوی فرمان داد تا اوودیپ را رگ و که از متام زاده شدن بر 
کوهستان سیترون نهند تا طعم؛ ددان شود. جویانان کود ک خرد را برگرفتند و او و را به نزد رادشاه 
آکوردت بردنا.. ادیپ در نود ات یادشاه پایل و و سوانی بروهند شد, ادیپ ی نهانگو ین رای رده 
لهاتگوی بد ی کفت بت هرگ مین جو یی باز ترود؛ ز برا در ر سرنوشت "وست که پدرشی را بکشد و 


2 


با مادرش بیوند زناخویی بربندد؛ ادیپ ار کورنت بدر امد؛ لایوس را در مان راه دیدار کرد و 





۴ / شاتویریان 

سیترون*۲ راه می نمود؛ یا مالوینا*" اوسیان"۲ را بر صخره‌های مورون۸» 
مِ‌ 

پار و مدد کار می بود. 


به رغم ستمگاریها و نا بکاریهایی بیشمار که فرانسویان بر شاکتا 


روا داشته بودند» او آنان را دوست می داشت. او همواره فناون۲۹ را که 


بی آنکه بشناسدش» در گیراگیر نبردی کشت. در آن هنگام هیولایی جهان را می آشفت و هر 
رهگذری را که نمی توانست راز جیتانهایش را برگشاید به کام در می‌کشيد. کرئون, حانشین 
لایوس: نوید داده بود که هرکس کشور را از شر هیولا برهاند فرمانروای تب خواهد شد و با 
ژوکاست پیوند زناشویی خواهد بست. اودیپ جیستانهای هبولا را برگشاد؛ پس پر تخت 
فرمانروایی نشست و با ژوکاست مادر خویش پیوند گرفت, بی آنکه او را بشناسد. نهانگویی 
حقیقت ماحرا را بر ژوکاست آشکار داشت؛ ژوکاست از شرم و اندوه خود را کشت. ادیپ نیز 
دید گاث خود را برکند. سپس شور یده‌ر و زگار و پریشیده‌حال» به‌راهنمایی دختر خود آنتیگون از 
بنیز امد آنگاه به‌نزد پادشاه آتن راه حست و در آنجا جان باخت؛ تا بیش رنج و آزار گیتی را 
برنتاید (ع). 

صملووم .27 ۵ .26 ۷۱۱۵۲0۵ .25 


۸ -- 1۷]07۷68 مورون شهری در کالدونی (اسکاتلند) که اوسیان امیر آن می بود. افسانة 
اوسپان, سخنسرای اسکاتلندی را مکفرسون با کامیابی بسیار نشر داد. 

۹ - فنلون, سراسقف کامبره به‌سال ۱۱۵۱ زاده شدء 9 ۵ دیده فروبست . او 
پرورنده و آموزگار دوک دوبورگونی بود؛ فنلون سرشت آتشین و پرنعاشجوی این بزرگزاده را که امید 
بسیار بر فرمانروایی او بسته بود, به‌سامان آورد و نرم و آرام ساخت. او کتابهای گفته هایی با 
مردگات) قصه های کیفاه و کتاب گرانسنگ و برآوازة خویش تلماک را برای این بزرگرادة جوا 
برنگاشت. فنلون با باریک‌بینی و استادی بسیار» حکومت لویی جهاردهم را در اين کتاب 
برسنجیده ونقد کرده بود. انتشار کتاب به سال ۱۹۹٩‏ سردمهری درباریان را بر او برانگیخت. 
ستیره‌های قلمی او با بوسوئه بیش از پیش مایهُ انزوای او از دربار گردید: فتلون نویسنده ای 
جیره‌دست و بی پروا بود که اندیشه‌ها و باورهای سیاسی و اعلاقیش را بی هیچ بیم و باک باز 
هیگقت و در کته نثر شیوا و شیرین ای در تلماک که افسونی است در سادگی وروانی » 
نمونه‌ای دلپذیر از پروردگی و یختگی سخن, در ادب فرانسه است. او را جز از «تلماک» 
کتابهایی دیگر نیز در الهیات وسیاست هست (ع.) 


آتالا ۵۳ 


وقتی میهمان وی شده بود» فرایاد می‌آورد؛ و در پی آذ می‌بود که 
هم میهنان این رادمرد پارسا را باری: رساند و ندائان خدمت کند, زمانین» 
فرصتی شایسته و بسزا فراپیش آمد که شاکتا توانست خواست و انديشةً 
خویش را حامةٌ کردار در پوشاند. به‌سال ۰۱۷۲۵ مردی فرانسوی به‌نام رئه, 
فشرده در پنحة آرزوهایی آتشین و تبره‌روزیها و شوربختیهایی بسیار 
به لوییزیان فراز آمد. مرد شوریده روز مشاسبه را تا زاذبوم ناچزها فرا رفت ؛ و 
از آنان درخواست, تا او را چونان جنگجویی در میان خویش پپذيرند. 
شاکتا که با رنه به گفتگو نشسته بود و اورا در آهنگ و اندیشه اش استوار و 
خلل ناپذیر یافته بود, مرد جوان را به‌فرزندی پذیرفت"۳؛ و دخترکی 
سرخپوست را که سلوتا نامیده می شد» به‌زنی به او داد. اند ک‌زمانی پس از 
این پیوند» بومیان خود را برای شکار بیدستر بسیجیدند و آماده کردند. 
شاکتا هرچند که از بینایی بی بهره می‌بود. از سوی شورای پیران و 
پند گویان (ساشم۲۱) قبیله به‌پاس آنکه تمامی تیره‌های سرخپوست او را 
بزرگ می‌داشتند و سخنش را به گوش جان می‌شنودند» به‌رهبری 
شکارگران یاه امن ی ازرآت قافتها ۶ آستهاق ی اعارمی کیره 
حادوگران خوابها را گزارش می‌کنند؛ بومیان با خدایان خویش که مانیتو"" 
می نامیدندشان رای می زنند؛ بتابر سنتی دینی ‏ تنبا کومی افشانند؛ گوشت 
راسته‌ای را که از زبان گونه‌ای گوزن ویثه که اورینال ۳۳ خوانده می شد بر 


۰ این رویدادها در کتاب نخستین تا پنحم از ناجزها به تفصیل نوشته آمده است؛ 

۳۱- ساشم: پر یا پند گوی (یاداشت از شاتوبریان). 

۲ مانیتوها حدایان سرحپوستانند که بیشتر در سیمای شینی مقدس جلوه داده می شوند . 

۳ - اورنیال گونه ای گوزن است. شاتوبریان در کتاب سفر امریکای خویش آنرا بدین‌سان 
وصف می‌کند: اورنیال را پوزهة شتر» شاخ یهن وساقهای مُرال است. تدش از کرکهای سپید» سرخ 


وسیاه و خا کستری بوشیده شده است. در تک ودو تند و تیز رفتار است. 


5 / شاتو بر بان 


ی آوزندن بر اون رش متور ای در ان هنگام؛ باریک بینانه, آتش را 
رد با فرایت را هنم تافته در شعله ها صدایی بر می خیزد با نه؛ 
آزان بدین گونه می‌توانند از خواست و انديشهة پریان و خدایان حویش آ گاه 
گردند؛ جنگجویان شکارگی سرانجام پس از آنکه گوشت سگ سپند را 
می خورند » گام در راه می نهند, رنه نیز در شمار جنگجویان حای گرفته 
است. به‌پاری موجهای ناهه‌سا, زورقها مشاسبه را فرا می روند و به‌بستر 
آهایو در می آیند. شکار در پاییز به انجام می رسد. دشتهای پرشکوه و پهناور 
کنتا کی در برابر دید گان خیره و شگفتزدة رنه دامان می‌گسترد. شبی» در 
پرتوهای ماه آنگاه که بومیان در تک قایفهایشان به عواب فرو رفته اند, و 

فایقها با پادبانهایی برافراشته, از پوست جانوران» از برابر نسیمی رم خیز 
و رنه که با شاکتا تنها مانده است از او می خواهد. تا داستان 
زل کی را با زگوید و از رویدادهایی که بر وی رفته است سخن بیاغازد. 
مزد.زوز کار دید فردال:من شود که جواشیت وی را برآورد؛ پس راک 
هردو در کنار یکدیگر بر کنا نار قایق نشمته اند» شاکتا بدین‌سان ماحرای 


زند گیش را برای رنه باز می‌گوید : 


داستان 


شکارگران 


((پسر گراميم آنیحه ما دو تن را به هم پپوسته است؛ سرنوشتی 
شگرف و شگفت است. من در تو انسانی «شهرآیین» را می‌بينم که 
وحشی شده است؛ توه در من مردی وحشی را می‌یابی که «روح» بزرگ 
(نمی دانم جرا) خواسته است که شهرآیین بشود. در میان ما دو تن» که 
هریک به آهنگ واندیشه‌ای دیگرگون گام در بهنة 2 ول کی نهاده اي تو 
آمده‌ای که در حای من بپارامی؛ و من بر آن شده‌ام که در حای تو آرام 
گیرم: از این‌رویء ما دو تن می‌بایست از دو دید گاه ناهمساز جهان را 
نگریسته باشیم؛ دو دیدگاهی که یکباره, با یکدیگر متفاوتند. کدامیک 


۱ ۱ ۲ 9 
از ما دو تنءنو با من» بیشترین سود را از این دیکرگونی و حابحایی 





برده یم؛ يا بیشترین زیان را از آن دیده یم 
مَ ۰ ۰ 4 ۰ 2 ۰ ۰ 
به‌ یکبارگی ‏ از خرد و فرزانگی بهره‌مند و برخوردارند. 
در ماه آيندهٌ گلها ا» هفتاد برف و سه برف ۲ افزوده بر آن. از زمانی 


۱- ماه مه (یادداشت شاتویریان) ؛ 





"۵ / شاتویریات 


یذ مادرم» کزان مشراسبه مرا به ها ال آور د» سیری جوا هد. ش. در ان 
ی 


او* ب۳ ۰ ۰ ۳5 
پات نا یر ان نز ۵ مس «وگه و 


۰ ۳ ۰ ۳ ۹۹ 
زمادن اند کر یی بای دود باه اس 





۳ 7 مس مِ 9 
تز یده دودیل , امن در [[ هنکای ظنور سیم سیید‌یوستی در لو بیز یال 


نمی زیست. در آن روزگاران آنگاه که من دوشادوش پدرم راه م 


۹ ۳ ستردع 


ج ۲ ی ۱ ۱ 
و اوه حن‌گیجوی اوتا لیسی ‌ 5 5 موسکوگولهاث شلد قدریمد فلور باب درد 
ب 1 7 ۳ 9 رو ار ج و ۹ ۱ 
ی نود شنور ین از هانذ.ن بر گر یزان از زند ها سم در دی ی ۳ ما 


۰ نت ۰ ‌ ۰ ۳ ۱ 
له اسیانا یال که شم پیساذا سر و دا ی اقب مر نا ٩‏ یگ کار 1 9 با زره یک ۳ 


۰ ۳7 3 ۱ ۳ 1 
شدای نگ و مانیتوها با 


نم یه 
و ۹ 1 ِ 1 
در 


از شاشه‌های دو بیل" 


دمساز [۴ سك مود تک ِ را فتند ء وف جات رات ؛ ص‌ 





فان ۱۱ ناه که آو را 





رنده‌ی شدم , آه! - ی ۱ ثبر ظه براه دا ! اوم ده سر زد مین جانها راه نکشیدم! ار 
-جنین فا رل ار شور بختها و دا | کامیهایی " که بر مب نه چثم بر 
۳ س می داشتند برکثار و در امان تمانم [ ار واح به گونه‌ای ۳ فرمان 
۱ رصم 2 و ۱ ۱ ۱ 
دادند: من ِِ گکریزند کان به سنا کوستن۸ رانده و کشانده‌شدم. 

ن شهر که اند کی ۳ از نان به کوشش اسپانیایبان دنراد 
کر ۱ , کار 
دشوان ِِ زیکو کشا دارند. در این و پیرمردی از 
9 ‌ نام و ۱ 1 3 رها 
ها ستباد 7 داي ندنام لو در ء دل بر بردایی )۲ اب ده +نیج سورانید و و در کوشه 

جُ ۰ ۳ ۳ تس 
به‌من بناهی 9 او" که خود همسری برنگز یده بود مرا به‌نزد جواهرش که 


به‌تنهایی با وی می زیست برد. 





ماه سای در ماور دلتا ی میس سی یی بنماد کهادند. 
لاصتا و اج( 4 
۳ « کملا. 
پی. ۶ مس 





7 





اس بابد ارت بر ۳ لومی ای ب شو ر قنور ید ۳ جاور 


۵۷ 


]ان هر دوان؛ پا ک و بر ی در پخ به من مهر وررناند ؟ مرا ! با 
۰ _ ۰ 
د لسوز و9 نوازشی ۱ بسیار زیراو رد و بروردند : آموز کارانی ء از رز ئر و را 


۳ 

ی ۰ ۱ ی 
به آموزشم برگماشتند. ار دس از اجه سپ شاه را در سن, ُ خوستن ده سر 
۲ ۷ 1 ىّ 1 ۳ ۲ ی ۱ 4 1 
ورد ده زر رید نی د ر شهره د لهجسته و سحارا رو می شتتج و 





اند ک‌اند ک از مان مي رفتم؛ ؟ 
ِ .وا ۱ 


۳ 4 ۱ رم 
می‌ماندم؛ و با تجاشی. خیرود اش سم ای #وردهبت ‏ 10۳3 


ها ۱ 


وا دول ۳ هی اه پل وا 
میی دوحنم: سا ای 1 مت ده بر کذاره رود رو وس نب در 


صر ۳۹ ۳۳ 5 ۰ 
۳۹ ؛ 3 3 2 5 ۳ با ۱ چ ‏ ِ 4 
ابها : می‌نگرم از ان هنکای لاه ها ی را فرا وی ی ۳۳ که زر ود از 
-م ۴ ۳ ۳ 7 سر ۳ 
ار ۱ خر ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ 
مين آنها فرا گذشته بود؛ آنگاه دل و جانی به‌یکبارگی. از درد بی کسی و 


7 


تنهایی سرشار و تمیق : 
ص‌ که دیگر یارای ا نمی داشتم که آرز 


طبیعت و بیایاته را در خود فر و میرانم» و 


- 


1 


سك 3 
باز کشت هه نهد 
۳3 شتافتم ؟ + در اه 
ق ‏ م1 
هنگام ام های بومیم را در بر کرده بودم؛ به دستی کمان و ترکشم را گرفته 

1 


۳ 


" بودم؟ ۴۱ به دستی دیگر جامه ها ی ار ویاییم را. مسر در بات سور ترسست و 
1 


برورنده ارم سودم ا ۶1 در ان هنگا ز, که 0 اس آشکت زر دید کانم ترو 
۱ ‌ ی | ۱ 4 5 0 ار و ] 7 
سم 


و اس ضا ۳ ۰ 1 ات 
می‌ریخت جامه هارا به‌وی باز پس دادم. در ان گیروداب شویشتن راب 


5 ۰ ِ ۰ ۰ ۳1 ۳۹۹ 1 0 
۱ ۳ 2 ۱ وا ۱ ۱ راد ی 
۳ مها ۳ مت ب ( دا درا هي م حوا دلدم 8 لاه دا سا سی و ی با ای سیي نوی 


۱ حٌ 2 ۳ ۲ و 
هم کر دم سرانحام وه او - کفعی؛ را شره بو توت سرا 1 ار هر ۱ یی نمی : ۱ ۳ 
و 1 ۱ 1 .م2 یی ری 
سر دیدر د را 2 رد نیا کا تیم را از سر تجیر ال ۳ شتا عواهم مرد!؟ ۹ 


لو پز بت رشگفتی فر و رفته بود» بر ۲۳ که مر از ز عزمم باز 





او اشکا رأه از حطرهایی : بسیار که در کمینم مب بود » ۶ ۷ سین 


مم سم ۱ 
ا کر دیکر با آرء در دام و و کر زهاً ی افتادم م ان دار نمی توانستم برد , اما 








۸ / شاتویر یان 


پس از آنکه دید من, بهاستواری, برنم که هرخطری را به جان بخرم» تنگ 
در آغوشم فشرد؛؟ سپس ان که: شلاب شک ار حشمانش فرو 
می‌ریخت, فریاد برآورد: «برو! ای فرزند طبیعت! زندگی شیرین و 
آزادانه‌ای را که آدمی همواره در حستجوی آنست از سر گیر. لوپز هرگز بر 
آن سر نیست که ترا از جنین زند گانی شاد کامانه ای باز دارد و بی بهره 
گرداند. اگر ی ی ی وبی مرز 
راهء می‌کشبدم (پهنه‌هایی گسترده ؟ که من نیز از زیستن در آنها یادهایی 
پس‌شیرین در سر نهفته می دارم تا ترا دیگربان به غوشی مادرت» در 
اندازم. در آن هنگام که به ستگلهای انبوه راه جستی از این پیر اسپانیایی 
که تو را به 0 در سرای خویش پذیرفت و پناه داد» یاداور؛ 
هرگز فراموش مکن که نخستین آزمونی که تو از مهر و مردمدوستی در دل 
آدمی فراجنگ آورده ای, به‌سود آن بوده است و آنرا استوار داشته 
است؛ این پندی است که همواره تورا بر مهر و مردمی با آدمیال بر خحواهد 
انگیخت» ؛ ؛ سپس ویر با نیایشی هرا خدای ترسایال که من تا آن 
هنگام از پلیرفتن آیین او سربرتافته بودم» سخنانش را به بایان برد . آنگاه» ما 


۱ 
در هابهای ۳ یکدیگر و 


آمدم. نیازمود گی و نشیم زندگی 9« 
و سرگردانیم در بيشه های ۵« سرانحام, جنانکه لویز, از سر 

دور اندیشی و آینده‌نگ ُری» پیش از آن گفته بودء به جنگ گ روهی ۹ 
ی آنان مرا مردی از تبار ناجزها 
پنداشتند؛ زیرا جامه‌ای که بر تن می‌داشتم, و نیز پرهایی که تارکم را 
می آراست؛ به تن‌پوش و زیور این مردم می مانست. آنان» به پاس جوانيم, 
بی آنکه بسیارم بیازارند و رنجه بدارند» در بندم کت سارک روه بر آن 


شد که نامم را بداند؛ در پاسخ گفتم : «نامم شاکتا است؛ من یور اوتالیسی 
هستم؛ او ود فرژند. میت‌کو. بوذ ۳ که بش از صد قهرمان 
موسکوگولر را از پای درافکنده اند؛ وگیسوانشان راب نشانةپیروزی» به ارمغات 
اور ان 6 ها کاتام در پاسخ سخنانم ام شا کناه ام بر 
اوتالیسی ای فرزند میسکو شادمان باش ؛ تو به دهستان: بزرگکت برده خواهی 
شد و در آنحا 19 تش فرو خواهی سوعت»). من در پاسخ گفتم: «اینست 
آنجه که نیکوست!»؛ ویس از آن, آواز مرگ را به سرودن آناز یدم. 

هر جند که دربندی زندانی می بودم در نخستین روزهای 
گرفتاری» نمی‌توانستم از ستایش دشمنانم سر برتابم. از سراپای مردان 
شونتک و کول و به‌ویژه دوستان و هم پیمانانشان, مردان سبمینول, شادابی و 
شکفتگی ؛ مهرورزی, و حرسندی و خوشنودی بر می تراوید ومی درعشید. 
رفتارشان سنجیده و آهسته می بود ؛ و آمپزش و برخوردشان با دیگران, توام با 
گشاده‌رویی و آرامش بسیار. این مردان با زباناوری و شیوایی» سخن بسیار 
می‌گفتند؛ گفتارشان آهنگین و روان و ساده می بود. دپرسالی و فرسود گی 
نیز نمی‌تواند» این سادگی و بی پیرایگی شادمانه را از پیران و گرانمایگان 
قوم (ساشم) باز ستاند: حونات مرغان پیر بیشه های ماء آنان هنوز سرودهای 
کات را با شهاک تا رتفا شادمانة نواد گانشان درهم 
می امیزند . 

زنانی که دوشادوش مردان ی راه می سپردند؛ به‌مهر بانی » دل 
بر جوانی من می‌سوختند؛ وبا کنجکاوی مهرآلودی مرا می نگریستند. آنان 
در باه مادرم» دربارهة نخستین روزهای زند گیم از من می پرسیدند؛ این زنان 
میخواستند بدانند که آیا گاهوارةٌ گیاهی مراء از شانحه‌های پر گل 
می‌آویختند؛ آیا نسیم, مرا در این گاهواره, در کنار آشیانة پرندگان» 





۹ / شاتویردات 


۰ ۰ 2۳ ۰ ۳ 7 + ۰ ۰ 
به برمی > می حنبانیده اشسستن پس از ان» هزاران پرسس دیگر از تهفته های 
در ونم » از انحه در دلم می‌گذشت؛ از من می‌کردند : از من می برسیدند, آیا 
مُرالی سپیدفام؟ راء در رویاهای خویش ندیده بودم؛ ایا درختان در 

۰ 7 
رارها دوست 1 راء مهر ور زیت راء به من اندر ز نحفته بودند , من در 


پاسخ آنان می‌گفتم : ((شما دل انگیزی و زیبایی روز ند 4 و شب شما را 


آنجنان دوست می دارد که ژاله‌های بامدادین را, آدمی از در ون شما بدر 


نت ۰ ۰ عم 
مي ایدم تا از بستال و دهانیان بیاو برد؛ شما از گکفتاری نغر و حادویی 
ترس دار ند که شر درد و ری ۳ قرو ض‌ تشاند ‏ ایدست آنجه او ب من 
- هب ۱ جر تم 
گفت ؛ ک. سی که مرا بهجهات اورد؛ ۳ که مرا هرکز دیگر باز تشوا | هد 
دید! او همحنان به مر ن می‌گفت که دوشیزگان, حونان گلهایی راز امیز ند که 


فد کارهات بی دور و ناشناخته, در خلوت تنهایی می‌شکفند .)1 
این ستایشها زنان را بسیار خوش می افتاد و شادمانشان می داشت ؛ 


آنان از بسیاری ارمغانها و تحفه هایشان که از هر گونهه بمن ارزانی داشته 


۴ و ِم 
میشد به‌ستوهم می اوردند؛ انان خمیر کردی شیره افراء «ساکایت» 
( که ۶ نان ذرت)» ی ول خرس ؛ بوست بیدستره ری 0 
تیکر ود را بدانها بيارايم» و خزه‌هایی ؟ که بسترم و با آنها بیا کم به این 
اور رمغانم می داشتند . آنات هماوای من آواز می خواندند؛ با من نحنده 
نز هی داذندع آنکام از اندیة انکه سرانحام در آتشم خواهند افکند و 

۱ و ۲ 1 0 

خواهند سوحت ء سرشک اند وه ار دید کان می افشاندند. 

یم م م 

شبی» آنگاه که موسکوگولژها در کنارة حنگلی انبوه) حای گرفته 

سم ِ سس 
ارمیده بود ند : من در کزان حنگ» تسه نود م ؛ شوار ین نیز که 
مِ ۱ 


۱ موز 2 ۲1 مخ 
به‌نگهیانی از من گماشته شده بودء در کنارم ارمیده بود. به‌نا کاه, اوای 


۳ 
7 


عفاتی ای 0 وان ع هه 1 
٩‏ س اند ی اي تمواب تیک و هبابود, 





. بو 
ح, مش ]7 
روزها 35 در فتا رجا دمی نو ستم از 





ان 


سودن پیراهنی بر گیاهان به گوشم آمد؛ سپس زنی که چهره تا نیمه فرو 
می‌نهقت» فراز آمد و در کنارم نشست, سرشکی گرم از دید گانش فرو 
سینه اش می درخشید. زن اززیبایی بایینی برخوردار می بود؛ بر چهره اش آن 
و نشانی باز نا گفتنی» از پرهیزگاری و شوریدگی فراجشم می‌آمد, که 
بیننده راء با کششی تاب‌ربای به‌سوی خود در می‌کشید. او نغزیها و 
نازکیهایی بسیار را بر اینهمه می‌افزود؛ نازکی و حساسیتی بی کرانه, 
هماغوش با گونه‌ای خبالپروری و ماخولیای ژرف, از دید گانش بر 
می‌تافت؛ لبخندش مبنوی و آسمانی می نمود. 

من پنداشتم که او دوشیزة وابسین عشقها ۲ است؛ دوشیزه‌ای که او 
را به نزد جنگجوی در بند» 3 می‌دارند تا گور او را از شور و افسون مهر 
بياگند. من که به‌استواری, می انگاشتم زن ناشناس همان دوشیزة 
فونکار است. با زبانی بریده و نارساء با پریشانی و شوری که به‌هر 
روی» از هراس سوختن بر نمی آمد و مایه نمی‌گرفت؛ به‌وی ی( «آی 
دوشیزه زیباء توشایسته و سزای نخستین عشفهایی ؛ ترا برای واپسین عشق 
نیافریدهاند. تپشهای دلی که بزودی از تپیدن باز خژاهد ماندء به‌شایستگیء 
به تپشهای قلب توپاسخ نمی تواند داد. چگونه می توان مرگ را با زندگی 
درآمیخت؟ بدین‌سان و سیماء تو مایا آن خواهی شد که من بسیار بر . 


2 م2 
3 ۲ ۳۳ : ۰ 4 ۰ ۳ 
زند گانی و بر روشنایی روز دریغ خورم. باشد که مردی دیک فرخ روزتر و 
۰ آفای بدیه در مفاله اش «شاتویر یال در آمریکا : پندار و واقعیت 4 که درمحله تاریخ ادبی 
قر امه بسا ۱۸۰ جا شده است کرایاد می آورد که شارلووا حکایت می‌کند. که به حنگجویی 
در ند از شید "یر وکوا که به‌چنگ هور ونها افتاده بود ن دلی حوان ۳ "رزانی داشعه نود ند ئ جوذان 
همر وی باشد, ام اصلاح دوشیزء وأیسسین تشفهان جدان می مایا ۹ بر ساخته شانویر یات 


باشد, 


اب / 1۱۳ 


نیکبخت‌تر از من یافته آید؛ و پیوندها و هماغوشیهایی دیریان پیچک را با 
بلوط پیوند بتواند داد. 

زن جوان» سرانجام به‌من گفت: «من به هیچ و 
تن نبستم . , آیا تومردی ترسایی ؟»در پاسخ گفتم کُفْتم که » هرگ 
پریان و خدایان کلیه ام را خوار نداشته ام و بدانها او نور زیده ام . 
به شنیدن این سخنان زد سرخحیوست ‏ ناعود خواسته اشارتی از سر ناامیدی 
کرد و بمن گفت: «من بر تو دل می سوزانم که مگر بت‌پرستی یره ر ور 
رن مادرم مرا به آیین ۱ بن مسج درآورد و برآورد؛ نام مر 1۳ نالا !۱ است؛ من 
دختر سیماگان» سالار اين گروهيی که شا هلزنم و 
می دارد. ما به آیالا جوکند ۲ باز می‌گرديم؛ جایی که ترا در آتش خواهند 
افکند و خواهند سوعت. آنالا پس از گفتن اپن سحنان» از حای برشاست و 
به‌راه خود رفت) . 

در این جایگاه از سخن» شاکتا ناگزیر شد دنبالةٌ داستانش را رها 
کند , یادها و 


و خاطره‌هاء بکباره بر دل وجانش پوزش آوردند؛ دید گان 
بیفروغش: گونه‌های پژمرده و چروکیده اش را در سیلاب سرشک غرقه 
ساختند؛ بدان‌سان که گویی دیدگان وی دو سرجشمة نهان شدهء در 
رتاک فبرکن: ا کت که شاری آنیایی. که ات گنه کت ا۶ مان 
تخته سنگها می تراود وبرون می آید» شود را اشکار می سازند. 

شاکتاء سرانجام داستانش را دنباله گرفت و گفت: «آری, 


فرزندم! می‌بینی که شا کتاء به‌رغم آوازه فرزانگیش,» نیک کم دانش و 


۱ مر بش ای راستین این ام هنور دافته درا هلو اسست , اقایی رال ولد این زاح وا با اتالیاع رام 
4 رب : و بط # ار 4 یم 1 
بادشاه کته در داستان اینک ها 0 دارتونتا اي وناز داند 
۰ بجر ی ی ول ی ۰ 
۱ ۲ ۳ ی ۳ ۱ ۳ 5 
۲ ابالا جوکلا دهخده موس‌کوفوتژهاست که رود شاتا-اوش از آن می‌گذرد: و امروز آلاباما 


۱ 
جوانده می مود , 





م ۲ ۳ 

نک است . پسر گرامیم! در یا دریم؛ [ اد میا حندی است که دیگر 
مم 

نمی توانند ۵ بل که هنوز به گر بستن . توانایند ! ‌ وزی ند سپری سا + دحتر 


محم 


‌ 1 ۳ ِ ی ۰ . 7 
ساشم شر مییان به برد من می امد ۳ با من سین مو تنل ی تحواب ۰« 
1 


شم ۳ 
گر بخته بود . و اتالا در دلي < حونان جاعلرة با لین نیا کانم» و بای می‌گرفت 
همده رور از ( رن ح-ِث در زر 9 واه رال 5 ۳9 


۰ سم هر ۱ 1 
ات هه ر ورین -جناك تیم در این -« جهان نمی رید سبر | ار آبها بذر می آورد» 


۳ 0 ذ ۲ ۳ 
سا گام در مرغزار بزر ده الا شوا نها دم. ما هورها یی این پهنه سبزفام را در 


سس ۴ 9 ۳ یر ۳4 
ای هی 9 با مد ۳۹ 9 ۹ ۰ ۲ 4 ح 4 ۳ 
رن اس هی در انم نا دورف 1 ده نو س‌ بای دو ی اه ٩‏ اف رش ی شور ماه و 
اک ی ای ارها فا ک هتار کی مرها 
هی 5 ۳ ۱ سر ۰ میا یه ۳ گ بمهیرا ال و 0 لا س وز ۸ 


س .۳ مِ 
مخت 5 یی رارف در ان مها کی اد اد 
تون .زا تیه هابی بر نندیدر قرا را ر در مه ج ان دم 


0 


"۹ م ممم و ۲ ۲ ۰ 2 ۳ 
بتان از ما کنولناها و ار بلوطهای سبز. سالا گروه: فریادی بلند براورد 
که نو ید از رسید.ن به مفصد می داد. گروه در فرود ماهورها حای گرفت و 
آرهنانی مرا اند ۳-3 دورتر از انحمن» به کناره و از این حشمه ساران 
طبیعی که در فلورید بس بر آوازه استت نع رأندند. ۸ براتر له درعتی فرو بسته 
م2 ۰ 0 ۰ ۰ 
بودند ء حنججوبی 5 ناشکیبایی ؛ در نردیکی من باس می‌داد . شنور 
آنت کر بیش ! ساء ی گرفتن من , در فرود درخعت ی کشت که آتالد 
زاف درعیان صم ‏ بر کار محشمه ساره بدیدار شد ‏ ول 7 
۳ #4 ۱ ۰ چ » ۰ ۳1 ۰ 
و 4 ِ 2 تَ_- ۰ ۳ ۰ 7 
سکوگکولژ کفت- «شکارجی ! ا گر تو می‌تعواهی سر در یی یزان وحشی 
۳ ۳ و ۰ درل ‌ سم 
نهیء بشتاس؛ من زندانی را پاس خواهم داشت.» جنکجو تا گفته های 
دعتر سالار را شنده شادمانی بر حهید و شتافت ؛ سپسی ») دواد در میج 
با خ4 سر مس ۱ ۲ 
تیه فرا رفت؛ انگای شتابانت راه دشت را در پیش گرفت. 
09 ۳ ً ۰ و و 
وه که دل ادمی راء وار ونه کاری و ناسازی جه مابه شگفت انگیز 


۳۹ ۰ ۳7 ق تب 
است 1 ص که به‌شیفتگی در حیستتحوی ان می بودم که راز دل بر دلدار 
۰ ك 9 س ِ ت و حّ 
حویش » که حونان حورشیدشن دوست مي داشتم: بکشايی اینک» سر گشته 


آتالا / ۱۵ 


و آشمته می انگاشتم که بس نکوثر مي بود اگر در کام تمساسهای 
چشمه‌سار فرو می افتادم؛ تا اان کیا 1 تالا تنها می ماندم, دتعتر دشتها 
ده بهمات‌سانی جونان زندانی تحو ۳ پر بشا شان و آششته می نمود و نی 

حاموشی ررفی را یاس داشتیم؛ خبداباده عشی, توان کفتار را از ژ بانهایمان 
ربوده بودند. سرانجام آتالا تلاشی کرد و این سخنان را برزبان آورد: «ای 

۱ تو با بندهایی سست فرو دسته شده‌ی؛ می توانی » بسا دگی» 
بندها را بگسنی وبگرپزی». به‌شنیدن ان سختان گستاضی گفتار دیگربار 
به‌ر بات من باز آمد؛ 9 پاسخ گفتم: («به‌سستی بسته شده‌ای ۸ ای 
زن,.۲۰» ندانستم که جه‌سان مي بای سخنم را به‌پایان برم. آتالا چندی, 
اند واندیشن ک ماند و سپس 6 کشت ((ستود را برهان!)» آکاهن مرا از 


‌ ۰ ح[-_ ّ ۳ س 
تنهٌ درعت برکشاد. من رشته اي را که بدان بسته بودندم در کف نم ؟ سپس 


7 
مر 


آثرا در دست دشتر بیگانه نهادم؛ در همان هنگام ی االحشاتا تفر و 
زیبایش را رد وه فشردم تا بر آن استوار شوند . سپس ء فر یاد « برکشیدم: 
۱ ! بگیرش!» آثالاء با آوایی دیگر کرت یوجر از ورن ی گنت 
(«تو حردت را باشته‌اي. بینواا! آبا ییحی . که ور ۳1 فرو شواهی 
سوت ؟ برآنی که مه ۱ آیا نمی آندیشی که من دختر ۳ 
یر ومند و گرا نمقدارم؟ من اشک ریزان, فریاد برآوردم: «رو زگاری بود؛ 
که من نیز در پوشیده در پوست بیدستر بر شانه های مادری "۲ به هر سوی 
برده می شدم. پدرم نیز کلبه ای زیبا می داشت: بزانش آب هزاران سپلاب 
را ق‌ نوشبد.ند و اما اینک سرگشته » و بی میهن. به هر سوی می شتایم. آنگاه 
که دیکر در میانه نخواهم ود هیچ دوستی» پاره ک ان بر پیگر ثرو 
فسرده‌ام نخواهد نهاد؛ تا از گزند مگسانش در مان دارد. لاه بینوایی 


۰ 


و ۱ ۱ ثٍِِ- موز مس ۳ ۱۶ 
۳ شاتو بر بات در ین وصف تتاثر زر مر وده‌شای اوسپان است که قماییشی واه رازه انرا در 


ایتدا ترحمه کرده است , 








۶ | شاتربر ید 


پیگان» هیچ نگاهی را بهخود در نخواهد کشید و هیچ دلی را به‌درد تخواهد 
اور «( 

این گُفته‌ها, دل آتاله را به درد آورد. اشکهایش در جشمه‌سار فرو 
غلتید. من با شور و افروختگی » سخنانم را دنباله گرفتم: «۰! اگر دل توه 
هماوا با دل من سخن می‌گفت نیکبختتراز من کسی نمی بود! آبا دشت 
فراخ در پرابر ما نگسترده است؟ آیا حنگلها؛ شکنها و نهانگاههایی بسیار 
نمی دارند که ما را در خود نهفته بتوانند داشت؟ آیا فرزندان کله‌ها رای 
برای نیکبخت شدد سازو سامانی بسیار بایسته است! آه! ای دختری که 
۳ نخستین رژیای داماد زیباتری! آه! ای دلدار من! بی‌با کی و توان آفرا 
داشتد باش که به‌دنبال من گام در راه نهی ۰ سخناك من جنین بود . آتالا 
به آوایی مهرانگیز در پاسخ من گفت : : «دوست جوانم؛ تو زبان و گفتار 
سپیدپوستان را آموخته ای ؛ فریفتن زنی سرخپوست بس آسان است. » فریاد 
برکشیدم : «- مه گفتی ! تومرا دوست شود می خوانی ! آه! اک برده‌ای 
بیئوا,..» وی بر جهرة من خم شد و گفت: («- بسیار خوب! برده‌ای 

بینوا. بینوا...-» سپس من با شور و شیفتگ ی گفتم : «پرده‌ای بینوا که بوسه‌ای او 

زمر وود تسده ول آریده می دارآ باهش تب 
گوش فرا داشت. جوان بجه گوزنی که به نظر می آید از گلهای پیچکی 
سرخ که آنرا در شیب کوهستان, در دهان خرد و نازک شود گرفته است 
می آویزد, من دیده به لبان دلدارم دوخته بودم وجان در این نگاه نهاده بودم. 

در بغا فرزند کرام درد و اندوه, هماره توامان و هماغوشس لت و 
شادمانی است. چه کسی می‌توانست بیانگارد که درست در آن هنگام 
که آتلا نخستین پیمان مهروپیون را پا من نت ها ری 
دهد ؟ ای گیسوان سپید شاکتا شگفتیتان تا جه پایه بودء آنگاه که دختر 


ساشم این واژه‌ها را بر زبان آورد! «زندانی زییاء منء دیوانهآساء به 


آتالا | ۱۷ 


نحواست توتن در داده ام؛ اقا اي مهر شورانگیز مرا به کجا خواهد رسانید؟ 
آیین هرن باورمن»:عرا حاودانه از تویدور خواهد داشت. :اما ! مادرم! با من 
جه کرده‌ای؟...» آتالا؛ ناکما خاموش شد؛ نمی دانم کدامین راز 
شرفت را که می رفت از دهانش اند و از پرده بدر افتد» قرو کرفته وه 
سیئه باز نهفت. سخنانش مرا در اندوه و اامیدی فرو برد. فریاد برآوردم: 
(«بسپار حوب ! من همان‌قدر سنگدل خواهم بود که توهستی ؛ هرگز نخواهم 
گریخت. تومرا در ميانة آتش خواهی دید؛ توفغانی را که از گوشت تنم 
به‌هنگام سوحتن برخواهد. آمدء خواهی شنید؛ٍ و دلت از شور و شادمانی 
سرشار خواهد شد. آتالا دستانم را در میان دو دستش گرفت و بانگ 
برکشید : «برنای بینوای بت پرست» توبه‌راستی دلم را به درد می‌آوری و از 
اندوه می آ کنی ! آیا می‌شوهيع دلم راء به‌یکبارگی در سرشک فروکاهم و 
فرو بارم؟ چه دریفی است که نتوانم به‌همراه تو بگریزم! آه! ای آتالا 
زهدان مادرت جز ثیره‌روزی و بینوایی به‌بار نیاورده است! جرا خود را در 
کام تمساحان جشمه فرو نمی افکنی !». 

در همین هنگام تمساحان, از آنجا که خورشيد, اند ک‌اندک» 
در باعتر فرومی‌شفت به‌برآوردن غرشهایی مهیب آغاز نهادند. آتالا به من 
گفت: «اين حایگاه را وا: نهیم و بگريزیم». نوشیا کاب را ببف ود 
ماهورهایی که دماغه هایشان را در مرغزار, فرا می بردند و حلیحهایی سبزفام 
پدید می آوردند, فرا کشیدم, همه جیز در بیابان آرام وبا شکوه می نمود. 
لک‌لک بر فراز آشیانه اش فریاد برآورد؛ بیشه‌ها از آواز یکنواعت 
بلدرچینها, از آوای زیر طوطیان, از غرش گاوهای وحشی, و از خروش 
مادیانهای سیمینول نار 

تفت تما کتاییتی )ها هویم هر کار اباله زار 
می سپردم؟ او یکسوی رشته را در دست می داشت؛ رشته‌ای که من 





۸ ۸ تور بات 


سم َ 
نا گریرش ساخته بودم که باز گیردش. گهگاه, سرشکی از دنده فرو 


۰ تِ ص 
هی .با ریادیم ؟ ميكوشيديم ۳ لیشندیی در بان اور بم. کاهی » 


۳ 


میم 
زکاهر ی به آسمات ِ‌ اکن - ؛ٍ گاهی ء .دا ب رین مرو ه ی دی وستییم ؟ 4 اش 





ی به باعتر» و به ور و رشن 


۳۹ مممٍ ۱ 

۳1 29 گام تست ار دس بکدیکر می ۱ فشرد کار پم میاه هار مان 
سم سه س ۳ ده دا 1 مس 

دمیط ‏ کاهء ار ام ۳ ,کر فت ؛ نامع شم شا کته و انالا, کوک 5 


ت۳۹ سر مر 
اما ای شنت لکشت 








اه مر بأبد تک موه ناش کدی ددرن از 
۱ 
ادنع هم سالوای مر دز موی لو ی دای + سور 1 ۳ کتاء ۷ بجر ۳ بک لیر نز زر 
آوری و۸ 
فی ۲ها اي سورادی 
۲ اه 1۳ یک بر هت 5 هل 
مسا ۵ ند ابا کی 1 ی یه سورس تعسو در ذ‌ ما دسا لا ۳ بر 


1 ۰ ۳ 2 م2 ۳ ۰ ۳1 
می آشوبد نا دربافتتی و شگفت انگیزند! مه اند کي پیش از ان لویز 
مم 
بزرکوار و کشاده‌نست را زها کرده بودم ؟ و در سود.ای آزادی هربیم و خطررا 
به حال جر ده بودم؛ٍ اینی» ننها | در لحظه ای کوتاه نگاه رثی 3 رایش ها و 
خواستهایم را ۳ ! و اندیشه‌هایم رأء 6 بکباري ی کرده نود ! من که 
هنم » مادري کلبه ام و مرگی هراس اک را که جممم ط راهم ۹9 داشت» 
مت 
ها ۱۱ ۱ : :۰ گت 
از باد برده بودم » اینک مک به اتاا به سم ستهر و ی کن نمی اندیشیدم! 
بی انکه توا انا داشته باشم که خجو بشتن را جوذان مردی سر آمد و برو رده 
باه جر تردمندی فرا کش بقتا کان د! کت یک ی از کن کی 9 هوسنا ی فر و 
.۳ 
افتاده ود و بی ۹ توان آنرا در تجود بیابم که خحویشتن را از کُرندها و 
آزارهایی که "۳ بر راهم می داشت ترکتاو دارم بدانیحا رسیده بودم که 
3 ۰ ۰ مٍِ ۳ هر ۲ ۰ 
۳4 هی باستی به تعوات: ۲ ختور | کم شست بر کار لا و حود کود کان 
تخردم بیر ورند.! 


جح مر ِِ 
بسن از حندی که در مرغزار ر راه سپره یل ارکا کف اتالا حویشته ۳ 








۰ / تاتتربر بات 


در پای من فرو افکند. و به‌لابه و زاری از من خواست که او را وانهم و 
بگریزم» به تلاشی بیهوده و بی سرانجام دست یازید. من بر اوپرخاش کردم 
که اگر از بازبستن من به درتی که پیش از آنم بدان فرو بسته بودند, سر باز 
زند, خود بهتتهایی » به اردوگاه با زخواهم گشت. آتالا با این امید که باری 
دیگر مرا به گریختن برتواند انگیخت؛ خواستم را برآورد و دیگربار بر درختم 
فرو بست. 

فردای آن رون روزی که سرنوشت زند گیم می بایست, در آن؛ 
رقم زده می شدء در دره‌ای ؟ که جندان از سکوو پلام پایتخت سرمینول 
بدور نمی بود, از رفتن باز ماندیم. این تیره از بومیان که با موسکوگولژها پیوند 
دوستی و آشتی بسته بودئد با آنان هم‌پیمانی کریکها را پدید می آوردند. 
دختر سرزمین نخلها؟ا در نیمه های شب به حستحوی من آمد تا دپدارم 
کند. او مرا همراه با حویش, به‌جنگلی سترگ و انبوه از درختان صنوبر 
برد؛ و خواهشها و لابه‌هایش را از سر گرفت تا مگر مرا به گر یختن برانگیزد 
و پایبند پیمان گرداند .بی آنکه به‌لابه های وی باسخی ین را کر 
مان دستانم گرفتم ؛ و این ماده مرال آزمند و تشته کام را نا گزیرمی ساختم 
که دوشادوش من در جنگل به هر سوی بخرامد. شب دلپذیر و آرامبخش 
می بود. بری بادها گیسوان آنی زنگش راء که از رایحة صنویرها خوشبوی 
شده بود, می افشاند و بهموج در می آورد؛ اند کی رايحة عنبر از تمساحانی 
که در سایة گز ان در کنار جشمه آرمیده بودند, بر می آمد و مشام را 
می نواعت. ماه در مبانةٌ سپهری سراسر لا ژوردین و بی زنگار می درخشید؛ 


دك 
۶ سب تعبیری است به‌شیوة حماسی با بدر وش تورات. در حاهایی دیکُر, ناو" دختر دشت با 
0 ت # و ۳ 0 [ 1 ۰ ۳ ۰ 
دختر تتهایی و رانده‌شد گی خوانده شده است. ابه مورله, از خرده‌سنجان شاتوبریان این تعبیرها را 
که به‌پاور او غریب و وحشی است: وحتی کمابیش نادریافتتی, بر نویسنده خرده گرفته است 


آناد / ۷۱ 


پرتوهای خیال انگیزش که رنگ گوهرهای غلتان را فرا یاد می آورد» بر 
ستیغ پندارگون و شبح‌آسای جنگلها فرو پاشیده می‌شد. هیچ آوایی مگر 
گونه ای نوای ناشناس ‏ دوز و آهنگین که بر ژرفای یشه‌ها دامان 
هرگ به گوش نمی رسید: جنا می‌نمود که گویی روح انزوا و 
امش ):درشراشر کرو دشتهاة دم می زند و آوا پر می آورد۵ . 
ما در میانة درختان» مردی حوان را دیدار کردیم که مشعلی در 
دست می داشت؛ او به‌روح بهاران می‌مانست که جنگلها را در می نوردد تا 
طبیعت راء دیگربار, جان بخشد و به‌جنبشس و تکاپوی درآورد. او 
دلباخته ای بود که به کلبه دلدار حود می شتافت تا از سرنوشت و آینده 
حویش آگاه گردد. 
اگر دوشیزه دلدار وی» فروغ مشعل را بمیراند و حاموش کند؛ 
پیمان مهر و پیوندی را که از سوی مرد به وی ارزانی داشته می‌شد» 
می‌پذیرد؛ اگر چهره در پوشد و مشعل را, همجنان افروخته فرو هلد, نشانه 
از آن است که در انديشة به شوی رفتن نیست. 
حنگجر که در در ون سایه‌ها می لغزید و پیش می رفتء با آوایی 
نرم این سخنان را به آواز می سرود : 
«من از گامهای روز بر ستیغ کوهساران پیشی خواهم گرفت تا در 
میان بلوط های جنگُل» به جستجوی کبوتر تنها و مردم گریز خویش 
من گردن‌آو پزی از صدفهای ریا بر گردن او آویخته ام؛ در آن 
میال, سه دانةٌ سرخ» به شانهٌ عشق من سه دانه بنفش ء به نشانهة 
هراسهایم؛ سیه دانهٌ آبی ؛ به نشانة اميدهايم دیده می‌شود. 
۵ سب باور«بدیه».درین وصفها شاتوبریان‌زنشته ای از بارترام ثرپذرفته است. هگ نیز 


۳ ۰ ۷ 9 ٩ 
پاره ای ار انها متاثر ار بخشی از پل و ویر ینی مي د اند.‎ 


۴ ۸ شتویر بان 


میلا*" جشمانی حون دید گانم قاقم دارد؛ و گیسوانی رم و 
سیک که کد دشتزار برنج را فرا پاد می آورد ؛ دهانش صدفی خرد و 
سرخ فام وه به مروار یدهایی سپید زیور داده شده است: دو 
سينة او جوناددو بزغالا سراپا سپید است که هردی توأمان در 
یکروز از مادری زاده‌اند. 
باشد که فلا این مشعل را خاموش سازد! باشد که دهانش 
سابه اي از شور و هوس بر آن فرا افکند ! من سینه اه را با بارور و پر شیر 
شواهم کرد امید آبندخمیون به‌پستات پر شیر و سرشار اوباز بسته 
اس آ رگا من حون -خویش را در آرامش و آسود گی بر 9 هواره 
پسرم دود نج اهم کرد! 
آه! مرا وا نهید تا بر گامهای رور» بر ستیخ کوهساران؛ پیشی 
جویم, و به‌جستجوی کبوتر تنهايم. در ميانة بلوطهای حنگل» 
بشتابم!» 
دلباختة حوان که آوا و آواز | وه تا زرفای جان مرا بر می آشفت و 
می‌پريشیدء و جهرهُ آتالا را دیگرگون می‌سانعت» بدین گونه, آواز 
می خواند. دستان ما که درهم فرو رفته و بهم پیوسته بود, یکی در میان 
ددگرنه بهارزه درآمد. اما نمایی دیگر که ابو رای روش 
وت و مخاطره آمیز نمی بود. ما را از پرداعتن بدین نما بازداشت. 
ما از کنا ۳ گاه و کود کی سک مرز مرا دو تیره از بومیان را بدان 
تشانه نهراده نود ند فرا کنشيم: بنابر آیینء ۳ شب را در کنار حاده 
برکنده بودند تا زنانی , حوات, که از آن حاده می‌گذشتند و به حشمه راه 
می بردند » بتوانند ر وج کید کی پا ک وبی گناه را به‌سينة خویش فرا کشددم 
٩‏ هیلا واژه‌ای بومی است به معنی : می دهم . این نامی است که به‌ یکی اززنان قهرمان در 


تاجزها داده شده است . 


آنا ۷۳7 


و دیگربار بهمیهن باز گردانند. 

در این هنگام: توعروسانی جوان راء بر گرد گور می دیدیم که 
شیفتة شیر ینیها و دلنشینیهای مادری لبان خویش راء تا نیمد» از هم 
می‌گشادند» تا روا کود ک خرد را بدین‌سان: در درون ود 9 اوه 
راوآ که آانم قر دار شوش هی دیدنان_کابر فراز کلهااسرگردان 
است. مادر راستین, سرانجام به کتار گور آمد تا خوشه ای ذرت و دسته ای 
از ز گنهای سوسن سییا را بر فراز آن فرو نهد. او شیر پستانهایش را بر زمین 
افش ند و بر هرغعا ی ثر در تست ۳ را آوایی سرشار ار ار مهر و اندوه ۳ ودک 
خود به سخن اما ند 

«آه ای کود ک خردم حرا بر تو که در کاقرارد ۳3 آرمیده‌ای 

۱ صه # می با لد رک 

می شود می ی باید که در حستدوی ِ و یی بر نکش انز و به 
تلاش برحیزد؛ سحه سبار دانه‌های تلخ ک در بیایان خواهد یافت. 


۳ 


دست که تو با سرشکه اندوه آشانی نیافده ای : دست, کی دل و 
یات تو هرگر دستخوش درد و رنحی توانگاه آدمیان را فرو 
می‌کا هد وِ ار مان بر می دارد. وشاه متام 

غنحه ای که در مرانه پوششی و نیام حود» می پزه رد و هکت 
مي شود » با همه رایحه ها و بوهای خوشش: در میگ درد 1 پسرم» تو 
بدین پاکی و بیگناهی جونان آن غنجه‌ای! ای خوشبخت و 


قنخروز انا که در کاهوازه من فیرتاد! بج آنکه آتانبفکر دنه هاین 


مهر و لبخندهای مادری را رشتاحته اند 3 اهاز ۱۳۹ 








۶ ۸ شاتویر یا 


ما که خود» دربند و بازریجة دلهای شوریده‌مان می بودیی از این 
نماها و نگاره‌های مهر و عاطفه مادری, که گوبی ما راء در این خلوتهای 
فسونکار و سودایی » به هر سوی که راه می‌کشيدیی دنال می کر کرده تن 
با ممن اقالا زا فخردهد ربازواني به ژرفای جنگل بردم؛ 
ر آن هنگّامی سخنانی به‌او گفتم که امر ون به ببهود گی : می‌کوشم, 
9 را بر زبان آورم. پسر گرامیم باد گرم جنوب, آنگاه که از 
فراز کوهاران سرد و فسرده ار تاو رما خویش را از کف 
,دهد یادهای عشق» در دل مردی سا! خوردهی حونان ؛ تاب و روشنی روز 
۱ و ارامیخش ما ایکا خورشیا. فرو خجفته است 
و جموشی دب ر کلبه های بومیان دامان می‌گستردی: آرای دیکر باره باز می تابد . 
جه کسی می توانست آثالا را برهاند؟ چه کسی می‌توانست او را 
از اپنکه در بنحة نیرومند سرشت شوریده و آتشین خویش, از پای درآید, باز 
دارد؟ هیچ کس و هیچ حبز مگرء از معجزه‌ای؛ سرانجام» این 
معحزه روی داد!ا دختر سیماگان از حدای ترسایان باری جست و بدو پناه 
و ی را بر زمین فرو افکند؛ 4 حطابه و نیایشی پرشور و آتش انگیزه 
نام و پاد مادرش و به‌یاد و نام تشر بانوی موش از مریم عذرا بر 


ربا آورد. اری! ای رنه از | ین هنگام است که من اندیشه ای شگفت و 
سکره از ان ین در شیرتا داستتن کی ردل‌خنگاهان در آنجا که 
آدمی از هم بهره‌ها و ارمغانهای تک او امه می‌تواند دل و حان 
ثیره‌بختان و شوریده‌ر وزان را از هزاران شاد کامی و بهروزی با کند؛ اینی 
که تنها با برآوردن بتدی پرتوان و استوار در برابر میلاب هوسهاء آنها را 
درهم می شکند و از میان بر می دارد؛ این آیین» در آن هنگام بر خواهشهای 


در این جهات نیستند, ») 


آتالا / ۷۵ 


_ 


دل لگام می‌زند که همه جیز آنها را به‌شور می آورد و بر می انگیزد؛ هم 
نمانگاه رازآلود بیشه‌ها؛ هم نبود مردمان؛ و هم خاموشی رازپوش و خلوت 
وفادارانهٌ سایه‌ها؛ وه که حه مایه» آتالا» زنی بی دانشء زنی از تبار بومیان» 
آنگاه که در برابر صنوبری دیرسال و فروافتاده, بدان‌سان که رویا روی 
محراب زانو می زنند, به زانو در افتاده بودء در دیدهٌ من خدایی و آسمانی 
حلوه کرد! آتالا بدین هنحار و کردار, خداوند را به یاری می طلبید و به‌دعا» 
برای دنداده‌ای ناخدای‌ترس و بت‌پرست همحون من از زرف حال 
به‌درگاهش می نالید. دید گانش که به‌سوی اختر شب افروز دوخته شده بودء 
گونه هایش که از اشکهای آیین و سرشکهای مهر می درحشید» زیبایی و 
فروغی حاودانه می‌داشت. بارهاء در دیده من جدان نمود که آتالا» 
پروازکنان, راه به‌سوی آسمانها خواهد گشود. بارها چنان انگاشتم که 
پریان و فرشتگانی را می بینم که بر پرتوهای ماه می لغزند و فرود می آیند؛ 
بارها, جتان پنداشتم که آوای این پریات را از مان شاحساران می‌شنوم؛ 
پریان و فرشتگانی که خدای ترسایان, آنگاه که می خواهد پارسایان و 
گوشه‌نشینان گهسارها را به‌نزد حویش فرا خوائد, به‌سوی آنان گسیل 
می داردشان. اين پندا نیک مرا در اندوه فروبرد و آزرد؛ جه آنکه از 
آن بیم داشتم که میادا آتالا دیرژمانی در پهنهة زمین نماند و به‌زودی مرا 
واگذارد و درگذرد. 

با این همه اوجدان سرشگ درد از دید گان فرو بارید, و بدان‌سان 
تیره‌روز و بینوا فرا دیده ام آمد که شاید من بدان تن در می دادم که او را 
وانهم و به‌راه خویش روم. لیک به‌نا گاه فریاد مرگ در جنگل فرو بیجید و 
در پی آن, جهار مرد زیناوند" بر من فرا جهیدند: راز ما از پرده بدر افتاده 


۶ زر تاوند: مسلح . 





1 ش نویر پات 


و یش بت 4 . 
نود : سالار حنکحو بان فرماد داده بود که به حستحویمان بشتابند , 
ی مر 
اتاله که ۳ پرژو گرا لتتحی. ی و رفتار والا مشانة ود به بانو بی 


م 
۹ سای مي‌هانستا. سشایستة شأن و یی ندید که 5 سح بحو یال 


سحتني 
دک ون نگاهی رت و تشکزه بدانان افکند, و به نزد نش کال باز 


رفت. 
او تتوا تسم برش را به بخشود ر .سا ۵ و رهانیدن ش ۳ نهیزد. در بی اي 


۳ 
ب ۱ ۰ ۱۱۰۱ + ۳۹ ۰ ۳۹ ۳ 1 399 
ئر میا رز نها تالس! ۳ سب ۳ افر ود 3 3 ك ده 9 شر 2 3 ۱ توا ارس ۴ فر و میتی و 





۰ و دود نا 


4 ۳ مه 


۹ نتم ۳ ۰ ۳ ۱ ۴ 
3 اش ارم را ۳ 3 ار تا سیرک هی سود و ها ایز ک 





ابا لا شوکل را که مر بر کرانةٌ رود ۹ أوٌ ش ۱۸ سا 1 گرفته است شِ‌ توانیم 


0 تا مد سك ِ م2 
از لازورد و شنکرفت می نگارند؛ گوهرهایی بر بینی و بر گوشهايم 


۹ 


ی 4 1 و کل » 
می آویزند؛ و ساری ویژه را که شیشیکونه"" نامیده وس ستنج 


ی + منم ۳ ۲ : 7 
بیینیم. بو «رینحصیا و تاستی از کر در تارکم فر و ی دنل با بجهره ام را به رنگی 


می نون . 
که تلا کرت برای آی, پین قربانی آراستته شده‌ام به آپالا شوکلا 
۳ ی آیم؛ غلغله و فر یاد از هر سوی بر.عی خیزد. دیگٌ ر امیدی به‌زند گانیم 


«رست ؛ بناگاه خروش شیپوری بر می آید: و میکو"" سالار قبیله: فرمان 
مي دهد نا همگان گرد آیند. 

پسرمی تو شکنجه‌ها و آزارهابی را که بومیان بر بندیان حنگیشان 
ر وا می‌دارند. می‌شناسی. دین گستران ترساء با به حطر 
زند گانیشان, در سای مردمدوستی و نیکوکاری پایان ناپذیر خودء بخت آنرا 


و 


۱ )۱۱۵۱۵4- ۱9 ۵ 


۰ اهیگو؛ ناهن امست. که فاویگراز يا انار جنکیان را پدان می تاعند, شاتوبر پان در سفر 


ی 
ه آمریک؛ آ گاهیهایی : بمیار در باره کار و بایگه او داده است , 


آتالا / ۷۷ 


داشته‌اند که بتوانندء در تیره‌هایی جند از بومیان شکنحةً سوعتن را 
به گونه ای برد گی بی‌مرارت بدل گردانند. موسکوگولژها در آن زمان هنوز 
این سنت نو را نپذیرفته بودند؛ اقا گروهی بیار از بومیان آثرا شايستة 
پذیرش می‌شمردند. به آهنگ رایزنی و کنکاش در اين ما مهم یکو 
پیران قوم را فراهم آورده بود. مرا به‌جایگاهی که فرزانگان قبیله در آنجا 
گرد هی آمدنت راه نمودند: 

اند کی دورتر از آیالاشوکلا» بر فراز پاره زمینی تک افتاده, 
ساختمان گرد انجمن, افراشته شده بود. سه جنبره از ستون» پیکرة زیبای 
ساختمان را پدید می آورد. ستونها از جوب صیفل‌زده و برنگاشت؛ سرو 
ساخخته شده بود؛ به‌همان سان که ستونها به کانون سانحتمان که به‌یاری 
ستونی یگانه برافراشته شده بود, نزدیک می‌شد, بر بلدی و ستبریشان 
می افزود و از شمارشان می‌کاست. از فرازنای این ستون سترگ, نوارهایی از 
پوست درختان آغاز می‌گرفت؛ بر فراز ستونهایی دبگر می‌گسترد؛ وسرانجام 
ساختمان گرد راء جونان بادبیزنی ویو روز فرو می پوشید. 

انجمن فراهم می آید. پنجاه دیرینه سال, با بالاپوشهایی از پوست 
بیدستری بر سکوهایی پلکان‌وار» رویاروی درگاه؛ به رده می نشینند. سالار 
تهیمی دراانا آلان تشه لنت» اوتی ارامیی و اف زا که تس ار 
از او گنه اس ریگ هه نیودت ی فشاود ۲رفسا رن 
که دامنی از برهای قو بر تن کرده‌اند در سوی راست. در کنار پیران؛ 
نشسته‌اند. سالاران جنگ که تبرهایی ویژه به‌نام توماهاوک ۲۲ را در مشت 


۱ بومیان بدین گونه نشان می دهند که با کسانیکه در سوبی از چپق ما کنند که رنگ شده 
است» در ستبره و کتتد. 
منلم0 1 .22 





۷۸ / شاتوبریان 


می فشرندء در سوی چپ جای گرفته اند؛ آنان پرهایی به‌نشانة زیور بر تارک 
بر نهاده‌اند؛ و بازوان وسینه‌هایشان را به‌شنگرفی خون‌فام» رنگ زده‌اند. 

در فرود ستوك میانین» آتش ی همحنات برافروخته مانده 
است. نخستین جادوگر؛ که هشت نگهبان معبد. در میانش گرفته اند, 
صمغ خوشبوی را در آتش فرو می ریزد تا خدای خورشید را با گرامیداشت و 
نپایشی بستاید؛ او, در اين هنگام جامه‌ای بلند در بر کرده است و حغدی 
کاه آ گنده را بر فراز سر نهاده است. سه رده پیرانه مادران, جنگحویان, 
که همراه با کاهنان انحمنی سانته اند. ابرهای خوشبویی که فضا را 
میآکنند, آیین قربانی و نیایش» همه از آن روی به‌تمامی فراهم آمده اند 
که هنجار و نمایی شکوهمند و حان‌آویز به انجمن کنکاش ببخشند. 

من که استوار در زنجیرم پسته بودندء در میانهٌ انجمن ایستاده بودم. 
آنگاه که آیین قربانی به‌پایان آمد, میکو به‌سخن گفتن آفازید؛ او با 
گفتاری ساده و بی پیرایه, آنچه را که انحمن به آهنگ بر رسیدن آن بر پای 
شده بود, باز نمود. سپس, به‌نشان؛ گواهی بر آنجه گفته بود, گردنبندی 
آبی رنگ ۲۳ را در مان تالار درافکند, 

آنگااه «ساشمی» از فبیل «عقاب» لز حای برحاست؛ اوه 
بدین سال به‌سخن گفتن آغاز نهاد؛ 

«میکو پدرم پیران داناء مادران» جنگجویان چهار تیرةٌ عقاب؛ 

پیدستر مار و لاک‌پشت, سنتها و آداب نیا کانمان را دیگرگون 

نکنیم؛ زندانی را در آتش فرو سوزیم ؛ و به هیچ روی بر دلیری و 

قهرمانی خویش» سستی و گزند روا مداریم. آنجه از ما می خواهند 


۳ ۳-7 


حسته مبی شود , 


آتالا / ۷۹ 


که به انجام برسانیم رسم وایت است۸ از آن سپیدیوستال؛ این راه و 
رسم بی هیچ گمان پر گزند و ژیانبار است. گردنبندی سرخ راء 
به‌نشان؛ همداستانی با گفته‌های من در میان اندازید. آنجه 
می‌بایست. من گفتم!» سپس او گردنبندی سرخ راء در مپانه 
می افکند. 
آنگاهء مادری از جای بر می‌نعیزد و می‌گوید: 
«پدرم عقاب» شما از سرشت و منش رویاه برخوردارید؛ و از 
آهستگی دوراندیشانة لا ک‌پشت. من می عواهم ؛ به باری شماء 
زنحیر مهر و دوستی را از پلیدی زنگار بزدایم؛ ما به همراه یکدیگر 
درخت آرامش و آتشی را فرو خواهيم کاشت. پر ماست که راه و 
ِ نیا کانمان را در آنجه ناهمایون و مرگبار است؛ دیگرگون کنیم . 
برد گانی را در فرمان داشته باشیم که زمينهایمان را می‌کارند؛ باشد 
که دیگر فریاد هیچ زندانی رانشنویم؛فریادی که در ون‌مادران‌را بر 
می‌آشوید. آنجه که می بایست من گفتم.» 

بدان‌سان که موحهای دریا را می بینیم که به‌هنگام توفان» درهم 
می شکنند, بدان‌سان که نیزارهای مشاسبه, در پی طغیانی ناگهانی حم 
می زنند و بالا می افرازنده بدان‌سان که رمه ای سترگ از گوزنان از ژرفای 
جنگل» بانگ بر می‌کشند, آری به‌همان‌سان, انحمی, یکباره, به جوشش و 
جنبش در می آمد و زمزمه‌هایی از هرسوی برنعاست. ساشمهاء جنگاوران 
زنان» یکی پس از دیگری یا همگان به‌یکبارگی, سخن می‌گوبند؛ سودها و 
خواسته ها بهم باز می خورد؛ اندیشه ها ورآی‌ها ناهمساز می شود؛ زود است 
که انجمن از هم فرو پاشد. اقاء سرانجام سنت کهن چیرگی می‌یابد؛ و 
من به سوحتن در آتش محکوم می شوم. 

رویدادی شگفت شکنجه و مرگ مرا باز پس انداخت؛ جشن 





۰ / شاتوبریان 


مرد گان با ضیافت اریج" فرا می رسید . رسم بر آن آمننت. که هیچ در بندی 
را» در روزهایی که به برگزاری این آین» و یه داشته اند. نکشند. پس مرا 
به نگاهبانانی هوشیار و سخت کوش سیردند ؛ بی کمن : بیراك قبیله» دعتر 
سیماگان را از نزدیک شدل به‌من باز می داشتند؛ زیرا ی باز 
ند یدم . 

با این همه تبارها و تیره‌هایی از بومیان از سرزمینهایی سبصد 
فرسنگ. آن سوتره گروه گروه, به‌آهنگ برگزاری جشن مرد گان در 
می رسیدند. کلبه‌ای دراز» بر فراز سعشم اند از ی دور از خانمان فبله پی 
افکنده بودند. در روز موعود, مردمان هر کلبه, بازمانده‌های نیا کانشان را از 
گورهای ویژه‌شان بیرون کشیدند؛ و آنها را به آیینی خحاصء حونان 
پیکره‌هایی استخوانی ‏ فراهم آوردند؛ و سپس آنها را خاندان به‌خاندان از 
دیوارهای تالاری که «اطاق همگانی نیا کان» خوانده می شود درآو یختند؛ 
آنروز توفانی جهان را برآشفته بود؛ بیرون از سرای ر کی بادها» حنکلهل 
آبشارهاء در آن هنگام که پیران وقز دا نگان فیای دزمان خی بر استخوان 
نیا کانشان, پیماب دوستی و همبستگی می بستند» می خروشیدند, 

در اين آیین؛ به بازیهایی شوم و مرگ آلوه همت بر می‌گمارند: دق 
گوی باعتن. قاب‌بازی. دو دوشیزه می‌کوشند تا پاره‌جوبی بر گرفته از 
درخت بید*" راء از دست یکدیگر بدر آورند و بربایند. نوک سینه‌هایشان 
بهم می‌ساید؛ دستانشان بر گرد پاره چوب» که بر فراز سرهایشان, بر 
می افرازندش؛ می‌گردد. پاهای زیبای برهنه‌شان, در هم می‌پیجد؛ 


نت ان خی ن هر هشست سای یک بار بر پای داشته مي شد, در ر وصفهایی که از این پس 
می آید» شاتوبر بان توأمان از شارلوا و لافیتومتاثر است. 


۲۵--دراینجا سخن اواشن است ویرسوگ ومرگ. 


آتالا | ۸۱ 


دهانهایشان به‌یکدیگر نزدیک می‌شود؛ نفس‌های دلپذیرشان درهم 
می‌آمیزد ؛ آنان حم می شوند و کنسوانشان بر میآشوبد و درهم فر و می‌ر ود ؛ 
در این هنگام مادرانشان را می‌نگرند؛ گونه هایشان به‌سرخحی می‌گراید *۲: 
مردم با فریادها و دست. کوفتن‌هایشان, آذان را به‌تلاش بر می انگیزند. 
ما دو هرت ۲۳۷ » بری آبها را فرا می خواند ؛ نیردهای ی لِ رگا 
با ماجیمانیتو"" خدای تباهی و بدی, باز کت او از نخستین مردء 
ا زآتاهنسیک؟۲ نخستین زن, که به کیفر از کف دادن پا کی وبیگناهیشان 
از آسمان به‌زیر افتادند» سخن در میاه می آورد؛ و اززميني باد مي‌کند که از 
خون برادر سرخ‌فام شده است. پرادر ناباورمند و تبهکان ژوسککا" 
تاهو یستسار ون" " برادر درستکار را» ری و نابکاری از میات بر 
می‌دارد؛ به کیفر اين گناه سترگ, توفان, به‌فرمان و آوای روان بزرگ فرو 
می آید؛ در اين میا تنها ماسوا" به‌یاری زورق کوجک خویش که از 
پوست. درشتان. ساخته شده استه از توفات ان بدر می‌بردو حادوگن 
سرانحام از زاغی سخن می‌گوید که به یافتن شیک کیان داشته می شود ؛ 
آنگای ز ندا۳۳ زیبا که به‌یاری آوازهای دلنشین» شویش را از سرزء‌ین 
جانها بازپس می آورد» سخن‌ساز می‌کند ۳۱. 

بومیاد یس از رِ این داز بها [۶ سرودهاء » از دکش نگ ر سحدا می شوزد ء تا 
آرامگاهی حاوید به‌نیا کان خویش ارزانی دارند. 


۹ ایة د مت تا ده و نا دید هی سل ۹ 
قرر جرابه. 90 تیصو یلا18 نی تصیل نا 


سب سرختی + بر کونه ها بی زان حوات سر حپوست ن شهار اس (بادداشت شاتریر بال). 
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6 - همانتدی در میان داستات هاپیل و قایبل: توقان توح بدروایت سرخپوسنان با آنج» در 


آیتهای دیگر آماده است ماه ۶ شگفتی | ست. ریش این هماتننی جیست؟ (م.) 





7 را 


مردم؛ بنا بر سنت و آیین, آنرا پاک و ارجمند می‌شمردند. دوشیزگان بدان 
خوی کرده بودند که پپراهنهایشان را که ار پوست درعتان فراهم آمده بود 
ون ارت رود بشویند و آنها را از شاخه‌های این درخحت باستانی فرو آوپزند؛ تا 
دم گرم بیابان حشکشان کند. در آنجاست که گور گاهی فراخ» در زمین 
وا بومیان, که سرود مرگ سر می دهند, از تالار مرگ رهسپار 
می شوند ؛ در این ۳ هر خاندانی پاره‌ای پاک و کر ی 
راء به‌همراه می دارد. به کورگامة فرا می رسند؛ پاره‌های پاک راء در آن فرو 
می افکنند؛ سپس آنها راء لایه بر لاید. می‌گسترند؛ با پوست خرسات و 
پیدسترانشان از یکدیگر جدا می‌کنند؛ گورگاه, ونان ماهوری بر می آید؛ 
آیگاه بر شک و آرامش» را در آن فرو می نشانند, 

فرزند دلبندم دل بر آدمیان بسوزانيم و از رنحهایشان ناله و فغان 
برآوریم! همین بومیان که سنتها و اینهایشان تا بدیه ن پایه بر ما اثر می نهد ؛ 

همین زنان که مرا به مهر و شفقتی پاک می نواختند» اینک, با فریادهایی 

جانخراش, شکنجه و مرگ مرا خواستار مي شدند؛ تمامی تیره‌هاء بازگشت 
به سرزمینهایشان را باز یس می انداعتند تا از این شور و شادمانی که مردی 
حوال را بنگرند که در بنسة آزارهایی هرا س انگیز رنج می‌کشد و ففان بر 
می آورد بی بهره نمانند. 

در دره‌ای» در شمال, اند کی دورتر از دهکده, بیشه‌ای از درختان 
سرو و کاج سر بر می افراشت ت که «بيشة حون»۵ " نامیده می شد. یس از 
گذشتن از وپرانه‌هایی ۲۶ بازمانده از بناهایی باشکوه که بنیاد آنها بر 


۵- به گفتة شارلوا زندانی را در کله‌ای می آز ردند و می‌کشتن. که کل حول با کلبه سرهای 
بر بده حوانده مي شد, 
٩‏ شانویر یات در «والایی مسیحیت» و «سفر امریکا» از بنیاد این وبرانه‌ها سخن در میان 


اورده است . 


۸۳ ۷۵ 


هیحکس آشکار و دانسته نیست» به پيشذ خول راه می بردند: این بناها از 
تلاش مردمانی کهن پر حای مانده است که اینک بر همگان ناشناخته اند. 
در کائون بیشه» پهنه ای هموان دامان می‌گسترد که بندیان جنگی را بر آن 
قربان می‌کردند. سرمست از پیروزی و نازش مرا بدین پهنة هموار راه 
می نمایند. همه چیز برای مردن من آماده می شود: چوية مرگ را که بهیاد 
عدای جنگ آرسکویی ۲ خوانده می‌شود. در زمین فرو می‌کنند: 
صنوبرهاء ارونهاء سروهاء در پی کوبه‌هایی که بر آنها فرو می آورند؛ 
تن پس از دیش در می افتند؛ توده‌ای از هیمهء بدین‌سان افراشته 
می شود تماشا گرانء با شاخه‌ها و تله‌های درشتانء گونه ای تالار نمایش 
را بنیاد می نهند, هرکس می‌کوش. شکنحه ای نورا پيشنهاد کند: یکی بر آن 
سر است که می‌بایست پوست از سر من برکنند؛ دیگری می‌گوید که بهتر 
اه حشمانم راء به‌پاری تبرهای تفته بسوزانند؛ من سرود مرگ ر‌ 
می آغازم و بدین‌سان سر می دهم : 
من به هیچ روی؛ از شکنجة مرگ نمی هراسم: من در و 
بی با کم! ای جنگگجو یا «موسکوگولژ», شما را به نبرد و آورد فرا 
می‌خوانم! من شما را بیش از زنان خوار می دارم و بیمقدار 
می شمارم. پدر من؛ اوتالبسی. فرزند میسکوه در حمحماٌ پر 
آوازه‌ترین جنگجویان شما باده نوشیده است؛ شما هرگز نخواهید 
توانست, ناله و آهی از سینة من برآورید.» 
جنگجویی» برانگیخته از آواز من که در آن مردان موسکوگولر را 


اف ۰ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ و 
۷ شاتو بر بان در والای مسیجیت از هنانندی شگت در مان تام این خدا و عداي جیگ 
9 ر دا بیي ‌ کِ 7 ؛ ین ۳ 1 
سس ۰ ۳ مج ۰ و 0 ۰ و - 
انن به شکفتی درافداده است. ز.م. گونبه در کتایی که درباره واژکن مریکایی در اثر شاتوبریات 
۳ و ِ ۲ ۳ وق « ِ" 3 
نوشتد امییت» کمان مبی برد که این نام نمی سانحنحی باشد ؟ شاتو بر یال در اثار شارلوا به این تام 


باز خعورده است. 





6 ۸ شاتوبر باد 


به‌پیکار فرا خوانده بودم؛ به‌تیری بازویم را سفت؛ من گفتم: «برادر از تو 
سپاسگزارم.» 

به‌رغم تلاش و تکاپوی دژخیمان, آنجه که شکنج؛ مرگ را بایسته 
می بود» نمی توانست تا پیش ار فرو حفتن حورشیلی به انجام برسد. در این 
ذکته با تا دوگ رای زدد؛ ای آنان را از برآشفتن ٍ بریاث و سایه‌ها برحذر 
۰ سالنء مرگ مره تا د۰؟, اما بومیان» 
اکتا نقلاره تمایش اه آ هک | آنکه هرحه زود به هنگام م دمیدت رون 
آمادهٌ این ۳ باشندی من خوت را وا ننهادن و به کلزه هاش خویشی باز 
نگشتند آنان تعرمنهایی 5 رگ ا زآتش برافروختند وبر گرد ۲ آنها, به حشن 
و شادمانی پرداختند و بای کوفتند و دست افشاندند. 

با این حال مرا بر پشت خوابانده بودند. رشته‌هایی از گردنم» از 
پاهایم» از بازوانی آغاز می‌گرفت و سوی, دیگرشان استوار, به‌میخهایی 
جوبیر کل زمین خر کوته تون بسته نی شب نتوین بر ای 
ره ها امه نود ندیه دای که من نمی توانستم پی آنکه آنان را 
بياگاهانم کمترین تکانی به‌پیکر خود بدهم"۳. شب همجنان پیش 


ِ هن و چم وب ۱ 
۸ ۳ بت اجه در وصتب ش‌گنیره و مرگی ۹ این گونه امدد است» بر گر فته از بوشت؛ ها شارله! 
8 و جنر 2 ی م و ود ۲ سِ 
است. او زنانی باد می‌کند که بانگ بر می ؛ورناء: این حتجو در انش فرو حواهد سوت : پبحر 


او را با تبرهایی نیز و سوزاد در هم خواهند کوفت: گیسوانش را از سر بر خواهتد کند. حونان 





رم 9 ی 
شا کتای شاتوبربان. جنکجوی دربند بدین‌سال مرکش را می‌سرابد: «من شیردف و بی هراسم؛ از 





۰ ۰ ی مم ۲ مت 
: گم نبست: اب که از مرف و شکنجه پروا دار از زداد. کمترند. 4 






را 2 ۰ 1 ۰ و من ان 
۰ ناه ک که به "و عبر هپی دهند در انش قرو خواهد سوختی در باس می‌کو با : زاگ است : از تو 


و 9۳ 
رو انیا و 
ر ب»فردا ی دارد. 


تس شا ایا و را ی ۳۳ 
مپاسکزارم, » در نوسته مرلو ین به شمال‌ساده جادوگری مرک زا تی 


‌ ی ۰ ۱ ۵ 
٩‏ شارلود و الکونی باد می‌کند که به همین ایین بستته سددد نت آو معمونا در کلیه ای 


یه م2 


«# دیاز 0 ۳ ِ ۰ ۳ 
دهیتا فک ۰ 9 7 سره جرا 5 ۲۳ ۹ تمه رود جح أ: 
به تا ی ببه ره تا اد رود دسخاب ی هی ی زره گر بیی نله ندیم تا ی کر و بسته بودید؟ و سم ! 


۳ 1 1۳ 
این رسته ها ی اهنت ی 


۱ 
مق ین 


آنالا / ۸۵ 


می رفت و سپری می شد: آوازها و پایکوبیهاء اند ک‌اند ک به خاموشی و 
سکون می‌گرایید؛ آتشهاء اینک؛ مگر پرتوهایی سرعگون نمی افشاندند؛ 
پرتوهایی که هنوز ساية تنی جند از بومیان را می‌دیدم که از برابر آنها 
می‌گذشتند؛ همه جیز مي غنود ومی‌آرمید؛ همحنان که همهمه و هیاهوی 
مردمان سستی می پذیرفت, غلغله و غونغای بیابان در می افزود ؛ ابنک: 
ناله‌های باد که در جنگل می‌پیسيدء جای آشوب و هنگامة آواها را 
می‌گرفت. 

در این هنگام زنی جوان از پومبان که اند کی پیش از آن مادر شده 
بود, در میانة شب هراسان از حای بر می حهد؛ جه آنکه پنداشته است که 
فریادهای نخستین نوزادی را باز شنیده است که شيرة شیرپن حانش را از 
وی می طلبد. من که دیده بر سپهر دوخته بودم و هلال ماه را که در ميانهً 
ابرهاء به‌سرگشتگی می‌گردید, می‌نگریستم, دربارة سرنوشت خویش 
می اندیشیدم. آتالا در دید من, چونان دیوناسپاسی و -«ق‌ناشناسی جلوه 
می‌کرد. ناسپاسی و بی وفایی از اين پیش که مراء منی که خود را طعمة 
آتش کرده بودم تا او را وا ننهم و ترک نگویم در لحفهة شکنجه و آزار 
رت پریشیده تصالن: و اسف و ووع رها کرده بود! با انوم تیک در 
می‌یافتم که همجنان او را دوست می دارم و آماده‌ام تا شادکام و 
بی هراس در پای او جات بازم. 

دزمان ادها و توا یکره تا اس شرانک 
یکباره ما را از سوداها و پندارهایمان بر می آورد؛ جنانکه گویی هشدار و 
زینهاری است برای ما که از این لحظه های تند گذر بهره برگیریم؛ امل به 
و در لحظه های درد و آندوه, درد هایر. جانگاه و توانفرساء نمی دانم 
کدامین گرانی» بر ما جیره می شود و در خوابمان فرو میبرد؛ دید ان فرسوده 


۰ مم 3 2 9 
از سرشگ, همواره در جستجوی آنند که بر هم نهاده شوند و بیاسایند؛ و 





۰ ۸ شاتوبر یات 


بدین‌سان استء که مهر و نیکویی خداوندی, حتی در شوربختیها و 
تیره‌روزيهایمان, به‌فریادمان میرسد و شود را آشکار می‌دارد. من, به‌رغم 
خواست خویش» به خوابی خوش و گران تن در می دادم که گاه تیره‌بختان 
2 آنرا می چشند. در خواب, حنان می دیدم که بندهايم 
را در می‌گنلند؛ ؛ می‌پنداشتم که آن آسود گی و سبکباری شگفتی را 
احساس مي‌کنم که آنان که دیرگاهی را و فشار زنجیرها را بر پیکر 
خویش آزموده‌اند, آنگاه که دستی‌پاریگ آهن از دست و پایشان بر 
کرد از یوم وازید 

اين احساس آنچتان تیزی و یرومندی و سبب شد تا 
دید گانم را برگشایم . درروشنیهای مهتاب, که پرتوی از آن, از ميانة دوپارة 
بر بر می تافت, من مبهم و مه آلوده جهره ای بزرگاوسییدزآدیزم م که بر من 
خم شده بود. کسی؛ حموشانه و آرام؛ بندهایم را بر می‌گشود. ۰ 
فریادی برآورم: که وا گام دستی که ۹ آثرا شناختم دهانم را 
فروبست. تنها بندی, از آنهمه مائده بود. اما جنان می‌نمود که بندی 
نا گستنی آنتین چه آنکه مردی» مراپاء بر این بند آرمده بود و آثرا با پیکر 
خویش فرومی‌پوشيد. آتالا دستی بر وی می ساید؛ حنگحی از خواب بر 
می آید؛ و نیمه هوشیان بر دو زانومی نشیند. آتالا با آرامشی تندیسه وار بر 
جای خود می ماند و او را می‌نگرد . مرد بومی می انگارد که روح ویرانه ها را 
در برابر خود می بیند؛ او دیگربار دیده بر می بندد وپس از به‌پاری طلبیدن 
خدای خود (مانیتوا, می آرمد. رشته اینک گسیخته است, از جای بر 
می حیرم؛ رهانند؛ خویش را که یکسوی کمانی را که دیگر سویش در 
دست اوست, در دست من می نهد دنبال می‌کنم , اما جه خطرها که ما را 
از هر کران در میان نگرفته است! ۳ اند کی بیش نمانده است که ره 
وحشیان غنوده باز خوریم ؛ گاه, نگهبانی از ما می‌پرسد که » که ایم وبه کیسا 


اتال؟ | ۸۷ 


می‌رویم؛ آتالا با آوایی دیگرگون ره او پاسخ می دهد . کود کال فر یاد بر 
می آورند؛ سکٌان می‌لانند و پارس فد هنوز به‌درستی از محدوده 
مرگ آلود بیرون نرفته ایم که زوزه‌هایی جنگل را به‌لرزه در می آورد 
اردوگاه یکباره؛ از خواب بر می جهد؛ هزاران آتش بر می افروزند: بومیان 
را می بینم که مشعل در دست؛ بهر سوی می شتابند؛ ما نیز می شتابیم و بر 
تندی گامهایمان می افزايیم. 

آنگاه که سپیده بر قراز آیالاش ها"؟ بر دمید, ما تیور یرف 
شده بودیم , شادی و سرمستی من تا حه پایه می بودء آنگاه که دیگ گر بار» 
خویشتن را با آتالاء در خلوت بیابان تنها می یافتم؛ با آتالا» رهاننده‌ام با 


آنالایی که برای هميشه شود را به من ارمغان داشته بود! یارای سخن گفتن 


نداشتم؛ بر زانو فرو افتاده و به‌دختر سیماگان گفتم: «آدمیان خوار و 
بیمقدارند؛ اما آنگاه که پریان به‌دیدار آنان می آیند» دیگر کمترین ارج و 
قدری ندارند؛ هیجند. تو هم از پریانی؛ به‌دیدار من آمده ای ؛ من نمی توانم 
در برابر تولب از لب برکتان و سخن بگویم». آتالا لیخندی بر لب آورد و 
دسخش را بسوی‌من دراز کرد؛ آنگاه گفت: «از آنجا که تونمی خواهی؛بی 
کر در هي 2 بی‌باید تورا دن, نبال کنم. آمشب ‏ من جادوگر را به باری 
ارمغانها و تحفه هابی که به‌وی ارزانی داشتم فریفتم؛ دزعیمات تورا با 
«شبره آتش»۴۱ مست و مدهوش کردم؛ رها و کت زا رو 
ساختی من نیز» بهنا گزیرن می بایست زند گیم را برای رهایی تواز مرگ در 
خر می افکندم. » سپس آتالا با لحن و آوایی که مرا در هراس افکند, 
افزود * واارع! ای بت‌پرست حواثن! ای بثار و فدا کاری دوسو به است.» 

آتالا جنگ ابزارهایی را که از یاد نبرده بود برگیرد و بهمراه حویش 
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41 - باده (یادد اشت شائوبریان), 








۸ / شاتوبریاد 


یاورد. در اختیار من گذاشت؛ آنگابرزخمم مرهم نهاد. پس از آنکه آترای 
تم پاپایا "۲ سترد و پاک کردء از سرشک خویشش نمناک 
ساخت. به او گفتم: «اين» مرهمی است که توبرزخم من می پر کنی ». 
او در پاسخ گفت: «از آن بیم دارم که مبادا زهری باشد.» سپس پاره 
پارچه ای را ازسینه خویش برکند؛ برزخم بازویم فروییجیدش؛ آنگاه به یاری 
تفر از کستواتتن ایرآ فرووست: 
مستی » که در نزد بومیان دیر می‌پاید, و در دید آنان به گونه ای 
ار ماد ین کیاقق آنها راء در نخستین روزهاء از شتافتن 
بدنبال ما بازداشت. اگر از آن پس به حستحوی ما رفته باشند, گمان آن 
می رود که جستجویشان را از سوی باختر دنباله گیرند؛ چه آنکه بر این 
و ما می‌کوشيم خود را به‌مشاسبه برسانيم؛ اما ما راه ستارة 
ناجنبان؟؟ را در پیش گرفتيم ؛ و همواره بر عزه‌هایی که تن درختان را فرو 
ی پوسید زا مپردیج » 
دیری نگذشت که باین حقیقت راه بردیم که‌با رهایی من از بندء 
بهره‌ای چندان فراچنگ نیاورده‌ايم. بیابان» اینک پهنه‌های خاموش و 
تهی خویش راء در برابر ما می‌گسترد. آیا ما که زندگی در جنگل را تا آن 
زمان نیازموده بودیم ما که از راه راستین بدور افتاده بودیم و شیفته و 


۲ سب ۳۵0۵۷۵ شاتویریان در «سفر امریکا» این درعت را بدین‌سان وصف می‌کند: «تنةٌ 
زاست وا کستری زنگ آن که حطهایی پیجاپیچ می آرایدش به بلندی بیستتا بیست وپنج پاست. 
کوهه ای از در گهاتی بلند بر کنارف آن رسته است که آنرا به‌حرف « همانند می‌سازد+ حرفی که 
امتافین تحار بر یی کهی بر که تا خی در قیال رای کرو ور 
می ماند که خا کستردانی کورنتی بر فراز آن نهاده راشند: 

۳ - شارلوا با وان ی وی کی بومپان به باده‌خواری تا کید ورزیده است؛ 


6 - شمال (یادداشت شاتویر یان). 


نت وی 


و دیا ورس 


۸٩ | آتالا‎ 


سرگشته, به‌پیش می‌شتافتيم بدنبال کدامین سرنوشت ناشناخته راه 
می‌سپردیم ؟ گهگاه آنگاه که آتالا را می نگریستم. داستان کهن هاجر۵؟ 
فرایادم می آمد که لوپز مرا به خواندن آن واداشته بود؛ هاجر که دیرزمانی 
پیش از این راه به‌بیابان برسابه۶؟ کشیده بود؛ در آن هنگام مردمانی 
می زیستند که سه نسل از درحتان بلوط اینک آنها را از ما حدا می‌کند. 

آتالا» به‌یاری دومین لایه از یوست [ذزشت | زنان, کخ و 
بالایوشی برای من فراهم آورد؛ جه آنکه من کماپیش برهنه می بودم. او 
برایی به‌یاری کرک ار پشت پای افزارهایی بومی ‏ از پوست موش مُشکین 
دوخت. من نیز به نوبةٌ خودء از یاد نبردم که زیورهایی برای « لدارم فراهم 
آرم. گاه تاجی ازگلهای آبی‌رنگ بر تارکش می نهادم؛ گلهایی که در 
میانةٌ راهء در گورستانهایی بوی که دیگر وانهاده‌شده‌بود ۷ می رستند ؛ 
گام دانه‌های سرخ دفنی۲۸ را به‌رشته می‌کشیدم و گردن‌آویزی» برای او 
فراهم می آوردم؛ آنگاه پس از او کد سای رامش فربانی شرف 
او را به نظاره می ایستادم و به لبخند زدن می اغازیدم. 


نگاه که به رودی, باز می رسيديم با شناء یا نشسته بر زورقی بر 


۵ - داستان هاحر در سفر پیدایش حکایت شده است . هاجر خدمتگزار ابراهیم بود و از وی 
داران سرخ به‌ باه استماغیال گرویتر هالتر زاسا رایسب نکر شعدتن کرده بودن از شوه راند 
هاحر به بیابال «یرسابه» درافتاد. او در انح در آن هنگام کد کودش اکن در آستانهة مردن 
بود» از یاری فرشته ای برخوردار گردید. 

46. ۵ 

۷ - شاتوبریان همجنان در مقاله ای در «مرکوردوفرانس» (ژوئیه ۱۸۰۱) که به حهانگرد و 
کاشف اسکاتلندی الکساندر مکنزی اعتصاص یافته است, به این گورهای بومی اشارتی می‌کند: 
«اين گورهای بومی که در جنگلهای آمریکا پرا کنده است. گونه‌ای فراخای کوجک در انبوهی 
حنگل با یارهزمینی است محصور که حصارش برد اشته شده باشد» ؛ 

۸ دفلی (آزالیا) درختجه ای است با گلها و دانه‌های . 


تر 








۰ / شاتوبریان 


ساخته از پاره‌های چوب. از آن فرا می‌گذشتيم. آتالا یکی از دستانش را بر 


شانه من می نهاد؛ و ماء جونان دو قوی سبکبال, رودهای دور و ناشناخته را 
در می نوشتیم. 

4 شام کیت او تا ور تین 
می آز ردمان» در زير خزه‌های سدر؟ آپناهگاهی می‌ جستیم. کمابیش 
تمامی درختان فلورید» به ویژه سدر و بلوط سبز همواره از خزه‌ای سپید 
پوشیده شده‌اند, که از شاخه‌هایشان, تا به‌زمین فرو می آویزد, آنگاه که 
شب هنگام در پرتو ماه» بر برهنگی پهن دشتی هموار و سبزء سندیانی 
تک افتاده را می بینید که از این پوشش سپید, پوشیده شده است. به این 
گمان دجار می آیید که شبحی را در نز که سر اندازهای بلندش را 
به دنبال خویش ی کشنل, نما و هنحار درختان» در گرمگاه روز نیزه کم از 
اين» دلفریب و شگفتاور نمی تواند بود؛ جه آنکه انبوهی از پروانگان» 1 
مکیان درخشان, از مرغان مش تشز 3 طوطیان سبزفام از ناروهای 
لاژوردین» می آیند و بر این خزه‌های سپید می‌آویزند؛ قر این هنگام, 
اه مفرشی از کتان سپید استء که هنرمندان ارویایی» بر آن 
نگاره‌هایی از حشره‌ها از یرند گان درحشان بردوخته اند و برنگاشته اند. 

در این میهمانسراهای سترگ» که دست آفرینشگر روح بزرگ پدید 
آورده است ما در سایه می آرمیدیم . کا که باد از اسمان فرود می آمد تا 

٩‏ - بارترام بارها و گاه پا تفصیل از اين خزه‌ها سخن در میان آورده است. او به ویژه آنگاه 
که سدر را وصف می‌کند. می‌نویسد: «خزه‌هایی از شاخسارانش می‌آویزند و در باد نوسان 
می‌کنند». در جایی دیگر می‌نویسد: «بس پیش می‌آید که می‌بيتيم خزه‌ها کمابیش تمامی 
فضاهای تهی را در میان شاخساران درختی سترگ و تناور پوشیده‌اند و انباشته اند؛ باد 
دلباله‌هایی, با یلتدی,باکزده: تا بیست:پا را که از شاحه‌های فرودین درعت آویخته انیته 
می‌حنباند: انبوهی و گرانی این دنباله‌ها تا بدال‌حاست که به نیروی چندین مرد نمی‌توانشان از 
۷ 


[۱9 


٩۱ / آنالا‎ 


سدر شرت را به‌جنبش و تپش در آورد, هرگر شگفتیهای جهان کهن را 
یارای هماوردی و برابری با این یدیده شگرف در این جنگلهای دور 
نمی توانست بود؛ جه آنکه در این هنگام کاخی آسمانی که بر فراز 
شاخه‌های سدر بنیاد گرفته بود» همراه با پرند گان و راهیانی که در آن پناه 
می جستند ومی‌آرمیدند, در فضا شناور می شد؛ آنگاه هزاران ناله و آه, از 
درون راهروها و گنبدهای این ساختمان حنبان بر می آمد. 

هر شام» آتشی سترگ بر می افروختيم, با فرا گستردن پوست 
درختان بر جهار پایه ای جوبین» کلبه ای مسافری" * بنیاد می نهادیم. اگر 
من بوقلمونی وحشی. کبوتری» قرقاولی بیشه‌ای شکار کرده بودم» آنرا؛ 
برآویخته از حوبی فرو نشانده در زمین, بر فراز بلوطهای سوزان و پرشرار 
می‌آويختيم؛ آنگاه کار چرخانیدن و کباب کردن شکاررابه‌بادوا 
می‌گذاشتيم. ما از خزه‌هایی ویژه اين سرزمین که «شکمبهةُ تخته 
ک6 عوازده می یمان وت قکر با فرخت فا تم از مها 
همحون سیب که دارای مزهٌ هلو و تمشک‌اند» می‌ خوردیم. درختان 
گردوی سیاه, افراء ودرختی که سوماش ۵۲ خوانده می شود بادهُ خواف ما را 
ارزانیمان می‌داشتند. گاه, من در ميان نیزارها, به‌حستجوی گیاهی 
می شتافتم که گلهای دراز و شاخ مانند آن» پیالهای از زلالترین و 


تسه ماتتبان. کلیت. شیوة آماده کردت غذام. اینهمهدیی کمان تاطراتی ات ار خود 
شاتوبریان. 
۳ ه و ۹ 2 
۱ - «سنت بوو)) این «شکمبه های تخته سنگ»رابه ر یشخند گرفته است. با اپنهمه خزه‌انی با 
حه ۳۳ ص 
ایق تام تهزتشته‌های شارلوا فده جی شیر انگاه ک کار و ماهب گر یس تین ها برش 
0 م2 ۱ ۳ مس 
آنان گونه‌ای خزه است که بر پاره‌ای از تخته‌سنگها می‌روید و فرانسویات آنرا «شکمبة 
2 
تخته سنگ» می نامند . 
0 سوماش یا سوما ک» بدان‌سان که ایمالی و کار ور نوشته اند» درعتی اتنت که از پوست 


وت #_ م2 ۰ 
آن دررنگرزی در داروگری و در جرمسازی سود می جویند؛ 








ای نان 


تخشاتترین رالهامرا خی هدوز رن دازد ما آفرید کار ان را 
به ححستگی یاد می‌کرديم و سپاس می‌گزاردیم؛ آفرید گاری را که بر سائة 
سست ونازک گلی, در میانه‌مردابهای گنده و پوسیده, چنین نوشابه ای رام 
و رن و پاکیزه. جای داده است؛ همان خدایی که درست 
به همین سان» مرهم امید بر دلهایی نهاده است که از نیشتر دردها, ناسور 
شده‌اند؛ همان خدایی که از سينة رنحها و ببنوایبهای و حشمه های 
پارسایی وپرهیزرا برآورده است وروان کرده است. 

دریغا! من بزودی دریافتم که فریفتة آرامش برونی آتالا شده‌ام. 
هرچه بیشتر می رفتیم» او را اندوهگین تر می یافتم. گام نی یج مبجبی : 
یکباره بر خویش می لرزید؛ بهنا گام سرش را بو می‌گرداند. گاه» با نگاهی 
ناگهانی که به سویش می افکندم, می‌دیدمش که به‌نگاهی برافروخته و 
سودازده مرا می نگرد ؛ نگاهی که اند کی پس از آن از من برگرفته می شد, تا 
سرشار از ماخولیای شیفتگی به آسمان دوخته شود. آنچه بیش از هر چبز مرا 
می هراساند» رازی مهیب, اندیشه‌ای نهان» در ژرفای حان آتالا بود» که 
من به ابهام و ناآشکاری در دیدگان او از می یافتمش. از آنجا که همواره 
مرا به خود می خواند و از خویش می راند, اميدهايم را حان می بخشید و از 
میان می برد؛ آنگاه که می پنداشتم راهی در دلش جسته ام» درمی یافتم که 
همجنان در حایگاه نخستینم. چه بسیار او به من گفته است: «اه! ای 
دلباخخفه بعوانم 1 من فو را حزان سای بيقه‌های در کرمگاه رون دوس 
می دارم! تو همچون پهنه های خاموش دشت. با تمامی گلها ونسمهایش 


‌ ‌ ۲ ع- یه و ی 
۳ این یاه ساراسیتافلاوا نام دارد؛ بارترام در داره ان جنین بوسته اضیت * «برگهای ان 
به‌شاخ می مانند: هریک از آنها پیمانه‌ای آب نک و رخشان را که به‌پاکی و نابی ژاله‌های 


"۳ ۳ 8 
بامدادی است در در ون خود دارد» ؛ 








٩۳ / آتالا‎ 


زیبایی . هرگاه که برتوخم می شوم بر خویش می لرزم؛ هرگاه که دستم» 
بدست تومی‌ساید جنان می نمایدم که به‌زودی خواهم مرد. وقتی دیگر 
در آن هنگام که توسر بر سینه من نهاده بودی و می آرمیدی, باد گیسوان ترا 
بر چهره‌ام افشاند؛ پنداشتم که ارواح ناپیدایند که جهره‌ام را به آرامی 
می نوازند . 

آری» من بزهای کوهستان اوکون؟۵ را دیده‌ام؛ گفتگوی پیران 
سرمست و سرشار از فرزانگی را شنوده‌ام؛ دلپذیری بزان و فرزانگی پیران» 
کمتر از گفته‌های تو خوشایند و یرومند است. اماء ای دریغ! شا کتای 
بینوا» من هرگزبانوی تونخواهم بود!» 

هماوردیها و ستیزه‌های پایان‌ناپذیر عشق و دین در نزد آتالاء مهر 
پرشور و بیکرانة او در برابر سرشت پا کیزه و پارسایانه اش خلق و خوی 
سرافرازانه و والامنشانه اش دوشادوش زودرنحی و آسیب‌پذیری بسیان 
بلندپروازی و فرازجوبی روح او در آنجه ارحمند و گرانقدر می بود, در کنار 
رنجید گی و آزرده خاطریش از آنچه خرد و بی ارج می‌نمود؛ از آتالا 
انسانی رازآمیز و در نایافتتی ساخته بود. آتالا جنان نبود که بتواند جیرگی و 


اقتداری سست و نایایدار بر مردی داشته باشد: اتالا زنی بود» سرشار از 


شوق و شور, و همچنان, آکنده از چیرگی و توانایی؛ می‌بایست با او را 
سنا دار بزارین خرینن, 

پس از پانزده شب راهپیمائی شتاب‌الود, به‌رشته کوههای 
آزگانی ۵۵ باز رسیدیم؛ و به یکی از شاخه‌های رود تنازراه بردیم که در رود 
اهایو فرو می‌ریزد. با بهره‌حویی از اندرزها و رهنمودهای آتالا» زورقی 
ساختم؛ پس از آنکه, پوست درختان را بر گرد آن به‌یاری ریشه های کاج 


6خات در کار ولیتای بح 
حابی در دار ولیتای جنوبی . 
ِ ۷ .55 








۵ ۸ شاتوبزیات 


بردوختم زورق را با صمغ درخت آلو اندودم. سرانجام با آتالا بر زورق بر 
نشستم ؛) از ان پس, خود را؛ بدست موجهای رود سپردیم. 
7 مر 
در پیچ دماغه‌ای, دهکدهٌ بومی ستیکوه**, با گورهای هرم وار و 
کلبه های ویرانه اش در سوی چپ مل نمایان شلد ء در سویی راست محود ب 
درد و ۳ پس پشت نهادیم؛ منظره دلفر پب کلبه‌های زور۵۸ که کونین 
می‌آمد. رودی که ما را بر موجهای کف آلودة خود, بر می‌کشید و می برد» 
ایک در میان صخره هایی بلند و شترگ» در می غلتید ؛ فرو خفتن خورشید 
را از فراز این صخره‌ها می‌توانستيم دید. این سرزمینهای دورافتاده و 
ناشناخته راء هرگز آدمیان با حضور خویش, برنیاشفته و بی‌سامان نکرده 
۰ ‌ِ 4 2 ۰ ۰ ۰ 
بوذ تنل , ما تنها شکارگری بومی را 0۳3 صخره‌ای و یا که حونان 
ببکره‌ای از کی پشت بر کمان عویش داده و ایستاده بود ؛ در آن 
هنگای او به تندیسه‌ای سترگ می مانست که به‌یاد «پری بیابانها» بر 
کوهار برافراشته باشند , 
3 + 3 0 1 ۰ ۳۹ ۰ ب 2 
اتالا و من, خموشی خویش را بر خموشی این نمای شگفت 
۱ مر را مس عم ب مم 
پرافزودیم و در پیوسیو : نا کهان اتالاع دعتر اوارکها و رانده‌شد کیها» 
+ ۰ ۲3 و ۳7 ۲" 
سود ازده و ماعولیایی» با اوابی سرشار از شور و انگیزش در ودا) اوازی سر 
داد و خاموشی بیابان را در هم شکست. او به‌آواز خویش, بر میهن 
وا نهاده اش می مویید: 
«ای خوشا آتان که هرگز دودی را که در حشنهای نان گاتا: از 
آتشها بر می خیزد ندیده اند و کر وی تن و شادمانی نيا کان 
و یش » دست طرب نیفشانده اند! 


56 ۲ 57 ۸ 5 


۹ 


۹۵ ۳ 


اگرناروی آبی رنگ مشاسبه به‌دختر بی همتای فلور ید" 
می‌گفت: «حرا بدین‌سان غمگنانه می‌نالی و فنان بر می‌کشی؟ آیا 
تودر اینجا از ابهابی صافی و ول گوان و از سایه‌هایی دلاویز وربا 
بهره نمی بری؟ و آپا در حنگلهایت, از هرگونه جراگاه برخورد ار 
بستی ؟» بی همتای 6 در پاسخ کر 2 «اری جنین 
است ؛ اما آشانة من در میان یاسمن هاست؛ اه کین آنراء برایم 
خراش ایفگ انم عورش فا قمع آبا یا بان 
خورشیدی دارید ؟)) 

ای. خوشا آنان که هرکر دودی را که.در خهنهای :یکایکان از 
آنشها بر می یزدع نتیده‌انده: و مکر دز حشن وشادماتی تیا کات 
حویش : دست طرب نیفشانده اند! 

پس از دیرگاهی, راهپیمائی دشوار ورنجبا مسافر» غمگنانه از 
رفتن باز می ایستد و می‌آرمد. او بامهای کلبه‌ها راء در پیرامون 
خویش می نگرد؛ مسافر حایی را ندارد که در آنحا سر بر بالین نهد و 
بپارامد *. مسافن در کلبه را می‌کو بد : هاش را در پس در فرو 
می نهد؛ از کلبه نشینان میهمان‌نوازی می‌طلبد؛ خداوند کلبه, 
به‌اشارت دستی او را می راند؛ مسافر کمانش را بر ی کرد و 
به پیابان باز می‌گردد ! 

ای خوشا آنان که هرگز دودی را که در جشنهای بیگانگان, از 
آتشها بر می خیزد ندیده‌اند» ون در حشن و شادمانی نیا کان " 


۲ و قیت و 9 ی او اد رد 
8۵ - ار وق ابی و دختر بی همتای قنور بد در فتاب بارثرام باد شاه ان 
1 


۰ 2 7 چم 1 و م. 
- یادی و انجیل متی : « ناه کاتبی ببشی امه به‌او گفت : است د هر جا رو ترا 


0 مج ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۳ 
متابعت می‌کنم خیسی بدو گفت: رویاهان را سورخها و مرغا هوا را آشیانها است. لیکن 


پسرانه 


مان را حای سر نهادن یست.» باب هشتم--۲۰ 








٩‏ ماو رین 


حو یش » دسیت طرب نیفشانده اند أ 
۲ با و .22 هس ۰ 
ای داستانهای شحفت و شورانگیزی که بر گرد کانون خانواده 
ِ كت 
7 ۳۳ ۹ ۳۹ ۰ رات 5 , 
باز گفته می‌شوید» ای نجواها و رازگویبهای مهرآمیز دلها؛ ای 
۳ ۰ ۰ ال ۰ ۰ سس 
دیرینه عادت مهرورزیدن" که نیک زیستن را ن! گزیر و بایسته ای 


۱ ۵ ۲ ی ۹ ۱ ی 2 
ها رورهای ی را از سور و شادمانی مي | سید که هرک 


هه نت خ ۱ : ۲ ۱ ۳ 
سررمین راد ده خویش ر و ننهاده اند و تری نکفته اند ! 


گورهایشان در سرزمینشان کنده‌شده است؛ هماهنگ با غروبء 
اشکهای دوستانشان بر این گورها افشانده می شود : و فروغ و زیبایی 
دین آنها را در سان کر 
ای شوشا آنان که رک دود را که در حشنهای بگانگات از 
آنضها بر می یرد ندیده اند و ت در حشن و شادمانی نبا کان 
خویش» دست طرب نیفشانا.ه اند 1)) 
آتالا بدین‌سان نغمه می سرود. هیچ چیز مگرآوایی نرم و آرام که 
از لغزش زورق بر موجها بر می حاست, رشته از ناله‌های او نگسیخت. تنهاء 
در دو سه‌جای, این ناله‌های دردآلود به‌پژواکی کوتاه. با زگفته شد. این 
پژوا ک پژواکی دومین راء باز کوتاه‌تر در پی هی داشت؛ و این دومین: 
همچنان پژوا کی سومین را؛ این پژوا کها حنان می بود که گویی حانهای 
دو دلدادة پینوا, جوذان ماء که به‌شنیدن این نغمه های دردانگیز, بدان‌سوی 
آمده بودند: _ وش می داشتند وایسین آواهای آواز راء ها در 
کوهستان» برآورند ۶۱ 
با اينهمه پهنه‌های خحاموش وتهی همواره در کنار یاربودت, حتی 
بینوایی و تبره‌روزی؛ هر زمان بر شور و شیفتگی ما می‌افزود. توانهای آتاله 
ات نو بان استادانه دراین بخش,بندی از «حستاری دربارة انقلاب» را گتحانیده 


منت , 








٩۷  نآ‎ 


اند ک اند ک: از میان می رفت؛ و شور و آرزوئی گسته لگام» که پیکرش 
را درهم‌می‌کوفت» بزودی بر پرهیز و پارساییش, یر کن مي بافت . او همواره 
مادرش را فرا می خواند و برایش دعا می‌کرد؛مادری که گویی آثالا بر آن 
سراست تا سابه و شبح ۳ او با آ ام ساید. گهگاه, از من مي برسید 
که آیا نعروش ناله ای دردآلود رانمی, شنوم 7۲ یا شراره‌هاپی , را که از خاک 
در می آمد نمی بینم . اما من که و و رز کر ازیای درآمده بودم ؛ 
منی که کمان میم بردم شایده همواره: در دل حنگلهای آتبوه کمگشته و 
سرگردان خواهم ماندء صدپار بر آن شدم که دلدارم را در آغوش بفشارم: 
صدبار به او پيشنهاد کردم که کلبه‌ای بر کرانه‌های رود بر بای دار یم و 
خود را بدور از غوغای مردمان» بد.ان‌سان که مرده‌ای را در کوز هی ره 
در آن نها سازیم. اما او همواره از پذیرش پیشنهاد من سر برتافت؛ بههن 
می‌گفت : «دوست جوانم, بدان بباندیش که زند گی یک جنگجوی می باید 
در گرو میهن وی باشد. در برابر وظایفی که تو می بایدبه انجامشان همت 
برگماری» زنی حون من جه ارج و مقداری می‌تواند داشت؟ ای فرزند 
اوتالیسی , پردل باش؛ هرگز در برابر سرنوشت خود, لب به‌شکوه مگشای. 


و ی ۱ ‌ ص ۳ ِِِ 5 
دل ادمی : حونان اسفنج ز 29 است که گاه در رورهای جوش و افتابی ؛ 
ِ ۳ ی وی رد که ج تم و 
ابی صافی و بی عشس را به درون دز و کای در ان هنگام که اسمان 


ها 


رودها را بر می‌آشوبد آبی گل‌لوده‌و تیره‌فام را از خود می‌گذراند. آیا 
رواست که اسفنج تکویا «می پند اشتم که هرگ توفانی لگام نیخوا هد 
گیست؛ و هرگز خورشید تبناا ک و سوزان نخواهد بود؟» 

ای رنه اگر تو از تیرگیها و آشفتگ ای دل می هراسی و پروا 
می داری شرگن کم در گوشه‌های تنهایی منه: هوسها و کامه های رک 


۳ ۳ و کی ۳ 3 ۲ 
۲ - این تروش درد الیدي بداتسات که در مس وده‌هاتی اوسیان به‌فراوانی دیده مي ین 





پا 2 ت‌ ۰ ۰ 
عروش شبحی اه :"دیدنی . 








۸ ام اور ان 


خود انزوا طلبند؛ فرا بردن این هوسها به‌نهانگاههای خاموش و تهی» 
با گردانیدن آنهاست به‌مرز و قلمرو راستپنشان. در آنحا به ساد گی 
می‌تازند و بر دل و حان ادمیان و می‌یابند. سوده و فرسوده از 
دغدعه‌ها و هراسها: اندیشنا ک از درافتادن در دام دشمنان, هراسان از 
آنکه در گردابها فرو افتیم, مارانمان بگزند» ددانمان فرو بلعند, ما که 
به‌دشواری می توانستیم خورا کی اندک فراچنگ آریم ما که نمی دانستیم 
به کدامین سوی می‌شتابيي در سختی و رنحی پایان‌ناپذیر روز کار 
می‌گذ راندیم؛ جنان می‌نمود که رنحهایمان فزونتر از آنجه می‌بود. 
نمی توانست شد. در همین رن حادئه‌ ای روی داد که رنحها و 
شکنحه هایمان را از حد گذراند. 
بیست و هفت خورشید از آنروز که کلبه هایمان را وا گذاشتيم و 
بای در راه نهادیم سپری می شد: ماه آتش ۶۳ سیر خود را آغاز کرده بود؛ 
همه‌چیز خبر از توفات و کولاک می‌داد. در آن هنگام که زنان بومی 
ابزارهای شخم‌زنیشان را از شاعه‌های گونهای از درعت عرعر؟۶ 
بی‌آویزند؛ در آن هنگام که طوطیان, در رخنه‌های درختان سرو آشیان 
کرد ابرهایی تیره آسمان راء اندک‌اندک, فرو پوشانید. آواهای 
طبیعت خاموش شد؛ سکوتی سنگین بر بیابان سایه افکند؛ جنگلها در 
خاموشی و آرامشی شگرف فرو رفتند. اند کی پس از آن» غرش تندری از 
دوردست, که در پیشه هایی به‌دیرینگی و کهنگی حهان, طنین می افکند. 
فریادهایی تک از دل این بیشه‌ها برآورد. بیمناک از آنکه مباد در 
آبهای توقانی رود غرقه شویمء شتافتیم تا هرچه زودتر ت را به کرانه 
پرسانیم و دریناه بیشه ای بیار رامیم. 


۹ ۲ ان ی 
۳ -- ماه نش : ماه ز وییه (بآدداشت شائو بر بان ) :ٍ 


6 - که شاه ان بددو تا سه متر بلنشی هی رسد . 


۹٩ / آتالا‎ 


آن بخش از جنگل که در آن پناه نی و مرداب گونه 
نود . ما ِِِِِ در 9 ار ِِ ی راه کی مه ودیم . 


ی شده بودند و پاهایمان ی 1 در می پیجید» 
ما را در میان گرفته بودند. خحاک اسفنج گونه بر گرد پاهایمان می لرزید؛ 
هر زمان بیم آن می رفت که بلغزیم و در شکافهای زمین فرو افنیم و نهان 
شویم. حفره‌هایی بیشمانن خفاشانی سترگ, .جشانمان را از دیدن باز 
می داشتند؛ ماران زنگیء از هر سوی آوایی زیر بر می آوردند؛ گرگاث؛ 
خرسان» فتکهای آمریکای شمالی **؛ ببرهای کوجک, که از بیم توفان 
بدین گوشه‌های دورافتاده آمده بودند, حنگل را از فریادهای خویش 
می آ کندند, 

با این حال» ۳ افزونتر می شود: ابرهای فرود آمده, بدرون 
شاخ و برگ درختان راه می جویند؛ پردة ستبر ابر از هم می درد. سپس 
نا گهان آذرخش, لوزی آنشینی در فضا بر می‌نگارد. تندبادی 
گسسته لگام» که ار باختر می وزد» اپرها را بر یکدیگر در می غلتاند؛ 
حنگلها شکنج می پذیرند؛ آسمان پی درپی پی از هم گشوده می شود؛ از درون 
شکافها و روزنها؛ آسمانهایی دیگ پهنه‌های آتشینی دیگ فراجشم 


۵- گونه‌ای گیاه فراروند»بارترام این درخت را وصف کرده است. 

5 - فتکهای آمریکای شمالی , شاتوبریان فراتر از اينء دیگربار نیز این جانور ر" وصف 
کرده است: «فتکها به‌باری دمهای رم هو یش از شاحه‌ای حمبنه می آو پختنند ی اشه‌های 
باره‌پارة حرسان کر زان را از میانه 4 بقا ک به جنگ آورند ۰ شاذویر با ین لکته ها را از نوشته های 

شارلها برگرفته است : او دربارة این حانور می نو یسد : «گونه ای وا کرد که دمت ش آنجزان بنند است 
که جند بار آزرا رک پیکر عویش فرو می پیحد از کار ور نیزا زاين فتک. آنگاه که از بنتدای 
درعتی شکارش را در کمین می نشیند و با پاری جستن از دم دراز هویش بر آن می جهد. سخن 
گفته است ‏ 





۰ ۸ تنوبریات 


می آید. چه منظرهُ هراس آفرینی ! جه منظره شگفت ۰ 
و , جونان گیسوانی جین در جین از شعله ها و 
شراره ها می‌گسترد ؛ سنونهایی از احگر و دود ابرها اه اپرهایی 
که آذرخشهایشان رام همحنال» بریهنه شعله ور و سوزان بر می حهانند. پس 
روح بزرگ» کوهها را از تیرگیهایی ستبر فرو می پوشاند ؛ در میانهة این غلفلد و 
آشوب ؛ غرشی درهم و مبهم بر می اید؛ غرشی که از غوغای بادهاء ففان 
درعتانء زوزه ددان و درند گان, آوای آشفتة آتش, وبانگ تندر که به هنگام 
رخشیدن و اموش شدن در آب آوایی زير بر می آورد؛ پدید آمده است. 

روح رگ گواه من ست و می داند! دز آن هنگٌای من 1 
را ندیدم و جزبه اونبانديشیدم. سرانجام توانستم در زیریکی از درختان قان 
که بر زمین خم شده بوده او را از ریزش باران, در اما و برکنار دارم. خود 
نیز در زیر درخت نشسته بودم؛ دلدارم بر ژائوانم حای گرفنه بود؛ پاهای 
برهنه اش را در دستهایم گرم می‌کردم: من در آن هنگام, خود را از نوعروسی 
جوان که برای نخستین‌بار در می یابد که میوُ پیوندش در درونش می تپد 
و می لرزد, شادمانتر و فرخ روزتر می یافتم . 

ما هردو» گوش‌به‌بانگ و آشوب توفان می‌داشتیم؛ به‌نا گاه 
احساس کردم که قطره اشکی از دید گان آتالا بر سینه ام فرو می افتد؛ فریاد 
برآوردم: «ای توفان دل» این قطره‌ای از باران تست؟» سپس آنگاه که 
دلدارم ی دز امن ۳ ی‌کشيدم به وی گفتم: ر«آاله تورازی‌راازمن 
نهاد: می داری, در دل بر من بگشای, زییای من ! آ نک که دوستی: در 
حان ما مي نگرد اي تهاتیران 1 اه می‌گردد مادهٌ ت, سلی خحار و 
آرامش دلمان می‌شمد! آن راز دردالود را که در حاموش ماندن و 
را زنگفتنش » پای می فشار ری بازگوی. آه! آشکا را می‌بینم که‌توبرمیهنت 
رگ ۰ آتالا شق‌ و در دنبالهة سخن من گفت؛: «آی فرزند آدمی » 








آتالا / ۱۰۱ 


جه سان من می توانم بر میهدم بگريی در حالی که پدر من از مردم سرزمین 
نخلها نیست؟» سرگفته و شگفتزده فر باد برآوردم: ((حه گفتی | پدرت از 
مردم سرزمین نخلها نیست! پس بگو آن کسی که تورا به پهنة هستی آورده 
است» کیست ؟) تال" در پاسخ من این سخنان را بر زبان آورد: 

«پیش از انکه مادرم به نشانه ارمغان پیوند» سي مادیاد, بیست 
گاو ن صد خحیک روغن از دانه‌های بلوط, پنجاه‌پیست بیدستر و بسیاری 
تحفه‌های گرانبهای دیگر به سیماگان حنگجوی, رهاورد آورد, با مردی از 
مردان مپیدیوست. آشنایی یافته بود. باری» مهین ماممء به‌شانهً 
تاغرستاعی آیی ترجه اون اند بو نا کرش ساته که باشیما امه 
آن رادمردٍ راستکان که به‌پادشاهی می‌مانست» و تمامی مردم, جونان 
یکی از پریان اورا بزرگ می داشتند, پیوند زناشو پی بندد. 

اما مادرم, به‌شوی تازه اش گفت: «من به کود کی آبستنم؛ مرا 
بکش |» سیماگان در پاسخ وی گفت: روح 0 مرا از دست زدن 
به جنین کردار زشتی بازداراد. من به‌هیچ روی, اندامی, از اندامهای تورا 
از تنت حدا نخواهم کرد؛ من به هیچ روی» بینی یا گوشهایت را نخواهم 
برید*. زیرا که تودر گفتار و کردارن راستگوی و راستکار بوده‌ای؛ و هرگر 
نخواسته‌ای که بستر زناشوییمان را را بهنیرنگ و فریب بیالایی. کود کی 
که در درون خویش می‌پروری» میوا زندگی من خواهد بود؛ من از این 
پس» بدیدار تو نخواهم آمد مگر آنگاه که پرنده برنجزار پرکشد و رهسپار 
سرژمینهایی تا شود؛ آری آنگاه که سیزدهمیی ماه به درعشش دراعده 
باشد ترا باز خواهم دید؛» در آن هنگام؛ من از زهدان مادرم بدر آمدم؛ و 
نازان و مغرور چونان کود کی توأمان اسپانیایی و وحشی, به بالیدن 


۷ - این کار نشانه ی از داعرسندی است: در نزد مرعپوستان؛ 


۸ - بد کاره را به بر ید بیتی کیثر می داده‌اند, 





۱۰ / شاتویریان 


آغازیدم. مادرم مرا به آیین ترسایی درآورد؛ تا خدای او و خدای پدرم؛ 
دای من نیز باشد. سرانجام» اندوه عشق به‌سراغش آمد؛ پس در مناکی 
خرد که با پوست ددان زیور داده شده بود, فرو رفت و هرگز از آن بدر 
تیامد , » 

داستان آتالا جنین بود. از او پرسیدم: «دعترک بینوا» پس پدر تو 
کیست؟ مردم او را بر زمین» به کدامین نام می نامیدند؛ او در میانهٌ پریان 
چه نامی می‌داشت؟»*" آقالا در پاسخ گفت: «من هرگز پاهای پدرم را 
نشسته ام ؛ تنها می‌دانم که او همراه پا خواهرش, در سن- اوگوستن 
هی زیست ؛ و همواره به‌مادرم که, نیک دوستش می داشت پایبند و وفادار 
ماند؛ نام اودر میان فرشتگان فیلیپ بود؛ آدمیان اورا لوپزمی ناهیزند.») 

به شنیدن این سخنات. من فریادی آنجنان پلند پرآوردم که در 
سراسر آن پهنه های وحشی وتهی طنین افکند؛ هیاهوی شورید گیهای من با 
غوغای توفان درهم آمیخت. آتالا را بر سینه می فشردم؛ با های‌های 
گریه‌هايم فریاد بر می آوردم: «آه! خواهرم, آه! دختر لوپ دختر آن رادمرد 
که با من نیکیها ریز رگوازنها کرد!» آتالا که هراسان شده بود» از من پرسید 
که سبب افروختگی و آشفتگیم چیست؛ اما آنگاه که دانست لویز همان 
نیکمرد بزرگواری است که مرا در سن- آ گوستین به فرزندی پذیرفته بود و 
من به‌شوق و آرزوی آزادی اورا وا نهاده بودم, جانش ازشادی برافروخت. 

این پیوند و مهر برادری که اکنون ما را بیش از پیش بمم 
کی پبوست و مهری نورا بر مهر کهنمان می افزود, فزونتر و فراتر از تاب و 
توانمان می بود. از این پس؛ ستیزه‌ها و پیکارهای آثالا دیگر ناسودمند و 
بی ثمر می شد: دیدم که او به‌ببهودگی؛ دستی به سینه اش برد و حرکتی 


4 منقلور نام ترسایی و تعمینی اوست. 





آتالا / ۱۰۳ 


شگفتاور کرد؛ پیش از آن» من او را در آغوش گرفته بودم؛ اینک دیگر از دم 
گرم و حانبخشش سرمست‌ و سرشار شده بودم ؛ پیش از آن» تمامی حادوی 
عشق را بر لبال وی آزموده بودم. اینک با دید گانی برشده به‌سوی آسمان 
در پرتو آذرعشهاء در پیشگاه خداوندگار جاویدان. عروسم را در میان 
بازوانم گرفته بودم. زیب و زیور زفاف بدان‌سان که شايستة تیره‌روزیهای 
ماء وسزاواررسترگی و گرانمایگی عشقمان می بود» آشیان مهر و پیوندمان را 
می آراست: ای جنگلهای باشکوه که پیچکها و گنبدهایتان را جونان پرده « 
آسمان بستر و بالین ما به‌جنبش در می آوردید؛ ای صنوبر سوزان که 
مشعلهای زفافگاهمان را بر می افروعتی؛ ای رود براشفتة توفانزده, ای 
کوهساران پرخروش؛ ای طبیمت, طبیعت هراس انگیز و باشکوه؛ تمامی شما 
مگر زیورهایی دلاویز نبودید که برای فریفتن ما آماده‌تان کرده بودئد؛ جرا 
نتوانستید, یک زمان شاد کامی و نیکبختی انسانی راء در دل هراسهای 
اسرارامیزتان نهان دارید؟ ۰ 

آتالا دیگر جندان در پرابر من ایستادگی نمی ورزید؛ من به لحظة 
بهروزی و سرمستی نزدیک می شدم که ناگهان پرئو تند و درخشان 
آذرعشی, که در پی آن فریاد تندر بر می آید» بر پرده‌ستبرسایه ها شیاری 
آنشین می‌کشد؛ جنگل را از بوی گوگرد» و ازروشنایی می | کند؛ درعتی را 
در فرودیای ماء درهم می‌ شکند. پای به گریز می نهبم . آه( ای 
شگفتی!... در سکوتی که از آن پسء بر جنگل دامان می‌گسترد» آوای 
ناقوسی را می شتویم! هردو تن» سرگشته و آسیمه» گوش به آوای ناقوس که 
شنیدنش: دز آن جنگل دور» پس شگفت می‌نمایدء فرا می داریم. در 
همان هنگام شک در دوردستء پگ بر می دارد؛ 4 نردیکتر 
می‌آید؛ فریادهایش فزونی می‌گیرد؛ بما می رسد؛ از شادمانی در پای ما 
زوزه می‌کشد؛ زاهدی کپنسال و گوشه گیر که با فانیسی خرد راه را 





۶ ۸/ شاتوبر پان 


ار وگن را در تبرگیهای جنگل دنبال می‌کند؛ پارسای پیر, تا ما را 
می‌بیند» فریاد بر می آورد د: «خداوندرا هزاران‌سیاس ! دیرگاهی است که 
من شما را می, جويم. 1 ماء از همان آغاز توفانی وجود شمارادر اینسا 
احساس کرده است و مرا به‌سوی شما راه نموده است. خدای مهربانا 
چقدر آنها جوانند! بچه‌های پینوا! چقدر می‌بایست رنج کشیده باشند! 
برویم: من پوستی از خرس به همراه آورده ام؛ این زن جوان خود را در این 
پوست فرو خواهد پیحید؛ آین : نیز اند. ؟ ی نببد است» د, میانهةٌ این کدوی 
ی خنا.اوند در تما کر دار ضاً نب , خحسته و ستوده باد! مهر و نواعت 
اویس ستر گ است و نیکوبی, و بنده‌نواز یش بکرانه 1 

1 در پای مرد پارسا درافتاده بود و با وی می‌گفت: «ای سالار. 
هر من زنی ترسایم؛ آسمان شما را به‌رهایی من فرستاده است! مرد 
زاهد او را از زمین برورقت و گفت؛ : «دخترم ما همواره» شب هنگام» و 
آنگاه که که توفان حهان را بر می آشوبد» ناقوس کلیسای دین گستران را به‌آوا 
در مٍ ی آوريم تا بیگانگان وراه گم کرد گان را فرا خوانیم و وراه نمایيم؛ ما 
به شیوة کر پرادرانمان. در کوههای آلپ و بلندیهای لدان, سکیا 
جنان آموحته ایم که می‌تواند مسافران سرگرداق را بازیابد.» من, در آن 
مبال سخنان مرد پارسا را چندان در نمی یافتم: این مهر و نکوکاری او 
آنجنان فراتر از مرزهای انسانی می نمود که که می‌پنداشتم آنهمه را در خواب 

ی بمنج. در پرتر فانوس خردی که زاهد در دست می‌داشت» من 
به نا کار دی ریش و کت او با که یکباره از بارال خیس شده بود 
می دیدم؛ ۷۱ پاهاء دستهاء و جهره اش از نیش خارها, خون‌آلود شده بود» 


۲ ۰ ۱ و 2 ۰ توف ۰ 
۷۶-- این عبات و کار برد کدسنت بده یز بر ال خردد گراته اسنن نام است که شائو بریان 





2 ۳ 2 1 ی 
ٍ پذال دی ناشن و بو برد ۳۲ لاو 9/3 توسویه و و فنلیت رای 


- ۰ 7 ۳3 
۱ سم شاتویر یال در یی «سیحیت دیل, فستر لویزیال را که «او را در بهته های تهی 





ابا ۶ :۱۹۵ 


سرانجام» بانگ برکشیدم: «پیرمردء آیا این چگونه دلی است که در سینة تو 
می‌تید؛ توبی که از آن نهراسیدی که آذرخشت از بای دراندازد؟» پیر 
با ک‌حوی» با آوایی گرم و مهرآمیز در پاسخم کت «بهراسم! بهراسم» 
آنگاه که انسانی در مخاطره افتاده است؛ و من می توانم به‌پاریش بشتابم! 
اگر چنین کنم بیگمان» خدمتگزاری ناشایسته برای عیسی مسیح خواهم 
بود! من گفتم: - اما آیا می‌دانی که من ترسا نیستم! زاهد دررپاسخ گفت: 
«مرد حوان, آیا من از توآپینت را پرسیده‌ام؟ عیسی مسیح نگفته است که: 
(«حون من ایتراء نه آنرا خواهد شست.»۲۳ او برای یهودیان حان بانخت و 
دای نان تاو ک دراه وم هک ادران و ماس تن 
کاری که من در اینجا برای شما کرده‌ام» پس کم ارج و بیمقدار است؛ 
شماء در جایی دیگر می‌توانید از یاریهایی بیشتر برخوردار گردید؛ اما 
کشیشان نمی باید از اینگونه نیکویبها بر خود بنازند و خویشتن را ارج و 
ارزشی به‌شمار آرند. آیا ما آدمپان» ما تنهایان و گوشه گیران نائوان» مگر 
ابزاری درشت و بی اندام, در دست خواست و مشیت آسمانی جبستیم ؟ 
آری! آن کدامین سر باز فرومایه و زبونی است که وایس نشیندء آنگاه که 
سالار او جلیپا بردست, تاحی آخار بر تارک نهاده» پیشاپیش او به‌یاری 
ودست‌گیری از مردمان می شتابد ؟») 

اي گفته‌ها دلم را برافروعت و درونم را برآشفت؟ اشگهای 


ستایش و مهر أز دید گانم فرو بار ید . پارسای دنق کیضر کیت؛ «فرزندان 


6 3 اب : کی او متا امی 2 روا 
مر یک » دیدار گرده است وفیف می‌شند ز او یز جونان پدر (( وبری» بیرف أ لت دا لا و با ریشی 


۲ تج واه اوات سوت و 
ییا ] دومن دز دا له موس 5 یرل ۳ 





۲ دادی است از هد دیا رس لد بولس رمول به کوسپان: («در ان نه بوذائیستء که بهود ‏ له 
نله نیرید مره مه تا ولگ همه و در همه «ست»»4 
جنته سید له د تون ان بر برتن به باعل ان دفارت ود وی خ و در « اسیت]) , 


پا سوم ۱۱ 





۸ شاتویریاد 


گراميم من در این حنگلها, بر رمه ای کوحک از برادران بومی شما فرمان 
می‌رانم. عفارةٌ من در کوهستان, جندان از اینجا دور نیست؛ بیایید خود 
اه در نزد من گرم کنید؛ شما در آنجا ازآسایش وبهروزی زنرگی یک 
نمی بابید؛ اما و پناهی در آنیسا بجویید. به‌پاس همین اند کت لو 
می‌باید مهر و نیکویی خداوند را ارج نهاد وسپاس گزارد؛ حه آنکه 1۷ 
مردمانی که این را هم ندارند ِ« 








شخم زنان 

«در میان مردمان, راستکارانی نیک ‌اندیش اند که وحدانشان 
آنجنان برآسوده و آرام است؛ که آدمی نمی تواند به آنان نزدیک شود مر 
آنکه در آرامش و سکونی که می توان گفت از دلهایشان و از سخدانشان بر 
می‌تراود, دمساز و انبازشان می‌گردد. همجنان که پارسای زاهد سخن 
می‌گفت» من در می يافتم که هوسها و شورید گیهایی که در وئم را به آشوب 
می نمود که از آوای ای می‌گریزد و از تاب وتب می افتد. 

اندکی پس از آنء ابرها آنجنان از هم پراکندند که ما توانستیم از 
نهانگاه خویش بدر آییم, از جنگل برون آمدیم؛ به‌فرا رفتن از شیب 
کوهتانی بلندء آغاز نهادیم. سگ. پیشاپشمان» می‌جهید و فانوس 
خاموش راء او بخته از پارهای حوب, به‌دندان می برد؛ من دست اتالا را در 
دست می فشردم؛ هردو, دوشادوش یکدیگ بدنبال پارسای دین گستر راه 
می‌سپرديم. او گهگاه بر می‌گشت تا ما را بنگرد. درآن هنگام» از سر مهر و 
مردم دوستی بر بینوایی و برناییمان, دل‌می‌سوخت ودریغ می‌برد. کتابی از 
رن آویخته بود؛ در راه سپردن از عصایی سپید یاری می حست. 





۵ ۸ شانوبربان 


بالایش برافراشته, جهره‌اش رنگ باخته و نزار می‌نمود؛ فروغ پاکی و 
پارسایی از ر هنحار و رفتارزش بر می تافت. در جهره او حونان مردانی دلمرده و 
پژمرده که بی شور و آرزو بجهان آمده باشند, نشانه‌هایی افسرده و بی فروغ 
فرا حشم نمی آمد؛ آشکارا دیده می‌شد که روزهایی رنجبار را در پس نش 
نهاده است؛ بر چین و شکنهای پیشانیش , هنوز نشانه هایی از شور و هوس بر 
ححای مانده بود؛ هوسهایی شورنده و آتشیه ن که پرهیز و پارسایی» خد ایرستی 
و مردم‌دوستی» بر آنها ! لام رح ون آتگاه که او, بر پای می ایستاد و 
به‌اراشی شک رف با ما سفن می‌گفت» ریش بلندش» دید گانش که 
به‌فروتنی زمین را می‌نگر پستند, طنین مهرآلود آوایش تمامی هنجارها و 
رفتارهایش : گونه ای بر آسود گی و آرامش پرشکوه را باز ِ ِِ 

می‌کرد . هر کس؛ همچون من پدر اوبری" را دیده است که تنها را 
جوبدست و کتاب دغایش: در بیاباد راه می‌سپرد, اندیشه ای راستین از 

جهان نوردی ترساء بر پهنة زمین, در سر می‌تواند داشت. 

پس از لختی راهپیمایی رنجبار و دشوار. در کوره‌راههای 
کوهستان» سرانجام به اشکفتی که مرد پارسا در آن می زیست راه ه کشيديم. 
پن از گذاشتن از پیعکها و کدوپدان نمنا که که رگیار از سنگهایی 

که بر آنها می بالیدند و فرا می رفتند بر کنده بودشان, به در ون غار درآمدیم, 
در غاره فک پوزمایم بافته از برگهای پاپایا"» کدویی برای برکشیدن و 
برآوردن ان انآ ری زک یا » ماری دست آموز و خانگی, 
وف فرازستگن که چونان میزاز آن بهره می جستند, جلیپایی و نسخه‌ای از 


تواحاناگ ,1 
۲ -بایایا یو د رنه ای با برگهای پهن که یاپایر خوانده ی شود . 
۳ - بیلی که معمولاً پدر او بری برای باغبانی در باغجه اش از آن سود می جو بدن و بیلی که 


برای به جا ک مپردر. آال آثر !به هبراه خود می برد. 


۳۳ 7 تن 


آنالا / ۱۰۹ 


کتاب‌ترسایان ابزاری دیگر دیده نمی شد, 

مرد رو زگاران کهن. به‌افروعتن آتشیء با برگهای خحشگ 
شتافت؛ دانه‌های ذرت را در میانهة دو پاره‌سنگ, فرو سایید. آنگاه, پس از 
آنکه کلوچه‌ای از آن فراهم آورد, آنرا درپس خا کسترها نهفت تا بیزد. در 
آن هنگام که کلوجه, از گرمای آتش» به‌رنگی زرین و دلنشین درآمد, 
پارسا مرد آنرا؛ همچنان تافته و برشته, همراه با کاسه ای جویین سرشار از 
یره کردی ما ارزانن داشت, 

شامگاهاتت آنگاه که هوا صافی و آرام گردید, خدمتگزار روح 
بزرگ ما را به نشستن بر استانهٌ غار فرا عواند؛ ما به‌دنبال ویء به بیرون غار 
راه جستیم. در آنجا پیرامون خویش راء به فراحی می توانستیم دید. آنجه از 
آشوب توفان باز می ماند, آشفته و درهی بسوی خاور افکنده شده بود؛ 
آتشهایی که افروزش آذرخشهاء در جنگل برافروخته بود, هنوز در دوردست 
دیده می شد؛ در فرود کوهستان. بیشه‌ای از صنویرهاء سراس در لای و 
لجن رود واژگون شده بود؛ آبهای گلآلود» آمیخته و آشفته, کلوخهای 
خحیسیدم تنه‌های درعتان, لاشه‌های حانوران و ماهیان مرده را که 
شکمهای سیمگونشان شناور بر سین موحها, فراجشم می آمد, می غلتاند و 
به پیش میراند". 

در ميانة جنین چشم اندازی زیبا و دلفریب, آتالا داستان زند گی 
ما راء برای پارسای پیر؛ روح کوهستان باز گفت. جنان می‌نمود که 
سرگذشت غمفزای ما, دلش را به‌درد آورده است ؛ٍ سرشکها از دید گانش بر 


4 - به‌استد ل, شانوبریات در توصیف توفات از نوشتةً شارلوا بهره جسته است که در وصف 


توتانی می نو یمد (ز له تنها فحبان بلکه دشتها بر دستخوشس ۳ ی نمود . ., رودخانه حنا 


آتشناک شده بود که می دیدیم به جوش آمده است و شماری بسیار از ماهبان آن مرده اند. » 





۰ ۸/ شاتوبریان 


ریش سپیدش, فرو غلتید؛ پس از حندی خموشی» به آثالا گفت: 
«فرزندم رنجهای توراء می‌باید به ستان خداوند پیشکش داشت؛ خدایی 
که فزای شکرهی ویر گذاشت ایکا فش از انب کارها کزوداندة او 
آرامش و بر آسود گی دل را به شما باز خواهد گردانید. به حنگلها بنگرید که 
بهعشکی می نشینند و می‌گرایند؛ بهابرها بنگرید که چه سان می پرا کنند؛ 
آیا می‌پندارید آن خداوندی که می‌تواند توفانی جنین سهمگین را فرو 
۹ ۱ 2 1 وصض مِ 

نشاند, نخواهد توانست بر شورید کیها و عیزشهای درون ادمی لحام زند؟ 





دختر گرامیم اگر تورا کاشانه و پناهگاهی به‌از این نیست» من در میان 
رمه‌ای که بهروزی و شادمانی آنرا یافته ام که بسوی عیسی مسیح فرا 
خوانمش؛ جایی به‌تو ارمغان می‌دارم. من آنچه را که می باید به شا کتا 
خواهم آموعت؛ آنگاه که به‌همسری با تو شایستگی یافت. او را به آیین 
زناشوی با تودرخواهم پیوست.» 

هیده این شخات.من. افگاریان از شاجماتی» دریای 
مرد کانان رنگ باشفت. پیزپارسیا: مرا کبرک کرد وا زعین برگرفت؟ درامن 
هنگام بود که من دریافتم, دستان او, هر دوان, بریده شده‌اند. آتالا نی 


پارسای پپر فرو افتادم؛ اما به‌شنیدن این سخنان» رخسار آتالاء جونان 


,م2 ۰ ۳۹ ۰ ۹ ۳۹ ۰ ۹۳9۰ ۰ ۰ َ 
بدرنگ بر رنج و نیرهر وری او | کاه شد؛ از سر خشم و اندوه فریاد براورد: 
«ای وحشی ها!» 
پدر روحانی» که لبخندی شیرین بر لب می‌داشت» درپی سخن 


تاه 3 ن «آنجه که بر من روا داشته شده استء در برابر رنحها ۳ 


شکنحه هایی که سرور آسمانیم بر خود هموار داشت» حوار و بیمقدار است ! 
اگر-تومیان بف فرست مرا اررده‌آقد نمکر نید ایست که آنات کیردلاتی 


۳ 2 2 ۳ 
نادانند که, روزگاری, خداوند جشم دلشان را پر خواهد کشاد؟ من 


آن / ۱۱۱ 


هماهنگ‌با بدیهایی که بر من روا داشته‌اند» بیش از پیش بدانان مهر 
می ورزم. من نتوانسته‌ام در مبهنم که بدان باز گشته بودم» بمانم. میهنی 
که بزرگ بانویی بلند پایگاه, در آن, مرا به‌مهر و نواحت خویش سرافراز 
کرد. او نشانه‌های ناجیز روحانیت راء در من بدیدهٌ عنایت نگریست. 
آری! من حه پاداشی شکوهه‌ندتر و سرافرازانه‌تر از این می توانستم به‌پاس 
کردارهايم بیابم که سالار آيین ما دستوری و امکان آنرا بمن داد که با 
دستان بریده‌ام آیینهای آسمانی و یزدانی را برگزار کنم. پس از این 
افتخار وپاداش بزرگ که بمن ارزانی داشته شده است. کاری ج زآنکه بکوشم 
تا شايستة چنان افتخاری باشم نمی توانم کرد؛ من به‌جهان نو باز آمده‌ام 
تا زند گیم را از این پس, تنها در خدمت به خداوند بگذرانم. بزودی» سی 
تتال. از آن زمان که در این سرزمین دور و ناشناخنه, مأوا گرفتهام» سپری 
خواهد شد؛ فرداء پیست و دو سال از آن هنگام که در این اِشگفت‌پناه 
حستم » در خواهد گذشت. آن روز که من به‌اين سرزمین باز رسیدم تنها 
خاندانی جند هرزه گرد و بی سامان, در آن می‌زیستند. مردمانی که با راه و 
رسمی ددمتشانه می زیستند و زندگیشان, نیک درتباهی و بینوایی سپری 
میدن خن کفتار آراهش ی آششن را به گرشن آنان رسانیدم؛ رسم و راه 
زند گیشان, کم کمک, مردمی‌تر و ملایمترشد. آنان, که هرزه گردی را وا 
نهاده اند و فراهم آمده‌اندء اینک دردامن کوهستان می زیند. من کوشیده‌ام 
تا راههای بهروزی و رستگاری را به‌آنان بنمایم؛ و هماهنگ با آن» 
نخستین هنرهای زیستن را نیز به آنال بیاموزم. اما همواره تلاش کرده‌ام که 


‌ ۹3 ۰ 0 ام وه فك 5 مج 0 ۰ ۳ 
۵ - تمامی این بخش از کتاب ار زند گانی پدر ژوگء بدان‌سان که شارلوا تفل کرده استء 


‌ 
متأثر ا*ست: این روحانی به‌نزد ملکذ فرانسه بار یافت؛ و به‌سال ۱۱64 از پاپ اجازه یافت که 


آییتهای دینی را با دستان بر یذه اش به اجرا درآورد. 





۲ ۸ شاتوبریان 


در این رام بیش از آنجه بایسته است به‌پیش نرانه‌شان, تا بتوانند, با 
بهره‌جستن از سادگی و بی‌پیرایگی زند گانی که نیکبختی و فرخروزی 
آدمی قر کرو ات همحنان مردمانی راستکار و پا ک‌دل بمانند. اما من» 
از بیم آنکه مباد با حضور حویش آنان را بیازارم» به‌اين اشکفت, راه 
جسته‌ام. آنان به اینجا می آیند و در کارهایشان با من رأی می زنند.. در این 
غار دورافتاده است که من بدور از آدمیان, در پهناوری و سترگی این 
خلوتهای خحاموش, خدا را بهپا کی می ستایم و خویشتن را برای مرگ آماده 
می‌کنم ؛ مرگي که دیرینه‌سالی من فرازآمدنش را گوشزدم می سازد.» 

زاهد خلوت نشین» پس از این سخنان, به زانودرافتاد؛ ما نیز جونان 
ای به زانو درآمدیم. او با آوایی بلند, نیایشی را آغاز نهاد؛ آتالا به‌ننایشهای 
او پاسخ می‌گفت . آذرخشهایی خاموش» هنوز در خاورء آسمانها را بر 
میگث د؛ اینک پر ابرهای باخش سه خورشيد, توآمان با هی 
می‌درخشیدند. روباهی چند» پراکنده و سرگشته از توفان, پوزه‌های 
سیاهشان راء در کنارهةٌ مغا کها و پرتگاهها, بر می آوردند؛ آوایی که از 
رزش گياهان بر می‌خاست» به گوش می‌رسید؛ گياهان, که باد 
شامگاهی نم از شاخ و برگهایشان می زدود, ساقه‌های فرو افتاده خویش را 
از هر سوی بر می افراشتند. 

بدرون اشکفت بازآمدیم؛ زاهد, بستری از خزه‌های سرو برای 
آتالا درگسترد. سستی و بی‌توانی ژرفی» در دیدگان این دوشیزه, و نیز در 
رفتارها و هنسارهایش آشکارا دیده می‌شد؛ او پدر اوبری راء جنان 
می‌نگریست که گویی در انديشة آن است که رازی را با وی در میان نهد؛ 
آما جدان می نمود که حیزی او را ازاین کار باز می داشت. شاید حضور من ؛ 
یا گونه ای شرم و پروا؛ یا ناسودمندی و بیهودگی رازگویی, دهانش را بر 
می‌یست. من در نیمه‌های شب آوای برخاستن او را شتیدم؟ آتالا مرد 


اب۳۷ ۲۱۳ 


پارسا را می جست؛ اما ای از آنجا که بستر شود را به او واگذاشته بودء بر 
ستیخ کوهسار فرا رفته بو" تا زیبایی سپهر را به‌نظاره بنشیند؛ و شب را: 
بهنیایش خداوند زنده دارد. فردای آن شب او به‌من گفت که به‌این گونه 
شب زنده‌داریهاء حنی در زمستانهای سرده خوی کرده است. او کف 
که دوست می داردم:سنکاها رای آنگاه که تارگ برهته وبی بهره از برگ و 
بارشان را می جنبانند بنگرد؛ ابرها را بنگرد, که در پهنة آسمانها شناورند؛ 
فغان یادها و خروش سیلابها را بشنود که در پهنه‌های حاموش می غرند. 
خواهرم به‌نا گزیر» به‌بستر حویش باز آمد, و در آن آسود و غنود. دریفا! من 
که دل از اد ۱ کنده می‌داشتم::در ناقوانی, و بیبارگرنگی آثالاخیگز 
نشانه هایی زود گذر از فرسودگی و کوفتگی نمی دیدم! 

فرداء بامدادان, از آواز کبوتران و مرغان نوشخندزن, که در درحتان 
اقاقیا و برگ بو در پیرامون اشکفت آشیان کرده بودند, از خواب برآمدم. 
به‌جیدن سرخ گلی از ماگنولیا شتافتم؛ سپس آنرا نمنااک از ژاله‌ها و از 
اشکهای پگاهان بربالین آتالا که آرام غنوده بود, نهادم. به آیین نبا کانی 
امید می بردم که مگ فان کوک شیرخوار» فر و مرده در آغوش مام در 
سیمای فطره‌ای ژاله» بر این گل فرود آید: و رفیایی شیرین ودلنشین, آنرا 
به سينة همسر آینده ام بکشاند", پس از آن میزبانم را جستم؛ اورا دیدم که 
سیحه در دستء دو گوشة پراهنش را در حبپهایش فرو برده بود؛ پارسای 
پااک» نشسته بر تن صنوبری, فروافتاده از پیری و پوسید گی , چشم بر راه من 


می داشت. از هن خواست گه همراه با اوي از دهکده دیدار کنم؛ در این 


ح ۵ ۰ ۰ کی ۳  ِ‏ ۳ 0 ۳۹ ۳2 9 
٩‏ .... بادی ثر انحیل: او ده گوهستال رفت تباینی تذاوند را و مرامر شب را در انا 


گذرانید (وقا د 6۱۲ 


۲۹ ۰ - زوا ی 
شود بدباور بوب‌د چجنا نک سار توا توت 


ات انیت قیاهی که انیم سس که اوه 
ابن گیاه. که «اوپینسسنض» نامیده می 


» 1 کت ح هه تم 
است ثوات اثرا دارد ٩‏ زذال را بار ور گرداند. 


ز 





۶ ۸ شاأئویر بات 


هنگام, آتالا هنوز در اشکفت می‌آسود؛ من پیشنهاد او را پذیرفتم؛ 
بیدرنگ» روی به‌راه نهادیم. 

آنگاه که ا کوه ه فرود می آمدیم؛ درختانی از ز بلوط را دیدم که جنان 
می‌نمود که پریان نگارهایی شگفت بر آنها نگاشته اند. زاهد به من گفت 
که او حود این نگارها را نقش زده است , اومی‌گفت که آنها سروده‌ای جند 
از سخن‌سرایی است کهن. به‌نام هومرء افزوده بر جند اندرز حکمت امین از 


۳ ار وی به نام یمان من نمی دانم کدامین پیوند و 


سخئوری 
هماهنگی رازآمیزی این رد و فرزانگی دیرین راء با سروده‌هایی که 
حزه‌ها آنها را می فرسودند» با آن پارسای حلوت ین که آنها را برنگاشته 
بو با آن بلوطهای دیرسال که حونان کتابشان به کار گرفنه بودندء در 


۰ ۰ ۰۰ م ۰ ی م 4 م2 ۳ 
نام زاهد سالیان زند کی او وزمان برگماشتگی دینیش نیز بر پاره 
۲ : ۳ 
نایی » در پهن دشت سبزء در فرود این درختان نکاشته شده بود. من از 
شکنند گی و آسیب‌پذیری این وایسین ناد کا به شگفتی دجا ر آمدم. بدر 
ِِِ ۰ یت نای مک ان 0 خوا هد یایید و ارج 
از آنحا به دهانة و رأه در آن» بدیده ای شرف 
تکفا نیو در قزر پلی طبیعی » همانند پلی که در ویررٌ ینی دیده 
می شود و شاید نو سخنی در بارة آن شنیده باشی » دو سوی دره را بهم 
۸ - بتابر آنجه در نوشته‌های مقدس آمده است؛ سلیمان ۳۰۰۰ اندرز و ۱۵۰۰ مرود نوشته 
امست ‏ 
٩‏ - انگاره‌هایی سجتاء در بارة این بل طبیعی از سوی پژوهشگران ار اه داده شده است , به و بر 


حان . .ی . . فرانک از دازشگٌّاه واشینگتن می بندارد که ای توصیف منظره ای دیدنی را در میا ند 
زیستگاه ديرينة ناجزها ورودخانة تسی فرایادمی‌آورد. .رس شینار درمقاله ای جذان می‌نماید که این انگاره 


را پذیرفته است . ارقنی سفن «آلوبراز» دربارةٌ تمامی این وصف حنین می نو بسد : «نکته ای در 


آتالا / ۱۱۵ 


می‌پیوست. پسرمءادمیان به ویژه مردمان سرزمین تی گهگاه در 
ساخته های خویش, طبیعت را باز می‌سازند؛ اما بر ساخته های آنال همواره 
فروپایه و عوارمایه است؛ لیک در طبیعت آنگاه که جنان می نماید که 
ساخته های آدمی را باز می سازد» ماحرا بدین‌سان نیست؛ آنها به راستی» 
ساخته‌هایی است که طبیعت خودء نقشه و نمودارشان را در اختیار آدمیان 
نهاده است. بدین شیوه است که طبیعت» پلی را از ستبغ کوهی , به‌ستیغ 
کوهی دیگر بر می‌کشد؛ راههایی را در میانه ابرها بر می آورد؛ رودها را 
چونان ترعه‌ها می‌گسترد؛ کوهها راء ستون‌آساء می‌تراشد؛ و دریاجه‌ها را 
جونان آبگیرها فرو می‌کند. 

ما ار زیر تنها طاق پل گذشتيم؛ جندی پس از آلن» شگفتی دیگری 
در برابرمان سر برآورد: اینک رویاروی خویشء گورستان بومیان ده را 
می‌دیدم که آنرا بشه مرگ می نامیدند. پدر اوبری به‌پیروان خود رخحصت 
ذاده :نود کدرمرد کایغات راز پدشیره دیزی خر ماک انز 
گورستان را همچنان به‌نام کهن آن بنامند؛ او گورستان راء تنهاء به‌یاری 
جلیپایی تقدیس کرده بود. ۱ زمین گورستان راء جونان کشتزارهای 


این توصیف باریک‌بينانة طبیعی نیست که پیوندی ننگاننگ با محدود؛ مارگارت ایکستال (در 
تزدیکی بونگین که پدر شارلوت والاحاه «ایوز», کشیش آنگلیکان هر بکشنبد بدان سا راه 
می حست تا از غازهای حویش دیدار کند) نداشته باشد: هیچ جیز از این وصف نیست که با این 
محل ناسا زگار باشد, نه بيشث صنویر... نه آبهای خموش در «جویبار آرامش» نه حنی پلی 
روستایی که برای راه پردن بدان محل, از آ می‌گذشتند؛ هرجند که شاعر با ذ کر آن, به‌عنوان 
یکی از آن طاقهای طبیعی که شاید جان ایوز» وجود آنرادر کوهستانهای و برژ ینی به وی گوشزد کرده 
است, آثرا آمریکایی کرده است. (ابوز وقتی در آنجا مأموربت دیتی داشته است), 

۰ سب پدر اوبری جونان کشیشان ژزویبت در جین رفتار کرده است: این دین گستران 
به چینیان اجازه داده پودند که و یشانشان را به‌سنت کهن خوینی در باغهایشان به‌عا ک بسپارند 


(یادداشت شائوبریان). 





۹ ۸ ذاتوبریان 


فمان مت ار حانواده‌ها بخش کرده بودند. هر بخش» به‌تنهایی ء 
۳ ب ۱ ۱ ص ۰ 
بیشه‌ ای حد! کانه تسار می امد ؛ هر خحاندان بشه اش را به گونه ای فر و 
کاشته بود. از اين روی بیشه‌ها همسان و یکنواعت نمی بود. جویباری 
بهموش : در میانهٌ بيشه ها مار وارء در می ببحید و می لزید آنرا («حو ببار 
1 رامش ِِ« می خواندند. ی ار دلفروز جانها؛ در سوی خاور تا پلی 
می‌گسترد که ما | زر زیر آن گذشته بودیم: دوماهور آنرای از زشمال و حنوب در 
میان می‌گرفت؛ گورستان, تنها, از سوی باخترء گشاده می‌شد؛ بیشه‌ای 
ستر گنه 1 رز درحعتان در ی سوی ی رال ه بی آقراشت. تنه های درحتانم که 
ِ 

به‌رنگی سرخ می بود و رگه‌هایی سبز بر آنها شیار می‌کشید, خدنگ وتهی 
از شاخ # کن ۳ ی سروهاء زا شده نود ء آیره , تنه های بلند 
به ستونهایی مرافراز می مانست و راهرویی باشکوه و طاقدار راء بر در وازه 
مجی مرگ پدید می آورد؛ نوایی نرم خی با حالت و هنحاری آیینی ؛ که 
به خروش کم دام ارکها در زیر کنبدهای لا می‌مانست» در سراسر 
گورستان طنین می‌افکند؛ اما آنگاه که به‌ژرفای معبد مردگان راه 
می‌کشيديم, جز سرود مرغان نوایی به گوش نمی رسید؛ مرغانی که جشنی 
حاودانه را در بذرگداشت ساد ۴۲ حاطرة مرد ان بدین سادنء بر بای 
ف یه ۲ , 

۳ بو ۱ 

انگاه که از بشه بپرود امدیم ‏ دهکدة بومیان را که -کناره 

د هر ۲ م۰ 2 مِ. 
دریاجه ای در میانة مرغزاری زپور گرفته از کلهاء حای گرفته بودء در برابر 
۳ ۰ ۱۳ میقم 
خود یافتیم. پس از گذشتن از گذرگاهي که درختان ماگنولیا و بلوط در دو 
سویش دیواره ای سبز بر می آوردنده به دهکده راه هی‌کشيلیم: یکی از آن 
راههای دیرینه که در پرامون کوهستانهایی که کنتوکی را از فلورید دا 


۱ستمامی این بخثی هام گرفته از انجبل عتی است (۱8-- ۳۵و۳۹ 


آتل ۸ ۱۱۷ 


می‌کنند, دیده می شود, از کنار این گذرگاه می‌گذشت. بومیان, تا کشیش و 
راهنموك خویش را در دشت دیدند, کارهایشان را وا گذاشتند و بسوی وی 
شتافتند؛ مادران, کود کان خردشان راء در بازوانشان فرا می بردند؛ تا مرد 
عیسی مسیح را که اشک شوق از دید گان می افشاند, به آنان بنمایانند. او 
راه‌سپاران از آنجه که در دهستان روی می‌داد و می‌گذشت» خبر 
می‌گرفت؛ اندرزی به‌اين یک می‌گفت؛ آن یک راء به‌آرامی» می نکوهید؛ 
از شرف هایی. کات کرورفی آماایاز کرد کانی. که می‌بانسیت 
دانش مي آموختند, از رنجها و دردهایی که می‌بایست درمان می‌شا. و 
به‌پایان می‌رسید, سخن می‌گفت؛ اوه یاد خداوند را با تمامی سخنان 
حویش درمی آمیخت. 

ما در میان گرفته از پومیان» به زیر جلیپایی سترگ نت سکم که در 
میانهٌ حاده حای داده شده بود. در همین شاهام خدمتگزار حداوند» 
همواره, آپینهای رازآمیز دین را بر پای می‌داشت. او» روی به‌سوی بومیان 
کرد و گفت: «ای نوکیشان گرامی» برادری و خواهری به جمع شما افزوده 
شده‌اند؛ به‌نشانة افزایش شادمانی و یکبختی, مي بینم که از مهر و نواخت 
یزدانی» توفان دوشین گزندی بر کشته‌هایتان بر نزده است: اری این دو 
برهان بزرگ است و دو انگیزه پرشور» که خداوند را به پاس بنده‌نواز یهایش 
سپاس بگزاريم. پس: بيایید تا قربان و نیایشی پاک را به‌درگاه ای 
پیشکش داریم؛ هریک از ما بی نعویشتنی و مکاشفه‌ای زرف باوری 
استوار, حق‌شناسی و سپاسی بیکرانه, ودلی حاضع و فرمانبردار را؛ بهنگام 
برگر ازع این آنین را پیش آورد.» 

آنگاه مرد آسمانی» تیگ ردایی سپید بردوخته از پوست 
درسحتان توت را در بر می‌کند؛ آوندهای صیند از گنجه‌ای ویژه که در فرود 


جلییا حای داده شده استء برون آورده می شود ؛ محراب ر بر فراز 








۸ ار/ شاتویریان 


تختهسنگی اسرادخ می‌کنند ؛ پاره ای آب ز حویبار کنارین» در کاسه ای 
ريخته میآید؛ از خوشه ای انگور وحشی , جونان نبید در آیین قربان؛ بهره 
می جویند. ما همگان, در میانه؛ گیاهان بلند, بزانودر می آییم ؛ رازشگرف 
آفازم کیره 





7 از پس کوهساران بلند سر پر مي آورد و خاوران رل 
یکباره به آتش می‌کشد. اینک هرچیزء در گستره‌های تنهایی و انزواء زرین 
ترش کین است. اختر فروزان, که فراز آمدنش با آنهمه شکوه و زیبایی» 
نوید. داده می شود» سرانجام از درون مخا کی از روشناییها, بر می دمد؛ 
نخستین پرتوهایش. برنانْ پارُ پاک که اینک کشیش آنرا در فضا بر 
می‌آفرازد» فرو می‌تابد, ۲" ۰ ای زیبایی فسونکاردین! ای فر و فروغ آیین 
ترسایی! آنگاه که نیایشش پارسایی پیر باشد؛ محراب» پاره‌سنگی ؛ 
کلیساء پهنه دشتی ؛ نمازگزاران بومبانی ساده‌دل و بیگناه؛ فرهمندی و 
شکوه » آیین ه آشکارا جلوه گر می شود! نه. من کمتربن گمانی در این 
نمی توانم داشت که آنگاه ه که ما نماز بردیم و کرنش کردیم راز شگرف 
به انجام رسید؛ شکوه خداوند بر زمین فرود آمد؛ زیرا راه حستن خداوند 
به‌درود دلم را در می یافتم. ۷ 

فش از انست قربان که در آن, آنجه که حایش را در کنارم تهی 
می یافتم» تنهاء دختر لوپز می بود به دهکده باز آمدیم. در آنجا آمیزه‌ای, 
نیک دلیپذیر از زندگانی احتماعی و زند گانی در آغوش طبیعت, در هر 
کران دیده می شد در گوشة سروسنتاتی؛ از دشت کهن؛ کشتزاری که تازه 
می‌شگفت و می‌بالیده فراچشم می‌آمد؛ خوشه‌های گندم با جین و 
شکنهایی زرگون, بر تن بلوطی فرو افتاده می جنبیدند؛ خوشه‌ای که 1 
تابستانی بیش از رستنش تیک کیت حای درعت سیصد ساله را 
می‌گرفت. . در هررسوی, جنگلها را می دیدیم» که دستخوش 0 





آتالا / ۱۱۹ 


ستونهایی سترگ از دود بر می افراشتند؛ تيغةٌ خیش, به آرامی» در ميانة 
مانده‌های ریشه‌هاء می لغزید و می‌گردید. پپمایندگان (مساحان) که 
زنجیرهاپی بلند در دست می داشتند, به پیمودن و اندازه گرفتن زمین کشت 
می‌رفتند؛ داوران و کدخدایان بنیاد نخضستین ملکها را می‌نهادند"۱؛ 
پرنده‌ای آشیانه اش را وا می‌نهاد؛ کنام حانوری درنده بدل به کلبه ای 
می شد "۱؛ غرشی که از کوره‌های آهنگری بر می حاست؛ به کون میس امن 
و کوبه‌هایی سهمگین که بر درختان فرو کوفته می شدء پژوا کی را پدید 
می آورد که آن پژوا ک» خود اند ک اند ک. همراه با درختانی که در میان 
شاخ و برگهایشان باز می تافت و طنین می افکندء از میان می رفت. 

من با شور و شیفتگی بسیان در ميانة این نماها و جشم افکنها بهر 
سوی می رفتم؛ نماهایی که در پرتو نگار آتالاء و به یاری ر ژیاهایی از 
بهروزی و کامیابی که دلم زا ازلقو ارتوم اک زار وف بان 
می شد. پیروزی کی شاه دا که هقی ای رکش را نز 
دیگرگون می ساخت, می ستودم؛ می دیدم که بومبان, به شنیدن آوای دین؛ 
کا کهن را وا می‌نهند و متمدن می‌شوند؛ من در آیین باستانی و 
آغازین پیوند, پپوند در ميانة انسان و خاک حضور می یافتم: انسان» در پرتو 
این پیوند و پیمان سترگ, مرده ریگ تلاشها و رنجهایش را به‌عاک وا 
می‌گذ ارد؛ خاک نیز در برابر» پیمان می بندد که با راستکاری و وفاداری» 
کشته های انسان راء فرزندانش راء و تحا کستر مانده از لاشه اش را بر سینه ۱ 


شحو یش پاس دارد. 


۲ - روسو در کتاپ خویشی «سخن درباره تابرابری» ببان می‌دارد که تقسیم زمین, آاز 
مالکیتها وپایان «حالت طبیعت» را مشخص می‌کند. 
‌ ه ٌ ۳ و 
۳ - بادی از اشعیا ۳۵ ۷: کنامی که شغال در آن می آرمید, باغی از نیها و حگنها حواهد 
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شسد)) , 





۰ / شاتوبریان 


کود کی را به مرددین گس عرصه داشتند؛ او کود ک را در ميانة 
پاسمنهای پر از گل پر کنارة جشمه‌ساری, سل تعمید داد و بروی نام 
نهاد؛ در همان هنگام» تابوتی» در ميانة بازیهای شادمانه و تلاشهای پیگیر, 
هه مرگ پرده می شد. جفتی جوان, در ساية بلوطی, با یکدیگر پیوند 
زناشوئی بستند و مرد پارسا؛ به خجستگی و بهروزی, برایشان دعا کرد؛ 
پس از آن, ما آن دو جفت جوان رای در گوشه ای از هامون, در کلبه ای حای 
دادیم ؛ تا زندگانی نوینشان را پیاغازند. کشیش, پیشاپیش ماء راه می سپرد 
و هر حای و هر سوی را حیسته می داشت؛ صنره را درخت راء حشمه رل 
بهمان‌سان که در گذشته‌های بنابر نوشتة انجیل» خداوند, زمین ناکشته رای 
آنگاه که آنرل چونان میراث *۱» به آدم ارزانی فرمود» فرشخند گی داد. این 
گروه که چونان دسته ای آیینی , در آميخته با رمه‌هاء سرور و سالار ارجمند 
خویش راء ارشدگن به سنگی ی فا یکره کوج نخستین خاندانها 
راء دریاد و جان شوریده و افروختة من برانگیخت و جان بخشيد؛ زمانی را 
به یاد آوردم که سام دوشادوش فرزندانش, سرزمینهای ناشناخته۱۹ رای 
بدنبال خورشید که پیشاپیش اومی شتافت, درمی نوردید. 

من بر آن شدم که از زاهد پا ک بپرسم»که چه‌سان بر فرزندانش 
فرمان می راند؛ او با گشاده‌رویی و شوری بسیار به من پاسخ داد: «من 
هرگز قانونی برای آنان نگزارده‌ام؛ تنها به‌آنان آموخته‌ام که یکدیگر را 
دوست بدارند؛ خداوند را بستایند و نیایش کنند؛ و زندگانی نیکوتری را 
امید برند: تمامی قانونهای جهان, در اين قانون گرد آمده است. شما در 


۶ سفر پیدایش: «وخداایشان را برکت داد؛ و حدا بدیشان گفت بارور و کثیر شوید؛ و 
مین را پرسازند و در آن بلط نمایید؛ و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر 
زمین می خزند حکومت کنید. » (۲۸). 

۵ س سفرپیدایش را بنگرید (باب دهم ۲۱ تا ۳۱- یازدهم ۲ و ۱۲۱۰ ۲). 





آتالا / ۱۲۱ 


میانةُ دهکدم کلبه ای را می بینید که از کلبه‌های دیگ بزرگتر ساخته شده 
است: از اين کلبه» جونان پرستشگاه در موسم برف و باران سود 
می‌جوییم. شامگاهان و بامدادان» در آن گرد می آییم؛ تا سرور حویش را 
به پااکی بستاییم؛ آنگاه که من در میانه نیستم پیرمردی از بومیان آیین نماز 
و نیایش را بر پای می دارد؛ جه آنکه پیری» همحولن مادری؛ کف از 
روحانیت است. پس از آن, به کار در کشتزارها همت بر می‌گماريم؛ 
کشتها در میان کشاورزان بخش شده است؛ تا هرکس بتواند. از این 
رهگذن اقتصاد احتماعی را فرا گیرد؛ فرآورده‌ها راء در انبارهایی 
همگانی» می ریریم؛ و می اندوزیم؛ تامهرورزی و نیکوکاری برادرانه رای 
بدین‌سان پاس داریم و بگستريم. چهار پی دستاوردهای کشت و کار 
را» با بهره‌هایی براب در میان مردم بخش می‌کنند. بر اينهمه, آیبنهای 
مذهبی را برافزای؛ سرودهایی که به فراوانی خوانده می شود؛ جلیپایی که 
آیین قربان را در زیر آن برگزار کرده ام؛ نارونی که در سایه اش در روزهای 
خوش و آفتابی» بومیان را اندرز می‌گویم و موعظه می‌کنم؛ گورهایمان که 
نکن نم کف ارفا بیان تردچکي است ۶ ز فده مات که کرد کان شترا و 
یحیاهای تعمید دهندهٌ این بتانی*۲ نوین را در آب آنها فرو می بره و تعمید 
می دهم؛ بدین‌سادء شاید ِ_ اندیشه ای درست از این ۱ 
نیع داشته باشی.. 
گفته‌های پارسای پاک مرا سرمست کرد؛ من برتری و والایی 
این گونه زندگی پایا و پر از تلاش را بر زندگی هرزه گردانه‌وبی‌سود و 
سامان وحشیان, به نیکیء دریافتم . 
«( رنه من هرگز در برابر خواست خداوندی لب به شکوه 
5 «بتانی »: حایی بر کرانة حپ رود«اردت» که «یحبی‌معمدان» _ در آن موعظه هایشی را 


اغاز بد. 





۲ م/ شاتوبریان 


نمی‌گشایم؛ اما اعتراف می‌کنم که هیچگاه این جامعة انحیلی را فرا یاد 
نمی آورم» مگر آنکه تلخی دردها و دریغ ها کام جانم را را می آزارد . جه مایه 
کلبه‌ ای بر ره , که همراه با آتاله در آن می توانستم زیست, مرا 
شادمان و فرخروز می‌توانست کرد! تمامی تلاشها و جستجوهای من در 
آنجا به‌پایان می آمد؛ در آن کلیه با همرم ناخسته و ناشناختة آدمیان 
می زیستم؛ نیکبختی و کامرواييم را در دل حنگلهای اوه می نهفتم؛ 
می توانستم» جونان این ر ودهای خروشان, که «ه حتی نامی نیز در پهنه بیابان 
ذمی دارند, حهان را بگذارم و بگذرم. بحای این سکون و ار رامشی که هنوز 
تاکن آنرا دارم که نویدش را به خود بدهی شبان و روزانم را در جه 
دل‌پریشی, ها و آشفتگها که به‌سر نیاورده‌ام! من که همواره بازیچة دست 
سرنوشت بوده ام» فرو کوفته ۳ شکسته. بر تمامی کرانه‌ها و سرزمینهای 
دیرگاهان از میهن رانده آنگا که به‌زاد گاه خویش باز زآمدم در آنحا مگر 
کلبه ای ویراك و دوستانی قل کر ارمیده نیافتم: 1 «شاکنا» می بایست 
چنین فرجام و سرنوشتی را پذیرا می‌گردید. » 


ّ 
3 


اند وهنامه 


«اگرجه خواب شیرین خوشبختيی تنا. و آتشین بودء اما دبری 
نپاپید و یکباره بر آششت و درهم ریخت. جناد قلم رفته بود که با در آمدن به 
اشکفت, یکباره, از اين خواب خوش برآیم. من آنگاه که در مپانةٌ رون 
بسوی غار شتافتم» از اينکه آتالا را ندیدم که با شور و آرزی به پیشیازم 
می‌شتابد, شگفتزده شدم. نمی‌دانم کدامین هراس نا گهانی؛ یکباره» در 
ميانم گرفت. آنگاه که به‌غار نزدیک می‌شدم, بارای آن نمی داشتم که 
دختر لوپز را فرا خوانم: بهمال ساثء پندارها و گمانهایی مرگبار و 
هراس انگیز, یا از طنین فريادهايم یا از خموشیی که درپی فریادها دامان 
تفر بر جانم جیره گردید. بازهم هراسانتر از تبرگی شب گونی که بر 
دهانة غار فرمان می راندء به یر هیر کار نع «ای آنکه آسمانت ار 
است وتوان می بخشد, توبدر ون این سایه‌های هول درآی.» 

آری, آن کس که شور و هوس بر جانش فرمان می‌راند, جه مایه 
آسیب پذیر و ناتوان است! اما آنکه در بستر مهر و باد حداوندی در می آرمدء 
جه مایه نبرومند و استوار می تواند بود! در درون این پیر زمان فرسودء که 


۰ + ۰ 7 رم 3 ۹ 
هفتاد و سه سال ولا کنخ نوش و توا از وی می ر بود ؛ بیش ار من که هن 





۶ ۸ متوبریان 


 ِِ‏ و شکفتگی حوانی بسر می بردم» شور و شهامت نهفته 
وراد آراهش. ی بدرون غار درآمد؛ من با دلي 3 از هول و 
۳1 بر استانة غار ماندم, لختی پس از آن, زمرمه ای نرم خبزه که 
به نا له هایی دردالود می مانست ار ز رفای غار برآمد و به کوش ی من رسید. 
من کب به نا گام نوش وتوانم را بازیافته بودمی فریادی جان‌خراش برآوردم 
و ود را رون یکاش مفا ک درافکندم. چن ام ای 1 رواح نبا کان ن من ! 
ِ سمایید. " که از منظره ای مهیب و ای که یکباره, در ربرابر دید گانم 
شک شنم کاهد ۱ 

مرد وی مشعلی از جوب صنویر بر افر وحت: نود + مشعل را یا 

دستي لرزان» بر بالين آتالا می افراشت ۰ این زیباروی حواتم که به‌نيمة 
یهافر آرنج بلند شده بودء جهره‌ای رنگ راید ق گیشواتن, هی 


4 


ژولیده 
می داشت. دانه‌های خوی :ی برآمده از رنج و درد» بر پیشانیش 

هی درخشید : دند گان نیمه فروبسته اش هنوز در یی آن می‌بود که مهر و 

از رون او را بررمن باز نماید و اشکار دارد؛ " تالا می‌کوشید تا لبخندی بر لب 
آورد . من حونان صاعقه زد گان, ۳ دید گانی خیره, بازوانی باز گشاده» 
لبانی نیمه‌بازه تندیسه‌وا» بر حای خویش فسر3ه, مانده بودم. جندی. 
خاموشی مُربینی بر ما سه تن که این صحنة درد و اندوه را پدید می آوردیمی 
فرمات راند, ای ند از هدگان موی را درهم شکست 

و گفت؛ ن» مگر تبی برآمده از فرومایگی و ناتوان ۳ 
4 تن دردهیم و لب به شکوه نگشاييم. خداوند بر ما رحمت 


خحواهد و زد 


په‌شنیدن این سخنان» خون که در رگهای من افسرده و از گردش 


* خوی < عرق تن. 


۱۲۵  الازآ‎ 


ی ی اه ی ی ۳ 
فرو مانده بودء دیچر بار به کردیدت اغارید؛ و در برتر ال | 





بل حوبی و 
۱۷ > ۳ 7 4 
پویایی که و یره وحشبال افینت ام هن به ماره از اب و التهاب هراس 2 


1 ۳ 7-۹ مت م 
س ۰ 1 ۱ ۱ || 
سور و کُرما ی دل اسود نی و امد ره بردم . اما انا دیرکٌا هی مرا در 


3 ۰ ۳ ۰ عم ب ۳ ۳ ‌ 
شادماني آمیا. و ننهاد , او که عسکداند مرن را تکان می داد , را اشارتی 
ما راد کتار لین خویش فرا شواند. 


ا تالا با آوایی سست و ار زان رو به‌سوی مرد روحانی اورد 


۳ 
ی ی ‌ فز :| 
5 ((پاسرم» کن به دم هر بت نزدیک می سوم : ان شا کتان بی ولد تجاهی 3 
: و تس ت ۳ 
ناامیدی ء به ر از شرف مر میا رف که تا کنون :آه زر نو نها داشته ان کوش را 


دار؛ من اين راز را از ان روی, أز تو نهفته‌ام که سای ثبره بختی و آندوهت 
3 


۰ ۰ 7 اه 4 ۳ ۳ ۱" نب ۳ ‌ِ 
سوم از موی دیسر ه تفت مر 3 به رازداری فرمان داده دوم , پس تخویر ۳ 
۳ 
ده ی | ٩۱*۰‏ جا 1 ط + ۰ 
رسته کفتا رع ر ‌ تسا ده شا ی درد ردان تابي و بسن ن ار هم تنل ۵ تسه 


آنکه با اين کار دمی سبند اند ک را که از زند ؟ گائیم بر جای مانده است» 


همجنان کوتاً فتر شواضی. 9 سحخنانی تسیا بار انیت نه مي ر راید با تو در 


میات بگذازم؛ اما با آین تیشوپای دل جرد از وتات کت بان ۰ کید 
7 با این بار ناشتاعنه که سینه ام راء به‌سختی می افشرد و [۳ 


۰ 4 ۰ ۳ 
از برامد باز شارت دنه احساس ی کنو نله 





۳ 
هس 


می بایدء در باز کنتن نهننه ها دل, شتاب ورزم.» 





تجلد را 
ی ل و وی وجمان ما ت 
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یه ته 
1 

















م۸ تّاتویر بان 


و ای به دشواری بسیار و با دریدث شکم مرا زاد: امید از زندگیم 
وال مدب آهنگ که ارم برد نذر و نیازی به 
درگاه خحداوند برد و او پیمان سک که] کر ات جنگال ۳ 
دوشيزگیم را ندر بانوی فرشتگان, خواهم کرد... اری! همین 
پیمان پولادین و مرگ‌آلود است که مرا شتابان بسوی گور 
می‌راند! 
یر ۱ ِِ 
آنگه که مادرم جهات را بدر ود کفت من سیزدهمین بهار 
کی آغاز می نهادم. زمانی جند: پیش از آنکه دیده از دیدار 
ین فرو بندد مرا به‌بالین خود خواند. آنگا در حضور کشیشی 
که وایسین لحظه‌های زند گیش را از آرامش و تسلای دل می آ کند» 
به من گفت: : «(دخترم تواز آن پیمان که هن به آهنگ ربودنت از 
جنگ + مرگ با خداوند پسته ام آ گاهی. آبا پیمان مادرت را پاس 
می داری؟ آیا ده عهد ی که او کرده اشیتع وفادار می مانی ؟ ای 
ی ۳ ۲ سس سس 3 ۳ 
اتالای من ] من تو را در حهانی وا می‌گذارم و در می‌گذرم که شاستة 
۳۳ ۳ 7 ۳ 
اد نیست که زنی ترسا کین در آده روز کازنه‌سر آورد, من ترا در 
میانة بت‌پرستانی وا می نهم که بر حدایدرت؛ بر خدای من کین 
می‌توزند؛ خدایی که شادمانی زند گی را به‌توارزانی فرمود؛ حدایی 
که زندگیت را به‌شیوه‌ای معحزه آسا باس داشت و از مرگت رهانید . 
آه! فرزند گرامیم, با پذیفتن سرانداز دوشیز بر کات وکا ری حز آنکه 
از دغدغه های کلبه و از موسهایی شوم وبی فرحام که در ون مادرت 
را اشفته اشتته و حاطرش را تبره و پریش کرده است ‏ چشم 
در پوشی. نمی‌کنی! پس» به‌سوی من بیاء ای دلبندم! بیاء به این 
۶۹ ویژگی بنیادین در ند فهرمازا ال ر ومانتیک.در رنه و در «ب‌دهای آن کی مواردی 
همان با این بک رامی یاییم. همجنان نت به « اعترافات )) ر وسون حلد تخست . 


آناا / ۱۲۷ 


نگاره» در میان دستان پدر روحانی و مادر میرنده‌ ات به‌نگارة مادر 
هک 
خداوندی به مامت خبانت نخواهی ورزید. بدان بباندیش که من 
به انگیزة مهر سرشارم به‌تی و به آهنگ رهانیدنت از جنگال مرگ 
خویشتن را در گرو پیمانی استوار نهاده‌ام؛ در این اندیشه می باش 
که آگر تو دیما من؛ حبانت ورزی: روان مادرت را به آزارها و 
شگنحه‌هایی حاوید دحار خواهی ساخت.. » 

ای مادرم! جرا بدین‌سال سخن گفتی ! اف خن که هم 
سرجشمهٌُ رنجهای منی؛ هم مایة رستگارق و شاد کاميی هم از 
ميانم پر می‌داری, هم خاطر پرپشیده و اندوهگینم را تسلا 
می بخشی ! و تو ای عزیز! ای آنکه کانون شمگنان؛ شور و عشقی 
آتشین هستی که گوهر زندگی را از من می‌رباید؛ عشقی 
روان‌آشوب که حتی در میان بازوان مرگ نیز مراوانمی‌نهد. ای 
شاکتاء اینک, تو آنجه را که مایةٌ تلخکامی و تیره‌ر وزیمان شده 
است » آنجه را که سرنوشتی جنین رنحبار را پرایمان رقم زده است: 
می‌دانی!... من که چون سیلاب اشگ می ریختم خود را در 
آغوش مادرم انکندم؛ با او پیمات بستم که آنجه را از من می طلبد 
انجام خواهم داد. آنگاه» کشیش سخنانی سخت و استوار بر زبان 
آوود ]سین سرانداز دوشیزگیم "۲ را بمن ارزانی داشت؛ مراندازی 
که حاودانه مرا به‌بند هی کشید که با هیچ مردی پیوند مهر و 
همبستگی نتوانم ی مادرم مرا بیم داد که ا کرو کار پیمان 


پشکنم و دل به مهرمردی بسپارم مرا نفرین خواهد کرد؛ سرانجام؛ 


۰ س پاره ای پارجه که از شانه ها نا فرود سینه و پشت فرو می افتد. 





۸ ۸ شاتوبریان 


پس از آنکه به‌من تور ها کرت رای تمه و اش 


بت پرستان» در دشمنان و کن ,توزان ۳ ن و آیینی نگشايی در آن 
هنگام که مر در رآفوش ۳1 ی فشرد» حان باعت. 
من در آغاز به شکرفی ییمانی که دسته _نوذدم ‏ و به حطری که 
ژ ۰ ۳ 4 2 


بدین‌سان, به حان می خریدم نيانديشیدم. من که از خون اسپانیایی 


ص_ 2 ۰ ۰ آه 1 ۰ ۳ 
که در رگهایم می‌گردید» بر خود می ناز یدم» را ۳۳ | کیده از شور و 





ی »۰ ۱ كگثِ« ۲ ۰ 
شتابی و رب اپي راستین و باورمند. در پیرامون 
۳ 


0 : ِ 2 ۵ ۱ مب ۰ مه 

حو دش » محر تومیا نی هه هیحیگ مر تسه سور سم دی توا( 
۳ ۳ ۳ ۰ 0 2 ام ۱ 5 

بود ي وق وِ ۳ فتم ) از ات ده ستر ستد‌اوند مادرع» بار و دمسازی 


در 


نمی داشتم خر ستلد و شادمان م ی بودم . سرانحام 


زندانی جوان و زیبا را. از سرنوشتی که جشم بر راهت می داشت 
دلم بهدرد سل , پارای آنرا یافتم که با توه آنگا » که بر توده هیمه ها 
نهاده بودندت» سخن گویم؛ از ن پس» گرانی و توانفرسایی 
پیمانی که بسته بودم, بر من آشکار شد.» 
آنگاه که آثالا از گفتن اي سخنان باز ایستاد. من با مشتانی 
۳ 72 7 ضِ ک 
فشرده, کشیش را با حالتی بیم انگیز نگریستم و فریاد برآوردم: «اینست 
آن این که تو آنهمه آثرا در نزد من می ستودی ! گنه باد آن پیمانی که 
آنالا را ازمن می رباید! تابود باد آن سرنوشتی که با سرشت و طبیعت انسان 
به‌ستیزه بر می خیزد اٍ هان» ای مرد! ای کشیش] به‌جه کار؛ بدین سنگلعا 


امده‌ای ؟5)» 





اس یوت ترا و و تحت و و یت ساوسو ی وا وی هیا 





1 
/ 
ّ 
۲۱ 


یریم 


آتالا / ۱۲۹ 


نهاده ای نمی‌گذرد» آیا برازندة تست» که از دردها و رنجها فغان برآوری! 
۱ 9 هر ض ۳ مر ی 
کحا شک تشأنه ها ۳ اثار ۳ ها 39 رو گدامند ان ستمکا ِ ۳ که تو ثر شحو ۱ تشر 


هموار داشته ای ۷ کیحایند رشب رها و بارسایی 





امس 6 اه رد و ازرره 
بسسته. به مي فوانده در سوه نرد ی ق شا لیف تیا ری 


۰ و 8 وم و 
دم را به مر دما یک دم ای ۲ کرام یو د 
ی ی رس اس #زه ره 





1 ها چا 5 ۰ 9 ۰ 0 
۳ ۱ ی یل بحت ی نو جر مومس ها و تحوا هشها فست 6 مج ییون ۳ ار یاه که ار ۵ ۳ ژ 7 


سر اس 


اوء ام فراند کت 7 اسماله و نشج ص سم ۲ کد ما ئ شسر ور ف و 
4 2 تک ار ۱ "یه مر ررض 


تست هرگاه که تو حونان بدر اوبری سي ۷" رید راء رانده شلده و 


اوارهی در کوهستانها به سر ميي 9 ردی» حنین آنقین و عشمالود» سر نوت 


عویش و حواست شداوندی را به‌داوری نمی‌گرفتی؛ سرانجام» درنخواهی 
یافت که هیچ حیز نمی دنی؟ هیچ حیز نیستی ؛ سرانجام» ره این حفیفت راه 
حوأهی برد که کیفر ‏ آنیعنان که تومی پنداری سترگ و سهمگین پیسمت 4 
آزارها و بدیها بدا‌سان, که تو می اندیشی» هولنا ک و رنحبار نمی تواند 
تی ارش که شاه دا نی کر کرشنظ پوسپدهٌ تباه‌شده شایسته رنج و 
ارار فلت تست 
ی که از دیدگان پیرمرد بر می تأفت» ریش انبوهی که بر 
سینه اش نواخته می شدء سخنان آذرحش گون و شرربارش» اورا در دیده من 
جونا ن خدایی فرا می نمود. من که در برابر سترگی و فرهمندی او از پای 
در آمده بودم » در بایش فرو افتادم؛ به‌خواری و فروتنی » از وی خواستم که 
تحشم و برافروعتگیم را بیخشاید. مرد خداء با آوایی آنچنان نرم و مهرآمیز با 
من سخن گفت» که دل از اندوه و پشيمانیم به درد آمد . آو به من گفت - 
«پسرم؛» من از سر خودپسندی ترا نکوهش و ملامت نکردهام. اماء دریفا! 
فرزند دلبندم» توبر حطا نیستی : من که به ان حنگلهای دورافتاده آمده امه 


کاری ارحمند و نمایات انحام نداده‌ام؛ ان( سحداوند. ر عدمتگزاری 





۰ ۸ شاتومریات 


ناشایسته‌تر از من نیست, اما پسرم؛ آنچه که هرگز نمی باید در برابرش لب 
به شکوه گشود و به‌بدی متهمش داشت؛ آسمان است» آسمان! مرا ببخشس» 
اکز نهدرشتن و ناروایی با توسخن گفته‌ام؛ + اما اینک به گفتار خواهرت 
گوش فرا داریم. شاید درمانی برای دردهایش بتوانیم یافت. هرگز نمی باید 
امیدمان را از دست بدهیم. شاکتا, آینی 9 ء که امید را گونه ای 
زبندگی 9 شمرده است 2 ی ات ۲۳۱ 
گواه نبردهای‌من با حویشتن ۱ اما با ان همه ی بخ 
از آنها را ندیده‌ای؛ من بسیاری از این خودستیزیها را از تو نهان می داشتم 
آری! آن بردة سیاه که عرق جبین خویش راء بر شنهای سوزان ود 
می افشاند» کهتر از آتالا تیره‌ر وز و رنحبر بوده است. من» در همان هنگام 
که به استواری؛ می دانستم اگر تو از کنارم دور شوی, خواهم مرد, ترا 
1 در آن هنگام که از گریختن با تو در بیابانهای 
می هراسیدم» شور یده و تینده, دوشادوش تو در سايةٌ بیشه ها می شتافتم. . 
آه! اگر تنها می بایست خانواده ام راء و راء میهنم را وا ی 
حتی اگر دهشتبارتر از هرچین تنها می‌بایست," برای پیوستن به‌تو‌روانم را 
نثار می‌کردم؛ دمی درنگ نمی ورزیدم! اما, وای من ! مادر, سای توا سایة 
تو همواره در برابرم پدیدار می‌شد؛ مرا به‌سبب رنحهایی که می برد» 
می نکوهید ! ناله‌هایت رامی شنیدم؛ آتشهای گدازان دورخ را؛ آشکارا 
می دیدم که ترا می‌گدازند ومی فرسایند. شبهایم تهی از بهروزی و آسایش» 


ز" بر ما بیخشاید بدان‌سال که ما بر 


۱ یدش از سخن «پذر»: ««درشتیها و نار واییهای با 
انان که با ما درشتی کرده ید بخشوده ایم ,) 

۳ ۳ ۲ ۳۳ وه 8 

۴ - از ای تعییر در رزوالا یی هسرحیت )) ثیر بهره جسته صده است. (ابی دمد این ایین ار 


۰ ۰ ۱ ده 01 تِِ . ۳ ۱ ۳ 
سوی استاث به ادمان الهام شنده است : ایينی که امبد را گونه ای اریارسایی و والایی می داند»؛ 


تلا / ۱۳۱ 


و سرشار از اشیاح و سایه ها می بود ؛ روزهایم در اندوه و حرمان سپری 
می‌شد؛ رال شامگاهی, آنگاه که بر پوست تفزده ملتهیم فرو می افتاده 
می عشگید؛ لبانم را در رهگذاریادها از هم می‌گشادم, بادهاء بی آنکه 
اند کی پیکر تب‌آلوده‌ام را خنک کنند, خود از آتش نفسهايی تفته و 
افروخته می شدند. آنگاه که تراء بدور از مردمان, در گوشه‌های خاموش 
تنهایی » در کنار خویش می‌دیدم» آنگاه که سدی پولادین و گزندناپذیر را 
که در میانةٌ ما دیوار می‌کشید. در برابر خود می بافتم» چه رنجها که 
نمی بردم! چه‌شکنجه‌ها که بر حویش هموار نمی داشتم! اینکه بتوانم 
زندگیم را جونان همسری فروتن. در کنار تو بسر آورم؛ در گوشه‌ای 
ناشناخته و دورافتاده از جهانء همحون برده‌ای ترا حدمت کنيی خورا کت 
را آماذه سازم بسترت را بکسترم برای من نیکبختی و شادمانی ای 
سترگ و بازنا گفسی می‌توانست بود؛ٍ من این بهروزی بزرگ را در کنار 
حویش می‌داشتم؛ اما نمی‌توانستم از آن بهره برگیرم. آری! چه اندیشه‌ها 
که از زیستن با تودر سر نپرورده ام! جه پندارها که این دل افسردة غمزده را 
نیا کنده است! گاه, در آن هنگام که یره ترا می نگریستم, تا بدانجا پیش 
می رفتم که ارزوهایی خردنایسند و گناهآلود در درونم جات می‌گرفت. 
گام آرزو می‌کردم که ای کاش من و توتنها آفریدگان زنده؛ برپهنة زمین 
می‌بودیم؛ گاه نیز در آن هنگام که بازدارنده‌ای مینوی و آسمانی, مرا از 
شورید گیها و هوسنا کبهای پر هراسم باز می داشت» نیک می شحواستم که 
این اندرزگر آسمانی نابود گردد؛ تنها بهاين شرط که بتوانم» فشرده در 
بازوان تو با بازمانده‌های جهان و جهاندار, از مفاکی به‌مفا ک دیگر در 
غلتم! هم اکنون نیز,.. آپا می‌بایست بگویم؟ هم اکنون نیز که ابدیت بر 
آن است که مرا در کام فرو کشد؛ در این لحظه‌های تب آلوده که می روم تا 
در پیشگاه داور دادان آرام گیرم؛ رازم هنگام که, به‌پاس فرمانیرداری 3 








۲ / شاتربریان 


۳ 


مادرم شادمانه هی ۳ که دوشیز گی چم و ِِ را می فرساید و ازمیان 
مرگ ب هول انگیزه ام : ن دریغ و 





2 آری» هم ا؟ کنو نیز با 

م2 ۰ 
درد تس را بر آه مِ س_ که -ر ؛ِ: 
از ,هنگام" 


ٍ م2 
ازار نوی ه ایةٌ 4 نرکششکي بت شذ.و اسان این جوشی و جر وش ۳ که دو 





خویشتن را بدان و ۹ ی » نه ددرت م درست ِ أست شور و شوقی 


آوند هم ز همست 5 





۳4 
ی 
رید 


ثار وا ام و ره انگ شمه شستر از از لنزشهایی : تم ماره کي 


برد تا ازتباهی 
و فساأ دی در دلب. یس بایسته‌تر آن است که اینچونه شورها تانک شا ر! 5 
شایست؛ پاکی و بیگناهی تو نمی تواند بود از خویش دور داری. اما فرزند 
دلبندم افزوده پر آن, پندارهای نیرومند و دورپرواز توم بیش از آنجه که 
می‌شاید, ترا در شکستن پیمان به‌هراس افکنده است. دین هرگز بیش ا 
آنچه که در توان آدمی است؛ از او ۳/۳ و فدا کاری نمی طلبد. 
عاطنه های زاستین مذهبی » پرهیزگاری و پارسایی میانه وبایین؛ بس فرأتر 
و ارحمندتر از احساساتی برافروخته و فضیلتهایی اشباری است که در آنحه 
کف که کرافت: فهرمان پروریش می نامنده دیده می آید. بسیار خوب! ای 
ال کمکت تتو اک ان بای ید ور و سجوپان مهربان 
به حستحویت می شتافت؛ تا ترا باز بابد اد کر داز که رز با زگرداند۲۴. در 


۳ سس بادی از اتخیا : 


حیل : «من شبان نیکو هستم؛ شبان نیکوحان خحود را در دراه تن ان می نهد 


وا ّ و ۰ 

اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان از آن او نمی باشدء جون تن کنا کرک 
ما ۱[ هرز ری ۰ ۳ 7 

گوسفندان را گذاشته فرار می‌کند و گرگ گوسفندان را می‌گیرد و پرا کنده می سازد مزدور می‌گریزد 


جونکه مزدور است و به فگر گوسفندان نیست من شیان نیکو هستم و خاصان خود را ه شناسم : + و 


تعاصات من مرا می شناسند (اتتحبل «یوحنا» باب دهم ۱۱ تا ۱۵). 





آتالا / ۱۳۳ 


ا۳ مِ .۳ نسم 

کنسینه های تویه از کشت از کناه» همواره به ر وی تو کشوده بوده تیه 
تچ ‌ ۳ 1 ۳ ۲ ۳ 3 ۲ 

برای آنکه ننگ گناهان و بد کرداریهایمان را در دیدةمردمان‌فروشویيم, 


4 اج وا ۰ ۰ . منم ِ 7 
ما نها از حول مین بایذ برخحاک رواد آگردد؛ اما قمره اشکٌی تنها» حد | وزاه 


س ی 2 
مت 0 سه 
راء به بخشایش کناهان ما سل ۵ اس دس » دحتر کرآمیم» دل اسوده دار 


تو» به آرامشر ۱ و سکیت تیازمیدی؛ رفی. فسوی حاکن ار یم و از او باری 
جوییم! خدایی که تمامی دردهای خدمتگزارانش را درمان می‌کند و بر 
زعمهایشان مرهم می نهد. اگرجنانکه من امید می برم» شواست خداوندی 
بر آنست که تواز این بیماری جان بدر ببری» من به اسقف کیک ؟۲ نامه‌ای 
خواهم نوشت» او توانایی و دستوری آثرا دارد که ترا از بند پیمانهایت 
برهاند؛ پیمانهایی که مگر نذری ساده نیست. بدین سان توء بهمراه شوهرت 
ان اش راء در ایتحاء در کنار من به‌ سر خواهید آورد. » 

پس از این سخنان پی لرزشی دير پای در آتالا آشکار گردید. 
زمانی که لرزه‌ها پایان گرفت. نشانه‌های‌دردی حانگاه, در وی پدیدار شد. 
پس از حندی» شوریده و أفروخته دستانش را به هم پیوست و گفت: («سجه 
گفتید؟ آیا راهی هست! من می توانم از بند پيمانهايم رهایی پابم! پدر بدو 
پاسخ دام ی ارت دعترم» راهی هست؛ راهی که تو هنوز هم می‌توانی از 
آن بهره حویی ؛ آتالا فریاد برآورد: بس دير شده است! بس دیر شده است آ 
آیا درست در آن هنگام که آگاه می‌شوم که می‌توانم در بهروزی و 
نیکبختی بزیم می باید رعت از جهان بدر کشم! چرا من پیشتر» با این پیر 
پاک آشنا نشدم! 1 گرفتزخ مي شد ء امروز» بهروز و شاد کام می توانستم » 
با شا ان سای انا فرامتم راز یعادت رنه کی 


5 و 21 هب 
پرخوردار کردم؛ انگاه به‌یاری این رن عحسته » دلم. .. خن 


24, ۵60 





۶ ۸ شائوبریان 


بیاباد... تا در حهان هی ز پستم . . . آرام م می پذیرفت؛ خااطرم آسوده 
می‌شد. .. آه! اینهمه بهروزی و کامیابی فزونتر از توان می توانست بود۱» 
کی ار دسا زمره کت زا شر مش گرفتم و گفتمش ار م باش! 
بزودی طعم ایر ن نیکیختی را خواهیم چشید ۰ آتالا درپاسخم گفت: : «هرکز! 
هرگزا» من در پی آن, کف : «چرا؟» دوشیزه بینوا فریاد برآورد: «توهمه 
حیز را نمی دانی : همین دیروز... به‌هنگام توفا. ... ال کی یک تمانده 
بود که من پيم‌انهايم را ازیاد ببرم و دادرم را در مناکی از شعله های سوزان 
در اندازم ؛ لعست و نفرینش هستی مرا فرا کرفته بودء رشن یزیر که 
از مرگم رهانده بود, دروغ ؟ گفته بودم. . . آنگاه که توبر لبان لرزان وتپنده ام 
بوسه می زدی, نمی دانستی» نمی دانستی که تنها مرده‌ای را در آغوش 

می فشاری» کشیش یگ برآورد؛ : «یناه بر خدا! فرزندی دلبندم جه کار 
کرده‌ای؟ آتالا با دید گانی بهنزده و سرگشته گفت: «پدرمی جنایتی 
کردهام! آما با این کار تنها خود را از میان برده ام ؛ مادرم را از کیفر و آژار 
رهانیده‌ام! من دل آ کنده از هراس» فریاد برکشیدم : «بگودیگر! سخنت 
را تمام کن! او گفت: بسیار خوب! من ناتوانی و آسیب‌پذیری خود را 
کات زده بودم؛ آنگاه که کلبه‌های قبیله "را وا می‌نهادم؛ به‌همراه 





خو یش ۰..». من هراسان کم «حه حیز را آورده ای ؟» پدر روحانی 
و «زهری کشنده!)» پس از این سخن آتالا فریاد برآورد: «زهر اینک 
در سین من است ۱ 

مشعل یکباره از دست پارسا رها می شود؛ من در آستانة مرگ؛ در 
کنار دختر لوپز بر زمین فرو می افتم؛ پیرمرد. ما هردوان راء در میان 
بازوانش می‌گیرد؛ سپس هر سه تنء دردل‌تاریکی, های‌های گریه‌هایمان 
را؛ بر بستر مرگ آلود در هم می آميزيم . 

اندکی پس از آن, پارسای پردل جراغی را بر می افروزد و 





۱ 
۱ 


آنالا / ۱۳۵ 


می‌گوید: «برخيزيم» برخیزیم! ما لحظه‌هایی پس گرانبها را از کف 
می دهیم؛ ای ترسایان پردل! بورشهای شوربختی و تبه‌روزی را به سخره 
کرت رشته بر گردنه خا کستر بر سرء خویشتن را در پای تواناترین 
توانایان دراندازیم؛ با لابه وزاری» از وی بخواهیم که مهر و نواعت حویش 
را از ما دریغ نفرماید؛ یا آنکه به‌فرمانهای وی گُردن نهیم و دم بر نیاوري 
دخترم» اگر دیرون شامگاهان مرا از ماجرا آ گاه می‌کردی, شاید هنوز زمان 
از کف رفته بود.» 

آتالا گفت: «دریغا! پدر» من شب دوش به حستحوی شما 
شتافتم ؛ اما آسمان, به کیفر گناهانی, شما را از من دور کرده بود. از آن 
گذشته» هر کمکی شاید ناسودمند می بود؛ حه آنکه حتی بومپان که بس 
در شناعت زهرها و آ گاهی از ویژگیهایشان جیره‌دست و توانایند» به هیچ 
روی, دارویی را برای شرنگی که من درکشیده ام نمی شناسند. ای شا کتا 
توحود شگفتی مرا آنگاه که دریافتم اثر زهر, آنچنان که می‌پنداشتم 
ناگهانی نیست. گمان زن! عشق من توانهايم را درافزوده است؛ جان من 
نتوانسته است» حدان زود از توجدایی گیرد.» 

سخنان آتالا دیگر از های‌های گريه‌هايم, بر نمی آشفت؛ بلکه 
خشم و حروش توفان‌خیز من که تنها بومپان با آن آشنایند؛ گفتار او را 
می‌پريشید. من خشماگین برزمین درمی غلتیدم؛ بازوانم را بر می تافتم؛ 
دستانم را به‌دندان می‌کز بم. کت کموتا ل بارمیري ان ار از 
کذار پرادر به نزد خواهر می شتافت؛ تا بهریک, هزاران مدد و یاری پرساند. 
او به‌پاری آرامش درونیء از انجا که پیکرش در زیر بار سالپان خم آورده 
بود و راز و رمز نهاد آدمی را می شناخت, می توانست جوش و خروش جوانی 
راء در نزد ماء دو تن دریابد و از آن به عشم نیاید و آزرده نشود؛ کیش اوه 


‌ ۳3 .م2 + ۰ ۰ 1 ود اد 
حتی تاب و التهابی شورانگیزتر و افروخته‌تر از هوسهای سرکش و توفانی ماء 





۰ ۸/ شاتوبریان 


در وی برمی شخ این کشیش, که بیش از حهل۲۵ سال» خود را در این 


کوهسانهای بلند ظر رون در خحدصمت ده شحد آوند . و مردم به‌سختی ی از رد 


و رنحه مي داشت, ایا آن فربانیها را فرا یاد تو نمی آورد» که فر زندان 








صمي ۲ ۰ ثٍِِ« - ۳ 
بو سیر کوهساران سر افو از ۰ به برشگام جح ول 
2 ض ۰ کي منت و مت 


یعفوس : همواره دوه ۳ 


ی ۱ ۹ مب 
صبهال, پیض‌تش ی دٍ اند ۰ ن 





همواره هون 5 ما ۵ اي و < یب جي ؛ ۳ زهره و ِ" ۰ 


س 


بت جات 





۳ 


و ان 
ییا موز 6 


مَِ ۰ 3 سس 
این 9 زر گر را از ال 


عم س_ ت۳9 ۳ 
3 9 که 1 س 95 و و اه و # ‌ 
یت مک ها یام تشماده ها ی زر وس و شم امن انگیز ار زشر اشکار دییل 4 مونه اي 


شده نو تاه 4 





وایی مرتانتم فا فا وشن 


۳ 


ین کش تما اتداشهای تالا راد مان کرت هس 
سسيیي ۳ ی ثرا مره س او تاو اشاه زا شنز شم ترس سپس 


بخشهای فرجامین پیکرش به افسردن و سرد شدن آغازید. او به‌من می‌گفت : 
(سر انگشتانم وا دتشت کی را مشش کمک دی آفیزوه 
شده اند ؟)» ۳ پم که به وی حه باس خی بدهم ؛ موهایم از هراس بر 
سرم افراشته می شد؛ پس از آن, آتاله می آفزود: «ای پار دلدارم تا دیروژ» 
هنوز هرگاه که دست بر من می‌سودی» بر حویش می لرزيدم؛ اما اینک 
جنان شده‌ام» که دیگر گرمای دستت را احساس نمی‌کنم؛ دیگ رن 


آوایت ۳ ِِ هر جه در ر غار ست ء کی پس از دیگریه از دیده ام 


3 


نهان می شود ۳۷ . آیا این برد بر ند کان نید که ميی تعوانند ؟ حورشید» اینک» 


ِِ_ عطایی ناجیز. در بخش پیشین؛ شا توبریانل سخن از سا گفته بود. 

۰ سس «اسحاق, تبها فرزندت را برگین ... تو او را حونان 0 بر فراز کوهستانهایی 
به تو حواهم نمود ی ارزانی حواهی داشتت:)) ((«سئر بیدایش » یاب لته و دوم سم [در باورهای 
اسلامی انکه مي باید قر بان شود «اسماعیل» استء نه «اسحاق» ) 


۷ سب («سقراط » نیز در «فدون» :16001 همین حالتها و نشانه ها را م ی‌گذراند. 


آتالا / ۱۳۷ 


9 سح سم 
می باید گرم فروحفتن باش؟ شاکتاء پرتوهای خورشید, دربیابان, آنگاه 


ا۳ 
که بر گور من می تابد, د لپذیرو زیبا خواهد بود!» 


بت 7 ص_ ۳ 72 2 
ایا لا انگام که ول کفتد هایش سیلاب فرشکگ از دید کان ما 
۳ ۳ و ۵ 
روائه می سا رد به ما طفت : ۵ وستان خویم » مر بیخشایید و من تما زرتر اد و 
ناتوال شده‌ام 4 اما شاید. به‌زودی , توش ۳ توانی افزونتر بیایم. یا اینهمه» 


بل ۱ ۳2 سر 

یکباره؛ در روزکاران سس ان مردلد در شنکامی که دل ! کنده ار تدای 
م مم و مت "۳ 

زند کی ار دس در دیا فك اتت ای سا لار ین > در من و مت اور مر 


در پناه مهر و نواحت خویش کیر. آیا می پنداری که مادرم آز من خرسند و 


شادمان است؟ ایا برآن سری که خداوند گناهانم را بخشوده است ؟» 


مرد مهر بان دین» در پاسخ او انگاه که هن اند وه از دیده 
۱ و : وم 
می‌بارید و با سر انگشتان بریده و لرزانش*, دانه‌های اشگ را از حهره 


می سترد دهست ‏ 
سس رتور ممم 
1 ۳ ۱ ۳ با ون ای مت 2 
دحترم ء تمامی رنحها وتیره روزیهای تو ازناد انوي وناا کا هی مایه‌میحیرد ؛ 


ِ 


انچه مایه اردست رقننت سده سس 6 درو رش تومیا د» و بی‌بهر دی از 


9ص ‌ ۳۹ ی ما 145 9 
اموزشهای درست و بایسته یت 4 نو نمی دانستی ید ترسایی 


راستین» نمی تواند تعداوند کار زند گانی خویش باشد. یس ای 





۸ نک 


ی 





از نمونه هایی که شاتوبریان در تره سیم سیماي 





3 2 2 9 ۰ نت 1 ۰ ۹ 0 
پدر «ژوگ» ۵5ناوه لاست که شارلواء کردارهای او را وصف کرده است . انکشتان دو د 








ی دیحر 





ْ ین دین لست ر نیز شمتتا لام تسوده آ 





بوده است م پدر «بر بوگ» 13166 و « 


۹ - پدر آویری در آینحا , 


5 5 اه ی کی 
ز میت تست ی بله بادستند می شناححت و 
4 ك 1 تشه 


انسانی مسیحیت دیده‌اند, به ان 


: - اع ناد ها 
1 دای ۶ بهسرهای ذدرست ار دین است . 





۸ ۸/ شاتوبریان 


و آینه وارت» خواهد بخشود. مادرت, و نیز آن کشیش ناپروا و 
کم‌اندیش که او را به‌بستن جنان پیمانی با خداوند, راه نموده 
است» از تو گناهکارترند؛ آنان آنجنان از توانایی خویش» بر گزاف 
سود جسته‌اند. که ترا به‌بستن پیمانی نسنجیده و ناپروا 
برانگیخته اند؛ اما باشد که آرامش و آمرزش خداوندی آنان را فرا 
گیرد. شماء هر سه تن» نمونه ای هراس انگیز, از حاطره‌های شور و 
شیفتگی راء بدین‌سان نشان داده‌اید؛ و آشکارا؛ آنجه را که 
تنگ بینی و تیره اندیشی در کار دین سبب می شود باز نموده‌اید. 
فرزندانی دل آسوده دارید؛ آن کس که سینه‌ها و دلها را می شکافد 
و به‌رازهای نهانشان راه می جویدء شما را بر پاية اندیشه‌هایتان که 
پاک و بی‌دروغ است, داوری خواهد کرد؛ نه بر بنیاد 
کردارهایتان, که گناه آلود و نکوهیدنی است. 

اما در آنچه که به‌زندگی این جهانی باز می‌گردد, دختردلبندم» 
اگرژیان آن فرار آمدهناشن که‌غهان خاک را وابگذاری وذیگز نان 
راه به سوی سرور و سالار هستی بجویی » و در بستر مهر او بیارامی» 
آنجه که پلاین کوته از دست می دهی» تیکما تین اند ک و بیمقدار 
است! به‌رغم تنهایی و انزوایی که در آن زیسته‌ای, از دردها و 
اندوهانی بسیار رنج برده‌ای؛ اما اگر گواه رنجها و بدیهایی 
می بودی که جامعةٌ انسانی را بر می آشوبد و رنجه می‌دارد» اگر به 
کرانه‌های اروپا راه می بردی و گوشت از فریاد بلند درد» که از این 
سرزمین کهن بر می خیزد "۳ می آزرد, چه می‌توانستی اندیشید؟ 


۰ شاتوبریان از زبان پدر اوبری بر دردها و بینواییبهای اروپا که از «انقلاب» پدید آمده 


است می موید. 


آتالا / ۱۳۹ 


زینده در کوخ و باشنده در کاخ هر دو رنج می برند ۲۱4 همگان, در 
این جهان فرو دین. می نالند و می زارند؛ بانوانی بلندیایه را دیده اند 
که چونان ساده‌ترین زنان اشگ می ریخته اند؛۳۲ جه بسیار از 
فراوانی اشکهایی که شاهان برافشانده‌اند, به‌شگفتی درآمده‌ايم! 
آیا بر عشق ناکام خویش دریغ می خوری؟ دخترم, همان‌قدر 
می‌باید بر آن دریغ خوری کر که در خوابی آشفته و رنجبار 
می‌گریند. آیا نهاد آدمی را می‌شناسی ؟ آیا می‌توانی بی فرجامی و 
نایایداری آرزوهای اورا بر شماری؟ شمارش موحهای دریا آنگاه 
که تفای هیک وشن اشوتهن. اسا نم صقان موز آنالا 
فدا کاریها, نیکوییها پیوندها بندهایی جاودانه نیستند؛ روزی» 
شاید بیزاری و دلتنگی توأمان با سیری و سرشاری فرا برسد؛ در آن 
هنگام کشفه دیگز به‌ حیزی گرفته نخواهد شد؛ آنگاه؛ دیگر حز 
ناشایستها و رنجهای پیوندی بی فروغ و خوار شمرده. فراجشم نخواهد 
آمد. بی گمان؛ دعترم» زیباترین عشقها, عشق آن زن و مرد 
نخستین است که دست توانای آفرید گاس آنها را جامة زندگانی 
در پوشاند. بهشتی, برای آسایش آن دوپدید آورده شد؛ آنان پپراسته 


ار کیان و حاودانه می ز بستند ؛ رن و مرد نخستین که در تن وحاد» 


۱ یادی از شعر «مالرب» 6 در «تسلای آقای پر به»: 
بینوای تهیدست در کلبه ای که پوشالهایش فرو می پوشد. 
بندی دردهای خویش است. 
و نگاهبانی که دریاسگاهپای «لوور» پاس می دهد 
نمی تواند شاهان ما را از دردها برکنار دارد. 
۲ اشارتی به «هاثریت دوفرانس» ۴۲۵۵66 46 ۲16۲۱۱۲6 بیوه «شارل اوّل», بادشاه 
انگلستان؛ 



































/( ۰ 


ی - 
شاتو بر بات 
بر 


سرآمد و بکمال آفریده شده بودندء از هر نظر با یکدیگر می برازیدند 
و همساز و دمساز می بودند : حوا برای آدم آفر یده شده بود و آدم برای 
وا با ازج همه کر آنان اسهم در تیار یز ِ از 
یآ قزر مش کیاشه فت اسان + ی از انا 
می‌تواند از نیکبختی و بهروزی کامییاب و برخوردار گردد؟ من 


به هیچ ر وک 5 شا از بیوند درز مان نخست زاد ان انسان سحن 


سك تس 


خواهم گفت؛ از آن پیوند بازنا تفتنی » که بموحب ات خواهر با 
برادر» پیمان‌شوهری‌می‌بست؛ و از آن پیوند که در آن عشق با مهر 
برادری؛ در یکدل درضم می‌آمیشت؛ و پاکی و بیغشی یکی بر 
شیرینی و دلنشینی آن دیگری بر می افزود؛ تمامی این پیوندها 
پرنشيد وبه‌نا کامی انحامیدة رشگ و نتگ سشمی در نبایشگاهی 
گیاهی که بزی را در آن قر ربان می‌کردنده راه حسته است؛ در درون 
چادر ابراهیم فرمان رانده است۳۳. رشگ؛ حتی بستر سالاران و 
پیران قوم را که در آن ِِ رف من از هتفرگ 
مادرانشان را ار باد مبی بر ‌ به شوب کشیکه است 

یس, فرزندان 8 در 
پیوند مهر و همسری پا کتر و فرشنده‌ر وزتر از این خاندانهای خححسته 


بوده اید که عیسی مسیح ار آنان برامد ٩‏ هن شما را از شنیدن 
مَّ ام ,۴ ی من 
د عدعه های رید ین زناشویی» ستبزه‌هاء نکوششهای دوسو به ی 


نگرانیها 8 و دلشوره‌ها» و تمامی آن رنحها | و آزارهای نهانی که بر 


۱ وم سس 
۳ اشاره بهرشگ قابیل بر فابیل؛ و رشک سارا بر هاحر. 


۳ 


سر یادی از تورات: «یس اسحاق «ربه کا» را به جادر مادرش درآورد؛ و او را به‌زنی 


ت 


کرفیت 4و با او عشق ورزید؛ واز ماهر , تسلا یافت». («سفر پیدایش » باب پیست و جهارم 


۷ 


آتالا / ۱۶۱ 


بالین زناشوییء در کمین آدمیان نشسته است, برکنار می‌دارم. زن 
هربار که مادر می‌شود, دردی جانگزای را از نو می آزماید؛ ای 
گریان, به شوی می رود. جه مایه غمها و تلخکامیها, در مرگ 
نوزادی که به او شیر خورانیده است و در آغوشش از حهان رفته است» 
دلش را به‌درد می آورد! کوهستان آ کنده از فغانها و ناله‌های رنج 
بوده است؛ هیچ حیز نمی توانست خاطر افسرده و آزرده راشل را 
تسلا بخشا.؛ زیرا دخترانش دیگر, در کنارش نمی‌بودند*۳. این 
تلخکامیها, آنگاه که با مهر و عاطفة انسانی پیوند می‌گیرد, آنجنان 
نیرومند است که من در میهن خویش, بانوانی بزرگ را دیده‌ام که 
کار که هافر رگن کر 
کنند؛ وبر این پیکر سرکش و شورشگر که خواهشهایش, مگر درد و 
رنج تسم امنیب:. رد باتوانن که شاهانشان: گرامی 
می داشته اند. 

اماء شایدبگویی که این واپسین مثال ترا همانند نمی افتد و در 
بر نمی‌گیرد؛ شاید بر من پرخاش کنی که جاه‌طلبی و فزون جوییت 
تنها, به‌زیستن در کلبه‌ ای تاریک, در کنار شوهر گرا و 
گزیده‌ات, محدود می‌شود؛ شاید بگویی که کمتر در جستجوی 
دردهای پیوندی؛ و بیشتر جذبه‌هایی جادویی را می جویی که در 
گونه ای دیوانگی نهفته است؛ آن دیوانگی که حوانان عشق 
می‌نامندش. اما اينهمه, مگر پندارهایی تبای گمانهایی بیهوده و 
بی‌بنیاد خودیسندی, و رویایی آشفته که ار خیالهایی خام بر 


می آید» نیست. من نیز دخترم؛ پریشید گیهای دل را آزموده‌ام؛ نه 


۵- «راشل بر فرزندانش می‌گرید و نمی خواهد تسلا داده شود زیر دیگر در جهان نیستند») 
(جرمیا باب سی ویکم - ۱۵)؛ 


۲ ۸ نویر ین 


این سر همواره تهی از موی بوده است؛ و نه این سینه, جنانکه امروز 


می نید بدین گوهآ ارام و بی تپش. آزمون مرا بپذیر و بدان باور آر. 





اک آدمی, پای ۰ ر حای و و استوار در عاطفه هایش ۳ بتواند همواره 


احساسی را که هش ر دم دیگ رون می شودء بیر ورد و لیر و تشد 


تتهایی و عشق از ج بش ناسانین) ابر مردی خداگونه پدید خواهد 


آورد ؛ عبه آنکی این دوي تنهایی وِ عشق ۰ از لدتهای حاودانه 
خدابند ‏ ۲ . ان 15 

۳ ۱ روال" آدمی می فرساید؛ و هر کل در برگاهان, هیچ جیز را 
با مهرنش سرشار موسته نمی تواند. ۳ هموا ره کته هایی تست 


۳ ۳2 حِ ّ ۰ ۰ 
که دو دل هرثر در ادها به بکدیک ر نمی رسند و به همسازی 7 


:۱ 
۱ 
زً 
1 


اتکی زا نمی ده هی دوگا کاس فان در درازای مان 
زندگی راء به‌تمامی بر آدمی ستوه آور و ملال انگیز گرداند. 
سرانجام, دختر گرامیم, والا ترین لغزش آدمیان, در آن خواب 
نوشین خوشب‌ختی که در سر می پر رند. این است که فرسایش و 
ویرانگری هرگ راه که واستة هستی و نهاد ادمی است, از باد 
می‌برن.؛ می باید کار را به‌پایان برد. دیر یا زود هر اندازه که 
شاد کام و فرخ روز باشی؛ این حهره از پبا بل به‌جهره ای بگانه 9 
همانند خواهد شد ک ۱ فرزندان آدم , ارزانی می دارد: 
حتی دیدگان شاکتا نیز نخواهد توانست» تورا از مان خواهرانت در 
گو با بشناسد. , عشق» هرگز قلمرو فرمانرواییش را تا تبرگیهای گور 
نمی تواند گسترد. چه می‌گو یم ! از توانایی مهر و دوستی بر زمین جه 
سخنی ما سارک 6 نم؟ دخترم» دخترم تحواهی کی هن باس ۱6 کر 
انسانی» سالی چند پس از مرگ, به‌جهان روشنایی باز آید» من 
تردید دارم که حتی آنان که‌درسوگ او اشکها ازدیده برافشانده اند» با 


شور و شادمانی بدیدارش بشتابند : آری» آدمی سس زود» پیوندهایی 





ً 
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اتالا / ۱۳ 


نوبا دیگران بر می‌بندد. بهآمانی خلتی و خویی دیگرمی یابد؛ چه 

شا یه تدیگر کون و تانامدازی تفن هی اد شاده ورین است! 

جه مایه زندگی ما خوار و بیمقدار است حتی در دل دوستان 

بکدله‌مان! 

از این روی؛ دخترم» مهر و نوازش خداوندی را سپاس بگزار که 

جنین زود ترا از این درهُ تیره‌ر وزی بر می‌کشد و بدر می برد. اینک 

دیگ جامث مپید و تاج درخشان دوشی زگان» برای تو برفراز ابرها, 

قز استانقا آماده بش شود ایک عیکر آواع تبانیق: ففتکان را 

می شنوم که بر توبانگ می زنده «بیای ای حدمتگزار شایستة من؛ بیا 

ای کبوتر نازنین؛ پیاء در میان تمامی این دختران که زیبایی و 

جوانیشان را بر بشریت برافانده‌اند» بر اورنگی از پاکی و 

ساده‌دلی بنشین: دخترانی که زند گیشان در کار پروردن وبرآوردن 

کود کانی برومند شده است؛ آنال که شاهکارهایی شل ادافتة و 

پشیمانی از گناه بدید آورده‌اند. بیا» ای سرخ گل رازآمیز؛ بر سينة 

عیسی مسیح بیارام. این تابوت, این بسترپا ک‌زناشویی که توبرای 

خحویش برگزیده‌ای, هرگز به‌فریب و تباهی آلوده نخواهد شد؛ و 
آغوفن شوهر آسمائیت همواره بر تو کشاده خواهن ماندل) 

به همان‌سان که واپسین پرتو خورشید بادها را فرو می نشاند و خموشی و 

آرامش را در اسماث می پرا کند» گفته‌های نرم و مهرآمیز پیر پارسا نیز شور 

آرزوها را در دل دلدار من فرو نشاند. جنان می نمود که او دیگر تنها به‌درد 

من می اندیشد؛ و به‌راههایی که بتوانم اندوه د رگذشتش را بر خود هموار 

گردانم. گاه آتالا به من می‌گفت که اگر عهد کنم اشکهايم را فرو گیرم؛ 

شاد کامانه خواهد مرد؛ گاه نبز از مادرم از مبهنمی با من سخن می‌گفت ! 

می‌کوشيد تابا برانگیختن‌درد گذشته‌ها, در دل من خاطرم را از پرداعتن 








۶ ۸ شاتوبریال 


به دردهای وباز دارد. او مرا به‌شکیبایی, به‌پارسایی بر می انگیخت, 
می‌گفت : (لو همواره تبره‌روز و نگون بخت؛ نخواهی ماند: اگر آسمان 
امروز ترا با للخکامیها می آزماید تنها برای آنست که دلت را بیش از پیش 
بر رنج و درد فدان نرم گرداند؛ ای شاکتاء دل آدمی به آن درعتانی 
می‌ماند که صمغ خود راء برای درمان زخم آدمیان, تنها زمائی عرضه 
می دارند که تیه تیز بر پیکرشان زنحم زده باشد.» 

آنگاه که او بدین‌سان سخن ۳ به‌سوی تشئیش روی 
می آورد؛ ومسیکباری و آ رامشی را که در دل مين یدید آورده بودی خود در نزد 
آو می جست؟؛ آو, پی دریی» تسلابخش و تسلاحویء حدیث زند گی ر 
حفته بر بسترمرگ, می‌گفت و می شنید . 

با اینهمی زاهد بر تلاش وتکاپوی خویش می افزود. استخوانهای 
فرسوده اش از شور و گرمای مردم دوستی و نکوکاری, حان وتوانی تازه یافته 
دود ؛ همواره دارو فراهم می آورد؛ آتش بر می افروحت؛ کومه های بشفزهر 
تازه می‌کرد؛ سخنان نغز و نیک دربارة خداوند» درباره بهروزی و 
کامروایی راستان و نیکان می‌گفت. مشعا ل آبین در مشت ؛ جنال می نمود 
که پشاپیش آتاله خود را در گور می افکند؛ ت"رازهای نهفته وشگرف آترا 
بر وی باز نماید و اشکار سازد. گور بیمقدار از شکوه و سترگی این مرگ 
ترسایانه انباشته می شد؛ و حانهای ارجمند اسمانی» بیگمان باریک‌بین و 
شوق آلوده بهاین نمای شگفت که در آن دین, به‌تنهایی» در برابر عشق» 
جوانی» و مرگ می‌ستیزید, می نگریستند 

آری, ابن کیش پاک آسمانی پیرووافن خاوعایا کونه ای انقوم 
آیینی وسیند. که در دلهایمان, جای‌نخستین افروزشهای‌عشق را می‌گرفت» 
چبرگی دین راظارهمی‌کرديم . در نیمه‌های شب جنان به نظررسید که آتاله 
برای بازگفت ن نبايشهایی که مرد دین در کنار بسترش می‌کرد» توش وتوانی 


٩۵ / ٩ آزر‎ 


نویافته است. اند کی پس از آن» دستش را به‌سوی من دراز کرد؛ و با آوایی 
م رف ۰ 
که به‌دشواری به گوش می‌رسید, گفت: «ای فرزند اوتالیسی ایا آن 


که مرا دوشیزه وایسین عشفها بنداشتی ؟ 


نخستین شب را به‌یاد می آوری 
ازکتمرتویکون تشکی از سرتوشت آنبدهتان ح) لخی, از کفتن 
بازماند؛ سپس سخنانش راحنین تاه کرفت ؟ رانا و که بدان » ی آن.یشم 
که ترا حاودانه ترک می‌گویم» ۳۳ آنجنان تلاشی» و فا ژدستن: ی کند. .که 
هر احساس می‌کنم به‌تبروی عشق, توانایی حاودان ماندن را یاف فنه ام, 
اماء ای خدای من هر حه خواست تشک وشات اد ۲۳۵ آزاله جندی 
خاموش ماند؛ سپس افزود: «اکنون کاری جز آن ندارم که از توء به سبب 
رنحهایی که بدانها آزارت داده‌ ای پوزش بطلبم. من تو را بسیار ا 
حودیسندی خو پش واز هوسنا کی هایم رئحه د اشته ام , شاکتا » مشتی شا ک 
که بز بیکر مر اقشانده حوا هد آمد حهانی را به‌تمامی» در میان مان خواهد 
افکند؛ بدین سان دوش دل تو برای همیشه, از بار سبه‌روزی و نگون بختی 
من خواهد رست .)» 

مر غرقه در سیللاب اشگ » پاسخ دادم /: «ترا ببخشایم, یا این من 
تقو که تمامی تبره‌روژیهای ترا موحب شدهام؟ آتالا سخنم را پرید و 
گفت: «دوست من تو مرا بسپار حوشبخت و شاد کام کرده‌ ای ؛ اگر من 
می توانستم ژند کای از سر گیرم» شاد کامی دوست داشتن ترا دمی حند 
کوتاه, رانده شده در سرژمینی دور و رنحبار» وا کی آرام و آسوده در 
میهنم برتر می نهادم . » 

در اینجاء آوای آتالا به خاموشی گرایید؛ سایه‌های مرگ بر پبرامون 
دیدگان ودهانش در پرا کندند؛ انگشتان کر شش در حستحوی گرفتن 


ِ شود ۰ ی ج و ۱ 17 
۱-۳1تا!۷ا همان سخنانی را باز می‌گوید که مسیح به هت‌کام حان بائعتن مر بات اورد؛ 








۸/ شاتوبریال 


جیزی می حنبید؛ آوء به آهستگ کی با جانهای نادیدنی سخن می‌گفمت: 
اند کین فس ن از ز آن» تلاشی کرد و ببهوده کوشید که جلیپای هروا از کردن 
0 سازد؛جول نتوانست؛ از من درخواست که آنرا از ک 
بگشایم. سپس بمن گفت: 

«آنگاه که‌منء برای نخستین‌بار, با تو سخن گفتم تواین جلیا را 
دیدی که, در پرتو آتش» بر سینه‌ام می درخشید ؛ اين تنها حبز ارزشمندی 
است که آتالا با خود دارد. اویز پدر تو و من» این کر را پرای مادرم 
جتد روری یس از زادن من فرستاد. ۰ پس تو ای برادرم» ای ن میراث را از من 
و بپذیر: ؛ آنراه به بادبود رنحها و تبره‌بختیهای من» همواره در نزد خود 
نگاه دار تودزشها و حرمانهای زند گی می توانی از جدای ترسایان» از این 
شدای نگون بختان و شوریده‌حالان‌باری حویی ,شا کتاء وایسی بسین خواهش من 
از تو اپنست.دوست منء پیوند و اشنایی ماء بر يهند خاک کوناه بود؛ اما در 
بی این رن زند گانی دی هست» بس درازتر. حه مایه حاودانه از 
تو دور ماندن, دهشتبار می‌توانست بود! من اینک جز آنکه از تو پیش 
می‌افتی. کاری نمی‌کنم؛ من در قلمرو آسمانی چشم به‌راهت خواهم 
داشت. اگر تومرا دوست داشته‌ای؛ آیین ترسایی را که پیوند جاوید ما را 
دق خواهد زد بیاموز. این کیشء در برابر دید گان تو به انجام معجزه‌ای 
سترگ کامیاب گشته است؛ چه آنکه بمن شایستگی و توان آثرا داده 
ات .که ترا وانهی بی آنکه از دغدغه های ناامیدی از پای درافتم. با این 
همه شاکتامن جز پیمانی ساده از تو نمی طلبم؛ حه آنکه به‌نیکی 
می‌دانمی اگر به‌استواری سوگند, پیمانی از تو بخواهم. چه مایه ترا در بند 
خواهد داشت و بر تو گران خواهد بود. شاید این پیمان» ترا از زنی 
نیکبخت تر از من حدا کند. .. ای مادرم, مرا ببخشای. ای دوشیزة نارگ 


تر ۲ سم ممِ 
شنم و خروشت را از من باز کیر و بازدار, من دیگر بار, به‌سستی و ناتوانی 
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تزاید / ۱4۷ 


دچار می آیم؛ آ! ای خدای من» من اینک اندیشه‌هایی را ازتوبازمی‌گیرم؛ 
که می باپست تنها از آن توباشد!» 

من خو تست از خرکین ۳ آواه پیات بستم 1 به ین 
ترسایی کاراب با دیدن این منظره: زاهد نج با حالتی از خلسه و 
بی حویشتنی, از جای برحاست؛ دستانش را به‌سوی گنبد غار برافراشت؛ و 
فریاد برآورد: «اینک وقت آنستء وقت آئست که خدا را به اینجا فرا 
خرانیم 41 

او هنوز به‌درستی, این سخنان را برز بان نرانده است, که نیروپی 
از فراسوی طبیعت» مرا نا گزیر می سازد به‌زانو درايم ودر کنار بالین آثالا مر 
فرو اندازم. کشیش جایی نهفته را که جعبه‌ ای زرین در آن نهان شده است 
هي کشا نع ترددای. امین بر تفه کشیفه.شله. است: کفس تماز 
تین بط و به نیایشی زرف می پردازد؛ بر ما بحنان نمود که غار یکباره ر وشن 
می شود ؛ گفتار فرشتگان راء و لرزه‌های شگهای ابا راشنیدیم؛ آنگاه 
که زاهد جعبة سپندرا از گنحه برآورد پنداشتم که خدارا می‌بينم که از 
دامنةٍ کهسار برون می آید. 

کشیش حام را برآورد؛ نان پارهُ پاک را که در سپیدی به‌برف 
می‌مانست» درمیان دو انگشتش گرفت؛ سپس واژه‌هایی رمزآلود به ز بان آورد و 


به آتاله نزدیک تاج ار 


زن‌یا ک. قرو رفته در حالتی از خلسه و 
بی خو بشتنی ء د یده به اسمان بردوخته بود. جنان می نمود که تمامی دردها 
و آزارهایش از میان رفته است: تاه تمامی بروی ین در دهانش 
کرد امد لباتشی به نيمه گفاده شلع بزدیک امد نا راز نهنخه خرنان تمادین .و 
نهانی را بحوید. سپس مرد پیر پاره‌ای پنبه را در روفن سپند فرو برد: تا 
به‌پاری آن دو کیحگاه آتاله را بمالد۳۲؛ دختر میرنده کی سپس 4 


۳ ایین «ندهین وایسین ) در مسیحیت ز 





۸ ۸/ نأتوبریان 


۳ مم ۷ ۰ ۰+ م ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
نا کهانء سخنانی سهمگین بر زبانش روا شد: «روان شی ای روان 
ترسا! برو به آفرینند؛ خویش پیوند!»٩۲‏ پس از آن» من سر برداشتم؟ و 
به‌دیدن جامی که روغن پا ک در آن ريخته شده بود, فریاد برآوردم: «پدرم 
آیا اين دارو زند کین را به‌آتالا باز خواهد گرداند؟» پیرمرد که خود را در 
۳۳ ۱ 7 ۳ ت 
اغوش من می افکند, گفت ۰ («اری تجیر زند گی حاو ید را» ایا لا حان 
باعته بود , .44 
در اف خادتان از سحخن » شا کتا برای دومین بار از آغاز داستانش» 
نا گزیر شد رشنة گفتارش را درگسلد. سیلابهای اشگ از دیدگانش فرو 
2 ۳ م2 5 ۰ 5 
می ر بخت ؛ مکر وازه هابی نایبوسته و بی سامان از دهاش در نمی امد . 
سپس فغان برآورد: «اینست, آن نشانه وپیمان‌نامة‌ناسا زگاری 
ط#ِ ۳ امه 
روزکار! ای رنه» ای پسرمع اینک توانرا می‌بینی ؛ اما من» من دیگر انرا 
۲ حدم 2 ۳9 ۳ مٍِ 
تکرفه اشت ٩‏ ایا بر بان تکاقدهای سکن ترا کی پا مر وان 
حایی را بازشناسی که بان بانو یی يا ک بر آن سوده شده است 0 جگونه 
شاکتا هنوز بهآیین مسیح درنيامده است؟ کدامین انگیزه‌های شوخ سیاسی 
و میهنی او را تا کنون, در لغزشها و کژاندیشیهای پدرانش» به‌بند کشیده 
۰ ۰ 1 ۰ ۳ ۳ .22 ۳ ۰ ۱ 
است؟ نه من نمی خواهم بیش از این درنگ پيشه کنم. زمین بر من فریاد 
کفق؟ («(بس 4 جه هنگام ور خواهی آرید* وگ تواز حیست که 
۳ ۳ ۲ -_ ۰ 5 م2 ۰ 5 
به کتشین اسمانی نمی‌گُروی ؟» ای رمین » تو دیرگاهان» یسم بر راه من 
نخواهی داشت؛ در آن هنگام که کشیشی بدین موهای سپید از غمان من, 
پیوندم. اما اینک آنجه را که از داستانم مانده است, به پایان بریم.» 


4 اه 1 ك 2 
۳۸- ابن سخنان از دعای وی میرند گان گرفته شده است . 
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ببس سس ی 


سته - دهعتم ستطط سس ات و | 


خا کسیاری 


«آری! ای رنه, من به هیچ روی در ادیش آن نیستم که امروز از 
ناامیدی و اندوهی رف و شگرف با توسخن گریم که از درگذشت آتالاء 
در آن هنگام که او واپسین دم زندگی را برآورد » بردل و جانم چیره شد. 
برای بیان و باز نمودن صحنه ای چنان جانگزای و حاطرپریش» دلگرمی و 
هیحانی بیش از آنجه که اینک برای من باز مانده است بایسته وضروری 
است؛ می‌بایست دید گان فروبستة من, دیگر بار» بسوی خورشی دگشوده 
آبند؛ تا من بتوانم شمار سرشگهای تلخ اندوهم را که در پرتوهای زرین آن 
برافشانده ام» از این اختر فروزان بپرسم. آری, ماه که اینک بر فراز سرما 
پرتو می افشاند, از افروختن خلوتهای گسترده‌تنهایی, در کنتا کی خواهد 
فرسود و درخواهد ماند؛ آری» رودی که اینک زورقهایمان را بر تارک 
خحویش فرا می برد آبهایش را از غلتیدن و لغزیدن باز خواهد داشت. اما 
سیلاب سرشکهای من که در سوگ و اندوه آتالا فرو می‌ریزد, هرگز از 
ریزش باز نخواهد ماند! من دو روز راء سراسرء نمی توانستم به‌اندرزها 
وسخنان‌مرد پارسا گوش فرا دارم؛ گفته های پندآمیز و آرام‌بخش وی در من 
کارگر نمی افتاد. این گرانمایه مردء به‌آهنگ آنکه دردها و رنجهای مرا فرو 








۰ ۸ شاتوبریان 


کاهد. هرگز از برهانهای بیهوده و بی اثر زمینی بهره نمی جست؛ او تنها 
به این خرسنا. مي بود که به‌من 9 : «پسرع» این خواست خداست!» 
ار مرا در بازوان خویش می فشرد. من رک و نشنیده و نیازموده بودم » 
هرگز نمی توانستم گمان برم که 2 مایه آرامش و تسلای دل, در واژه‌هایی 
حئین اند ک نهفته باشده واژه‌ای ) حند کوتاه که پارسای پر هیزگار » نندهٌ 


فرمانیردار حد.اوند پر زبان ميی اورد, 





مهر و عاصمَهٌ سرشاز» سرا گرم و دی ی شک | شکیبایی خلل نایذیر 
این بیر خد گر ار تحد‌آوزدي سر اب در دنو 0 و دا ایدار ری دردهای من 
جیره ۳ و آن را فرو ی ۳ قرو ار من از سرشگهایی که سیب 
ی شدم از دید کا او فرو ریزد, شرم داشتم. به او گفتم : ((پدرم » نکر 


ات باشد که شووید گنها و سیه‌روزیهای مردی جوا دیگر رامش و 
آسایش زندگانی ترا برنباشوبد و بر هم نزند . مرا بهل تا لاشة عروس خحویش 
را به‌همراه بیرم؟ من آنراء در گوشه‌ای از هامون به خاک خواهم سپرد؛ و 
اگر همجنان به‌زیستن ناچار باشم. از این پس نعواهم کوشید که خویشتن 
زا شاشتة آن پیوند و الفتی حاودانه سازم که الا نویذش را به‌من داده 
است .» 

پیرمرد» از اینکه دید. من یکباره شهامت خویش را که امیدی 
به‌بازآمدن آن نمی داشت. بازيافته ام» از شادمانی بر خویش لرزید وبانگ 
برآورد: «اه! ای خون عیسی مسیحء ای خون سرور آسمانيي اینک من 
ایک و ارحمندیهای تراء آشکاراء در می‌یابم و باز می شناسم! تو 
بیگمان این مرد جوان را خواهی رهاند و به‌رستگاری خواهی رساند. 
حدای منء کار خویش را به‌پایان بر. آرامش و بر آسودگی را به‌اين جان 
آشفتة پریش باز آور؛ و چنان کن که از تلخکامیها و سیه‌روزیهایش مگر 
خاطره‌هایی ساده و سودمند بر حای نماند.» 


1 


آتالا / ۱۵۱ 


مرخ راشکان از آنکه لاشه در او را من نها کرد مر 
تافت؛ اما بر آن شد که نوکیشان حویش را فرا خواند و آنرا با فز و شکوهی 
که ویرهُ آیین ترسایی است. به‌حا ک بسپارد. من نیز به نوبة ود از پذیرفتن 
پیشنهاد وی سر برتافتم و به او گفتم: «نگون‌بختی و پرهیزگاری آتالا بر 
مردمان پوشیده وناشناخته است؛ باشد که گور او, که در گوشه‌ای نهان آنرا 
فرو حواهم کند, نیز دمساز و انباز جنین ناشناختگی رازآمیزی گردد!» ما 
پر آن نهادیم که فردا, بامدادان به‌دمیدن خورشیدء روی به‌راه آوریم و 
لاشة آتالا راء در زیر طاقی که یل طبیعی بر فراز دره برآورده بود. بر در وازه 
بيشه مرگ به‌حاک سپاریم. همچنان» بر آن سر افتادیم که شب را؛ 
سراس بربالین آتالاء این بانوی پا ک, به‌دعا و نبایش زنده داریم. 

شامگاهات لاش گرانیهای اناله را بددهانه ای آرغاز که به‌سوی 
شمال گشوده می‌شد بردیم. زاهد آنرا درپاره ای کتان اروپایی فرو پیجیده 
بود. این پارچه که آنرا مادرش بافته بود, تنها یاد گاری از میهنش می بود 
که برای او مانده بود؛ زاهد از دیرگاهان این بافتة گرانقدر راء به‌انديشة 
آنکه روزگاری جامه مرگ او گردد, و او را پوشیده در آن به عا ک بسپارند» 
نگاه داشته بود. آتالا بر بستری از گياهان نرم و نازک کوهستانی آرمیده 
بود؛ پاهایش» سرشء شانه‌هایش, و بخشی از سینه اش از تن‌پوش مرگ 
بیرون مانده‌بود. در میان گیسوانش, گلی پژمرده از ماگنولیا دیده 
می‌شد... همان گلی که من آنرا بر بالین دوشیزة پاک نهاده بودم تا ما 
باروری وی گردد. لبانش, چونان غنچه‌ای از سرخ گل که دو روزپیش از 
شاخه اش جیده باشند» جنان می‌نمود که می‌پژمرد و می خندد. در 
گونه هايش که به‌رنگی سپید مرمرگون درآمده بود. رگهایی چند آبی رنگ, 
فراچشم می‌آمد. دیدگان زیبایش می‌غنود؛ پاهایش, فروتنانه, به‌هم 
پیوسته بود؛ و دستان مرمرفامش» بر سینه, جوذان جلیپایی از آبنوس بر 








۲ شا پوت بان 


بک که نهاده شده بود؛ پارحه ای تبرک‌شده به نشانة پیمانش با 0 بر 
ای اه اي جنان می نمود که گویی فرشته رو باها نم 
دوکانة یگناهی ۳9 افسون کرده باشد , هرآن کین که نمی دانست 
دخترک جوان رو زگاری از روشنایی زندگی بهره داشته است می توانست 
او را تندیسه‌ای غنوده و آرمیده, از دوشی زگی به‌شمار آورد . 

مرد خدا, سراسر شب را از نیایش به‌درگاه آفرید گار باز نماند. من» 
خموشء در کثار بستر مرگ آلود آثالایم نشسته بودم. جه بسیان آنگاه که 
آ تال" در خواب بوده زانوانم را بالین اين سر زیبا و دلفروز کرده بودم! چه 
پسیاره سر بر سینه اش نهاده بودم تا آوای دم زدن او را بشنوم و نفسهایش را 
بو یم و به در ول کشم! اما اینک؛ هیچ آوایی از این سینه بیحال و حنب بر 
نمی آمد؛ و من به بیهود گی »برخاستن و سر برآوردث زیبایی را انتظار می بردم! 

ماه پرتوهای رنگ باخته اش را بر این شب مرگ آلود ودرداندود فرو 
پاشید. مای در مانة شب جونان راهبة سپیدیوش وستا ۰« بانوی» پا کی 
و دوفیزگی, برآمد؛ چونان راهبه‌ای سوگوار که به گریستن بر لاشة یاری 
وفادار آمده است. اند کی پس از آن, ماه آن رازشگرف ماخولیا ورویا را 
که دوست می دارد بر بلوطهای و و هت دیرین دریاها, باز 
0 در بیشه ها را گنل ک اه مرد مدا شاه ای برگل ۳ در آت 
نححستَ؛ پا ک» فرو می برد؛ ایکا شاه آب زده را تکان می داد وشب رااز 
بوهای نحوش آسمانی میآ کند!. گام او با آوازی کهن, سروده‌ای از 


9 ۰ سس ه_ 7 ۰ 
۱- «وستال)» نان راهب «وستا», در «ره». که به‌دوشیز گی‌و یز کی یافته است و 
آتش پاک و پاس می‌دارد , 


۳ 


شبوف کار ار ۹۹۳ : 1 
۲ سب بر شیوة تچارش در این دو حمله: «مورئنه انالننه يي رده گرفته است. 


آ- 


2 ه 0 ۰۰ ۳ ۳ صٍ و 
به وار ونکی ‏ «فلوبر» دوست می داشت جمثا نخستین را یی در پی ۳ بد و بر آهنکینی آن ثذت 


ی 


برد . 


مج نم در و روت و تا ماب ‏ ناسس وا تست ی برس سس 


آتالا ۱۵۳ 


۰ ۰ ۰ ۰ مم 
سخنوری دیرینه, به نام ایوب راپی درپی می خواند و می‌گفت: 
«من چونان گلی زندگیم را گذراندهام؛ جونان گیاه کشته‌ها 
مشک و پژمرده شده ام۲. ۳ 
جرا روشنایی به بنوای مستمند داده شده است و زند کانی به تلخ 
حانان ۲ ؟ 


مرد دیرینه رون بدین‌سان آواز می خواند. آوای سخت و اند ک 


72 ۰ ی 5 مج 
آهنگین وی می لغز ید و در حموشی بیابانها دامن هی توق نام تخد اوند و 


نام گور از تمامی پژواکهاء از تمامی جویبارهاء از تمامی جنگلها بر 
می‌آمد. آوای بم کبوترانٍ ویرژینی» ریزش یکبارةُ سیلابی در کوهستان» 
طنین آوای ناقوس که مسافران را فرا می خواند با اين آواز مرگ آلود در 
می آمیخت؛ و آدمی گمان می برد که در بیشه‌های مرگ نوای دور وژرف 
مرد گان را می‌شنود, که همسرایانه." به‌آوای پارسای خلوت گزین پاسخ 
مي دهند . 

با اینهمه» میلهای زرین» در خاور پدیدار گردید. قرقیان بر فراز 
تخته‌سنگها فریاد بر می آوردند و سمورها بدرون آشیانه‌هایشان در شکاف 
نارونها باز می آمدند: اینهمه, نشانه‌ای از آن می بود که موکب مرگ آتالا 
می‌بایست رهسپار گردد. من پیکر او را بر شانه‌های خویش فرا نهادم؛ 
زاهدء یلی در دست, پیشاپیش من راه‌می‌سپرد. ما از تخته سنگها, یکی تن 


ِ- ۰ ۰ «#«9-_ 
۳ از مرامیر «داود» است: «مزمورصد ودوم - ۲ «بوسوله» در («ععلابة سوف» خو یش : 
۲ م رم یر 
بر «هاثریت دانگلتر» همین تشبیه را به کار برده است: «بانو, .. جونان کیاه کشته‌ها در گذشته 
اش ۱ ۱ 
است. , , +اشامگاهان دیدیمش که پزمرده است »+ 
۶ «ابوب) (یاب سوم ۲۰ ): 
یورب (باب سوم 
یگ تا رتخد ارتافرن ات که آوای ان ختوزریات زاب عیشن ی افاده بسك 
۵ دیر بار سح از دافوس میت که اوای اد شتویر یاد زا یس حوشي ی افت‌ده ست . 


» هس ایانه - به‌شيوة کر؛ 





۵ ام تشائویر یان 


ار دیگری فرود آمدیم؛ پبری و رک بیکسان» از تندی گامهایمان 
می‌کاست. بدیدن سگ که ما را در جنگل یافته بود و اینک از شادمانی بر 
می جهید و ما را به‌سویی جز آنچه پیش از این راه نموده بود» راه می نمود؛ 
سیلاب سرشگ از دیدگان من روانه شد. گهگاه. گیسوان بلند و انبوه 
آثالاء بازیچة بادهای بامدادی, تور زرینش را در برابر دیدگان من 
می‌گسترد*؛ گاه» فرسوده از گرانی باره ناگزیر می‌شدم او را بر خزه‌ها فرو 
نهم و خود در کنارش بنشینم و بياسایم؛ نا توش و توان رفته باز آید. 
سرانجام به‌جابيی که درد و اندوه من آنرا نشانه نهاده بود باز رسیدیم؛ به ز بر 
طاق پل فرو رفتیم. آری! پسرم» تو می‌بایستی بومیی جوان و پارسایی 
دیرسال را به‌زانو نشسته در برابر یکدیگ در بیابان می‌دیدی که با 
دستانشان گوری را برای دعترکی بینوا فرو می‌کندند, تا بتوانی به‌نهان 
گفته های دردآلود من پی بری؛ دخترکی که لاشة بیجانش در کنار آنان, بر 
بستر خشگ شد؛ سیلابی آرمیده بود ۲۷ 

آنگاه که کار ما به‌پایان آمد, ما آن نماد زیبایی را دربستر گلینش 


حای دادیم*. ای دریغ» من امید برده بودم که بستری دیگر برای او فراهم 


ت 


7 -.یادی از دأسنتات «اودراهی » : «پدرم «اوراهوه را دیدم که لاشَذ د ترش را می برد+ او با 

دو دست دستال آو و ۲ گرفته بود و لاه از یشت رف می آویخت: کیسوان بلنا. عروس من جهره شرفه 

‌ ۳ ِ ۰ 1 شم ۰ ۰ 

در اش او را هی یوشید , ,6۰ - در بارة کیسوان ررین انا زا هي , بای کفت که این بش : جتانکه 

آندره کاوز ات ۸۳4 می بندارد نشانه‌ای می تواند بود از آنکه شا: یگی 
(رانذره کوتی » ۷۵۸۷۵۱۷ ۶٩6‏ می بندارد نشانه‌ای مي تنواند بود از انکه شائویر یال ؛ 


دوستانش » بالو «ببوی» را ندونه‌ای در افرنش خصبت انالا قرار داده بوده است, او در وصف ۰ 






این بائو لوسته ات «اورا وان ی دنوعلی زره مي بود؛ دم ی انبوه»: 
۷ - جدان می تماید که امارتین وتا ۶ که داستات «تیسرات» را در «ر وسلن» نتنآ باز 
می‌گو ید از این توصیف متاثر اس 
۳ ۳ ات ود رخ مگ 
ناکت این صخته در نگ کاره‌ای ۳ ر بروده)» ام( 6۱۸۱ حاودانه شسد هد ی این نکاره 


ایتک در موزه لوور است . 








۱ ۱ ۳ ممِ س__ 
«بومیی جوان و پارسایی دیرسال را به زانو نشسته در برابر یکدیگر» در پیایان می‌دیدی که 


۱ ۳ تب 1 ۹ 
با دستانشاث گوری را برای دعترکی بینوا فرو می‌کندند» 





۵ ۱ 1 شاتو بر بان 


آورم! من که پاره‌ای از خاک گور را در دست می داشتم و در خاموشی 
هولباری فرورفته بودم دید گانم راء برای واپسین‌بان به‌جهرةٌ آثالا بر 
می‌دوختم. پس از آن خاک خاموشی و خفتگی را بر پشانی دخترکی 
تبرروز فرو ريختیم که نها هزدهبهار ززندگیش گذشته بود؛ من دیدم که 
اند ک اند ک چهره و پب‌گرة خواهرم» از دیده نهان می شود ؛ و نغزی و زیبایی 
او در پس پرد؛ ابدیت پنهان می‌گردد؛ سينةٌ سپید ای اند ک زمانی از درون 
خاک تیره گون, بر آمد؛ چونان سوسنی سپید که از میانٌ گلی سیاه بر 
مي‌اید و جهره می‌گشاید : یس از ان فریاد بر آوردم: : «لوپز؛ پسرت رابنگر که 
دخترت را در خاک می‌کند !» سرانجام کار را به پایان بردم و آتالا را در 
خاک خأموش و حفتگی فرو پوشاندم. 

به اشکفت باز آمدیم؛ من از عزم و انديشة خود که می خواستم در 
نرد زاهد دین عنطرووز کار به‌سر آورم؛ اورا آ گاه ان مرد یا ک» که ۳ 
آدمی را به شگرفی » می شناعت و بر رازهای آن ] گاه می بود ؛ بر اندیشةٌ 
نهان من راه برد و نیرنگیاری درد و اندوه راء در نرد من باز شناخت. او به‌من 
گفت: «شاکتاء فرزند «اوتالیسی ». تا آنگاه که آتالا در حهان 
می‌زیست» من ترا بر می انگیختم که در نزد هش روزگا ر بگذرانی؛ اما 
اینک سرنوشت تو دیگرگونی پذیرفته است: تو در گرو سرزمینت هستی . 
پسرم؛ به گفتار من باور داشته باش, دردهای آدمی, به‌هیچ روی, جاودانه 
نیست؛ رنجهای این یگمان دیر پا زود. به‌سر خواهد آمد. جه آنکه دل 
آدمی کران‌پذیر است؛ کران‌پذیری دل یکی از بزرگرین تیزه‌روزیهای ما 
است: ما حتی شایستگی و توان انرا نداریم که دیرگاهان اندوهگین و 
تبره‌روز بمانیم . به مشاسبه باز گرد : به آنحا روتا تسلای دل مادرت باشی ؛ 
مه هن برتومی‌گرید وبه‌پشت وپناهی حون تونیازمند است. 


هرگاه که امکان آثرا یافتی » هرجه بیشتر آیین اتالایت را بیاموز؛ و همواره 


آنالا / ۱۵۷ 


به‌یاد آور که با او پیمان بسته‌ای» که ترسایی خدایْ ترس و پرهی زگارباشی . 
من, در اینجاء گورش را پاس خواهم داشت. پسرم؛ روی به‌راه آور. 
خعداوند, روان خواهرت,ء و دل دوست کهسالت ترا دنبال خواهند کرد.» 
چنین بود سخنان مرد کوهستان؛ چیرگی او سترگتر از آن, و 
فرزانگی و خردمندیش ژرف‌تر از آن بود که بتوان فرماتش را نبرد و از انجام 
خواستهایش سرباز زد. فرداء به‌دمیدن روز من میزبان ارجمند و گران 
سنگ خویش راء که مرا برسینه اش می فشرد واپسین اندرزهایش را به‌من 
می‌گفت» و واپسین برکتها و اشکهایش را نثاررا هم می داشت,وانهادم وسر 
خویش کر راه بر سر گور بردم؛ در آنجاء از دیدن جلیپایی خرد که بر 
فراز گور برافراشته شده بودء شگفتزده شدم؛ این جلیپا به‌د کل سفینه ای غرق 
شده می مانست که هنوز در میانه آبها فراجشم می آید. من جنان پنداشتم که 
پارسای گوشه نشین» شب‌هنگام به نیایش خداوند» بر سر گور آمده است؛ 
این نشانةٌ مهر و آیین» سرشکها از دید گانم فرو باراند. این وسوسه در در ونم 
جان گرفت که گور را بگشایم و باری دیگر دلدارم را در نگرم؛ هراسی 
آیینی مرا از این کار باز داشت. بر خاک خنک, که‌اند کی پیش حابسا 
شده بود در نشستم؛ آرنجی را پر زانوان نهادم؛ سرم را در دستاد فشردم؛ و 
زمانی را بدین هنجار در تلخترین ر ویاها به سر بردم . ای رنه در آن هنگام 
بود که من برای نخستین‌بار» در اندیشه‌ای سخت و دیربازفرو رفتم و 
بهبیهود گی روزهای زند گیمان و به‌ببهود گی وبی‌سرانجامی کارهایی که 
در دک بدانها دست می باز یم سی بردم! آه! فرزندم آن کیست که در 
این اندیشه‌ها فرو نرفته باشد! من اینک مگر گوزنی دیرسال نیستم که 
زمستانهای پیری موهایم را برفگون کرده است؟؛ سالیان عمرم در درازی و 


٩‏ - شاتوبریاك در والایی مسیحیت , بدین‌سات درباره عود می نویسد : « در این روزها بسی 








۸ ۸ شاتربر بان 


دیریازی, با سالیان زندگی زاغان پهلو می زند؛ آری! به‌رغم اینهمه ر وزها 
که به‌سر آورده ام به رضم آزمونی جنین دیرین از ار زندگیء هنوز به هیچ 
انسانی باز نخورده ام که که رو پاهای شیرین بهروزی و شاد کامی او را نفر یفته 
باشد؛ هنوز دلی را ندیده ام که رخمی نهان و دردی پنهان را در خود نهفته 
نداشته باشد. دلی که در برون آر رامترین و بر آسوده‌ترین دلها می‌نماید به 
جاهی شگفت همانند است که در مرغزار آلشوا"۱ دهان گشاده است. 
روبة آن ار رام و زلال می‌نماید؛ اما آنگاه که به ژرفاهای آن و نت 
تمساحی هد را می‌بینید که که چاه در تک آبهای خویش , می‌بروردش. 
من یس ی از آنکه بدین ساد : بر دمیدن و فروعفتن خورشیا. را: بر این 
ان که رنج و اندوه مشاهده ۳ فردای آن روز به‌ نخستین فر بادهای 
ی که کون کاه یا که خن :۱ اترک گویم.من از 
ار را چونان مرزی که از آن می خواستم خویشتن را در دوره‌ای از 
زندگی با پرهیز گاری و خدای‌ترسی بيفکنم, گام در راه نهادم. سه بار 
روان آتالا را به‌سوی خویش خواندم؛ سهبار پری بیابانم » به فر یادهای من 
در زیر طاق پل پاسخ داد. سپس خاور را در ودی گفتم؛ و در دوردست در 
کوره‌راههای کوهستان, مرد پارسا را دیدم کهثبه کلب بینوایی تیره‌ر وزراه 
هی کتیاتی من که به‌زانودر افتاده بودم و گور را به‌تنگی در آغوشن می‌گرفتم 
فر اد برآوردم: «ای دختر بس ۳ در این سرزمین ناشناس 
به آسود گی بیارام! به‌بهای مهرت» رانده‌شد گیت, و مرگت, به‌زودی وا 
نهاده خواهی شد. حتی شاکتا نیز ترا ترک خواهد گفت!» آنگاه با 


یم ۳ ۳ ۳ 

ان اه رای ید تب 1 .۰ را میت ]در 
دیگر ما سده #۶ باشای خورل پیر سحتی خرفته سبت ؟ او به‌ز بور رمستانی جویسی اراسته شده 
است : کرکهایش سپید ؟ گردیده است, 


10, 


آتالا / ۱۵۹ 


7 م ۱ 
دیدگانی که سپلابهای سرشگ از آنها فرو می باریدء از دختر لو یز حدا 
شدم, سپس خویشتن را از اين مکانهای دردانگیز برکندم؛ در حالیکه بر 
دامن شاهکار سترگ طیعت. شاهکاری خسسته‌تر و والاتر را باز 


۰ ۲۹ م ۰ 
می‌نهادم: گور خوار و بیمقدار پارسایی و پرهیز را.» 





فرجا ‌ 


شاکتاء پسر «اوتالیسی »۰ از مردم ناجز این داستان را برای رنب 
جوان اروپایی حکایت کرده است. پدران» آنرا برای فرزندانشان باز 
گفته اند ؛ من یزء مسافری به‌سرزمینهای دور آنچه را که سرخپوستان برایم 
حکایت کرده‌اند, بی کم و کاست با زگفته ام. من در این داستان» نما و 
نگاره‌ای از مردمان شکارگر و مردمان شخمزن و کشاورز را می‌بینم و 
می‌يابم نمایی از دین» نخستین قانونگزار آدمیان مخاطره‌های نادانی و 
خطر شورید گیهای نایروای دینی» که در و فرزانگی نیکوکاری و 
سرشت راستین «انحیل», صف آراسته است, نبرد و کشاکش هوسها و 
خواهشهای تب آلود با پروا و پرهین در دلی ساده وپا کء سرانجام پروزی 
آیین ترسایی بر شوراننده‌ترین احساس آدمی و بر هول انگیزترین هراس او 
برعشق و بر مرگ در این داستان, به آشکارگی» باز نموده شده است. 

در آن هنگام که مردی از تبار سیمینول این داستان را برای من 
بازگفت؛ من آنرا داستانی نیک دلپذیر و آموزنده یافتم؛ چه آنکه گل 
یابان» لطف و زیبایی کلبه, و گونه‌ای سادگی و بی‌پیرایگی در بیان 
دردها, که من خویشتن را به‌پاس داشتن و با زگردانیدن آن, در روایت 


ی 7 ۳۳ ۳ ۳۳ ۲۳ 


اتال کل ۱۳۲ 


خو یش نمی توانم ستود» به این داستات رای و دلنشینی بخشیده است, 
اما هنوز نکته ای مانده است ت که می باید ندال راه برد از تخود ۰ بی پرسیدم که 
سرنوشت و سرانجام پدر ر اوبری جه بود؛ هیحکس نمی توانست به این پرسش 
یاسخی درست و درخور بدهد. اک تجواستت عداوندی که سر تمامی رشته‌ها 
بدان باز پسته استء آنجه را که می جستم بر من آشکار نمی داشت» 
بی گمان همواره از این راز نا گاه می ماندم. گزارش ماجرا جنین است: 
من . کرانه‌های مشاسبه کی کرت نما 
یدید می آورد: در نوشته بودم ؛ و در پی آن می بودم که در شمالع شگفتی 
دیگر این سرزمین پهناو آبشار نیا گارا را بینم. من روزی, بامدادان, 


آنگاه که در نردیکی آبخاره دز کهن بوم آ گنونز پونی هاا دشتی رً در 


می نورد یدم» ۳9 دیدم که درزیر درختی نشسته است و لاش کود کی 

مرده را بر زانوان خویش نهاده است. آرام و آهسته گام» به‌مادر جوان 

نردیک شدم و شنیدم که این سخنان را هی کته 
«ای کود ک گرامی؛ اگر تو در میان ما مائده بودی دستانت با 
جیرگی و چابکی بسیار می‌توانست زه بر کمان برافکند! بازویت 
خر یکیو را از پای درآورد؛ و بر ستبغ کوهستان, پاهای 
جالا کت؛ در تیزگامی» بر بزان کوهی پیشی جوید. ای قاقم سپید 
صخره‌ها» حه زود به‌حهات حانها راه کشیدی! در آنسا حگونه 
خواهی زیست؟ پدرت در آنجا نیست که از رهاورد شکارش 
گرسنگیت را فرو نشاند. در آنجا ازسرماخواهی لرزید و هیچیک از 
حانها پاره‌پوستی به‌تو نخواهد داد تا پیکرت را بدان فرو پوشی . اه! 


می باید بشتابم و هرچه زودتر به‌تو پپپوندم تا بتوانم برایت اواز 


۱ سس تاد 0 تیگ یر وکواها ۱۳۵۷05 (یادداشت شاتویر پات). 








۳ 


بخوانم و آخوشم را بدرویت بگشیم 

سپس مادر جوان به‌ آوایی , لرزان آواز می شواند و کودک 
زانوانش تکان می داد؛ از شیر پستانهایش لبان او را نم می زد. و مرگ راء 
به‌هیچ روی, از مهر و نوازشی که به‌زندگی ارمغان می دارند. بی بهره 
گذ اشت . 
این زن بر آن سر بود که پیکر کود کش را ین ن سرعپوستان 


نمی 


۴ مُ 
اده شاه هايی درجت ان مشچ کند 3 بد. انحام ب هگ 9 در ان ۲ 
یز 7 2 سر ۸۲ به نورداه بدرانشس 
۳ رم 
ری وی "کوده کب خرد را برهنه کرد آنگاه چندی دهانش را به‌دهان 


2 رد ارم و گفت «ای ر وان بسر من ای روان دد‌افروز, 
پدرث پیش از اين تراء به‌یاری بوسه‌ای بر لبان من آفریده استا+ ای 
دریغ, لبان مین آن نوان را ندارد که با دمی جانبخش, دیگربار به‌توزندگی 
بخشد )4 سپس سینه اش را برهنه کرد و لاشةٌ سرد و افسرده کود ک را در 
آغوش فشرد؛ لاشه‌ای که از گرمای مهر مادری زند گی از شور ای کر فتزق 
حان و جنب می یافت, ۹ جداوند آن دم و کی افروژی را که حان 
می بخشد از آدمران دریغ ند اشته بود . 

سپس مادر از جای برعاست وین به هر سوق وگ تا 
درختی شایسته را پیابد و بتواند لاشة کود کد ی را بر شاخسار آن فرا نهد 
سرانجام. افرایی را با گلهای ی مرخ برگزید؛ آویزها و خوشه‌هایی از گونه ای 
گیاه خوشبوی» این درخت را زیور می بخشيد؛ اي ین آویزها بویی بسیار خوش 
و تند می پرا کند. و را خم کرد؛ وبا 
دستی دیگ کر لاش کود ک را بر آنها حای ؛ داد سپس , شاخه را رها کرد 

شاخه دیگربار بهنجا: ر پیشین خویش باکت عناق فسکو بکوق ک 


۲ بت ویر بان در سفر آمر یک می نو بسا : ید باور بومرانن انجچه روات کود ک را می افر بتد 


بو ز آشییتع 1 و مادر نها بِ بگر او ر 13 هتم ی ی ذشا.. »4 : 








۲:۳" 


از برگهای خوشبوی پیچیده شده بودء با خود فرا برد. 
آه! که این رسم و راه سرخپوستی حه‌سان دردانگز و دلگداژ است( ای 
گرگاههای پرشکوه کراسوسها و سزارها, من شما را در پهن؟ خاموشس دشت 
دیده‌ام "؛ تیک او گورها را» گورهای آسمانی سرخپوستان را؛ بر شما برتر 
می‌نهم؛ این ضریحهای فراهم آمده از گلها و برگها را که زنبور عسل 
خوشبو یش می دارد. باد صبا» به نرمی تکانش می دهد, بلبل بر آنها آشیان 
می‌گیود و نغمةٌ دردالود و کر درکن ,را در گوشها قرو می واند. اگر 
لاشه ای که بدین‌سانش د ر گور می نهند. لاشة دعترکی جوان باشد که 
داباعته ای شور هقی بر شاه درنهت ۹ می نهد : اگر لاش کوک 
دلبند باشد که مادرء ی دل پریش در از اشیان برغان خردء حای می دهد بر 
زیبایی و فوت این گور سبز و گل افشان بیش از پیش خواهد افزود. من 
به‌مادر که در فرود درخت افراء به‌زاری: می مویید و می نالید نزدیک شدم و 
دستانم را بر سر وی نهادم و سد‌بار فریادی از سردرد برآوردم . سپس 
بی آنکه سخنی پر زبان آورم چونان مادر, شاخه‌ای برگرفتم و به‌باری آن 
حشره‌ها را از پیرامون پیکر کود ک راندم. ۱ ما از آن پروا داشتم , که میادا 
کبونری راء در ان نزدیگی» به هراس افکنم. زنل تن کر به کبوثر 
رت : «کبوتر اگر توروان پسر من که پرکشيد و رفت نیستی» اکتا 


و 


مادری هی که به‌دثبال حایی می‌گردی ۳ | در آن اشبان حجوبی . در 


ین 
کیسوان» که , که من رن شیره درحصته نخواهمشالن هن 


سم 


وی جوحگانت را در آن آشیان ده؛ باشد که روح بزرگ آنها را برای تو 


اچا 


قاست شاتو و بر بات در ایتا لپا ی " در رون 


۴ بتایر نوشته «ریادهای ان موی گور : خسنین 
۰۳ صورت گرفته نت 
6 - سه بار فریاد درد بر آوردت: سنتی سرخپوستی است ؛ شا کتا کف ر انالا سه‌بار قر یاد 


پر می‌آورد. 





۶ ۸ توبریات 


نگاه دارد!) 

با اینهمه, مادر به دیدن ادب و مردم دوستی مرد کش ار شادی 
یگریت آنگاه که با بدین کار دست می یاز یدیم مردی جوان نزدیک 
آمد و گفت: «آی دختر سلوتا کود کمان را فک ما دیرگاهی در این 
تحایحام باز ز تخواهم ماند؛ به‌دمیدن روز روی به‌راه خواهیم آورد» -- 
سپس من گفتم : (برادری برایت یت آسمانی آنی» شکازی: بسیارء بالایوشی از 
پوست بیدستر, و امید ار؛ زو می‌کنم. بنداست: که تو از مردم این بیابان 
نیستی ؟) مرن سوان توان پاسخ داد : رن ما از رانده‌شد گانیم؛ و مي جوییم تا 
مرگ خوش‌بيانيم. 4 به کف ان سختاني سگهو سل را پرسته 
حم کرد؛ وبا نوک کمانش یز کلها فرو ک کوفت , دیدم که در نهان این 
داستان» ماجرایی دردالود و اشگ انگیز نهفته است؛ اما خموشی پیشه 
کردم. زن کود کث ش را از درون شاخه‌ها برگرفت و آثرا به‌شویش داد تا 
به همراه برد, آنگاه رم کی ریا می خحوا هید به‌من آحاژه دهید تا ۳ 
اجاقتان را امشب برفروزم؟» تکیو در تاستم کف نیا کل 
نداریم؛ اگر شما برآید که ما را دنبال کنید ما در و تراهم 
آسود. )» در پاسخ ی : «خواست من همین ۳ آنکاه شر سه رشسپار 

پس از چندی به کناره آبشار که از غرشهای هراس انگیزش در 
می يافتيم که در نزدیکیمان می غرد راه کشيديم. این آبشار را رود نیا گارا 
که از دریاحة ارید؟ سر جشمه که و به دریاجه اونتار یو ِِِ 
پدید می آورد؛ بلندای شیک اسان آن, صدو جهل و حهار پا است. 
دریاحة اریة تا سو رود بر شیبی تند در می غلند ؛ ره 0 


۷ ,8 ۵۵ ,7 ۵ 6 قاداعی 5 


تست تن ویس و و و سر سوریو رو درو و سای وی رویسر وی سس ...يس و وس اساسا سس سس رس تج 


تالا / ۱۵ 1 


9 بر مات ی را می ماند تا زودی راء نها ی عروشان آبغ:دن 
بن هنگام در دهان فراخ گردابی ۷ آیشاز به خوشانهه 


بخش می شود و جنبروار خمیدگی می‌پذیرد. در میان این دوشاخه, 


آبخستی فرو رفته درفرود پیش می‌آید که با تمامی درختانش بر شور و 


جنوب می‌پوید, جونان استوانه ای فراخ پهنا می‌پذیرد؛ آنگاه چونان 
گستره‌ای برفین در می‌گسترد؛ و در زیر پرتوهای خورشید, به‌رنگهایی 
گونه کون می درحشد ؛ آن بخش رود که بهه‌سوی اور مي شتابدء بدر وت 
تیرگی دهشتباری فرو می‌رود؛ گویی ستونی است. از آبی کولا کین و 
توفانی . هزاران رنگین کمان بر فرازغاک خم می‌شود وب یگدیگرمی یود 
آنگاه که اف تیک ن بر صخره پی گسسته فرو کوفته می‌شوند : حونات 

حرحه ها کدتاذهانی ار کف بزافی ایند و فرا می ر وند : این جرنی ها 


مت 


۳ 


ونان دودی که از آنشن و آفرورشین کنترده برهی یدمع فران عیگلها فرا 
می ر ود . صنویرها درختال و وحشی ‏ نخته ی که با 
شکلهایی شگفت و وهم‌انگیز بریده شده است. این نمای شگرف را 
می‌آرایند. شاهینهایی که جریان هوا بدان سویشاد کشانده استء 


. یز ۱ مٍِ 2 
۰ تا ژرفای گرداب فرو می‌روند؛ و گونه‌هایی از فتک که 





کارا کاز و خوانده می شوندء بدیاری دمهای نرم و بب‌حا نشان به نوک شاخه‌ای 
فر وافتاده می آو یزند تا در میبانة مغا ک لاشه‌ های کیا و خرساد را 
فراجنگ آرند. 

ذر آن هنگام که با شور و لذتی آمیخته با هراس این تعشم انداز 


3 


مج 2 .2 ۹" ۹ + خ هب ۳ ۰ 2 
شگرف را می نگريستم زن سرخپوست و شوهرش مرا وا نهادند. من کنارة 


در حایگاهی که سوگ و اندوهشان را می سزید و می شایید بازیافتم. آنان, 





۷ ۸ شاتوبر یات 


با سالخوردگان» در کنار استخوان پاره‌ای چند انسانی که در پوست 
جانوران پیجیده شده بود, بر گیاهان آرمیده بودند. من شگفت زده از آنه 
که از ساعتی ند پیش از آن می دیدم, در کنار مادر جوان نشستم و به او 
کم «خواهرم» معنی اینهمه چیست؟» او در پاسخ به‌من گفت: 
(برآدرم؛ این زمین میهن است؛ این استخوانها و مانده‌های نیا کانمان 
انیت کفقه ر هنگام راهسپاری و رانده‌شد گی همواره آنها را به‌دنبال خود 
می‌کشیم .۰ فریاد با آوزدم. (ب آخر مگونه به چنین رنج و تبره‌ر وزی دجار 
وت ی ی از گفت: «ما بازماند ان ناجزها هستیم. پس 
ار کشتاری که فرانسویان, به‌آهنگ کینه کشی و خونخواهی از مرگ 
برادرانشان بر مردم ما روا داشتند, آن دسته از برادرانمان که از آتش حشم 
پیروزمندان برکنار ماندند. پناهی در نزد همسایگانمان, شیکاساها٩‏ 
حستند. ما دیرگاهان به آرامش در میان آنان زيستیم ؛ اما اینک» هفت ماه 
است که سپیدپوستان و برژینی برزمینهای ماجیرگی یافته اند و می‌گربند که 
این زمینها را یکی از پادشاهان ارو پا به‌آنان ارزانی داشته است, ما دیده 
به آسمان دوخته ایم ؛ و استخوانهای نیا کانمان را برگرقته ایم و در میانةبیابان 
به راه خویش رفته‌ایم. من به‌هنگام راهپیمایی کود کی به حهان آوردم؛ و 
شیر از ز آنجا که در پی درد و اندوه تباه شده بودء کود کم را کشت ۰ مادر 
حوان» به گفتن این سخنان» به‌یاری ان وگ از دیدگان ستردء 
من نیز چونان اوه می‌گریستم. 
باری» پس از حندی ((خواهرم» 9 بزرگ را بپرستیم و 
بستاییم ؛ هرجه روی می دهد به‌فرمان اوست. تمامی ما راهیانی 
سرگردانیم ؛ پدرانهان نیز همچون ماء مسافرانی بوده‌اند؛ اما حایی هست که 


-٩‏ «شیکاسها» پس ار ز آنکد : باجزها ر تور زان کین در سال ۱۱:۳۱ .ان کسان را از 


1 نان که از کشتار ان بدر بردند پذاه دادند. 








آنابه / ۱5۷ 


در آن خحواهیم آرمید. ار من از ان نمی هراسیدم که جونات مردی 
سپیدیوست : نارازدار و رده گر باشم, از تو می پرسیدم که یا سخنی 
درباره شا کتاء مردی از مردم ناحز شنیده‌ای؟ زد سرخپوست, به شنبدن این 
تیان ره من تکرست :و گنت «خه کی بشما ارشا کنای 
ناحزی سخن گفته است؟») در پاسخ («سود می دانم .» رن 
سرخیوست در پی ان («من آنجه را که می‌دانم به‌شما حواهم 
گفت؛ زیرا شما مگسها را از پیرامون پیکر کود کم رانده‌اید؛ و اند کی پیش 
از این سخنانی نغزدربارهء روح بوک گفتید, من دخعتر رنه » مردی ارو پایی 
هستم که شاکنا او را به‌فرزندی پذیرفته بود. شاکتا که به آیین ترسایی 
گرویده بو" و رنه نیای من آن مرد نگون‌بخت و شوریده‌رون هردودر 
کشتار از میان رفته اند . )4 من سر به زیر افکندم ودرپاسخ گفتم: «آدمی هر 
روز از دردی به‌دردی دیگر راه می جوید . پس آیا می توانی خبری نبز از پدر 
اوبری به‌من بدهی؟ زن سرخپوست گفت: «او نیکبختتر از شاکتا نبوده 
است. مردان شروکوا ۱۱ دشمنان فرانسه, به دهکده او راه‌بردند. با از آوای 
ناقوس که برای پاری مسافران می واختندش توائسته‌بودند راه دهکده را 
پیابند. پدر اوبری می‌توانست خود را از مهلکه برهاند؛ اما نخواست که 
فرزندانشس اور هگا روا کول ویر کت و رن در دهکده ماندی تا 
آنان راء شهامت بخشد و در مردن نمونه و راهنمونشان باشد. او پس از 
رنجها و آزارهایی مهیب در آتش سوخته شد؛ هرگز نتوانستند فریادی از 
گلوگاهش بدر کشند که مایةٌ شرمساری او در نزد خدایش با موحب 


۱ : ۱ 1 رت ۳ ۱ ۳3 
۰ - تفاوتی اند ک با کتیاب داجزها و در ان کداب. شا کتا بی انکه به ایین ترسایی بخر ود 
م۳ یرد 
- رش میا ها ۹ ک ها ایا 1 
۱ ۵ ۱۵۱۵[:) ززشر وگواها) همناستات با «موسکوئولژها» و اسیمینولها» هم‌ییجانی 


(« گر یکها ۹ را تشکیل ف. هدیاه 


‌ 








۸ / شاتوبر بان 


سرافکند گی میهنش گرد او در آن هنگام که شکنبجه اش می‌گردند» دمی از 
دعا برای دژخیمانش, با از دل سوخعتن بر سرنوشت فر بانیان باز ناستاد. 
فردات موه کوا وه آعنی کین او را وادارند تا نشانه‌ای از سستی و ناتوانی 
از خود بنماید» بومیی ترسا راء به‌نزد وی آوردند؛ آنان اندامهای این مرد را 
به شیوةٌ هولباری بریده بودند. اما آنان, آنگاه که دیدند مرد وان به‌زانو 
درآمد و زحمهای پارسای پیر را بوسیدء یک. به شگفتی فر و رفتند, مرد 
زاهد, در آل هنگام فرباد بر می آورد: «فرزندم» ما ما اینک دریرابر فرشتگان 
و آادمان به نمایش نهاده شده ایم ۰ سرحیوستان سفنت کی : آهن تاقته را در 
گلوگاه وی فرو بردند تا او را | از سخ, ن گفتن پاز دارند. پس از آن, او که 
ری ,توانست مردمان را تسلا بخشد, حان باعت ۱۲ , 

می‌گویند. جنگجویان شروکوا, هرچند که بومياني بسیار را دیده 
بودند که با پایداری و استواری شکنحه می شوند نتوانستند از بیان این نکته 
مر باز زنند که در شهامت فروتنانةٌ پدر اوبری حیزی ناشناخته نهفنه 
می‌بود؛ رازی که آنان از آن آگاهی نمی‌داشتند؛ رازی که از تمامی 
شهامتها و پردلیهای زمینی در می‌گذشت وف راتر مي ره دت. پاره ای از آنان 
که این مرگ شکوهمند دلهایشان را نرم کرده بوده به آیین ترسایی 
گرویدند. 

سالی چند پس از آن, آنگاه که شاکتا از سفر به‌سرزمین 
سپیدیوستان ۱۲ باز می آمد, از رنجها و شور بختیهای سالار دین آگاهی یافت 
و به گردآوردن و برگرفتن استخوانهای او و آتالا شتافت. او به‌حایی رسید 
که رو کار دهحده زاهد در آنیسا بنیاد گرفته بود؛ اما به دشواری توانست 
آثرا باز بشناسد؛ دریاجه طفیان ؟ لرده بود و مرغزار پیرامون: بدل به‌تالابی 


۲ یدر دانیا ل و یدر بروف, شاتویریان را دو نمونه بوده اند در توشتن رنجهای پدر او بری؛ 


۴ هاجرای سر بدار ر ویا با را شا کتا د ر کتاب ناجزها به تفصیا ل باز می‌گو ید . 





۱۹ 


شده‌بودء پل طبیعی » به هنگام فرو ریختن بازمانده‌های کور آواله و بیش 
مرگ را در زیر آوار خود فرو پوشانیده بود. شا کتاء دیرگاهان, سرگشته و 
شیفته در آل غمکده‌ها به هر سوی شتافت؛ از اشکفت زاهد دیدار کرد و آنرا 
آ کنده از خارها و تمشکهای وحشی بافت؛ در ميانة غار ماده مرالی 
کود ک عویش را شیر مي داد. او بر صخره‌ای ۹ شب رک 
نامیده می شدء بخاف کرفنت و جر آنها مگر پرهایی حند که از بال پرنده‌ ای 
مسافر فرو افتاده بود. ندید. در آن هنگام که شا کتا به‌تلخی می‌گریست مار 
دست آموز*۱ زاهد از میانٌ خارهای کتارین بدر امد؛ وخ پاهای او 
جنبره بست. شاکتا این دوست وفادار را برگرفت و در آغوش خویش گرم 
کردم دوشتی فيرتن که در میانة آن ویرانه ها تنها مانده بود. پسر اوتالیسی 
حکایت کرده است که جندین با شامگاهان, پنداشته بود سایه های آنالا 
و پدر اوبری را می‌بیند که از میائة مه‌های شامگاهی بر می آیند*!. این 
دیدار وهم آلود؛ دل و حال او را از هراسی فتیر 6 هی ال شادمانی 
غمگنانه ای آ کند. 

پس از آنکه به‌ببهودگی . گور خواهرش و نیز گور زاهد را جسته و 
تبافته بود» آماده وانهادت این مکانهای دردآلود می شد که به نا گاه: ماده 
مرال غارآغاز به حهیدن در برابراونهاد. مرال در برابررجلیپای دهکده ازجستن 
بارماند. این حلیپاء در آن هنک م تا تيمه در آت نهات شده بود؛ جوبش را 
خزه ها فرسوده بودند؛ مرغ ماهیخوار بیاباك نیزء دوست می‌داشت بر بازوی 
بزده و پوسینه آن سنای. گيرد, شا کنا پنداشت که کوزن سی‌شناس او را 


۵- در سفر آمریکا آمده است؛ «سرخیوستان تا بدان‌جا ماران رادست آموزمی‌کنند که ماران 
۰ 5 1 ۳ 11 ۳ ی مج اس ۳ 
دمستاتهان در جعبه‌هایی در کار آتشدان کلیه ميی ارمند , این ایا سانگی شوت با فرا رسیدت 
1۳۳ 5 
بهار از آسایشگاه حویش بدرمی آیند تا بدسوی پیشه‌ها بشتابند. » 


۲ نمادی بنیادین درنماهای «اوسیانی »4. 


۰ ۸ اتوبریاد 


به گور میز بان ور دانش راه نموده است . پس خاک را در فرود جلیپاء» که 
در گذشته از آن جول محراب سود حسته می‌ شد» فرو کند؛ شاکتا 
بازمانده‌های عردی 2 را در آنحا یافت . او گمانی در آن نبرد که این 
بازمانده‌ها » از آن رم و دوشرة نا کام ناقد6 شاید. فرف‌عان. آنها را 
به این جایگاه آورده و در خاک کرده بودند. او آنها را در پوست خرس فرو 
ببجرید و راه سرزین خویش را در پیش کت شاکتا اين بازمانده‌های 
کرانها زا کد ونان ثر کش زمر ناش هشن ارم کرو ه ارب ده از 
مت شبانگاهان آنها را بر بالین خخویش می‌نهاد و خوابها از پارسایی و 
مهرورری ميی دید. ای ی می توانی این بازه‌انده‌ها را 
همراه با استخوانهای حود شا کتا در اینجا بیني 
آنگاه که که زن سرخپوست از گفتن این ۱۳ من از حا 
برخاستم ؛ به خا کسترهای پاک و پپراسته نزدیک شدم؛ و خموشانه در ۳7 
آنها کرنش کردم. سپس, آنگاه که به شتاب از آنجا دوری می جستم 
فریاد پرآوردم: «آنبسه کهتب‌کتن پرهیزگارء مردمدوست بود» جنین بر زمین » 
سبری می شود و در می‌گذرد! اي انسان, ده خوانن تند گذن رویانی 
دردآلود نیستی""؛ هستی تومگر تیره‌روزی و نگون‌بختی نیست؛ توتنها 
به‌پاری آندوه درونت, و به‌پاس ماخولیای حاودان اندیشه‌ات, جیزی 
می توانی بود !» 
این اندیشه ها سراسر شب مرا به ود مشغول داشت. فردا رون 
بامدادان, میزبانانم مرا وانهادند وبه‌راه خویش رفتند؛ حنگحویان حوان راه 
را می‌گشادند و همرانشان آثرا بر می تمعن کرو نخستین مانده های سیند 
را بهمراه می‌بردند؛ گروه دومین کودکان خردسالشان را در آخوش 


ت" تم 
۷- «ادمی محر روا و یتداری از سایه نیست» (یبندار0؟۳1000 ). 








آتالا / ۱۷۱ 


می‌داشتند؛ سالخورد گان, به‌آهستگی, در میانه می رفتند؛ آنان در میان 
نيا کان و نواد گانشاث, در میال مخحاطره‌ها و امیدهاء در مبان سرژمین از 
دست‌رفته وسرزمینی که به‌یافتن آن می شتافتند» راه می سپردند. آه! آنگاه 
که سرزمین زاد گاه را وا می نهند؛ آنگاه که از فراز تبذ تبعیدء برای 
واپسین‌بان بامی را می‌بینند که روزگاری را در زیر آن به‌سر آورده‌اند؛ 
ورود کلبه را می نگرند که همجنان؛ غمگنانه, در کشتزارهای خاموش و 
تهی میهن به‌پیش می‌غلند, حه مایه اشگ درد و دریغ که از دید گان فرو 
نمی ریزند! 

ای سرحپوستان سیه‌روز, که شما را دیده‌ام که در میانة پپابانهای 
جهان نوبا تا کستر نیا کانعان‌سرگردانید؛ ای شمایان که به‌رغم بینوایی و 
تهیدستیتان بزرگ ارائه مرا به نزد خود پذیرفتید؛ من نخواهم و مهر و 
میهمان‌نوازیتان را امروز پاسخ گویم؛ چه آنکه من نیز نعودء جونان شما؛ 
بازيجة دست مرده‌انم و سرگردانم؛ و در رانده‌شدگی و تنهاييم کمترازشما 


7 
هر ی رتم ارسشی ان ا: 5 ۰ بر 2 
حوسیحت. ‏ ؟ من ستخوان پدرانم را هر به همراه خو یش نبرده ام. 


۸ - آفای «وایل» ۷۷۵/1 حاطرنشان می‌مازد که اشارة شاتوبریان به‌تبرهر وزبهایش» 
پی گمان» پس از نختین جاپ آثالا صورت گرفته است , این اشاره اینک یادی است از گذشته 
که او آثرا به‌زمان حال می‌پیوندد و نزدیک می‌کند. به‌باور آندره گاوتی» این بخش از داستان 
روشن می سازد که آتاله یبش ار مهاحرت نو یستده نوشتاه نشده آننت ع بلکه میوه و رهاورد مهاحرته 


اوست . 








رنه 


راز رنه 


آنگاه که رنه به نزد مردمان ناجزا راه کنا نا گزیر شده بود که 
به اندیشةه همداستانی را راه و رسمهای سرخپوستی ؛ همسری برای شخو یش 
2 ۳ ی ۹ مج / ُ 
برگزیند"؛ اما اوبه هیچ روی با حفت حویش روز ذار به‌سر نمی برد. شور 
عم ۹ 7 و 

و گرایشی سودایی و روّیاپرور همواره او را به‌ژرفای بیشه‌ها در می‌کشید ۲؛ 
ی ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ موم 

رنه روزهایی راء سراسرء در گوشه‌های نهان جنکلها در تنهایی به‌سر 


9 ۰ ۳ ۰ و ۳ ۰ 0 مج 
می آورد؛ و در مان وحشیان مردم گریزء خود وحشی و مردم گریز می نمود. 


۱-ناچزها: قیبلً سرخپوست لویزیان» در شمال اورلنان‌نو, 

۲ فراز رقتن رنه به‌نزد ناجزهاء به‌فرژندی پذیرفتن ساشم» «شا کنا» او راء زناشوپی او با 
سلوتا در کتاب ناجزها شرح داده شده است. «ژ شینار» [3.)0۱/۱۵۳) فرا پادمان می آورد که 
این گونه پیوندها در میانة اروپایبان رانده‌شده و زنان سرخپوست, در آن رو زگار, نه در واقعیت نه در 
ادییات » نادرنبوده است؛ او از ماحرای پرآوازه کاییتان اسمیت و «یا کاهونتاس»» فقارماامعه: از 
ازدواج «باروت دوسن- کاستن اانافتت)-اااهه با دختر سالار و سرخعپوست» 
«مادوکاواندوی ۳1۸00662۵۲00 باد می‌کند , در ادییات نیل این ماجرا از مده هزدهم به این 
سوی بیار دیده می شود («آآزیر» از ولتر «زییای جوان سرخپوست» از «شامفور» ۱۱۵۱۳6071, 
«ایتکاها » از «مارمونتل» ): 


۳ 
۳- شانوبریان در کود کی همین گرایقن رایتنها گردی در بیشه‌ها داشته است. 





۶ ۸/ شاتوبریان 


گذشته از شا کتا؟, پدرخواندة وی, و پدر سول" راهبی دین گس در دژ 
روزالی * » رنه پیوند مهر و دوستی از هم‌کنات پریده نود: این دو مرد دیر بنه 
سال اقتداری شگرف بر دل و جان او یافته بودند؛ آن نخستین به‌یاری 
گونه ای والامنشی و نرمخویی مپربانانه؛ و اين دومین, به‌یاری گونه‌ای 
سختگیری و درشتخویی بیکرانه. درپی شکاربیدسترا» که در گیراگی رآن, 
ساشم؟ تیره‌جشمء ماجراهای زد کی را برای رنه باز تم حوان 
شوریده‌روز, هرگز نخواسته بود از سرگذشت خویش, سخنی با وی در میان 


؛ - «شا کتا»: شاتوبریان این نام ای کات از نام قبیلهُ «جاکتا» 5هاء101۵, یکی از 
قبیله‌های لویزیان گرفته است؛ شارلوا در «تاریخ فرانسة ناه از این قبیله سخن گفته است. 

۵ - پدر «سول» ا50۱08. این دین گستر به‌راستی وحود داشته است؛ او جونان عضوی از دستة 
«عیسی))» به‌سال ۱۷۲ به لو یز یان رسید؛ و به‌سال ۱۷۲۹ کشته شد. شرح کشته شدن او در 
کتاب شارلوا آمده است. اقا با آنکه این راهب در سی و جهار سالگی کشته شده است, 
شاتوبریان از او پیری دیرینه ر وز ساخته است. 

- دژروزالی را فرانسویان, بر سرزمین ناجزها, به سال ۱۷۱5 پی افکندند. این نام به افتخار 
بانوی والامقام «پونجارترن» ۳02۱0۲۵۲1۵0 بر آن نهاده شده است. شاتوبریان شرح بنیاد این دژ و 
پیکار ناحزها را در کتاب شارلوا یافته است. " 

۷- شرح شکار بیدستر (یا دست کم مقدمات آن) درناجزها حکایت شده است؛ به‌هنگام 
رهسپاری برای این شکار است که شا کتا برزورق, بر فرازمی سی سی پی داستان مهرورزیهایش 
را با آتالا برای رنه باز می‌گوید. 

۸ - («ساشم» ۹2۵6 . «ز.م. گوتیه 1-۷-2۲ در کتاب «شگنتیهای آمریکا در 
ای ریشه اين واژه را بیان می دار : «ساشم» نامی است که فنبقیان بر بلندپایگان غیر 
نظامی خویش می نهاده‌اند. در کتاب کارور نیز که یکی از منابع شاتوبریان بوده است امده 
است که درامیان سرخیوستانا, گذشته از جنگجوی بزرگ, سالاری دیگر نیز بوده است که پایگاه 
خویش را از راه ارث به‌دست می آورده است؛ این سالار بر تمامی فبیله سروری و برتری داشته 
است؛ و در کارهای غیر نظامی بر قبیله فرمان می رانده است. کارور می افزاید که او «می تواند 
به‌درستی ساشم خوانده شود». شاتوبریان از این نکتة کارور سود جسته است و این نام را به‌پیر 
فرزانه, شاکتا داده است. 


پات ور و ود و ای وی وید وا ات وی ی رای سا و او ای 6 ی 


دی وه ی عم سیف میج پر 





طِ 2 ۳3 ۴ 0 
«شور و گرایشی سودایی و رویاپرور همواره او را به ژرفای بیشه‌ها در می‌کشید» 





۹ ۸ شاتویریان 


آورد. با اینهمه» شاکتا و پیر دین گسشس پرشور و آرزومند» در یی آن 
می‌بودند که بر رازهای زند گی رنه آ گاهی یابند؛ آنان می خواستند بدانند 
که در پی کدامین تیره‌روزی و شوربختی» جوانی ارویایی» بهروز و 
کامروا؛ بر آن سر افتاده است که خویشتن را در بیابانها وجنگلهای لویزیان 
زنده در گور کند. چنین عرم و آهنگی در دیدة آنان شگفت می نمود. رنه 
همواره می‌گفت» بدان سبب داستان زند گیش را برای آنان باز نمی‌گوید, 
که اين داستان» چندان گیرا و دلفروز نمی‌تواند بود. او بر آن می‌بود که 
داستان زند گیش مگر ماجرایی کم دامنه و بی فروغ از گزارش اندیشه‌ها و 
احساسهای او نیست. اوبر اينهمه می افزود: «اما آنجه که به انگیزه آوارگی 
من باز می‌گردد, انگیزه‌ای که مرا برانگیخت تا راه به‌سرزمین آمریکا 
بکشم این رازی است سر بمهر که می‌باید آنرا جاودانه در گور فراموشی 
به حا ک بسپارم.»۱ 

سالی چندء بی آنکه دو مرد سالخورده بتوانند او را به‌بازگفتن راز 
زند گیش برانگیزند, سپری شد. نامه‌ای که رنه, به‌یاری «دفتر دین گستری 
در سرزمینهای بیگانه» ۱ از اروپا دریافت داشت. تا بدان پایه بر اندوه 
وی برافروزد, که او حتی از دوستان دیرینش" نیز می‌گریخت و دوری 
می‌جست. آنان نی در پی اين مارا با شور و انگیزشی افزونش از رنه 
درمی خواستند که راز دل بر آنان بگشاید؛ یاران کهن» درخواست خویش 


٩‏ - برناردن دوسن پیر «زمینی... که حتی یاد بیشترین پادشاهان» به‌زودی در فراموشی 
جاوید به عا ک سپرده می شود» (پل و ویرژینی ). 

۰ «انجمن دین گستری در سرزمینهای بیگانه» که مدرسةٌ دینی آن به سال ۱3٩۳‏ بنیاد 
گرفت و به‌سال ۱۸۱۵ پس از آشوبهای انقلاب, استقرار بی چند و چون یافت, در خیابان 
«با ک» شمارهُ ۱۲۸ جای داشت. شاتوبریان به‌سال ۱۸۳۸ در خانه‌ای در همسایگی آن سکنا 
گزید؛ آیین سوگ او نیز در کلیسای مدرسه به انجام رسید. 


موم سید 


بح سس 


هه ی و و ی ی و سس هت سم بل :۲ ای ۲ یه اه وود ۹۵ 


رن / ۱۷۷ 


را با رازداری» مهر و نرمی و اقتداری آنجنان درآمیختند که سرانجام رنه بر 
آن سر افتاد که پرده از راز نهان برگیرد و خواست آنان را برآورد. پس 
روزی با پارانش همراه و همداستان‌شد تا راز دل بر آنان بگشاید؛ او از 
ماحراهای زندگیش سخنی در میان نیاورد؛ جه آنکه هرگز با رویدادهای 
سترگ آشنایی نیافته بود؛ تنها از احساسات نهفتهٌ درون بر آنان پرده 
تن 
در میت ها تک رون آتعافی کات آنرا ماه که 6 

می نامند, رنه به کلبةً شاکتا راه برد. بازویش را به‌ساشم ارزانی داشت؛ و 
او را به‌زیر درختی تناورا ۱ بر کنارة مشاسبه ۱۳ راه نمود. دیری نپایید که 
پدر سوئل نیز به‌میعاد گاه فراز آمد. سپیده برمی دمید: اند کی دورت, دهکدة 
ناجزها» در میانةٌ دشت فراچشم می آمد. تونستانی در کنار آن دیده می شد؛ 
کلبه‌هایش به کندوی زنبوران عسل می مانست. مهاجرنشین فرانسوی, و دز 
روژالی در سوی راست دهکده, بر کنارة رود, دیدگان را به خود در 
می‌کشیدند. حادرهاء خانه‌هایی نیمه‌ساخته, دژهایی که به‌پی افکندشان 
آغاز نهاده بودند» زمینهای کشته و آیادشدهٌ آ کنده از سیاهان, و نیز 
گروههایی ازسییدپوستان وبومیان, دراین‌پهنة کوچک دوگانگی وناهمسانی» 


۰ «ماه گلها»: ماه مه (اين نام از تقویم «سیپاواها» 610۵۷ که شارلوا نقل کرده 
است گرفته شده است.)؛ 

۱ -- («ساسافرا» 528581725 : جنانکه «شینار» از «ایمالی» نقل می‌کند» درختی است 
بلند و تناور با پوستی نازک و جای‌جای برشکافته؛ جوب این درخت که به چوب درخت دار چین 
می‌ماند بویی خوش می پرا کند. 

۷۲ مشاسبه نامی است که شاتوبریان بر رود میسی‌سی پی می نهد؛ به گفةٌ «.م. گونیه»» 
تبها «دانیل کوکس» 60۷6 هه در میان جهانگردانی که شرح سفر خویش را به «آمریکا» 
نگاشته اند این نام را به آن رود داده است. بومیان آنرا «مشاسپی» ۷6502556۳1 می نامیدند. 





۷۸ ۸ شتاتویر پان 


درمیان رسم وراه‌زندگی اجتماعی رای با شیوه وهنجارزند گانی‌بومی , آشکارا باز 
می نمود و نشان می داد. در خاون در ژرفای جشم انداز, خورشید از ميانة 
ستیفهایی کنگره گون سر بر می آورد؛ کوههای آپالاش بر بلندیهای زرین 
آسمان, به نقشها و نگاشته‌هایی لازوردین می مانست؛ در باختو مشاسبی 
در خاموشی زرف و باشکوه خویش, خیزابهایش را پر یکدیگر در 
می غلتانید ؛ و بدین‌ساد بر اين نما و : نک دلفریب» کناره‌ای را نقش 
می زد که سترگی آثرا باز نمی توات گفت. 
مرد حوأن» در کنار . فیر دی سرخ حندی ۱ با شگفتی و ستایش 

به نظارهُ این جشم انداز دلاویز پرداعت؛ آنان, در آن هنگام» دل رساشم 
نابینا می سوختند که دیگر نمی توانست, از زیباییهای طبیعت بهره برگیرد؛ 
سرانجام. پدر سوئل و شاکتا؛ در فرود درخت, بر مرغهای سبز درنشستند؛ 
رنه در میانة آن دو جای گرفت؛ و پس از لختی خموشی, بدین‌سان, با 
یاران دیرین به‌سخن آغازید؛ 


کود کی و جوانی رنه 


ِ نمی توانم با آغاز کردن داستانم از بسیاری شرم سر به زیر 
نیفکنم. | ی پیران ازنخمید و کراتبایدم بر آسود گی و آرامش دلهای شما و 
بر ارامشی سکاف 3 بر طبیعت پیرامونمان فرمان می راند» مرا از 
و ۰ ۰ ۹ 2 1 0 
شورید فیها وپریشانیهای در ونیم شرمگین ویشیمان می سازد.۱ 
جه مایه شما می توانید دل از اندوه بر من بسوزانید! حه مایه 
۳۳ 


ين سرفصلها و بخش‌بندیها در متن «شاتویریان» نیست : ؛ و بر افزودهٌ ناشر فرانسوی است. 


5 ۳ ۰ ص عط 0 ۳ ص 
۱ - یادی از «پل و ویرژینی»: «بدان‌سان که گویی ارامش طبیعت می تواند شورید گیها و 


اندوهان روح را فرو نشاند و آرام بخشد. » 


میم سح جوز ۵9 
ی 


ی ۱۳ 


رنه / ۱۷۹ 


نگرانیها و دغدغه‌های من می‌تواند در دید شما بیهوده و بیمقدار بنماید! 
شمایی که تمامی رنجها و اندوهان زندگی را آزموده‌ایدء دربار مردی 
حوان, ناتوان وبی پرهیز, که مایهةٌ درد وآرارش را در درون خویش می یابد و 
به هیچ روی نمی‌تواند, مگر از بدیهایی که خود به خویشتن روا داشته 
اشتاي لب به شکوه کشاید» حه انديشه ای در سر خواهید پرورد؟ ای فغادء 
او را محکوم مدارید؛ حه آنکه پیش از آنجه شايستةٌ اوست کیفر دیده است 
وتلخی حشیده است ! 
آنگاه که من دیده به‌دیدار جهان گشودم, مادرم زند گی را بدر ود 
گفت۲؛ مرا به‌یاری ابزارهایی آهنین از درون وی بیرون آوردند. برادری 
می‌داشتم که پدرم اورانیک, گرامی می‌داشت؛ جه آنکه‌دروی‌نخست زاده 
خویش را می‌دید". اما من منی که از نخستین روزهای‌زادن به‌دایگان 
سپرده شدم» تا در آغوشی بیگانه پرورش یابم» پدور از کانون گرم خانواده 
بالیدم و پروردم" . 
وی و سرشتم توفانی و آتشین بود, و منش و نهادم نایکسان و 

دیگرگون. گاه شادمانه و پرتکایوی, گاه خموش و اندوهگین, دوستانم را 
ور خویش جمع می آوردم؛ سپس کات وا می نهادمشان؛ از آنان 
کناره می حستم؛ و در گوشه‌ای دور و تنها, به نظارةُ ابرهای گریزان 

۲ - شاتوبریان در اين نکته دیگر به‌رنه نمی ماند: زادن او به بهای مرگ مادرش انجام نگرفته 
است؛ جنان می‌نماید که آن, خاطره‌ای از ژان ژاک روسو است, در «اعترافات»: «من نژند و 
پیمار به جهان آمدم؛ به‌بهای مرگ مادرم زاده شدم؛ زادنم نخستین تیره‌ر وزی زند گیم بود» ؟ 

۳- دور نیست که در اینجا, با نشانی از بلندپرواز یهای فئودالی در نزد پدر شاتوبریان روبرو 


باشیم . 
۳ 2 
6 - «یادهای آن سوی گور» این بخش از کودکی شاتوبریان به‌دایةُ سپردن او راء باز 
وت سم ۳ 3 ۹ ۲ مس ۲ 
می‌گوید: «انگاه که از در ون مادر بیرون امدم» نخستین رانده‌شد گی را بر حود هموار داشتم؛ 
مرا به «پلانگوئه» ۲1۵060۱0 باز راندند»؛ 








۰ ا/ شاتوبریان 


می نشستم؛ يا ریزش باران را بر برگهای درختان گوش میداشتم ٩.‏ 

هر پاییز به کاخ پدری باز می آمدم. کاخ در ميانة جنگلهاء بر 
کنارُ دریاچه‌ای, در شهرستانی دورافتادهبالا برافراشته بودا. 

من که در پرابر ۳ همواره شرمسار و تتگدل م 0 » مگر در 
نزد خواهرم آملی* بر آسودگی و خرسندی نمی‌یافتم. گونه‌ای همسانی 
دلپذی ۳ و نیز در گرایشها وخواستها ما دوتن را نیک, به‌یکدیگر 
می‌پیوست "4۱ من اندکی از او جوانترمی‌بودم. ما دوست می‌داشتيم» با 
هم از ماهورها فرا ِِ ؛ بر دریاجه زورق رانیم ؛ دز فوستج خزان و برگریز زان 
پيشه‌ها را درنوردیم! ۲: گلگشتهایی که یاد و حاطره‌شان هنوز جانم را از 
شور و شادمانی می آ کند. ای پندارها و آرزوهای کود کی ای یادبودهای 


۵- اگر بر «یادمانها» بنیاد کنیم شاتوبریان را در نوجوانی خلق و خویی همسان با رنه بوده 
است؛ اما روسو نیز در آغاز ز اعترافات خویش با تأ کید برنا استواری وناپایایی خلق و خوی خویش» 
نکاتی همانند را قاری کون ما در اینجا با آمیزه ای از خاطره‌های شخصی و بهره‌های ادبی 
رد بردسم. 

* - شاتوبریان بارها از دلبستگی خود هپییز سخن گفته است؛ وانگهی» شوق به حزان در 
میان تمامی نویسندگان از گونة ات ود وزرا گر «او برمن »). 

یی کمن میک از خاطره‌ای شخصی است؛ یادی است از کاخ کومبورگ. 

-_ - شاتوبر یان در «یادها» از هراس خویش در حضور پدر سخن می‌گوید, 

-٩‏ ۸:6136: سخن از خواهر شاتوبریانن, لوسیل است که جهار سال از او بزرگتر بود. 

۰ در نخستین بخش از «یادها», شاتوبریان, به‌درازی از رویاهای همسانشان» از 
تنها گردیهایشان از تلاشهای ادبیشان سخن در میان می آورد. شاید تعبیر برگرفته از روسو باشد: 
«همسانی بکمالی در گرایشها و خلق و خوی, مرا از خردی به‌تومی پیوست» («الوییز حدید»)؛ 

۱ س در «یادها» آمده است: «بزرگترین تفریح ما آن بود که در کنار یکدیگر در «مای» 
ا۸پهناور به گردش دراييي در بهاران بز کب و گیاهان» و در خزان بر برگهای شک 1 
پژمرده.». از سوی دیگ شوق به گردش «در موسم برگریزان» در ادب آن رو زگار به فراوانی دیده 
می شود («پلیل» عا[ذاع۳ باغها). 


۱0۱ 


شیرین میهن, آبا هرگزدلاویزی و شورانگیزیتان را از کف نمی دهید؟ 

گاه» خموشانه, راه می سپردیم؛ گوش به‌غرش و غوغای نرمخیز 
پاییز فرا می داشتیم؛ یا به‌آوایی که از حرد شدن برگهای خشک و پژمرده در 
زیر گامهایمان بر می حاست؛ گام در گیرودار بازیهای پاک و 
کود کانه‌مان» در میان مرغزاران» سردرپی پرستوها ۲۲ می‌نهاديم؛ بر تپه های 
باران زده بدنبال رنگین کمان می‌شتافتيم؛ گهگاه نیز سروده‌هایی نغ را 
که منظرةٌ زیبای طبیعت در خاطرمان بر می انگیخت» به آرامی» سر 
می دادیم. از روزگاران حوانی؛ من شوریده و افروعته به‌شعر و هنر دل 
باخته بودم۱۳» هیچ چیز شاعرانه تروخیالپرورانه‌تر از دل نوجوانی شانزده 
له که گنل ازشکشکی ففاذانی سشرشا نز تور و ارزو اس تم بان 
بود. سپیده‌دمان زندگی, چونان سپیده‌دمان روز سرشار از پاکی و 
پیراستگی است, آ کنده از نگاره‌ها ونغمه‌ها است۱۴. 

روزهای یکشنبه و روزهای جشن, من گهگاه, دردل بیشه‌های 
مرک هروه من‌هانق درتا نت ماقرا ترا تافیسی »را خن دورس 


می‌شنیدم که مردان کشتزارها را به‌معبد فرا می خواند. پشت داده بر تن 


۲ - جنان می نماید که شاتوبریان این پرنده را خوش می داشته است. در«دادمانها»‌نیزازآن 

۳ - بازهم خاطره‌ای شخصی که در «یادها» از آن یاد شده است: «در همین گردشها بود 
که «لوسیل» آنگاه که می شنید با ششتکین از تبهایی سخن می‌گويم» به‌من گفت : 

«تومی باید اينهمه را برنگاری»؛ 

6 - «برناردن دوسن پیر» در «پل و ویرژینی »: «در بامدادان زندگی» سراپا شکفتگی و 
شادابی می بودند. » 

۵ - شاتوبریان نوای ناقوسها را به‌شور و سرمستی گوش می داشته است. او در «والایی 
مسیحیت» افسونهای شاعرانة آنرا به‌شیوایی بیان می‌دارد. به‌همان‌سان. ناقوس, در نزد 
سخسرایان انگلیسی نیز نیک دلپذیر می‌بوده است («بیتی» «منسترل» :«آنگاه که ناقوس 








۲ ۸/ شاتوبریان 


نارونی کهن, خموشانه, گوش به این آوای پاک و آسمانی فرا می‌داشتم. 
هر لرز؛ ناقوس پاکی و بی‌پیرایگی رسم و راه دهستان راء آرامش و 
غنود گی تنهایی راء سکون و برآسودگی دين راء و نیز ماخولیایی دلپذیر و 
حان‌آویژ را که از نخستین یادمانهای کود کیم بر می آمد و مایه می‌گرفت در 
جان ساده و بی زنگارم می ریخت. آ ۰ کدامین دلء کدامین دل سخت و 
شتتیر به‌شتیلان آوامن ناقوس, در سرزمین زاد گام بر خود نلرزیده استء آوای 
آن ناقوسها که از شادمانی ها کود کی بلرزه در می آیند» جشم 
گشودن آدمی را به حهان رن کل نوید می دهند؛ نخستین تیشهای دل او را 
بر زمينة زمان نشانه می زنند؛ در تمامی سرزمینهای پیرامون, شادمانی پاک 
و ححستةً پدر را بازمی‌گویند و فرا هرز دردها و شادمانیهای مادر را 
که همچنان باز ناگفتنی‌تر است» به هر سوی می‌پرا کنند! تمامی یادها و 
اندیشه هاء در رژیاهایی جادویی نهفته است که آوای نافوسی در زادیوم 
ماراء فسونکارانه, در آنها فرو می افکند: دین» خاندان, میهن» ان 
گون 1 
راست است که آملی و من بیش از هر کس از این اندیشه‌های 
پادار و مهرآمیزبهره بر میگرفیم؛ جه آنکه هردی ماء در ژرفای جانمان 
ان چم افسرده و اندوهگین می بود, يم این آندفه رابا خداونی با راور* ۲ به‌ما 


شامگاهان, برآویخته در فضا باد را از ناله‌های خود می انباشت. «ادوین» جوان, که به آهستگی 
راه می سپرد و نیک به‌نواها 1 می‌داشت. در ژرفای دره‌ها فرو می‌رفت.» - «(گرای», 
« گورهای صحرایبی»: «در هوای لرزان و تینده, زمزمة دراز آهنگ ناقوس راء شامگاهان 
می‌شنودم که به گرانی طنین می افکند»)؛ 

شاتوبریان در یادمانها نکته‌هایی وارونه را دربارة مادرش می نویسد: «والایی رفتارها, 
شادابی و دل زندگی وی با سخترویی و آرامش پدرم ناسازگار می‌افتاد. انجمن مردمان را 
همان‌قدر دوست می داشت که تنهایی را؛ همان‌قدر پرهیاهو و پر تکاپومی بود که آرمیده و سرد مهر 
می نمود. این ناسازی و دوگانگی اورا از سیکساری و شادمانی به‌ماحولا و سودازد گی کشانید». 


رنه ۱۸۳ 


ارزانی داشته بود. 

با اينهمه» پدرم مکوه‌آی سمازی. کرفعار ام که او فر اک 
زمانی به گور کشانید. او در میان بازوان من جان باعت۱۷. من حدیث 
مرگ را بر لبان کسی آموختم که زند گی را به‌من ارمغان داشته بود. درد و 
اندوه من بس سترگ بود؛ بدان‌سان سترگ که هنوز نیز می باید, آنگاه که 
پدرم دیده فرو بست» برای نخستین بار جاودانگی روح؛ بهآشکارگی» در 
برابر دید گانم نقش گرفت؛ من نتوانستم باور دارم که آن پیکر بی جان و 
جنب اندیشه‌ای را در درون من جان بخشد؛ دریافتم که این آندیشه‌ها 
می‌باید از سرچشمه ای دیگر برآید و برتراود؛ آنگاه, دستخوش دردی پاک 
و آسمانی که شادمانی را بهارمغان می آورد» امید می‌بردم که روزی 
به‌ر وح پدرم در پیوندم. 

رویدادی دیگر مرا در این انديشة بلند و والا استوارتر کرد. هنجار و 
حالت چهرة پدرم» در بستر مرگ شکوهی شگفت انگیز یافته بود. چرا این 
راز شگرف و شگفت نمی توانست نشانه‌ای از نامیرایی روح باشد؟ جرا 
مرگ که بر هر راز دانا است, نمی بایست بر پیشانی قربانی عویش 
رازهای جهانی دیگر را رقم زده باشد؟ جرا نمی بایست در تنگنای گوره 
درک و دریافتی سترگ از جاودانگی نهفته باشد؟ 

آملی فرسوده و از پای درآمده از درد و سوگ, به‌تک برحی پناه 
جسته بود؛ او از آنجاء آواز کشیشان را همراه با موکب مرگ و آوای 
ناقوسهای سوگ را می‌شنید که درزیر طاقهای کاخ کهن, پژوا ک و طنینی 


۷- به‌راستی » آقای شاتویریان در + سپتامبر ۰۱۷۸۰ در کومبورگ درگذشت؛ در آن هنگام 
پسرش در پادگان « کامبره» به‌سر می برد. او توسط نامه‌ای که لوسیل به وی نوشت ازمرگ‌پدرش 


آگاه شد؛ 





۶ ۸/ شاتوبریان 
مرگ آلود می افکند۱۸. 

من پدرم را تا واپسین آرامگاهش بدرقه کردم؛ زمین بر لاش او 
به‌هم پرآمد و آنرا فرو پوشید؛ جاودانگی و فراموشی, با تمامی گرانی 
خویش بر او فرو افتاد؛ شامگاهان» بی‌هیچ تفاوت, بر گور او دامان 
می‌کشید؛ اینک او مگر در دید دختر و پسرش, چنان می نمود که هرگز 
گام درپهنة هستی ننهاده بوده است. 

از آنجا که کاخ, مرده ریگ برادرم شده بود» می‌بایست آنرا وا 
می‌نهادیم: پس, همراه با آملی کاخ پدری را ترک گفتیم وبه نزد خویشان 
کهنسالمان راه بردیم "۲ , 


۸ س به‌راستی» آنکه به‌تک برج پناه می برد خود شاتوبریان است؛ او دررورگاران نوحوانی 
گاه در «برحک» خویش پناه می حست؛ در آنجاء «رانده شده در دورترین کوشت ها در درگاه 
راهروها» کمترین زمزمةٌ تبرگیها را ناشنوده نمی نهاد». او آوای «فروزمینیان» را می‌شنید که 
«فغان بر می آوردند» (یادهای آن سوی گور). 

یازا که آقای شاتویریان, افراد خانواده «بدان‌سان که پرند گان از آشيانة پدری پر 
می‌کشند» پرا کنده شدند. کاخ به‌فرزند مهین «ژان باتیست» رسید؛ «فرانسوارنه» در پاریس و 


۰ من 2 3 ۲ ِّ ۳ 4 | 
فوژر ازپادگانی به‌پادگانی می رفت. لوسیل نیز در نزد خواهرش «ژولی دوفارسی» مأوا گرفت. 


ی سس اج دج وی مر سس بسا اس رسد یه 
سس سس اس و وی و و ی سس ری وی اس سر ار را و سس سس دب 


)۰ ۰ م2 
فراخوانی به‌زند گی دردیر 


7 ۳ مِم سر 

«من که در اغار راههای فریبنا ک زر ش رکه مانده بودم» 

۷۳ ۰ 2 .72 ۷5 2 ط 
آنها را یکی پس از دیکری می نگریستم؛ بی آنکه کستاخحی آنرا بیابم که 

عِ ۱ و سم . ۳ ۲ 
گام در یکی از اين راهها بنهم. آملی گهگاه از بهروزیها و شادمانیهای 
زندگی پارسایانه و زاهدانه در دیر سخن می‌گفت؛ او می‌گفت که من تنها 

۶ ۰ ۰ ۰ م2 
رشتهٌ پیوندی هستم که او را به حهان در می پیوندد؛ پس از گفتن این سخن؛ 
دید گانش زه اعت وه فان به‌من می دوحت. 

من که از اين گفته‌های پاک و پرهیزگارانه دلم بر می آشفت و 
به شور می آمد» گهگاه بر آن می شدم که راه به سوی دیر کشم؛ دیری که در 
حایی نزدیک به‌مأوای تازة من بنیاد گرفته بود؛ حتی زمانی بر آن سر افتادم 

2 ۰ و ۰ ۰ » 
که جای در گوشه‌های انزوا گزینم و خویشتن را در دیر نهان دارم". ای 
۱ - در «یادمانها» آمده‌است که شاتوبریان پس از آنکه در «برست» در انديشة آزمون 
سرجوحگی ملوانی بودء جندی در اندیشة کشیش شدن افتاد. اين اندیشه پیش از آنکه در هنگ 
«ناوار» درجه بگیرد» در یاد گان « کامیره», پس از بحرانی روانی و دوساله, که طی آن رنجهای 
نوجوانی را آزمود در دلش افتاد. «جونان کشیش خنده‌دار می نمودم» جونان اسقف از شکوه 


۹ هد نت : ۳-2 
روحانیّت مرعوب می شدم و کرنش کنان از برابر محراب واپس می رفتم... پس به‌مادرم گفتم که 
زاوها روما له زود کین روحانی کشیده نشده‌ام.» 





























٩‏ / شاتوبریان 


خوشا آنان که سفرشان راء بی‌آنکه بندر نخستین را وا نهند» به‌پایان 
برده اند"؛ ای فرخروزا آنان که هرگز, چون من رو زگارانی بیهوده و بی ثمر 
را بة سرگشتگی ؛ بر پهنة زمین به‌سر نیاورده اند! 

مردمان اروپا که همواره در تاب و التهاب به سر می برندء ناگزیرند 
که به خلوتهای تنهایی پناه آورند. هرچه دل ما بیش افروخته و توفانی 
استع بیش ارافتن و خموشی ما را به‌سوی خود در می‌کشد. نوانخانه‌های 
کر کی دریریج ! بینوایان و ناتوانان گشاده می دارند, گاه در 


میانهٌ دره‌هایی حای گرفته اند؛ که در سینه خویش » احساسی مبهم و 
مه آلود از تیره‌ر وزی» و نیز امید به‌یافتن بناهگاهی در خور را فرو نهفته 


2 


است؟؛ گهگاه نیز خانه‌های امن و آرامش؛ بر چشم اند ازهایی بلندیی 
افکنده شده‌اند, که از آنحا دل و حان شيفتة دین, حونان درختی بر فراز 


کوهستانها, چنان می‌نماید که به‌سوی سپهر فرا می رود تا بوی خوش و 
دلنشین را بدان ارمغان دارد؟ , 


۲ - انديشةً بیهود گی سفر گاه در نزد شاتوبریان دیده می شود . در ناجزها آمده است: «گاه 
مسافر نا گزیر می شود که در سرزمینی بیگانه آرزوهایش را ا حاطره‌هایش معاوضه کند». 

۳-- «دیدرو»» بیش از اين» از کی به‌تنهایی و دی تاش پر یشیده و اندوهگین 
سخن می‌گوید بی آنکه آنرا درست پندارد؛ «زمانی فرا می‌رسد که کمابیش تمامی دختران و 
رال وان در ان زمان بهماخولیا دچار می آیند؛ آنان از گونه ای نگرانی مبهم که بر هر چیز سایه 
می‌افکند و هیچ چیز آنرا فرو نمی نشاند در رنجند. آنان تتهایی رامی جویند؛ می‌گریند؛ خاموش 
دیرها آنان را خوشایند می افتد؛ نگارة آرامش وآشتی که به‌نظر می آید بر صومعه ها فرمان می راند 
افسونشان می‌کند. آنان نخستین خیزشها و تلاشهای سرشتی را که می پرورد و می‌گسترد آوای خدا 
می‌شمارند که آنان را به‌سوی او فرا می خواند: درست در همان هنگام که طبیعت آنان را بر 

ام طوهي کوز[ش زند گی را اوه ام گیل کف هبو سای کار تلا 

4 - شاتوبریان در والایی مسیحیّت می‌نویسد: «نخستین راهبان گوشه‌نشین در ینحة 
ین دلپذیر و بی چند و چون از دین که چون آنرا با آنجه از آن بیگانه است درنيامیزند هرگر بر 
خطا و فرییدااک نیست. در گوشه و کنارهای گونه گون گیتی , دلاویزترین شم اندازها راء رای 


رن / ۱۸۷ 


من هنوز آمیزه شکوهمند رودها و بیشه‌ها راء در آن دیر کهن که 
پنداشتم می توانم بدان‌پناه جویم و زندگیم را از هوسهای سرنوشت پنهان 
و برکتار دارم در برابر خویش می بینم؛ من هف که کر رقف سم 
در این عزلتکده‌های تهی و خاموش که آواها در آن باز می‌تابد و طنین 
می افکند, سرگشته به‌هر سوی می‌پویم. در آن هنگام که ماه به‌نیمه, 
ستونهایی را که طاقهای دير بر آنها استوار گردیده است, بر می افروزد, و 
سایه هایشان دیوار رویاروی را می‌نگارد ونقش می زند, به نظاره حلیپایی از 
۱ رفتار باز می مانم که پهنة گورستان را نشانه‌ای آشکار است؛ آنگاه دنه 
به گیاهانی بلند بر می دوزم که از ميانة سنگهای گور رسته اند و سر درهم 
فرو می برند. ای مردمانی که بدور از جهان زند گان در گورها آرمیده‌اید, ای 
آنان که از خاموشی زندگی, راه به عاموشی مرگ پرده‌اید, گورهایتان حه 
مایه, جان مرا از بیزاری می آ کند و از زندگی رمنده ودلتنگم می دارد . 


پی آف کندن دیرهایشان برگزیده‌اند. پارسایی نیست که به نیکی « کلود لورت» 1۲۵۲۲۵10 ۱۵ مات 
ِ ۱ ۲ ند ۳۳ مٍِ مر 

یا«لونوتر» ۲0۱۳6 1,6, صخره‌ای‌را که می باید مغازه‌اش را در آن بجوید برنگزیند... همگان در 

ارویا دیرهایی دیرینه را, نهفته در میانة بیشه‌ها دیده‌اند؛ دیرهایی که مسافران تنها با آوای 

اقوسهایشان پنهان در ستیغ درختان بلوط, می توانند بدانها راه جویند... ما ازدیرهای ار وپایی در 
۲ ۳۹۳ ۳2 

داستان رنه سخن رانده ایم وپاره‌ای از اتار آنها را در میانه صحنه های طبیعت پرنگاشته ایم. » 





بیهود گی سفرها 


«یا به سب سرشت ناپایداروبی آراميی یا به‌سبب آنکه زندگی در 
دیر را خوش نمی داشتم و دلپسند خود نمی یافتم, از عزم و آهنگ پیشین 
چشم درپوشیدم و از پناه‌بردن به‌دیر روی برتافتم؛ بر آن سر افتادم که 
به گشت و گذار در جهان, همت برگمارم. خواهرم را بدر ود گفتم؛ او مر 
بتک در آغوش فشرد؛ در اين هنگام پنداشتم که نشانه‌هایی از 
شادمانی را در رفتار و هنجار وی باز می شناسم؛ جنانکه وین از اينکه او 
را وا می نهادم و به سفری دراز و دیریاز می شتافتم خرسند و شادمان است؛ 
از این روی» نتوانستم این انديشة تلخ را از سر بدر کنم که مهر و همدلی در 
نرد ادمیان می تواند نابهنجار و بی فرجام باشد. 

با اینهمه, با دلی سرشار از شور و شیفتگی, خویشتن را بر پهنة 
قیانوس هستی که‌نه بندرگاه‌هایش را می شناختم, نه صخره‌ها و حطرهایش 
را» در افکندم. در آغاز به‌دیدار مردمانی شتافتم که دیگر رخت از جهان 
زندگان بربسته پودند؛من به راه خویش می‌رفتم وبرویرانه‌های رم ویونان! 


۱- شاتوبریان این سرزمینها راء به‌راستیء در ۲-۱۸۰ ۱۸۰۳ دیدار کرده است و وصف آنرا 
در «گذر از پاریس تا اورشلیم» و در «سفر به ایتالیا» آورده است. جنانکه سنت‌بوو خاطرنشان 


رنه / ۱۸۹ 


سرزمینهایی آ کنده از یادبودهایی هوشمندانه و نیرومند, به‌نظاره 
می‌ایستادم. سرزمینهای کهن که در آنها کاخها در پس گرد و غبار 
ور کار ان پوشیده شده است؛ و گورگاههای شکوهمند شاهان درزیرخارها و 
خاشا کها از دید گان نهان گردیده است۲. آری! توان شگرف طبیعت» و 
سستی و ناتوانی آدمی هماره با یکدیگر در هماوردی و ستیزند؛ ساقةٌ خرد 
گیاهی, گاه ستبرترین مرمر این گورها را فرو می‌کاوید و از ميانة آن سر بدر 
می آورد؛ مرمری گران و سترگ که شاید تمامی مرد گانی که اینک در زیر 
آن آرمیده‌اند» هرگز نمی توانسته اند آنرا از جای برگیرند! گهگاه, ستونی 
بلند و سرافراخته, به‌تنهایی» در پهنهٌ دشتی خاموش, برپای ایستاده مانده 
بود؛ بدان‌سان که اندیشه‌ای ژر و والاء گهگاه, در جانی که گذشت 
روزگار و نگون‌بختیها آنرا درهم کوفته است وبرشوریده است, یکباره, سر 
برمی آورد. 

من به‌رغم آنجه که روی می‌داد. سراسر روز راء به‌ژرفی» دربارة 
این ویرانه‌هاء این نشانه‌ها که از تمدنهایی سترگ و کهن بر جای و بر پای 
مانده بودء در آندیشه فرو می رفتم. گام همان خورشیدی که روزگاری» 
پی افکندن این شهرهای باستانی را گواه و نگران بودء در برابر دید گان من 


می‌کند : «رنه تنها مسیری شاعرانه را (مایة سرافرازی اوست که جونان نخستین تن به انديشة این سفر 
می افتد و آنرا بهانحام می‌رساند) درنوشته است و برنگاشته است که تمامی خداوندان هنر و 
افتتفد اد دزن کارا گام در آن خواهند نهاد... آنان همان زیارت را خواهند آغازید: «ایتالیا» 
«بونان» «خحاورزمین» ؛ 

۲ - سخن از ویرانه‌ها از روزگار دیده‌رو که در کتاب «تالارها»ی حویش» نگاره‌ای جند از 
«هوبر روبر» 1006۲0 9۵۲6اآطرا به‌شیوایی وصف کرده است, در ادبیات روایی و رونق گرفته 
است؛ همین زمینُ سخن را «ولنی» ۷۵۱06۷ در «ویرانه‌ها یا تأملی بر انقلاب در امپراطوریها 
(۱۷۹۱)» نیک در گسترده است. 





۰ ام شاتوبریان 


با فرو فروغی بی همانند» بر فراز ویرانه‌هایشان» رخ درباختر فرو می نهفت؛ 
1 اوه تیهفرفر نش که وازبازدة لاش برد کان زاندر 
آنها حای داده بودند» بر سپهری پیراسته و بی زنگار بر می آمد؛ پرتوهای آن» 
گورهای رنگ باخته را در برابر دید گانم بر می افروخت و به‌جلوه در 
می آورد. گاه در پرتوهای این اختر شب افروز که رژیاها و پندارهایمان را 
مي پرورد و نیرو می بخشد, پنداشته‌ام که حدای خاطره‌ها را می بینم» که 
نیک, اندیشمند در کنارم ترشیت 
اما مخ از گردش و کاوش در مان گورها که کمابیش در 
رفایشان»مگر خا کستری مانده از لاشه‌ای تباهکار را بر هم نمی زدم و بر 
نمی آشفتم» به‌تنگ آمدم. 
پر آن شدم که ۳ آیا تبارهای زنده بیش از تبارهای فرسوده و از 
میان 1 اقب و پرهی زگارند؛ یا کمتر از آنان تیره‌بخت و سیه‌روز. ایکا 
که روزی, در شهری بزرگ» ازیس کاخحیء از حیاطی دورافتاده و وانهاده 
فرا می‌گذشتم, تددیسه ای را در برابر خود یافتم که با سر انگشت» جایگاهی 
را فرا می نمود؛ خایگا هه و کار کسی را در آن قربان کرده 
بودند و از این رهگنن آوازه‌ای یافته بود. من از خاموشی سهمگینی که بر 


۳- شاتوبریان در اینحا؛ بی هیچ گمان؛ ار نوشته‌های «ولنی » اثر پذیرفته است: «در سایه 
روشنهای مهتاب, در ميانة ستونهای معبدی در آن کنار خدای گورها و ویرانه‌ها را می دیدیم که 
آشکار می شد»؛ 

6 - در لندن, آن سوی وایتهال ۱6۵11[ ۱۷ تنديسة «شارل دوم» (یادداشت شاتوبریان). 
شاتوبریان در اینحا از خاطره‌های خویش در «انگلستان بهره می جوید؛ او بیشترین روزگار 
مهاحرت خحویش را در این سامان به‌سر آورده است. به‌باور آقای «دوشمن» 10000۳018 این 
تندیسه بیشتر به‌تنديسة «ژاک دوم» می ماند ؛ این تندیسه را به‌یاد اعدام «شارل اوِل»» در حایی 


که اعدام در آن انجام پذپرفت برآورده اند . 


رنه / ۱۹۱ 


این مکانها فرمان می راند به شگفتی درآمدم؛ تنها باد بر گرد مرمر اندوهبار و 
محنت خیز می‌غرید. کارگران ساختمانی, یا بی دغدغه و آرام در پا 
تندیسه فرو فته بودند» یا سوت‌زنان» سنگها را می‌تراشيدند. از آنان 
پرسیدم که آن ساعتمان چرا در آن جایگاه برافراشته شده است: پاره‌ای از 
آنان به‌دشواری توانستند پاسخی به‌من بدهند؛ پاره‌ای دیگر از فاحعه ای که 
تددیسه ماحرایش را باز می‌نمود و یادش را همحنان زنده می داشت» 
یکباره, ناآ گاه بودند. من در هیچ چیز نتوانسته‌ام اندازه و سنجه ای درست؛ 
از بدیده‌ها و رحدادهای زندگی فرادست آورم. این مردمان بلندپایگاه که 
در زمان زیستن, آنهمه غلغله و آوازه در می افکندند راه به کحا برده‌اند؟ با 
کدامین فرجام و سرئوشت روبرو شده‌آند؟ زمان گامی به‌پیش نهاده استء 
و اکن کوزه رت( 

من در گیراگیر گشت و گذارهايم به‌ویژی هنرمندان راء این 
مردان آسمانی و ایزدی را می جستم؛ مردانی که سرودٍ ستایش خداوندان 
راء و نیز شادمانی و فرخروزی مردمانی را که قانون راء دین راء و گورها را 
کراهن می دارند» پرخنگهای خویش سر دهد ۶ 

این آوازخوانان از تباری آسمانی اند؛ تنها آنان از مایه وتوانی شگرف 
و بی همانند برخوردارند که آسمان آنرا به‌زمین ارمغان داشته است. زند گی 
آنان, توأمان, هم ساده و بی پیرایه, هم فرهمند و بشکوه است؛ آنان با 
دهانی زرین خدایان را به‌پاکی و بزرگی می‌ستایند؛ اما حود از ساده‌ترین 


۵ س مزامیر داود» باب صدو چهارم- ۱ «وروی زمین را تازه می‌گردانی». 

٩‏ - شاتوبریان اثر سخنسرایانی کهن را که می ستایدشان می جوید: ویرژیل, هومر و جز 
آنان. او حود از اين سخنسرایان بس اثر پذیرفته است: سرآغازناجزها به ویژه, جشنواره ای است از 
نگاره‌های حماسی که به آیین هومر نگاشته شده است, دردشهیدان» ستایش شاتوبربان از هومر 


را درخشش اف وت ی حجهره نموده است؛ 


روسری 





۲ ۸/ شاتوبریان 


مردمان بشمارند؛ آنان یا جونان جاودانگان, یا همچون کود کان سخن ساز 
می‌کنند؛ این دستان زان نغمه خوان» قانونهای کیهان را بر می‌گشایند و باز 
می‌گویند؛ اما نمی توانند ساده‌ترین و کود کانه‌ترین رمز ورازهای زندگی را 
به‌درستی دریابند؛ آنان اندیشه‌هایی ارجمند و شگفتی آور از مرگ هی ازج 
می پرورند؛ بی آنکه جونان کودکان نوزاد. پروایی از آن در دل داشته 
باشند. 

بر فراز کوههای کالدونی", واپسین سخن گستر و آوازعوان؛ 
«بارد»۸ که واهایش در این پهنه های خاموش بر آمده است سرودهایی 
دلنشین را بر من خواند که پهلوانی, در گذشته‌هاء اندوه سالخورد گیش را 
بدان تسلا می بخشید" . ما بر چهار پاره سنگ که جزه‌هایشان فرسوده بود, 
در نشسته بودیم؛ سیلابی در فرود پایمان می غرید ومی غلتید؛ بزی کوهی » 
آند کی دورتر از ماء در میانة ویرانه‌های بارویی می جرید؛ و بادی که از 


سوی دریاها می وزید» بر فراز مرغزارهای کونا آوایی زو فواهی وید یر 


۷- عاطم۵0اج) « کالدونی» نام دیرین اسکاتلند است. 
۰ ۳۹ ۰ 3 ث ۳۹ 
۸ - 132786 : سخسرایان ملی را در نژاد «سلتی» (گل» بر تن, ایرلندی, اسکاتلندی) 
۳ ثكثِ_ِ 0 م2 5 9 1 7 : ۰ 
«بارد» می نامند. آنان همراه با نوای جنگ خویش, در حشنهای ایینی خود, ناماوری خدایان و 
۰ ی ۱ م2 ۰ 7 م2 ۰ ۳ 
پهلوانانشان را می سرودند و می‌ستودند. آنان جنگجویان را به‌یاری آوازهای جنگی خویش که 
۱ ۳2 رس 
«باردی» 91011 خوانده می شد به پیکار بر می آنگیختند . پراوازه‌ترین این سخنسرایان فینگال و 
پوراو اوسیان‌اند (ع.) 
ح ۱ ی 
-٩‏ این پهلوان: به‌راستی » نغمه‌سرای « گائل». «اوسیان» است. او که نابینا شده بود بر 
مم 2 ۳ ۱ 3 ‌» 
مرگ پور خویش: «اوسکار» می مویید. (سدهٌ سوم میلادی). در واقع: سروده‌هایی را که به 
«اوسیان» باژخوانده شده است «مکفرسون» نوشته است و در سالهای ۱۷۷۳ - ۱۷۰ نشر 
داده است. اما نژادگی و اصالت سروده‌های اوسیان که راه را بر رمانتیسم هموار کرد هنوز 
به درستی » به اثبات نرسیده است : 


ئ اوسباب » در این ند اک( سیلاب, بز 
۰ - عناصر «اوسیانی » در این بندء پبس هو د 29 بلاب ب 





و | 1 ی 0 
«بر فراز کوههای کالدونی » وایسین سخن‌گستر و آوازحوان» 


۶ م/ شاتوبریاد 


اینک» آيین ترسایی, که آن خود نیز زادهٌ کوهستانهای بلند است» 
جلیپاهایش را بر بازمانده‌های پهلوانان مورون"۲ برافراشته است؛ و بر کنارة 
۰ 3 ۳ 7 
همان سیلابی که اسان در 1 ان جنگ خحو بش را به او در 

منم 7 7 تن 
می آورد» جنگ بر جنگ داو ود سوده است. ایین ترسایی » همانقدر که 
۱ ۳ ۳ 5 ِ 
ت ۳ 
آیین» در حایی رمه‌ها را پاس می‌دارد که فینگال؟۱ با دشمنانش نبرد 
می آزمود؛ و فرشتگان آرامش و آشتی را در میانه ابرهايي پراکنده است که 
۳.3 ت‌ 
ریا اشیاح مردمکش در میانهٌ انها می ز یستند, 
ایتالیا, این سرزمین دلفروز ودیرین انبوه شاهکارهایش را در پرابر 
ِِ 
دیدگان من می‌گسترد. من با هراسی پاک و شاعرانه که بازناگفتنی 
۶ و ۷۹ ۳ ۰ 
5 ۳۹ ۰ و م2 9 
داشته استء به هر سوی می‌شتافتم | شگفتا از ان ستونهای برکشیده وپیچ در 
تَ. م2 2 مس 
پیج ! از ان طاقها و کنبدهایی که یکی پس از دیکری حم آورده بود! حه 
۰ ۰ ۰ ۰ ِ وس 
مایه ان غلغله و هیاهو که در پیرامون گنبدها۱۵ فرا کوش می اید» دلنشین و 
کوهی. باد بر فراز مرغزار به همان‌سان نامهایی حون « کونا» «مرون»» «سلما»4» «فینگال» و 
اشیاح مردمکش ؛ 
۱-«مورون» ۷10۳۷۵1 ( کوهستان سیاه) کوه «کتنس» :211۳065). در اسکاتلند که 
به‌سیب هنرندایهای فینگال) در ترانه‌های اوسیات آواز یافته است؟ 
۲ - اوسیان 051010 نغمه پرداز اسکاتلندی‌در سده سوم میلادی, پور فینگال پادشاه مور ون. 
۳ ترانٌ «سلما» 56102 پر آوازه‌ترین ترانه از بیست و دو ترانُ اوسیان (مکفرسون) 
است. سلما جایگاه فینگال است؛ باردها در آنجا بر گرد سالار خویش جمم می آمدند و پر سر 
حایزهٌ آواز با یکدیگر هماوردی می‌کردند. ایزدان سلمایی به‌راستی وحود ندارد. (تعبیری است 
که بر سیاق طباق و تضادبه کار گرفته شده استا). 
6 ۱ - فینگال [ع۳10 پادشاه «مورون» و پدر اوسیان است. 
۵ شاتوبریان در اینجا به‌ناروشنی وابهام سخنی از کلیساهای سترگ ایتالیا که گاه گنبد 
تتوانده شنذه آید ( کنید میلات: کید فلیرانس) در میانامی آورد. 


رن / ۱۹۵ 


ریبا است ! این آواهای درهم, به‌نحوای خیزابه های رد بر کنر 
۶ | ۰ ۶ 2 ۷۹ 
اقیانوس, به‌زمزمة نرمخیز باد در جنگلها, یا به‌آوای خداوند در معبد 
مه ‌ هر 1 ِ 

شاعر را باز می‌سازد ؛انها را به نمود می‌آورد ؛و در برابر دیدگان ما می‌گستراند. 

با اینهمه, اینک من به‌بهای آنهمه رنجها و فرسودنها چه 
آموخته ام؟ آنحه من از گردشها و کاوشهايم فراچنگ آورده ام ده در مانةً 
مردمان 5 بی جند و حون می بود» نه در مان مردمان نو ریبا و ار زنده. 
گذشته و حال» جونان دو تندیسه‌اند که هنرمند پیکرتراش هنوز آنها راء 
به‌تمامی» برنتراشیده است: یکی از آن دی در شکسته و زیان‌دیده از 

1 مر 

در وله ویرانه ها و مانده‌های روزکاران بدر کشیده می شود ؛ دیگری» هنور 
مت امک گم وتمامی حون کقافز کرو اشزهة است ‏ راه نبرده است . 

اماء دوستان دیرینه ام شاید شما که در آغوش طبیعت می زیید» 
به و یژه» از آن به‌شگفتی کزایید که جرا من در داستان گشت و گذارهايی 
میان نیاورده ام؟ 

روزی؛ من بر ستیغ کوه اتنا۱۲ فرا رفته بودم؛ آتشفشانی که در 
میانة آبخستی می افروخت و آتش می افشاند. خورشید را دیدم که در 

۷ -- 92ات1 , حنان می‌نماید که شاتوبریان در وصفی که از این پس می اید از سفرنامةٌ 

«بر بدون») ۳۷6006ظ انکنشی: میتآشر باشد, بریدون به‌سال ۱۷۷۰ از سیسیل دیدار کرده است. 
«ر. لبگ» 6 که بر این همسانی و تأیرپذیری انگشت نهاده است به و یژه بر این 
نوشتة «بریدوك» بنیاد می‌کند: «ما سراسر «سیسیل» راء جنانکه ون بر نقشة حفرافبا 
م گر می‌نگريستيم... اگر نگاه را اند کی به آن سوتر می افکندیم می‌توانستیم جزیره را 
به‌تمامی نظاره کنیم؛ بدین‌سان تمامی شهرها, رودها و کوهها را که بر نقشة سترگ طبیعت 


نگاشته شده نود می توانستیم دید . » 
۸ «اتنا»» آتشفشانی است در شمال باختری جزیرة سیسیل. آتشفشانیهای هولبار و 








٩‏ ار شاتوبریان 


پهنه های افق, در فرودٍ پای من بر می دمید و سر بر می آورد. سیسیل جوذان 
نقطه ای خرد. در زرفا بهم فشرده شده بود ؛ و دریا در دوردست, در فراتدایی 
لا ریش کرد در دیدهٌ من که از فراز به اي نما و جشم انداز با شکوه 
روت رودها مگر رحهایی باریک. که بر نقشه‌ای جغرافیایی 
برنگاشته باشند نمی‌نمود؛ اماء در آن هنگام که از سویی دیده 
به زیباییهای طبیعت بردوخته بودم از دیگر سوی» از درون پرده سیاهی از 
دود وبخان بدرون دهانة آتشفشان اتنا می نگریستم. 

آری! ای مردان دیر پنه سال, مردی جوان, سرشار از شورید گیها و 
هوسا کیهاء نشسته بر-دهانة آتشفشانی تب آلودم. گریات: بر مردمان فان 
که خانه‌هایشان را به دشواری می‌تواند. در فرود پای خویش ببیند و باز 
بشناسد بیگمان شایستة آن است که دل بررنجها و نا کامیهایش بسوزانید؛ 
اما اندیشه و دریافت شما از رثه هرجه باشد, دورنمایی که در برایر 
دید گانتان برنگاشتم» سیمایی از سرشت و هستی او را فرا پیش شما باز 
می‌نماید و نشان می دهد؛ تین کر است که من در سراسر هک 
همواره آفریدهای شگفت را در برابر دید گان داشته ام که توأمان هم پهناور و 
شگرف» و هم درنایافتنی و دسترسی نایذیر می نموده است؛*۲ در همان 
هنگامی مغا کی زرف نبز همواره, در کنارم دهان برمی‌گشاده است .» 


ین ذراین آن, که گاه کتاره‌های «کاتان» را به‌ویرانی کشیده است, ماية پر آوازگی این کوه 
گردیده است. این کوه ۳۳۱۳ متر بلندی دارد. در اساطیر یونانی» این کوه حایگاه غولان 
«انسلاد» 6 و «تیفون» ۷۳۱0 آشمرده می شود؛ کوره‌های آهنگری «ولکات» و غولان 
او کر کر ایج. کی لداعت جوز انس کی یک ازارهای ری ودیگر خبایات باع 
می شده است (م. 

٩‏ - این حمله می‌تواند اشارتی به دو بیکران «پاسکال» باشد. اثریاسکال را در حملة سپسین 
نیز نمی توان نادیده گرفت؛ «در همان هنگام مخا کی ژرف در کنارم دهان بر می‌گشاده است», 
به‌شگفتی وهم و پنداری را فرایاد می آورد که پاسکال بازیجة آن می‌بود . 


آرمان یک زند گی سأد ۵ 


رنه پس از بر زبان راندن این واپسین سخنان» از گفتن بازماند؛ و 
خَ ب مب ۷ ۶ ۶ سس 
به‌نا اه در اندیشه و پنداری ررف فرو رفت . بدر سوئل او را به شکفتی 
2 3 یک ۹ و 13 ۷ 
می‌نگریست؛ و ساشم تبره چشم و دیرسال که دیگر آوای مرد جواث را 
تس‌تهنیل نمی دانتت که ژی شرا نی یه کرده است واز کین باز 

مانده اشتنت: 
ذر.انن هنگام رنه دیده از سرخپوستان کی شادمانه در 
۳ 2 ب ۳ ۳ ۶ 
دست راه می سیردند » بر می دوحت؛ نا کهات» حهره اش به نشانه اند وه درهم 
رفت؛ سرشگ از دید گانش فروبارید؛ سرانجام فریاد برآورد: 
«فرخروز! که شما بومیانید! آه! جرا من نمی توانم از آث آرامش و 
آنبود کی که همواره دمساز و انبار شما ات » بهره برگیرم! در آن هنگام که 
۲ ۱ 0 ۳ ۱ بح 
من با بهره‌ای ان ک سرزمينهایی گونه کون را در می نوشتم؛ شماء ارام و 
دل آسوده» در زیر درختان بلوط آرمیده بود.ه اید و حتی نمی زمان نیز 
نمی اندیشیده‌اید. خرد شما و راهنمایغان در زندگانن. مگر نیازهایتان 
۱ 1 عم 
نمی بوده است ؛ اری ماع نکوتر از من » جونان ود ی که روز کار در 


1۳۳۳ و ,رم 
بازی و پندار به‌سر می آورد» به‌میوه و بهرهُ دانایی و فرزانگی دست 





۱4۹۸ شاتویر ید 


می يافته اید. اگر گونه ای از ماخولیا و رژیاپروری که بسیاری نیکبختی و 
بهروزی در آدمیان پدید می آورد؛ گهگاه دل و جان شما را در میان می‌گرفته 
است, به‌زودی از اين اندوه و دلتنگی گذرا می رسته اید؛ و دید گانتان که 
هت .. اسمال دوخته می شده است» به‌لابه و اندوه» نمی‌دانم کدامین 
وی ات توب تا هه رام مه اف عع کر فحران ما میت 
می‌آورد و به نگرش مهر خویش می نوازدشان.» 

در این هنگامی آوای رنه دیگربار خاموشی گرفت؛ مرد جوان سر بر 
سینه فرو افکند. شاکتاء که بازویش را در تبرگی ابینایی دراز می‌کرد و 
بازوی پسرخوانده‌اش را می‌گرفت؛ با آوایی شوریده از تأثر بانگ برآورد: 
«پسرم! پسر گرامیم!» به‌شنیدن این سخن دردآلود, برادر آملی به حویشتن 
باز امد؛ و با جهره‌ای برافروخته از شور درون از پدرش درخواست که 
افروختگی و آشفتگیش را بر او ببخشاید. 

أکام بومی پیر با و «دوست برنایم, تپشهای دلی 
جونان دل تو نمی تواند همواره یکسان بماند؛ آنجه من از تومی جویم تنها 
اینست که بر سرشت توسن و آتشین خویش که آنهمه ماية رنج و 
تبره‌روزیت شده است؛ لگام زنی ؛ و آنرا اتقات: و التهاب ۳ 
بیش از دیگران از رویدادهای زند گی رنج و آزار دیده ای نمی باید از آن 
تهشکنی دراب از بیکمان وی بزرک هی ناب سین ازروسی قرو 
خوا ر درد و رنج هستی را بر خود ۳ داستانت را دنباله گیر. توبا 
گفته های خحویش مرا در بخشی از ارویا به گردش ذرافردی4 اینی, از 
میهنت سخن در میان آور و آنرا به‌ما بشناسان. تومی‌دانی که من فرانسه را 
دیده ام , تومی‌دانی که کدامین پیوندها مرا به این کشور پیوسته انیت 2 من 


۱ - اقامت شاکتا در فرانسه که او را در بند بردگی به آنجا برده بوده‌اند در ناجزها باز گفته 


شده است . 


ری مد سوت مور جع سس رواب محو راو وی اج ی وبا و جر 
سس 
سس نک اد تست یات ارت 


رنه / ۱۹۹ 


دوست می دارم از ان سالار 1 که اینک از حهان درگذشته اشت 
ب 3 ۰ 3 272 ۶ 5 

سجنی بسنوع؛ ار سااری که روزگاری کلبة باشکوهش ۲ را دیدار کردم. 

فرزندم: اینک من تنها به باری یادهایم زنده ام. مردی زمان فرسود 5 

7 

یادمانهایش» به بلوطی فرسوده و بوسیده» در حنگلهای ما می ماند؟؛ ان بلوط 
2 ۰ ۳ 2 ۰ ۰ ۳1 ۰ ۰ ء م2 

دیگر پیکر حویش را با برگهای خود نمی آراید و زیور نمی‌بخشد)؛ بلکه گاه 

۳ مم 1 بم ۱ 7 ۲ ۱ ۲ 
برهنگی و بی‌برگ و باریش را با گیاهانی بیگانه فرو می‌پوشاند که بر 


شاخه های کهن آن بر رسته اند.» 


۳ رد لو یی جهاردهم (یادداشت شاتوبر یال). نمی باید از یاد برد که در ناجزها رنه در سال 
۱۷۵ به آمریکا راه و پناه می جوید . تنها در وایسین حمله های کتاب رله اش که همسانی و 


همزمانی در رو یدادها دیده می شود . 
۳- مقصود کاخ ورسای است که دیدار شاکتا از آن, در دومین کتاب ناجزها بیان شده 


است . 


یمان رف دیرینه روز با بلوط پوسیده خاطره‌ای از اوسیان است: «فینگال» چونان 


بلوطی پپر و بوسیده بر کذارةُ رودی دور و ناشناخته فرو نخواهد افتاد. » 








می ص# تم 1 
زنه کی گوشه کیرانه درباردس 


برادر آملی که از شنیدن این سخنان آرامش خویش را باز یافته بود, 
بدین‌سان داستان دلش را از سر گرفت: 

«ای دریغ! پدرم؛ من مرگ نخواهم توانسیت از ان استهبترک: که 
تنها وایسین سالهایش را» در روزگار کود کیم شا هد بوده ام با تو سخن 
گویم. اه که من بهمیهنم با ز آمدم به‌پایان رسیده بود. هرگز 
خبط کوتین بدین‌سان ان و تا گهانی در نزد مردمی رخ نداده 
است؛ از فرازنای سرآمد گی و بررفتگی» زیت کداه آیبن» از استوازی: و 
پرورد 3 راه و رسمها» همه حیز به نا گهان, تا سستی و اتوانی روح, تا 
بی‌دینی و ناخدای ترسی, تا تباهی و گندگی فرو افتاده است و پستی 


گرفته است 
تلاشهای من که امید می بردم بتوانم در سرزمینم آبی بر آتش 
خواهشهايم فرو پاشم و بدین‌سان نگرانیها و پريشانيهايم را از میان بردارم» 
بیهوده ماند؛ خواهشها و نگرانی هایی که همواره, به‌هرسوی که می شتافتم 
مرا وا نمی نهاد و نیک رنجه ام می داشت و می آزرد. گردیدن و پژوهیدن 





۳9 


در جهان هیچ جیز به‌من نیاموخته بود؛ با اینهمه, من شیرینی و دلنشینی 


۰ ۰ 4 ی ۰ ۹9 
نادانی را موز کف داد بودم . ۲ 

خواهرم؛ درپی رفتاری شگفت و و توضیح ناپذیر - حنان می نمود که 
۳ 2 1 ص 
از بر افزودن بر دلتنکیها و افسرد گيهايم حرسند و شادمان است؛ او روزی 
حند پیش از فراز آمدن من پاریس را وا نهاده بود. من در نامه‌ای به‌وی 
نوشتم که در انديشة آنم که به دیدارش بشتابم؛ او شتابان به‌من پاسخ داد» 

اس ص 7 
تا مرا از عزم و اهنگ خویش باز گرداند. او بهانه انگیز به‌من نوشت که 
حون نمی داند به انحاه , کارهایش راه به کدامین سوی « تحواهد برد نمی داند 
که در کحا ۳ دیده به‌دیدار من روشن دارد. از آن پس» حه 
انديشه هایی غم افزا که به معرم بورش نباورد؛ در بارة مهر و بیوند ادمیان 
می‌اندیشیدم که وصال از تب و تابش می افکند: هجران, از میانش بر 
# سَِ ٍ ۰ ۳ 

می‌دارد؛ مهر و پپوندی که هرکز در برابر بینوایی» و بیشتر از ان در برابر 
بهروزی و کامیابی تاب نمی آورد و نمی‌پاید!۱ 

اند کی اش از آن» من خود را در ميهنی بیش از سرزمینهای 
ناشناس, تنها و بی‌یاور می‌یافتم ". بر آن شدم که چندی خویشتن را در 
جهانی افکنم که نه من آنرا در می‌يافتم نه آن حهان مرا در می یافت. 


۱ -- شاتوبریان گاه از کم باوری به‌مهر و دوستی یکدله سخن در میان می‌آورد؛ سالها پس 
از اين» حنین نوشته است: «مهر و دوستی » آنگاه که دلدار در تیره‌ر وزی فرو می افتد با دلباعته 
توانا و توانگر می شود از میان می رود» (زندگی «رانسه»). با اينهمه, او خود دوستبهایی نیک 
و پایا را شناعت و آزمود؛ دوستیهایی حون مهر و پوند او با «فونتانها» ۳0/۵65 که در 
کشاکش رویدادها و فراز و نشیبهای بسیار همچنان پایید و بی گزند ماند؛ 

۲ شاتویریان به‌هنگام اقامت در «پاریس» (۱۷۸۷ و سالهای پس از آن)؛ سپس پس از 


۱ ِ س مِِ 
بازگشت از هجرت نخست»بس به‌دشواری با زند گانی پاریس خوی گرفت و دمساز گردید. 





۳۰۲ / شاتوبریاد 


جانم که هنوز هیچ شور و خواهشی نفرسوده بودش جیزی را می حست که 
بتواند بدان بپیوندد و از آن درآویزد؛ اما من بتلخی, به این حقیقت راه بردم 
که بیش از آنجه می‌ستاندم, می دادم. داده‌هايم بر ستانده‌هايم فزونی 
می‌گرفت. آنچه از من می خواستند و می جستند, نه زبانی والا و شیواء نه 
احساسی زرف و پایدا هیچیک نمی‌بود. من تنها بدان می اندیشیدم که 
دامن زند گانیم را هرچه تنگتر کنم؛ تا بتوانم آنرا به پایه و لایه ای پرسانم که 
جامعه در آن می‌بود؛ من که اندیشه‌هایی قهرمانی و پرفروغ در سر 
می پروردم شرسار و سرافکنده از نقشی که در جامعه بازی می‌کردم بیش 
از پیش دلخسته و بیزار از هر چیز و هرکسی, بر ان شدم که راه به دهکده ای 
برکشم و گمنام و ناشناخته در آنجا روزگاری به سر آور م. 
نخست, تا بدانجا که خشنودم بدارد, در این گونه از زند گی 
بی‌فروغ و یگانه که در انزوا سپری می‌شد, لذت و شادمانی يافتم. 
ناشناخته, با مردمان درمی آمیختم: با پهنه ای خاموش از مردمان! 

2 نشسته در کلیسایی که مردم جندان بدان روی نمی آوردند» 
دیرگاهان در انديشه فرو می‌رفتم. زنانی بینوا را می دیدم که به کرنش در 
ترایز کحفاوتي ان وال فروی مفالا نان فافییدی با ماه کین زا کر 
ترانسهاد گام فا ۱ از کتاه تفزانوخرشی مدق هیخکن ی گرا 
چهره‌ای روشنتر و آرمیده‌ترن از این جایگاه پا ک بیرون نمی رفت؛ غوغایی 
درهم و مهم کل از یرون راکو می آمد» جنان می‌نمود که کرش 
خبزابهای شور و هوس است و توفانهای 3 است که در استانة معبد سرور 
هستی درهم می شکستند و از شور و آشوب می افتادند! ای خداوند مهین, 
که در نهان, اشکهایم را می‌بینی که در اين خلوتگاههای پاک و پیراسته 
فرو می ریزد» می‌دانی که چه بسیار خویشتن را در پای توفرو افکنده‌ام؛ تا 
از تو به‌لابه و زاری» درخواهم که مرا از گرانی بار هستی برهانی : یا آنکه 


رنه / ۲۰۳ 


با دگگونی و دگردیسی, انسانی نو ازمن بسازی ۳! آه! آن کیست که گاه 
نیاز به دیگرگونی و نوشدن‌راء نیاز به‌از سر گرفتن جوانی را در موجهای 
سیلابی برخروش» نیاز به‌شستن و پیراستن جان را در چشمه‌سار زندگی آ» 
در درون خویش نبازموده باشد؟ کت کر ای و ار اش ده 
گندگی* حویش از پای درنیامده باشد و خود را در انجام هر کار سترگ» 
والاغ و درست تاشامتهوانا کار امد تیافته باشد؟ 

آرگاه که شاسگاهات فراز امه بود من رام غزلیگاه خویان را در 
پیش می‌گرفتم ؛ بر فراز پلها درنگ می‌کردم؛» تا فروحفتن خورشید را به نظاره 
ایستم. مهر فروزان, که کرد ه مبان وا یز فراز نشهر می افروخت و به انش 
می‌کشید, حنان می نمود که نرم نرمک, در سیاله‌ای زرین» حونان آونگی 
ان و سده‌هاء نوسات می‌کند. مرانجا من همراه و 
همگام با شب, از میان؛ راههایی پیجاپیچ و تهی, به‌مأوای خویش باز 
می آمدم. آنکاه که که روشنایبهایی را می دیدم که از درون خانه‌ها بر 
می تافت» به‌یاری انديشه, به‌نماهایی از درد و شادمانی راه می بردم که در 
پرتواين روشناییها پدید می آمد؛ در آن هنگام می انگاشتم که در ميانة آنهمه 
تام درم یمتا رای تسش اناد یی ابعاه که 
من در دریایی از اندیشه‌ها فرو رفته بودم؛ زمان با کوبه‌هایی» سنجیده و 
بایین در برج کلیساء نواعته آمد؛ کلیسایی با ساخحت و بنیادی به‌شیو 
گوتیک؛ کوبه‌های زمان بدین‌سان با آواها تش فنهاتی کر کت نادار 


رین از توشفهتهانی. مات : «حامة مرد دیرین را از تن بدر آورید» انا «پولس 
رسول» به («افیسیان» ]. 

4 یادی از تورات: «از نهر حوشیهای خویش ایشان را می نوشانی زیرا که نزد تو چشمة 
حبات است» (مزامیر - باب سی و ششم ۸ و .)٩‏ 


۵ - تعبیر رایج در «عهد عتیق و جدید» . 





۶ م۸ شاتوبریان 


هر سوی از کلیسایی به کلیسای دیگر باز نواخته می شد". ای دریغ! با 
فیک ازانن ها کون در انحمن آدمیان دهان می‌گشاید؛ وسرشک 


۱ ی از 
درد و اندوهی از دید ان فرو می ریزد.» 


9 ۳ .رم ۲ م2 
-٩‏ یادها و اشاراتی از انگلستان با نگاره‌هایی از زند گی پاریسی در می آمیزد؛ یادهایی از 


5 ۳ 2 ۳ 2 1 
شبهای هحرت و راندگی؛ که شاتویر بان در خلال ان اوای ناقوس («وست مینستر» را می شنود. 


شورو افروختگی دردامان طبیعت 


«ایی شیوةٌ زندگی که نخست جان «را بر می افروخت و افسون 
می‌کرد. پس از جندی به‌ستوهم آورد و غم برغمم افزود. دل و جانم از 
یکنواختی و یگانگی نماها و اندیشه‌هایی ملال انگیز فرسود و نیک؛ 
۳۰ ۹ ۱ و2 ۲ ۰ 
به‌تنگ امد. پس به‌پژوهش و کاوش در ژرفای دل خویش اغاز نهادم؛ از 
و ری , سرانجام به خواست و 
آرزوی نهان حویش راه نبردم؛ اماء به‌نا گام پنداشتم که بیشه های انبوه مرا 
به سوی شود در می‌کشد و می بخشد . . سپس 4 8 ان 
افتادم که وه آنزوا گرینم و در آغوش طبیست» بخش و بهره‌ای ار 
زند گانیم را که تازه آغاز گرفته بود, بهپایان آورم؛ بخشی اند کی کف 
در درازای آن» یکباره» سده‌هایی فسیاز .زا درنوردیده و پس پشت نهاده 
بودم ‏ . 
تم سب 2 م2 
من به این اهب و اندیشهٌ خویش نب با همان شورید کی و 
افرروزشی که در هر کار مرا به شور و شتاب می آورد؛ امه کردار پوشاندم؛ 
۱- (من هنوز کود کی حرد بودم و تازه دست بر گاهواره‌ام می سودم که یر ای سرانا 


۰ ۳ تک 1 2 4 ۳ 
زیر و زير شده بود» (یادهای آن سوی گور» بخش نخست؛ کتاب ۳- فصل ۱۷)؛ 





پلدزنگانشانا که‌یشی از انیس کشک بر کرد کت نوا اغازنهافه 
بودم» ر وی به‌راه آوردم» تا در کلبه ای خویشتن را از جهان و جهانیان دورو 
برکنار دارم. مرا سرزنش می‌کردند که درخواستها و کامه‌هایم پایدار نیستم و 
نمی توانم دیرگاهی از پندار و آرزویی یگانه بهره جویم‌و کام‌يابم", مرا 
می‌نکوهیدند که بازيجة پندارها و خیالاتی تند وآتشینم که همواره 
خواستها یت راء شتا بآلود» بر می‌آشوبد ودیگرگون ِِ 
چنانکه گویی از پایایی و دیبرمانی آنها مانده و فرسوده‌شدهام۳؛ 

حرده می‌گرفتن. که همواره از آماج و آرمانی که می‌توانستم بدان ِ 
و راه برم؛ در می‌گذرم: ای دریغ! من تنها کامه‌ و آرزویی ناشناخته 
رامی جویم که غریزه‌ام مرا به‌سوی آن فرا می‌تحواند؟. آیا این گناه و حطای 
من است که در هر سوی, به کرانی و بندی باز می‌رسم ؛وآنجه کرانمند و 
پایان‌پذیر است» در دیده من ارج و ارزشی نمی تواند داشت؟ با اينهمه» 
می‌پنداشتم که یکسانی و یکنواعتی را در درکها و دریافتهای آدمی در 
زندگی دوست می دارم؛ و اگر هنوز تا بدانجا دیوانه می‌بودم که به‌نیکبختی 
باورداشته باشم, آنرا دریکنواعتی هنجارها و عادتها می جستم. 


۲ این ناپایداری» به‌باور شاتوبر یا در ژرفای نهاد آدمی نهفته است . «جه‌سان برق آسا و 
چه بسیار ما در هستی و پندار خویش د گرگونی می پذیریم» (یادهاء بخش نخست - کتاب 
سوم فصل ۱۷)؛ 

توس ای کون قر تا ان نود تخیلی که (چون ری فروشت بر هرچیز 
دامن می‌گسترد : + و در هد هیچ جا به‌بسندگی مایه و توشْهٌ بایسته را نمی یافت؛ تخیلی که می توانست 
آسمان و زمین را در کام کشد» (یادها بخش نخست؛ کتاب ۳ فصل ۱۷). شاید او این توان 
را از مادر خویش که «از روحیه ای والا و تخیلی شگرف پرخوردار می بود» (یادها. بخش 
نخست, کتاب ۱ فصل ۵) به ارث برده باشد. 

4 - «خعستاری پر انقلاب»؛ ایا غریزه‌ای ناشناخته است با خلایی در درون که 


۲ ان 5 7 ۳ یم ام 
نمی توانیمش انباشت که ما را رنجه می دارد؟ من نیز این تشنگی, این تشنگی مبهم را که خود 


رنه / ۲۰۷ 


دیری نپایید که تنهایی استوار و خلل ناپذی همراه با چشم انداز 
پرشکوه و دلاویز طبیعت, مرا در حالتی جنان شگفت فرو برد که با زگفتن 
آن در توانم نیست. بی خانمان بیگانهبا پاران» بدان‌سان که می‌توانم 
گفت بر پهنة زمین تنها و یگانه می‌زیستم؛ من که تا آن زمان هنوز 
مهرورزیدن و دل باختن را نبازموده بودم» از بسیاری شور وتکایوی زد کی 
می فرسودم و بستوه می‌آمدم. گهگاه, به‌یکبارگی » سرحی بر گونه هایم 
می نشست؛ احساس می‌کردم چیزی جونان جویهایی تفته از گدازه‌ها در 
دلم فرو می‌ریزد؛ گام بی آنکه خود بخواهم فریادهایی جانخراش بر 
می آوردم؛ و شبانگاهان بهمان‌سان که از کابوسهايم پریشان می شدم, از 
پیداريهايم نیز بر می آشفتم *. من آنجه را که می بایست مفا ک هستیم را 
بپا کند» در اختیار نمی داشتم ؛ در دره‌های زرف فرو می رفتم ؛ بر کوههای 


نمی دانم چیست احساس کرده‌ام... ای آدمی آیا در سرنوشت تست که همواره دلی را با 
حویش به‌هر سوی ببری که خواست و آرزویی ناشناخته در آن نهفته است؟» احساسی همانتد 
آثرا, سنانگور؟0ا۹612060بیان داشته است! «اما ای نگرانی در من است که هرگزم وا 
نمی نهد؛ بر من حیره است؛ مرا به خود در می‌کشد؛ مرا به آن سوی مرز نابودی می برد و ازحانداران 
فنایذیر فراتر می‌کشد . .. مرا بندارها و ارزوهایی بی‌کرانه بایسته اتنگت» که به فریفتنم تا دوردست 

2 5 اس ٌ 099 ۲ 9 ۲ 
دامن کسترند» (آوبرمن-- نام هودهم). روسو پیش از ان در نامه‌ای به‌اقای «مالشرب» 
6 احساسی نزدیک به‌آترا یبال می‌کرد: «من در خویش حلایی بازنا گفتنی را 

ی 1 من ۳ 2 1۳ 1 

می‌يابم که هیچ جیزش نمی‌تواند انباشت؛ گونه‌ای جهش و فرازجویی دل به سوی 

مج رده ۱ كثٍِ_ِ«: ۱ ۰ 
سر جشمه ای دیگر از شادمانیها و لذتها که من انرا تمی دانم و نمی شناسم. » 

كِ ۶ 2 ۰ ۳ ۰۰ 9 ۳ / 
۵ - ژ.ژ. روسو در «رویاهای کردنده‌ای تنها» (نخستین گردش) جنین می و یسد: 
۳ 
«اینک من در پهنه ۳ تنهایم؛ مرا دیگر حز خودء نه برادری هست, نه خویشاوندی, نه 
دوستی , نه حامعه‌ای»؛ 
5 2 4 2 ۰ ۹ ۸ ۰ 

٩‏ «به‌نا گام بر بسترم فرو می افتادم؛ بازیجة دست درد بر ان فرو می غلتیدم؛ بسترم را از 

سرشگی گرم که کس نمی دیدش و به‌بینوایی فرو می ریخت. می‌شستم؛ سرشکی که برای 


هیجی و نابودی افشانده می شد» (یادهاء بخش نخست, کتاب ۳ فصل ۱4): 








۸ م۸ شاتوبر یال 


بلند پر می شدم؛ با تمامی توانی که از آر زوهای پرشورم مایه می‌گرفت, آنجه 
را که در آرمانها و آرزوهایم می بایست پیکر هستیم را به آتش می‌کشید و از 
شور و خواهش می آ کند, فرا می خواندم؛ او را در ميانة بادهاء در آغوش 
می‌کشیدم"؛ می پنداشتم که در غرشهای رود آوایش را می شنوم؛ هر جیز و 
هر جای» در دیدهٌ من این شبح پندارین را فرا می نمود و به‌جلوه در 
می آورد؛ در هر چیز, در اختران آسمانی» حتی در بنیاد و گوهرة زندگی؛ 
در سراسر کیهان اورا می دیدم ومی یافتم*. 

با اینهمه» جنین حالت و هنحاری دوگانه از آرامی و بریشید گی؛ 
از تاتطتی او ای کف مرا مهف ان رها وی هی 
نمی توانست بود. روزیء دل بدان آسوده می داشتم که برگهای شاخه‌ای بر 
کنده ازدرخت بیدرا؛ برآبهای حویی بپرا کنم و بیفشانم . در آن هنگام بهر 
یک از برگهایی که در آب فرو می افکندم و آب آنرا در می‌کشید و فرا 
می برد اندیشه ای را باز می بستم, پادشاهی که نیک می هراسد در پی 
شورش و جنبشی ناگهانی تخت وتاج را از کف بدهد, چنان دل‌پریش و 
اندیشتا ک نمی تواند بود که من از هر رویدادی که می‌توانست بر برگهای 
افکنده در آبم گزند وزیانی زند, بیمناک یر بت می‌بودم. آری! اينهمه 


۷ در اینجا «شیح عشق» را باز می‌باييم «یری نادیدنی» را که شاتوبریان در یادها 
(بخش نخست» کتاب سوم فصل ۱) از آن سخن ی کرد «آن فسونکار» مراء نادیدنی» در هر 
جا دنبال می‌کرد؛ من با اوء جذانکه گوبی موجودی واقعی است» سخن می‌گفتم؛ او هماهنگ با 
دیوانگی من دیگرگونی می پذیرفت .» اند کی فراتر از این (بخش نخست, کتاب سوم, فصل ۱4) 
درباره او حنین می نویسد: «من همراه با جادوگر خویش فرا می رفتم ؛ درپیجیده در گیسوان و در 
سراندازهای او به‌دلخواه توفان به هر سوی برده می شده. ..6؛ 

۸ - فصلی, است. که در تخستین جاپ از «والایی مسیحیت» (۱۸۰۲) با عنوان (دیدون» 


دیده می شود (تحلیلی از عشق پرشور و سودازده در برابر این زناشویی و پپوند)؛ 


رنه / ۲۰۹ 
شگفتیها از سستی و ناتوانی ما نا کیان ميرنده, از کود کی دل آدمی که 
هرگز به‌پیری و پختگی راه نمی برد؛ بر می‌خیزد و مایه می‌گیرد! آری 
فرزانگی کا ی هر وه ما. گام می‌تواند تا حنین پایه‌ای از 
کود کانگی و ببهودگی فرود آید و پستی پذیرد! افزوده بر آنء آیا مگر نه 
ار که اه هلا ما شش وا وحن ۱ 
به پدیده هایی همانقدر بی ارزش و ناجیز باز می بندند که برگهای آن شاه 
ید , 

اما جه‌سان می‌توانم انبوهی از دریافتها و احساسهایی گریزان را 
که من در گلگشتهای خویش می آزمودم با زگویم و بازنمایم ؟ نواهایی که 
شور و هوس را در دلی به‌برهنگی کویر» در دلی تنها و مردم گریز باز 
می آورد؛ به‌نجوایی نها می ماند که بادها و رودها در خاموشی دشتی 
پهناور بر می‌آورند: آدمی از اين نواهای دلپذیر بهره می‌برد؛ اما توانا 
به با زگفتن و بازنمودنشان نیست. 

خزان, یکباره, در ميانة این گمانمندیها و دودلیها به‌سراغ من آمد؛ 
آمدنش را جشم نمی داشتم؛ اینک با شور و شیفتگی , ماههای توفان وتپش 
را می آشازیدم ۱ , گاه, می خواستم یکی از آن جنگجویان سرگردان باشم 
که در مان بادهاء ابرها و پیکره‌هایی پندارین و شب گون به هر سوی 
می‌شتابند۱۱؛ گام حتی بر سرنوشت شبانی بینوا رشک می‌بردم که 
دستانش را بر فراز آتشی بی مقدار که از خار و حاشا کها, بر کران بیشه ای 


٩‏ به‌همین‌سان, «ورتر»» گلهایی جند می چیند؛ از آن دسته گلی می‌ساژد؛ سپس آنرا در 
رود می افکند؛ آنگاه گلها را می‌نگرد که اند ک اند ک در آب فرو می روند؛ 

۰ در یادها به‌درازآهنگی, از پاییز سخن رفته است (بخش نخست, کتاب ۳. فصل 
۳ 

۱ حاطره‌ای دیگر از اوسیان (به‌ص ۲۱۳ همین کتاب نگاه کنید)؛ 





۰ ۸ شاتوبریال 


برافروخته بودء گرم می‌کرد ؛ و به آوازهایی سودایی و خیالپرور فرا 
می داشتم که از هر سوی بر می آمد؛ٍ آوازهایی که فرا یادم می‌آورد که در 
امن شرزفتهان اوان تین امین درد الود و غمکنانه اسب ,فلا 
هنگام که بهروزی و سرمستی را می‌سراید. دل ما ابزاری است کمال 
تیافتهسشکی اشک. که سیههانش زا از ندز زیوده اند بکی, گرا 
نا گزيريم توقای شادانن همان آرای. که و رکنم تلاو 
آههاست» بر آن بنوازيم و بر آوریم ۲۲ . 

په‌هنگام روز, بر اریقی هایی بلند۱۳ که بر کنارةٌ جنگلها سر بر 
می افراختند » کت و به اند ک بهانه ای در پندار و 
رژیا فرومی‌رفتم؛برگی مرده‌و پژمرده که بازیچة دست باد» از برابر من 
برگرفته می شد؛ کلبه‌ای که دودی از آن بر می آمد و تا ستیغ برهنة درختان 
فرا می‌گرفت؛ خزه‌ای که از تندباد توفندهٌ شمال» بر پیکر درنختی از بلوط 
به لرزه در می آمد؛ تخته سنگی دورافتاده تالابی تهی که جگنی پژمرده و 
آن, دستخوش نسیم, آوایی آهسته بر می‌آورد؛ ناقوس دهکدی که در 
دوزدشیت: از ماه درهسر برس افراشت کهگام نگاهزشرا توق درکفیده 
است. گهگاه با نگاه» پرندگان کوچنده و مهاجر را که بر فراز سرم بال 


۲ سس «گن گنه» 0 در کتاب «انحطاط فلسفی» (۱۸۰۲) از این سنحش رده 
گرفته است. با اينهمه, تشبیهی همانند آنرا در نوشته‌های پاسکال می‌یاییم: «آنگاه که بر 
آدمیان دست می‌سایيم, گوییا دست بر ارگهای عادی سوده‌ایم. آنان به‌راستی ارگند. انا 
ارگهایی غریب» درک کون شوندی متفاوت. «لامارتین» در دیباحهُ «تأملات» می نو یسد: (امن 
به آنجه که آنرا «موز» ۷/56 (الهةٌ هنر) می نامند, به‌جای کی کهتو مفت با رطاردن 
تارهای دل آدمی را ارمغان داشته ام: تارهایی که از بی شمار لرزه‌های جان و طبیعت, به لرژه در 
می آیند و اثر می پذیرند.» 


۳ زمینه های «اوسیانی » و دورنماهای «برتانی » درهم آمیخته استا, 


رنه / ۲۱۱ 


می‌گشودند» دنبال می‌کردم. مرزهایی ناشناخته» اقلیمهایی دور را در نظر 
می آوردم که این پرند گان سبکبال بدانها راه می‌کشیدند؛ آرزو می بردم که 
ای کاش من نیز بر بال آنها جای گرفته بودم و در آسمان لا ژوردین به‌پرواز 
در می آمدم. غریزه‌ای نهانی درونم را می آشفت و به سختی رنجه ام 
می‌داشت؛ چنان می‌انگاشتم که من خود نیز مگر کوچنده‌ای شتابان 
نیستم ؛ اما چنان می‌نمود که آوایی از آسمان به‌من کر «ای مرد» 
زمان کوج تو هنوز فراز نیامده است؛ جشم بر راه دان تا باد مرگ وزیدن 
گیرد؛ آنگاه تو پر به‌سوی سرزمینهایی ناشناس خواهی گشود که دل 
می خواهدت .» 

ای توفانهای دلپذیر» که می باید رنه را بهفراحنای زند گانی دیگری 
باز برید, برخیزید! بر شورید؟۱! من آنگاه که اين سخنان را بر زبان 
می راندم» با جهره‌ای افروخته و تفزده. بر تندی گامهايم می افزودم؛ در آن 
هنگام باد در ميانة کیتبوايم فرو می پیجید*! و آوایی زیر بر می آورد؛ من 
جونان سوداییان و جادوزد گان» آزرده و رنج برده, آنکه فان از کرما9 
سرما داشته باشم راه می سپردم؛ بدان‌سان که گویی دیوی که در دلم لانه 
گزیده بود آفسونم کرده است و بر من فرمان می راند. 


۰۱۰ .م2 ‌ 
باشد که من در میانه توفال بمیرم» انگاه که اشباح بحقتما کی ره مرا فرا برده‌اند ! . .. 
برحیز یدای بادهای خزانی » بر اریقی سیاه بوزید!» ؛ 

۵ اوسیان: «بادهای شب در مان گیسوانت می‌وزند»؛ «ای بادهایی که گیسوان 
سیاهم را بر مي افرازید» من دیری آههايم را با ناله‌های شما درنخواهم ات10 «ورثر» نیزه 
سراپا. خویشتن را به‌دست توفان می‌سپارد: « کاش می‌توانستم اين پوشش بی مقدار را از گرد 
دل خویش برگیرم؛ تا بتواني رسته از هر بند. همراه با تندبادها, به‌پرواز درایم؛ همراه با توفان 
ابرها را پرشکافم؛ و در میانة خیزابهای خروشان فرو غلتم»؛ 





۴ م/ شاتوبریان 


شب هنگام آنگاه که تندبادی توفنده و سردء کلبة پوشالینم را 
به لرزه درمی‌آورد *۱» باران, سبل‌آسا بر بام آن فرو می ریخت ؛ در آن هنگام 
که از میانة پنجره. ماه را می‌دیدم که راه خویش را در انبوه ابرهای تودر 
توی, جونان سفینه ای خشمگین که سین موجها را بر می شکافد و شیار 
می رند ؛ می‌گشود؛ بر من چنان می نمود که توان وتکاپوی ل کو در زرفای 
دلم فزونی می‌گیرد؛ در آن هنگام» چتان می انگاشتم که می‌توانم جهانها 
به‌نیروی خویش بیافرینم. آه! اگر می توانستم حدیث شوریدگیها و 
خیزشهای درون را با همدلی همراز در میان نهم» جه مایه سبکساروسبکبار 
می شدم | عدایا! اگر جفتیء بدانسان که حواست دلم می‌بود» به‌من 
ارزانی داشته بودی؛ اگر بدان‌سان که جفتی از آدم» پدر نخستینمان» 
برای او آفریدی برای من نیز, حوایی از خود من بر می آوردی» از شور و 
شادمانی سر بر آسمان می‌سودم... پس, در آن هنگام؛ ای زیبایی پرشکوه 
آسمانی » در برابر تو سر بر خاک می‌سودم و نماز می‌بردم؛ آنگاه, در 
آغوشت می فشردم ؛ و از آفریدگار جاویدان در می خواستم که مانده 
زند گانیم را به توارمغان فرماید۲!» 


یادی کر «رگای حنان می نمود که باد؛ نرمخیز و آهسته گام می شتابد؛ گاه 
اله‌هایی دردآلود بر می آورد+ ناگهان در اتاقم سخت به لرزه در می آمد؛ جانداران فروزمینی 
می غریدند؛ سپس این بانگ و هیاهو از میان می‌رفت, تا دیگربار از سر گرفته شود» (یادها؛ 
بخت نخست., لتات ۲ ۵ 
بخش کتاب ۳ فصل ۵) 

۷ - در اینجا نشانی از «پری ادیدنی » شاتوبریان را می ياييم که در «یادها» بارها از آن 
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سخن گفته است (بخش نخست, کتاب ۳ فصل 4-۱۱ ۱)؛ شاید خاطره‌ای نیز از روسو باشدء 


در «الوییز حدید». 


وسوسةٌ خود کشی 


«ای دریغ! تنها بودم؛ تنها بر پهنه زمین! که اف سستی و 
کل رازامیز بر پیکرم تعیر گرم ی گرشا: بیزاری کی که آنرا 
از نخستین سالهای کودکی در خویش آزموده بودم با توش و توانی افزونتر 
باز می آمد. پس از جندی, دل برهنه و بیزارم دیگر اندیشه‌ای را 5 
نمی پرورد و نمی‌گسترد؛ در آن هنگام» تنها با احساسی ژرف از دلمرد کی 
و افسردگی به‌هستی عویش می نگریستم. 

جندی با رنج و آزار درون به‌ستیزه برخاستم ؛ اما این نبردهای 
در ونی همواره ی شوق و شوری به انجام می رسید؛ من با عزمی استوار 
همت بر آن نگماشته بودم که درد درون خویش را از میان بردارم و خویشتن 
را از بند بیزاری ودلتدگی برهانم؛ سرانجام؛ از آنجا که مرهمی بر این ناسور 
شگفت, که دلم را به‌درد می آورد و آرام از من می ربودء ناسوری که هیچ 
جا نبود و همه جا بو نیافتم بر آن سر افتادم که زند گی را بدرود گویم". 

ای کشیش, ای خدمتگزار ایزد تواناء که اینک سخنان مرا 


۳ 
وابب دز مان نتخفن: از کتاب یادها نوشته شده است که جه‌سان شاتوبریان خود, به هنگام 


نوحوانی در حنین اندیشه ی افتاده است (بخش نخستء کتاب ۲ فصل ۵ 


۲۱ / شاتوبربان 


می‌شنوی, بر بینوایی تیره‌روز که آسمان» کمابیش, او را از خرد و 
روشن اندیشی بی‌بهره ساخته بو ببخشای؟؛ بر او خرده مگیر. من دلی 
آ کنده از باورهای دینی می داشتم؛ اما جونان کاف رکیشان و خداناشناسان 
می اندیشیدم؛ بدان‌سان جهان را می دیدم و می سنجیدم؛ رفتار و هنجارم» 
سخنانم احساساتم انديشه‌هايم» به‌تمامی, ناسا زگا تاریک, دروغین 
و پنداروار می نمود. اما آیا آدمی همواره به‌درستی می داند که در حستجوی 
حیست؟ یا همواره بد انجه که‌می اندیشد به استواری, باور دارد؟ 

من یکباره, همه جیزرا از کف می‌دادم؛ دوستی راء جهان راء 
گوشه های تنهایی را. هر چیزرا آزموده بودم؛ بهر کار دست یازیده بودم؛ اما 
همه‌چیز مرا به‌سوی سرنوشتی ناگزیر و بی گریز می‌راند". مردمانم از خود 
رانده بودند؛ آملی مرا وا نهاده بود؛ آن گاه که تنهاييم را نیز از کف دادم» 
دیگر هیچ امید و آرزویی برایم نمی‌ماند؛ دیگر کدامین رشتة پیوند مرا 
به‌زندگی می‌پیوست؟ این وایسین تخته‌پاره بود؛ تخته‌پاره‌ای که امید 
می بردم» در دریای نا آرام هستیء به‌یاری آن بتوانم خود را به کرانه بهروزی 
و بر آسود گی برسانم؛ اینک در می‌یافتم که آ نیز درمفا ک فرو می رود و 
مرا در می‌کشد و با خود فرو می برد! 


۲ - همین دوراندیشی و همین بشیمانی در یادها (بخش نخست, کناب ۳, فصل ۰)۱۵ 
دیده می‌شود: «اینک من به‌حایی رسبده‌ام که به‌نیرویی نیاز دارم تا بتوانم ناتوانی و از 
پادرآمدگی خود را اعتراف کنم. مردی که در انديشة خود کشی می افتد بیشتر سستی و ناتوانی 
سرشت خویش را باز می نماید تا سختی حان ود را» ؛ 

۳- همین احساس نگرانی» بیزاری و تنهایی را در نزد روسومی یابیم: «من هرگز؛ به تمامی 
نه از آن خود بوده آم» نه از آن کم هیاهوی زند گی مرا کنگ و میگ می‌کرد؛ تنهایی 
به‌ستوهم می آورد؛ همواره می بایست از جایی به‌جایی می رفتم؛ و هرگز در هیچ جا نمی بودم.» 


۶ ۳ ٍ 
(رژیاهای گردنده‌ای تنهاء هشتمین گردش)؛ 


رن» / ۲۱۵ 


هرجند که نیک, بر آن شده بودم که خود را از بند هستی برهانم 
اما بر آن سر افتادم که در بررسی و سنجیدن کرداری جنین دیوانه وان از 
تمامی خرد و آگاهی خویش بهره برگیرم؛ هیچ چیز مرا به‌شتاب بر 
نمی انگیخت؛ من هیچ اندیشه ای, از زمانِ رهسپاریم به‌جهان مرد گان در 
سر نپرورده بودم؛ می خواستم» با آرامش و اسودگی دل از واپسین دمهای 
زندگی بهره جویم؛ تا بتوانم به شیوة مردان کهن» به هنگام مرگ آنگاه که 
درمی یافتم جانم از بند تن می رهد تمامی نیروهایم را گرد آرم؟. 

بااینه» بایسته دانستم که پیش از مرگ داراییم را ساماد و 
سرانجامی بخشم؛ پس» به‌ناگزیره نامه ای به‌آملی نوشتم. در نامه 
پی آنکه خود بخواهی از بی‌مهری و فراموشی او به‌تلخی نالیدم؛ 
بی گمان, لگام از توسن دردهايم که اندک اند ک تاب و توان از من 
می ربود. برداشته بودم؛ با این همی می‌پنداشتم که راز خویش را» 
به استواری, از خواهرم نهفته داشته ام؛ اما آملی که با شکنها و رمز و رازهای 
ترس کی ویو اقا مش و و سای راهان شا کم نزن او 
از هنجاری دوگانه و ناهمساز که بر سراسر نامه ام سایه افکنده بود, و از 
پرسشهای من دربارة ساز و کار زندگی که هرگز تا آن هنگام بدانها 
نپرد اخته بودم بیمنا ک شده بود. پس, به‌جای آنکه نامه‌ای در پاسخم 
بنگارد» یکباره به‌دیدارم شتافت. او کمترین خبری از آمدنش به من نداده 


نود . )) 


ود بی گمان مقصود « کانوس ژ ولیوس » 121۱015 8 است که «مونتین» ۷10۱۵8۳0 
در داستانی الهام گرفته از «سنک» 560800 مرگ او را بیان می‌کند (جستارهاء کتاب ۰۲ 
قصل 1). 
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«برای آنکه به نیکی , بتوانید در یابید که پس ازدیداربا آملی تلخکامی 
ودردمندی من تا حه پایه بود» برای آنکه به نخستین انگيختگيهايم آنگاه که 
او را باز دیدم بتوانید راه برید» می‌باید. فرایاد آورید که آملی در حهان, تنها 
کسی بودء که من اورا می‌توانستم دوست بدارم؛ آری! اوتنها کسی بود که 
تمامی دریافتها و عاطفه‌های من در او با دلاویزی و شیرینی یادهای 
کود کم در می‌آمیخت. از این روی» من آملی را با گونه ای از خلسة شوق و 
آرژو که دلم را از خرسندی‌وشادمانی میآ کند, دیدار کردم. دیرگاهی 
می‌گذشت که من کسی را نیافته بودم, تابتوانم با او راز دل گویم؛ تا بتوانم 
نهانخانةٌ درون خویش را بر وی بگشایم. آملی که خود را در آغوش من 
می‌افکند. گفت: «ای ناسپاس, تو آنگاه که خواهرت همچنان در بند 
۳ است در انديشة آنی که بمیری! تو از مهر و پیوند اکن 
افتاده ای! هیچ سخنی مگوی؛ هیچ نکته ای را بر من آشکار مدار؛ از در 
پوزش در میا؛ من تمامی آنچه را که می‌خواهی با من بگویی» از پیش 
دریافته ام؛ می‌دانم؛ بدان‌سان بر رازهای درونت ۲ گاهم که گویی اینهمه 
روزگاران راء همواره در کنار توبه سر آورده ام. آیا توبر آنی که مرا بفریبی ؛ 


رنه / ۲۱۷ 


مرا که وا رن و بالیدن نخستین احساسات در دل تو بوده ام؟ اری 
۳ 

تمامی این تلخکامیها از منش و نهاد اندوهگین تی از بیزاریها و 

دل افسرد گیهایت, از ناراستیها و کاستبهای تومایه می‌گیرد. در این هنگام 

ک 3 3 0 ۶ م2 72 

که ترا بر سین خویش می فشارمی سوگند یاد کن؛ سوکند یاد کن که اين 
این یس رکه انش هود.کشین نخواهی افتاد.» 

آملی آنگاه که اف سخنان را بر ریال می راند» را دلسوزی و 

۱ 71 ۱ ِ 
مهر بانی مرا می نگریست؛ سپس بوسه ها بر پیشانیم می رد ؛ درافن هنگام؛ 
کمابیش به‌مادری می مانست که فرزندش را می نوازد؛ یا اند کی فراتر و 
فرونتر از آن. ای دریغ !» یکباره» دل عمينم نه سوی تمامی شادمانبها و 
بهروزیها گشوده آمد؛ جوناد کودکی خرد؛ آنجه را که به ارزو می جستم 

9 99 1 ۳ ۳ 2 2 
تنها ان بود که پنوازندم و تسلایم بحشند ؟ من در نرابر حیزگی و توانممندی 
ب 1 ۱ ۳ 
املی ارپای در می آمدم و در هم می شکستم : او پیمانی استوار و نا کُسستتی 
۰ ۳ و ۰ بت ۰ ۱ ۳1 - 
آزامن طلیین؟ من کت کمان و تردید خواستش را برآوردم؛ در ال 
0 ۰ 4 1 19 
هنجام که با او پیمان می بستم» حتی اکمانتی نیز نبردم که بدان‌سان 
دیری» خویشتن را در ورطهٌ تیره بختی و سبه روزی می افکنم . 

پیش از یکماه سپری شد تا ما توانستیم به افسون و شادمانی با هم 
بودن با هم زیستن خوی کیويی آنگاه که هر بامداد به حای آنکه حونان 
همیشه خویشتن را تنها بيابم, آوای خواهرم را می‌شنودم لرزشی از 
شادمانی و بهروزی را در درون خو یش می آزمودم. آملی رمز و رازی 
آسمانی و ملکوتی از طبیعت به ارمغان گرفته بود؛؟ روانش همان نغزیها و 
کرانی نمی شناخت؛ هرحه درسرشت ونهاد وی می بودء دلپذیر و خوشایند 


می‌نمود» و نیز اندکی خیال آفرین و رژیایی؛ دمسازی و همسازی در 


۸ ۸/۸ شاتوبریاد 


هستی وی چنان بود که گویی دلش, اندیشه اش و آوایشس: هماهنگ با 
2 مه ۰ ۰ ِ. ۳3 م2 ۰ 4( 
یکدیگر می تپند و می نالند؛ او از زن» شره‌کینی و مهرورزی را به‌میراث 
ی م2 ۰ 
برده نود و از فرشته, پا کی و هماهنگی در رفتار و هنحار را! 

اینک, به‌ناگزین زمان آن فراز آمده بود که من کیفر تمامی 
کژانديشیها و خام کاریهای خود را ببینم. من در هذیانهای تب آلوده‌ام تا 

0 ِ/. ار 
بدان پایه» توی ۳ ۳2۶ که ار زو میکردم به بینوایی و نگون بختی دحار 
آیم؛ تا دست کم برای دردها و رنجهای آرام ناپذیره بهانه ای راستین بتوانم 

۲ ۳ 9 
یافت: ارزویی هراس انگیز و دهشتبار که خداوند, از سر خشم, انرا بیش 


از آنجه در پندار من می‌گنجید برآورد! 


میال نهم! اشگهایم را می‌بینید که سیل آساء از دید گانم فرو می ریزد. من 
‌ ۰ و ص_ و 

حتی می توانم... اینک ر وری جند ار ال رو نداد می‌گذرد ؛ سم انکیزه‌ای 

0 5 2 ۰. ۰ ۰ ۰ 

نتوانسته است این راز هول را از نهانگاه در وم بدر کشد. .. اینک ی 

با اینهمه» ای یاران ای رو زگار دید گان, باشد که اين داستان 

جاودانه در گورگاه خاموشی به حا ک سپرده آید : فرایاد آوریدکه این ران‌تنها 

در زير سابه درحتی در بیابانل با زگفته شده است و از پرده بدر آفتاده یت . 

آنگاهد که من دریافتم آملی خود تندرستی و آرامشی زا که 

اند ک اند ک به‌من ارزانی می‌داشت ا زکف می‌دهد زمستان به‌بایان آمده 
۱ تن ۳ 

بود. او بیش از پیش نزار و نژند می شد؛ دید گانش گود می افتاد؛ رفتارش» 

تبکتان آهسته و توأم با سستی و ناتوانی شده بود ؛ آوایش فیکرگانت 

می پذیرفت و از هیجانها و افروزشهای دل می آشفت۱. روزی» به‌نا گاه او 

۱- همین نکته‌ها, از این بیش در «اوید» 0۷106 (هروئید 116701065 فصل ده 


سرودة ۱ تا ۳۲) دیده می شود ؛ به همان سات, در پاره ای از بخشهای «بل و ویرژینی » نخستین 


رن» / ۲۱۹ 


را دیدم که در فرود تندیسه‌ای که عیسی را برآویخته از جلیپا باز می نمود» 
گرم 8 است. حهان تنهایی» دوری و مهجوری از من» زیستن در 
کناری شب, رون هر حیز و هر کس؛ او را بر می آشفت و می هراساند. 
آهها و ناله‌هایی ناخواسته بر می آمد و بر لبانش فرو می‌مرد؛ گاه» بی آنکه 
زاین و ترفن موادت در کاهات سب کف برواشت: کاهز 
ها را ی باه سس طسو کیش ای یار 
می دوخعت » بر می‌گرفت و از کف فرو می هشت؛ کتابی را بر می‌گشود» 
بی آنکه بتواند بخواندش؛ جمله‌ای را به‌خواندن می آغازید که به‌پایان 
نمی برد؛ ناگهان, های‌های, به گریستن آغاز می‌نهاد؛ یکباره, به‌دعا 
کردن به‌درگاه خداوند می شتافت . 

من بیهوده می‌کوشيدم تا به‌راز درون او راه برم. آنگاه که در 
آغوشش می‌گرفتم و می پرسیدم که او را چه می شود آهی از نهاد بر می آورد 
و در یاسخ می‌گفت» که او نیز همجون من نمی‌داند که دردلش حیست و در 
درونش حه می‌گذرد.» 


یی مق قشع را ید ارت اوه ورفیی سور توت 
دردی ناشناخته آرام ار او می رباید. دیدگان زیبایش بدل به‌پاره‌ای از مرمر سپاه می شد؛ 
۳ 5 ٍ عم مِ 7 ط# ۳ مم س ۳۳9 سر 
رتصسارشن به‌زردی می‌گرانید؛ سستی, وبیمارگودگی فا گبزی بر پیکزش,عیرگی می‌گرفت : دیکر 


آرامش بر پیشانی و لبخند بر لبانش دیده نمی شد, 


بدرودهای آملی 


«سه ماه بدین‌سان سپری شد حالت و هنحار آملی هر روز 
بدخیمتر و وخیمتر می شد. بر من جنان می‌نمود که نامه‌هایی رازآمیز ماية 
گریستنهای اوست؛ حه آنکه وی هماهنگ با نامه‌هایی که دریافت 
می‌داشت, آرام می‌گرفت یا بر می افروخت و به‌شور می آمد. سرانجام 
روزی بامدادان, در آن هنگام که زمان ناشتایی به‌سررآمده است به اتاق او 
فرا می‌روم؛ کوبه ای بر در می نوازم؛ کمترین پاسخی به‌من داده نمی شود؛ 
در را باز می‌گشايم ؛ کسی را در اتاق نمی‌يابم. پر فراز بخاری دیواری» 
نگاهم به‌نامه ای می افتد که به‌نام من نوشته شده است. با دستی لرزان 
کاغذ را بر می‌گیرم؛ می‌گشایمش؛ نامه را می خوانم؛ نامه ای که آنرا همواره 
در نزد ود نگاه خواهم داشت» تا هرگونه نشانة شادمانی را در آینده از حود 


سم 
باز گیرم و دریغ ورزم. 
9 


«برادرم, آسمان گواه من است. که من آماده ام هزاران بارزند گانی 
خویش را فدا کنم تا تواند ک زمانی؛ در رنج و اندوه به‌سر نبری؛ 


زن: ۲۲۱ 


اماء از آنجا که من نحود بی ستاره ای تیره‌روزم» نمی توانم کمترین 
کاری در بهروزی و نیکبختی توانحام دهم. از این روی؛ بر من 
نعواهی بخشود» ار چونان گناهکاری شرمگین» اینجنین یکبازه و 
بی خبرء از نزد تر می‌گریزم: من توان آثرا در خود نمی یافتم که در 
برابر خواهشها و لابه‌های تو ایستادگی ورزم؛ اما با اينهمه 
می بایست ترا وا می نهادم و به‌راه خویش می رفتم... خدای من بر 
من رحمت آور! 

رنه, تو می‌دانی » که من همواره هک گر زوسن 
می داشته‌ام؛ اینک» هنگام افش از ارفا اسان مد 
جویم و به انجامشان همت برگمارم. چرا دیرگاهان, درنگ ورزیدم 
و بدان دست نیازیدم؟ خداوند مرابهسبب درنگم کیفر می دهد. من 
بهپاس مهر و دلبستگی سرشارم به‌تو تا کنون جهان را وا ننهاده 
بودم... بر من ببخشای؛ من از اندوه ترک گفتن توسخت دل‌پریش 
و اشفته ام. 

برادر گرامیم در این هنگام است که من نا گزیری و بایستگی 
راه بردن به‌دیر و پتاه جستن در گوشه‌های تنهایی راء در عویش 
احساس می‌کنم. من گهگاه ترا دیده‌ام که مرا از پناه جستن در دیر 
بازداشته‌ ای و با انديشهٌ وانهادن حهان به‌ستیز برخحاسته‌ای. در 
ی ری ای فان سا ارس اس ان 
حدا می سازد: بدین‌سات» پیداست که چه سرنوشت تلخی حشم بر 
راه تیرهبختان شوریده روز می دارد!... من اینک کمترین گمانی 
ندارم که تو نیزن برادری در اين نهانگاههای فین: به آرتشی و 
دل آسود گی دست خواهی یافت؛ جهان خاکی را هیچ رهاورد و 


۲۳ م/ شاتوبریاد 


من به هیچ روی» پیمانی را که بسته‌ای فرایادت نخواهم آورد: 
زیرا که پایبندی ترا به‌پیمان نیک می‌شناسم. تو سوگند. یاد 
کرده‌ای که به‌پاس خواهش من زند گیت را تباه نخواهی کرد. آی 
هیچ جیز دلازارتر و زبونانه‌تر از آنه هست که همواره به‌مرگ به 
وانهادن جهان بیاندیشند؟ برای مردی با نحوی و سرشت تو مردن 
بس اسان می‌نماید! سخن خواهرت را باور کن» زیستن بس 
وا رش هرا ار ان اسیع؛ 

ار ی رف قاطا ها واه 
شايستةٌ تو نیست برون آی؛ برای خودء دل‌مشفولی و پیشه ای 
بجوی۱. من می‌دانم که تو به تلخی بر این بایستگی خواهی 
خندید که در فرانسه هر کس می‌باید به نا گزیر کار و باری برای 
خویش داشته باشد. تا بدین پایه آزمونها و فرزانگی نیا کانمان را 
خوار مدار و بی ارج و ارزش مشمار. رن؛ عزیزم نکوثز انست که 
اندکی بیشتر با توده‌های مردم همانند شویم؛ تا اندکی کمتر از 
نا کامی و تیره‌روزی رنج بریم. 

شاید تو بتوانی» در وی یت کا ی و آرامشی بیابی که 
دلتنگیها و افسردگی هایت را چاره کند. جفتی مهربان, کود کانی 
جندء روزهای زندگیت را خواهند آ کند و ترا بهحود سرگرم حواهند 
داشت. و آن کدامین زن است که در انديشةٌ نیکبخت کردن تو 


ف ۰ 3 م2 ۰ ۳ # ۳3 2 
نیست! شور و گرمای درون تو؛ زیبایی نبوغ و سرامد کیت؛ هنحار 


۱- «میلورادوار» به «سن‌پرو» می نویسد: «برای آنکه به حویشتن باز آیی , می‌بایست که 
مج 7 272 ث" ی 7 9 ث#«« " 1 
از تلهابی و در خود رفتگی دست شوبی ؟ تنها در تکاپوی زند گانی پر تلاش است که می توانی 
1 5 ۰ 2 ۰ ۰ 
به آرامش دست یابی.» از اين وی بایست‌گیها و وظایف احتماعی بهترین جارهُ ملولی و بیزاری 


از زد کی است. 


رنه / ۲۳۳ 


والامنهانه بو قیقع وار نوی آن نگاه بازنده و توازندهاني 6 ام این 
ویژگیهای درخشان و ارزشمند تو می‌تواند تورا از عشقی و وفاداری 
همسرت دل اسوده دارد. آه! آن زژن کامروا با حه کامه و بهروزی که 
ترا در آغوش نخواهد کشید و بر سینه نخواهد فشرد! جه مایه 
نگاههایش, اندیشه‌هایش به‌تو وابسته و پیوسته خواهد بود؛ تا 
کمترین رنج و ناآرامیت را جاره کند و از میان بردارد! اری» بانوی 
تو در برابرت, سراپامهن سراپا پاکی و بیگناهی خواهد بود؛ در آن 
هنگام توخواهی انگاشت که خواهری برای حویش یافته ای. 

من رهسپار دیر... هستم . این دیر که بر کناره دریا " بنباد نهاده 
شو اس و یکاش شا باه سار کان رتاک اب 
شب‌هنگام از درون بیغولٌ خویشء نجوای خیزابه‌ها را خواهم 
شنود که سر بر دیوارهای دیر فرو می‌کوبند؟ در آن هنگام 
به گلگشتمایی خواهم اندیشید که دوشادوش تو در ميانة بیشه های 
انبوه آنگاه که می‌پنداشتيم زمزمةٌ دریاها راء از ستیغ لرزان و تپندة 
صنوبرها می شنویم "» به انجام می‌رسید. ای یار مهر بان کود کیم, آیا 
دیگر ترا باز نخواهم دید؟ من که اند کی تن بزرگتر بودم» 
ترا در گاهواره ات می جنباندم؛ کاه‌ها هرففخ هر کفاز نک یر ختوهه 
بودیم. آه! ای کاش جنان می‌شد که روزی» گوری یگانه نیز ما 


اهامای داز کرد ک شام بوقات زا دروم بان آملی رد کار آمزمباتت یه گماق 
«ا- هرین» 7167010 اين دی همان دیر «اورزولینها» در «سن- مالو» است که به‌سال 
۲ بنیاد نهاده شد. 

۳- این درآمیختگی در ميانة زمزمث خبزابه‌ها و هیاهوی باد در صنوبرها گاه در نوشته‌های 
شاتوبریان دیده می شود ؛ «هیاهوی صنوبرها, آنگاه که فراز و فزونی می‌گیرد؛ به‌هباهوی دریا 
می‌ماند» (زندگی رائسه). 


۶ / شاتوبریان 


هردو را در میان ی اما نه! من می باید, تنهاء در زیر 
مرمرهای افسرده بخسیم ؛ مرمرهای سرد دبر؟ دیری وان دختران 
می باید در آن بارامند کهر گر دول به هیحکس نباخته اند . 


‌ ۱ س_ 
نمی دأنم اب می توانی این سطور را که ی من 4 به نیمه » 


13 ۳۹ ۰ ۰ 0 2 1 
انها را سترده آنتشتی بخوانی . از هر حیز گذشته. دوست من » ایا ما 


م2 9 


سس ۱ - 
اه ۳ ۳ ره ۰ تک ۰ ۱ 
ص‌ از نااستواری و نایایداری رد لی ؛ و از ارج و ارزش اتدک ال لا 


تو سخن, ساز ۳ تو ظ جوا را در یاد داری که در ایا ,دو 


ار 5 ی 1 
۳ 0 ۳-0 سم عفر 
فر دستخوش توفات دردید وزند کی را بذرود گفت. انگاه که 
۳ ۰ 72 ۰ ۶ ۳ 3 
ماهی حند پیش از مرکش تو وایسین‌نام؛ او را دریافت داشتی» 
2 و ۰ ۰ ج 1 ک 
در کي مزا و نشانی ار اودر این حهان نمی بود ء و در اب 1 
شم که ٍ ت 1 
که تو سوگ او را در ارویا می اغار بدی دوستان و بازماند گانش 
اندوه و ماتم او را در اه سرزمین دور به‌پایان می اوردند. پس ایا 
ادمی که یاد و خاطرةٌ او جنین زود به‌فراموشی سپرده می شود 
2 ‌ ۰ م2 وس 
حیست ؟ باره‌ ای ار باران او نمی توآنند از ۳9 اگاهی بانند 
ت 
م2 2 92 2 وش 
مکر در آن هنگام که پاره‌ای دب ائین سوکش را به‌بایان اورده اند و 
مه م2 : 
6 ست به کمات «۱. باردو» م13 رم حوان, می تواند «اوکوست دومونتمورن» 
2 افسری در بانورد باشد که به‌سال ۱۷۹۳ آنگاه که از «ایل 
دوفرانس» باز می آمد, در توفانی جان باست. به گمان «ژ, شینار», این مردء یکی از خویشان 
شاتوبر یا ی به‌نام «دو پلسی » لاددها ۲ تانلاست :۳ در کرانه های افر با نایدید تاج 
۵ سس («ا. پووبه» 0۷۷1۵۲ در مقاله ای در «محلةٌ تاريخ ادبی» (۱۹۳۰) این تعبیر را با 
۳2 ۱ : 5 
تعبیری دیگر از شاتویریان بر می‌سنحد که در نخستین دیباج والایی مسبحبت امده است. 
۱ ثِ_ . 
شانوبریان آنگاه که از نامه‌ای سخن می‌گوید که خواهرش بانو فارسی, به او در انگلستان 
۲ ۳ مج ۱ 2 وا ستي 
می تویسد و خبر مرف مامش را به وی می دهد جنین نوشته است؛ «آنگاه که نامه در آن سوی 


‌ 2 2 
دریاها به‌من رسید خواهرم دیگر در جهان نبود»؛ 


رن» / ۲۲۸۵ 


-9 ك : و ۰ 
از اند وه علستی دل را تسیل بخشیده اند ! حه می‌دو یم » ای رنه 
م2 0 1 ۳ ۶ 
کرامی » ای دلیند نارنین» ایا تحاطرة من نیر» حنین رود از دل تو 

۰ ۲ ۲ 2 ۰ و 5 
سترده و ردوده خواهد ۳ ای برآدرم» کر ار رمان حو یشتن را 
و 7 3 ً ص م2 
از کنار تو بر می‌کنم پرای آنست که درزند گانی جاوید, هرک ازتو 

مم 
جدایی نحبرم.» 


«آملی» 


له ار هی 1 
بر کناره نامه نیز این واز ان نوشته شده بود: 


(«من لیر نش تاه الب ماه داراسم را هی از رای 
۱ 


می دارم» به نامه پیوسته ام ؛ امیدوارم که تو از پذیرش آن» که نشانی 


از مهر و دوستی من به‌تست, سر بار نزنی .» 

اگر آذرعشی یکباره بر پای من فرو می افتاد و می درخشید, تا 
بدان پایه مرا نمی هراساند که نامه آملی در هول و هراسم فرو برد. آن 
که اک ان از ی کحه کی ارات کردرساتد یود 
که جنان نا گهانی جهان را وا نهد و روی به‌زندگی در دیر بیاورد؟ آیا اوه 
به افسوب مهر و دوستی عویش مرا به‌زندگی 9 نداده بوده مگر برای 
آنکه یکباره مرا واگذارد و در گذرد؟ آه! جرا او به نزدمن باز آمدم تا مرا از 
آهنگ و اندیشه ای که در سر می داشتم باز دارد! انگیزشی از دلسوزی او را 
به نزد من فراز آورده بود؛ اما به‌زودی, فرسوده و کوفته از وظیفه ای رنحبار» 
به وانهادن بینوایی سبه‌ر وز شتافته بود که هیچ یار و یاوری جز او در سراسر 
گیتی نمی داشت. آنگاه که کسی را از مرگ باز می دارند» می‌پندارند که 
هرجه را که بایسته است به انجام رسانیده‌اند! من بدین‌سان شکوه‌ها 
می‌کردم و ناله ها بر می آوردم. سپس یکباره» از این انديشه ها روی برتافتم 
و در اندیشه‌هایی دیگرگون فرو رفتم؛ می‌گفتم: «ای آملی ناسپاس, اگر تو 


۹ ۸/ شاتوبریان 


در جای من می بودی» اگرتی جوناد من در بیهود گی روزرهای ( کی ؟ 
از پای درآمده بودی ۰۲! هرگز از سوی برادرت وانهاده نمی شدی.» 

با اينهمه, آنگاه که نامه را با می خواندم, نمی دانم در آن کدامین 
اتتوف کت ام مه ماه شک را می‌یافتم» که دلم را به‌درد می آورد. 
نا گهان, اندیشه‌ای به‌مغزم راه جستء که امیدی در دلم پدید آورد: 
می پند اشتم که شاید آملی دل به‌مردی باخته بود و توان و گستاخی آنرا در 
خود نمی یافت که پرده از راز دل بردارد. این پندار و گمان جنان می نمود 
که گویی زا سود آزد کف شیفدکن او را بر من آشکار می ساخت, راز 
نامه‌هایی نهانی که بدو می‌رسید, لحن و هنحارنامه اش که پر از شور و 
شیدایی می‌نمود, بدین‌سان دیگر بر من پوشیده نمی‌ماند. من بیدرنگ 
نامه ای به او نوشتم و از وی با لابه و زاری درخواستم که راز دلش را بر من 

دیری نپایید که پاسخ آوبه‌من رسید؛ اما او در نامه خویش رازش را 
از پرده برون نیفکنده بود؛ او تنها نوشته بود که از گذراندن دور نوکیشی و 
نوآموزی بر کنار داشته شده است و به زودی در آیین سوگند و پیمان, 
تخاه زاهک ترا وش تفراهد کرو ۱ 

من از سرسختی و پایداری آملی» از رازی که در گفته هاش نهفته 
شده بودء و از ناباوری او به‌مهر و پیوند من؛ به خشم آمدم و نیک برآشفته 


شدم.» 


۰ ۰ 4 ِ ۳ 
* - کتاب ایوب, فصل هفتم ۳: «به‌همین شبوه, من نیز بیهودگی ماهها و شبها را 


شناخته ام». 


دیدار رنه از کاخ تا حانْم 


«پس از آنکه جندی در کاری که می بایست به انجامش دست 
می بازدم» کر و دودل ماندم بر آن شدم که راه به ((ب)). .. بکشم 
تا در کنار خواهرم به واپسین تلاش خویش همست برگمارم. سرزمینی که 
در آن پرورده و بالیده بودم که 
بیشه‌هایی را دیدم که تنها لحظه های شیرین زند گیم را در آنها به سر آورده 
بودم, نتوانستم ازریزش اشکهايم خودداری ورزم؛ چنان برآشفتم که به هیچ 
روی نمی‌توانستم از بدرود واپسین با آنها سر برتابم. این شور و آرزو جانم 
را برمی انگیخت و بر می شورید! . 


۱ بدان‌سات که در یادها آمده است؛ شائوبریان پس از راه‌جستن به گردان ناوان, تنها 
سه‌بار به کومپورگ با زگشت: یکی در سال ۰۱۷۸۹ پس از مرگ پدرش, دیگربار همراه با مادرش 
که می خواست اانة کاخ را نو کند؛ باری دیگی د رسال ۱۷۹۱ پیش از آنکه به‌آهنگ سفر 
آمریکا, در سن- مالو بر کشتی نشیند؛ با اينهمه نامه‌هایی که نویسنده به‌بانو دوستال 51۵61 
نوشته است, نشان می‌دهد که او باری دیگر, در سال ۱۸۰۱ به کومبورگ راه کشیده است؛ 
هر چند که به‌اين دیدار در یادها اشارتی نرفته است. به گمان پل گوتیه شاتوبریان این واپسین 


دیدار خویش را فرو نهفته است تا خود را هرچه پیشتر با قهرمانش همانند گرداند: واپسین سفر او 


۲۸ / ثاتویریاد 


برادر مهینم» مرده‌ ریگ پدری را به فروش رسانیده بود؛ مالک تازه 
کاخ هنوز در آن جای نگرفته بود. من از خیابانی بلند که کاجها در دو 
سویش بالا می افراعتند, به کاخ راه کشیدم: پیاده, حباطهای تهی و 
خاموش را در می نوشتم؛ به نظاره پنحره‌های بسته يا نیمه شکسته از رفتن باز 
می ماندم 4 پوته ای خار که بر دامن دیوارها شااخه درهم می‌برد؛ برگ هایی که 
پر استانهةٌ درها می پرا کند؛ و آن پله‌های پهن و وانهاده که دیرگاهان پدرم را 
همراه با جا کران وفادارش بر فراز آن دیده بودم؛ پی درپی» نگاهم را به خود 
انه شتگوای ف و ان پر کر ی اور مان فش 
به بگباره, در کاخ را بر من گشاد. من حندی گر کیان افتادم کشا آستانه 


۰ 5 ۳ م #۳ ۲ ۲ 7 
فرا متی‌کشنیدند ۰ یله ها ین ار یاه بوشیده شلد ه دود سا بوها بی ررده از 


در بگذرم یا نه؛ مرد ناشناس فریاد برآورد: ((سیار خوب ! شما هم 

7 تتسد چگ م2 و سم 5 9 ۳ ۰ 
می خواهید, حونان آن زن بیکانه که جندی پیش به اینجا امد از کاخ دیدن 
کنیل ؟ آنداه که او می عواست به کاخ درآید از هوش رفت؛ بدان‌سان که 
اسان نود . زنی ناشناس که همجون من » آمده نود تا در آن غمکده اشکها و 


به کوه‌پورگ» پیش از رهسپاری به‌سوی آمریکا همسات وایسین دیدار رنه است از کاخ بدری » 
پیش از رهسپاری او به‌لویزیان. شاتوبریان بدین‌سان در یادها دیدارش را از کاخ نیا کانی 
بازگفته است! «سرانجام پیش از آنکه به آهنگ رفتن به آمریکا بر کشتی نشینم به‌دیداری 
سومین از کومبورگ شتافتم . کاخ وانهاده شده بود. نا گزیر شدم که به‌نزد کارگزار بروم. آنگاه که 
در «مای» بزرگ به‌هر سوی می رفتم پله‌های تهی کاخ در و پنجره‌های بستذ آنرا در ژرفای 
خیابانی تاریک دیدم و دردی در دروك خویش یافتم. به‌رنج به‌دهکده باز رسیدم؛ کسی را 
فرستادم که اسیانم را یاورد؛ سیس در دل شب روی به‌راه آوردم» ؛ 

۲ در سراسر این وصف نکته‌هایی دیده می‌شود که آنها را در یادها در آنحا که 
شاتوبریاد» به هنگام سخن گنتن از روزگار نوجوانی خویش» کاخ پدری کومبورگ را وصف 


می‌کند» باز می یابیم (بخش نخست, کتاب ۲ فصل ۲). 


رن» / ۲۲۹ 


پادهای کته اش را سود 


من زمانی دید گانم را در دستمالم فرو نهفتم؛ سپس بدرون کاخ 

نیا کانم گام در نهادم. تالارها را یکی پس از دیگری درنوشتم؛ تالارهایی پر 
پژواک که مگر آوای گامهای من در آنها طنین نمی افکند. تالارها 
به دشواری از پرتوی بی توان که از روزن پنجره‌های بسته به‌در ون می تافت» 
روشن می شد: من ار اتافی ۰ به‌هنگام زادن من» در آن 
حان باعته بود ۳؛ ار اتافی و پدرم در بی آسود ؛ از اتاقی که ارمده در 
گاهواره ام در آنجا شنوده بودم؛ سر به دیدن اتاقی شتافتم که هر لام 
مهر و دوستی» نخستین پیمأنها و پیوندهای مرا در آغوش خواهری ‏ شاهد و 
گواه شده بود. همه‌حاء دیوارها ها باخته بود؛ دیویایاد در تخته‌های 
وانهاده تار می‌تنبدند. شتابان از این سراهای اندوه بدر آمدم؛ با گامهایی 
د از آنها می‌گریختم؛ یارای آن نداشتم که به‌واپس بنگرم. چه مایه 
دلتشین اند و جه مایه تند گذ آذ زمانها که برادران و خواهران» در سالیان 
کود کی خود» پیوسته با یکدیگ در پناه نیا کان پر خویش به‌سر می آورند ! 
خانواده انسان روزی یش , نمی پاید؛ دم خداوند < حونان دودی یکباره از هم 
یر کنشی ٩‏ , پسر به دشواری می تواند پدر را پدر پسر رأ؛ پرادر 
خواهر را؛ خواهر پرادر را! بلوط می‌بیند که میوه‌هایش در پیرامون او 
می شکوفند و می رویند: اما فرزندان آدمی از جنین شادمانی و موهبتی 


بی بهره اند !» 


رخ ۳ ۲ ۱ م .72 ۰ ۰ 
۳ شاتوبریاد در واقم» مادرش را به‌سال ۸ اجه کد در انگلستان تهستر اقن نز3 ار 


تست و ادن 
ات دپویا: عنجبوت, 
4 - کتاب ایوب, بخش جهارم, :٩‏ «دم خداوند آنان را از میان برداشته است و خشم او 


نابودشات کرده است » ) 


«املی» سر از شا وا لز مر مي اند ازد 


«آنگاه که به «ب)...۱ باز رسیدم» راه به‌سوی دیر کشیدم؛ 
ی و بابقافن کفتنت افیا هیک نود از 
نخواهد کرد. نامه ای کوتاه برایش یش نگاشتم؛ درپاسخ به‌می نوشت که درآن 
هنگام که خویشتن را به‌یکبارگی به عداوند ویژه می دارد, شایستوی 
نیست که اندیشه ای از جهان ناپایدار را در دل دراندازد؛ دیگ رآنکه اگرمن 
او را دوست می دارم ار آن پروا و پرهیز خواهم داشت که او را با دردهای 
خویش بیازارم و به‌ستوه آورم. او همچنان بر می افزود: «با اينهمه, اگر در 
اندیغه آن هسعی, که در آن روز که من امه راهیکان را در بر خواهم کرد 
در دیر حضور به‌هم رسانی , خوار مدار که مرا جونان پدر به کار آیی ؛ نقش 
پدری, تنها نقشی است که‌شايستة بزرگواری و شهامت تو است؛ و نیز تنها 
نقشی است که سزاوار مهر و ییوندی است که ما را به‌هم در می پیوندد؛ افرن 
کارتو مایهٌ آرامش و دل آسودگی من خواهد شد.» 


ص ۷ ۲ ۳ ‌‌ 
۱ - به کمات ((ف. لتسیه» ۵6590 ,]۳۰ بندر «ب» ادمی را در انديشه بندر «برست» 


می افکند . به‌راستی نیز شاتوبریان» در سن‌مالو برکشتی نشست تا راه به‌سوی «حهان نو» 


جوید. 


رنه / ۲۳۱ 


این سردمهری و رازداری آملی که در برابر شور و افروعتگی من که 
از مهف ششان فانهس کرفن کقان داکم شتم رگ و مان فان شک 
برانگیخت و برآشفت. گاه آمادة آن می‌بودم که دير را وانهم و باز آیم؛ 
گام بر آن می‌شدم که بمانم؛ ماش ایکا دامن وق واه کی 
آملی زا بر ونیم اتتیگههای دوزی) بش ها ناتسا مرا ترهی آنکجت 
که بر آن سر افتادم که خویشتن راء در کلیساء با دشنه از پای درآورم؛ و 
واپسین دمها و آههايم را با سوگندهای پیمان که خواهرم برزبان می آورد و 
او را حاودانه از من می ربود» درآمیزم. بانوی سالار دی به‌من خبر داد که 
نیمکتی در پرستشگاه آماده کرده‌اند؛ سپس مرا فرا خواند تا در آیین 
راهبگی که از فردا می بایست آغاز می شدء حضور یابم. 

به‌دمیدن سپیدهٌ روز, نخستین نواهای اقوس را شنیدم... ساعتی 
جند پس از آن, پریشان و آسیمه‌ساره چنانکه گویی در حالت نزع به‌سر 
می برم» کشان کشان, به‌دیر راه بردم؛ آنگاه که آدمی درچنین صحنه‌ای 
حضور یافته است» دیگر هیچ جیز در دیده او انتوهگتانه نمی تواند بود ؛ 
آنگاه که آدمی جنین صحنه‌ای و ای ال در میتی کر 
هیچ جیز در دیدة او دردآلود نمی تواند نمود؟. 

مردمانی بسیار کلیسا را می انباشتند. مرا به‌سوی نیمکت 


۲« مونگلوند» ۷10081010 در کتاب «پیش رمانتیسم فرانسه» حاطر نشان می سازد که 
۲1 72 ۳ ۰ ۰ و ۰ و 0 آ. ۷ 3 
آیین راهبگی و بر سر افکندن سرانداز ترک دنیا از زمینه‌های رایج در داستانهای سده هزدهم 


۳۹ ۰ 2 ۹ ۰ ِ 
است. ر«ژ. یومیه» از دیگرسوی؛ در «محلهةٌ تار ی ادبی » می نویسد: درستی و دقت بسیا 


زر در 
وصف آیین, گمان آنکه شاتوبریان از کتابی شرعی در این‌باره سود جسته باشد را در دل 
می افکند.» «ا. هر پن» در مقاله‌ای در «سالنامه رمانتیک» (مارس ۲ فرایادمان می آورد 
که شاتوبریان در دوازده‌سالگیء در آیین راهبگی یکی از خویشاوندانش حضور یافته است و 


«خاطره ای فراموش نشدنی » از ان در یاد وی مانده است. 


۴۲۳ م/ شاتوبریان 


مِِ مس سم م2 
پرستشگاه راه نمود ند 4 اکن بی انکه بدانم در کحا ی و آهنک و 
اندیشه ام چیست » شور بده» به ژانو درافتادم. شین از جندی پیش » در 
مِ ۳ 5 رم 
تیاشگاه انتظار می برد؛ به نا کاه» در مشک ورازامیز از هم کشوده می شود ؛ 
آملی آراسته با تمامی زیورها و زیباییهای جهان, فراپیش می‌آید. او به 
شیوه‌ای بازنا گفتنی زییا و دلاویز است؛ جهره‌اش را رازی ناشناخته از 
ِ ۳ : م2 
ملکوت خداوندی انسنان می افر وزدء که موحی از شگفتی و ستایش در 
۸ ۰ ۰ 1 2 2 َ 
میانه حاضر ال در می انگیزد. به نا رن تمامی اند یشه ها ی خحشم الود در من 
قر و 1 هرد و مه از درد ی پرش‌گوه که از تور ۵ و رفتار بارسا دوسیره 
پاک برمی تراوید از پای درآمده‌ام؛ زیرا که سترگی و والایی دین مرا در هم 
کوفته 0 توش و توانم را از دست می دهم؛ حنان می پندارم که دستی 
۹ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ م2 39 
بسن توانا مرا از رفتار باز می دارد؛ و به حای کفرگویی و زشت‌کاری» در دل 
2 3 ت ب #۹ ت ِ 2 ۱۱۰ ۰" ۰ 
و در ونم مکر ستایش و برستشی زرک: مکر ناله‌ها و فغانهایی ار سرخواری 
هب 2 ۰ 1 ۰ ۳ ‌ 1 7 
و درهم شکستگی نمی یابم. املی در زیرسایبانی مي خرامد. ایین با ۳۹ 
‌ ۳ ۳-9 ۰ + 3 ۰ 
در پرتومشعلها, در ميانة کلها و بوهای خوش که می بایست ایین قربان و ایثار 
۲ ۳ م2 ِ ۳ 
را دلپذیر سازند اغار ای کرد و یرو در حایگاهی ویژه که در آنسا 
م2 هس و ۱ 5 ۳ ۲ ۶ 
دوشیزگان خویشتن را به خداوند ویژه می دارند, زیب و زیورها را از پیکر 
۱ ِِ ۱ ۲ ۳ م2 
خو یش برگرفت ؛ تنها تن پوشی از کتان را کل تاه انگاه بر شس‌کولت 
۲ عم ۱ 2 
سخنرانی فرا رفت؛ سپس با گفتاری ساده و شورانگی نیکبختی و 
ِ ۰ ۰ 3 ۰ 9 .272 ۳3 5 ۰ 1 
فرخروزی دوشیزه ای را باز نمود و برنگاشت که خویشتن را به‌سرور و سالار 
1 مچ م2 1 و 
هستی ویژه داشته بود. آنگاه که او این سخنان را برزبان آورد: «اين 


دوشیزه, به خوشبویی می‌ماند که در میانةٌ آتش می‌سوزد و از میان 


۳ سفر (لاویات» باب او ٩‏ ۰۱۳ ۱۷: «... و کاهن همه را بر مذ بح پسوزاند, برای 


قربانی سوختنی. و هدیه اتشین و عطر خوشبو به حهت خداوند. » ؛ 


رنه / ۲۳۳ 


می‌رود»۳: جنان می‌نمود که خموشی و آرامشی سترگ بر معبد فرمان 
می راند؛ و بوهای خوش اسمانی در فضا می پرا کنند؛ آدمی, در آن هنگای 
ی‌پنداشت که کبوتر رازآمیز و نمادین» بال بر سر وی گشوده است و او را 
قز تاو و رشن ِ سا وف کازی کت رآ شیه نوی انا 
که گویی فرشتگان را می‌بينيم که بر نیایشگاه فرود می‌آیند و همراه با 
عطرها وتاحها دیگربار به‌سوی آسمانها فرا می روند*. 

کشیش گفتارش را به‌بایان می برد؛ جامه‌هایش را دیگربار دز بر 
می‌کند؛ آیین قربان را دنباله میگ گیرد. آملی که دو راهبه حوان در میانش 


گرفته‌اند» بر فراز وایسین پله شاه به‌زانو در می افتد. آنگاه» به حستن 
ك می آیند تا من نیز» در سیمای پدر وی» آنجه را که به عهده ام نهاده شده 
است به‌انحام برسانم. از آوای گامهای لرزان من که تک 
می پیج آملی خرن تاه تفارش کر هرا در کار کششن فا 
می‌دهند؛ تا قیجی نمادین را به او ارزانی دارم. در این هنگام ام و 
می‌کنم که دیگربا خون در رگهايم به جوشس در می آید و بر می افروزم؛ 
آنگاه که آملی با کرد آوزدن تمامی توان وشپامت‌سویتن, نگاهی بهسبوی 
من می افکند, نزدیک است تا حشم , دپوانه اسايي یکباره؛ لگام ِِ 
نگاه او نگاهی آزتوت ۰ ۳ ۳ مرا ازیای 
می اندازد و بر اک می افکند. اقا سرانجام دین چیرگی می یابد ِِ 
ازتیشیه کر و آسیمگی من سود می‌جوید؛ پردلانه سرش را به‌پیش 


6 (کتاب (رحامعه)» یاپ تخست, :)٩‏ «او (ان زن) حوناد اتشی فروزاد» و حونانل 
ماده‌ای حوشپوی کد در آتش می سوزد بدیدار شده است» ؛ 

۵ خاطرهٌ شاتوبریان که در اینهای مد.هبی ‏ در کایسای (اسن-ماألوه حضور می یافت : 

ی رن و ج نا ۱ سم 

«می دیدم که اسمانها کشوده می شوند, و فرشتگان رایحه‌های خوش و نذرهای ما را به یکدیگر 


ارمغات ميد اشتند ؛ من سر فرو می اذ فکندم» (رادهای بخش نخست » کتاب دیحست ن فصل ۲ 


۶ / شاتوبر یال 


می‌آورد. گیسوان انبوه و شگرفش از هر سوی بر آهن پاک و حجسته 
می‌پرا کند؛ پیراهنی بلند از پارجه‌ای نازک و تک بر پیکر آملی » بی آنکه 
از فروغ و فسون زیبایی وی بکاهد. جای تمامی زیورهای زمانه را می‌گیرد؛ 
نگرانیها و دغدغه‌های نقش گرفته بر پیشانیش درپس نواری از کتان نهفته 
می‌شود؛ و سرانداز رازنا ک, نمادی دوگانه از دوشیزگی و دین؛ بر سر 
برهنه اش فرو می افتد, هیجگاه او حنین زیبا پدیدار نشده بود. دید راهبة 
پاک و پشیمان از گناه بر مانده‌های ناحیز گیتی دوخته شده بود؛ و حانش 
در آسمانها به‌پرواز در می آمد. 

با اينهمه, آملی هنوز سوگند یاد نکرده و پیمان نبسته بود؛ برای 
مردن درزند گی» برای چشم پوشیدن از جهان, می بایست اورا از درون گور 
بگذرانند. خواهرم بر مرمر می آرمد؛ شاه مرک ان بر پیکر او می‌گسترند؛ 
چهار مشعل چهارگوشة آنرا بر می افروزد. کشیش, گردن‌آویز بر گردن؛ 
کات فرافست ابجق مرد کات رام آعا ره دوتب کان بعران ار انت از 
یکرت بای شاک هاش دم و که متسر دازا هیا ان 
کب هراس ایک مها رگا هرازا کر ماه وت کهش کناز 
ان بای هر کباز هانی شگون به‌زانو درافتم. بهنا اه زمزم» ای درهم و مبهم 
از درون پوشش گور بر می آید؛ سرفرود می افکنم؛ اين گفته های هراس آور 
که تنها من شنیدمشان) فرا گوشم می آید: «ای خداوند مهربان بخشاینده, 
چنان کن که من هرگز از این بستر مرگ برنخیزم؛ و برادری را از نواخت و 
نیکویی خویش سرشار دار که فرگر .دز نشور نو (شیفتکن بر خطا و 
تباهکارانه ام با من انباز و دمساز نشده است !» ۲ 

به شنیدن این سخنان که از درون تابوت بر می آید, حقیقت هولبار 
بر من آشکار می شود؛ خردم می پریشد؛ بر بستر مرگ فرو می افتم ؛ خواهرم 
را در آغوش می فشرم؛ فریاد بر می آورم: «ای دختریا کیزه و والای عیسی 


۳ 








(بر بستر مرگ فرو می‌افتم ؛ خواهرم را در آغوش می فشرم» 


۹ م/ شاتوبریان 


هسیح ؛ واپسین نشانه‌های مهر و نوازش مرا از لابلای افسرد گیهای مرگ و 
از ماهر زفاهای تا ودانگی ع کهترا فیک ازبرافرت نذا ناه سم 
بپذیر!» 

این رفتار شگفت» این فریاد. اشکهایی که از دیده می افشاندم 
توت راهبگی ات ی شونتی. ک ان کار امن اند راخ کات در 
۳ پر می بندند؛ مردم به‌جنبش در می آیند و به‌سوی محراب 
می شتابند؟ مراء بیهوش» ِِ و می برند. سبه مایه من از آنان که 
به زنل" گانیم باز آوردنا ۰ ناخوشنود بودمآ ۹3 که دیده برگشادم؛ دانستم که 
آیین قر بان به‌پایان آمده 7 و خواهرم به‌تبی سوزان دجار گردیده ابیت 
او از من درخواشته بو که هر کر هر آندوه دیدار با او نباشم. وای بر توای 
تیره‌روزی و تلخ کامی زندگی! خواهری از سخن گفتن با برادرش 
می هراسد؛ و برادری از آن بیج دارد که آوایش را به گوش خواهر برساند! من 
از دیر بدر آمدم؛ بدان‌سان که گویی از کیفر گاهی بدر می آیم که شررهای 
سوزان آن» ما را برای زندگی آسمانی می‌پالاید و می‌پیراید؛ حایی که 


۰ ۳ هّ ۰ ۹ ۷ ۰ مِ ِ« 
حونان دورح» همه حبز در ان اردست رفته است ؛ مکر امید؟.» 


٩‏ «دانته» (دوزخ باب سوم» ٩‏ «ای آنان ک که در می آیید هر امیدی را وانهید؛ حایی 


که از آن سخن رفته شنت دون ثیست ء برزخ است » . 


شادی یره بخت بودن 


«آدمی می‌تواند, با تلخکامی و تیره‌بختی خویش به‌ستیزه برخیزد 
و در ژرفای جان خود نیروی هماوردی و شکیبایی باآنرا بیابد؛ اما 
ناحودخواسته» تاودا کف مایة رنج و تیره‌ر وزی دیگری شدن, رنحی است 
که به‌هیچ روی نمی‌توان آنرا برتافت وبر خویش هموار داشت. من که 
دیگر به راز خواهرم پی برده بودم وريشة دردها و رنحهایش را می دانستم» 
آنجه را که او می بایست از این رمگذ به‌شکیبایی بر خود هموار داشته 
باشدء فراجشم می آوردم. از آن پس, نکته‌ای سند که تا آن زمان نتوانسته 
بودم دريابی بر من روشن و آشکار می شد: آمیزه‌ای شگفت از شادمانی و 
اندوه که آملی در آن هنگام که رهسپار سفرهایی دراز و دیریازمی شدم 1 
خود نشان داده بود؛ پافشاری و وب سواسن وی در بازداشتن من از با زگشت؛ و 
با اینهمه» سستی و ناتوای ,او ک که دیر 3 هات او را از درآمدن به‌دیر بازداشت؛ 
راز اینهمه دیکر ده رای من از پرده بدر افتاده بود؛ بب ۹ ترک شور بخت 


م ۷ 
به عرسندی سل سه بود که از سج: اک را مها ی صواً ولبارت س‌ رهایی راشته است أ 
وگ ثِ اندیشة او ده 3 شه بشینی و دامن اخشاندن بر جهان؛ برکنار 


2 + ۰ 
داشته شدنش از دوره نوکیشی و نرآموزی راهیکی ؛ دحشیدل تمامی 





۸ / شاتوبریان 


دارایبهایش به‌من؛ آری, تمامی اینها, ماي آن نامه‌نگاریهای در پرده و 
رازآمیز شده بود که مرا در کات افکنله و فرشته نود 
ای دوستان من آن زمان دانستم که معنای سرشگ باریدن بر درد 


۰ م2 ۰ ۰ هن 2 
و ربجی که ِِِِ 0 ی حیست ! ِِ و 


مانده بود کت جوش و خروشی 7( 
برابر عویش یافت» جنگ افکند. من حتی» در سرشاری و بسیاری غمها و 
رنجهایم» به گونه ای حرسندی و آرامش دست می یافتم ؛ که د روی 
آنرا جشم نمی داشتم؛ در آن هنگام ی وتان کی 7 
شادمانی » در می یافتم که درد, احساسی نیست که چونان کامیابی و لذت 
اند ک اند ک از میان برود و به فرجام برسد. 
بر آن شده بودم وان اک را یش ازفرمان آفرند کار ن 

توانا, وانهم؛ اين بزه و تباهی سترگی می‌بود؛ دون آملی را به‌سویم 
۱ ای ۱۳۵ هم کیفرم دهد. بدین‌سان, تمامی 
اندیشه های کنا ه آلودء تمامی کردارهای تبهکارانه» پریشانيها و 

تبره‌بختیهایی بسیار را در پی وی می آورد 2 آملی بهلابه از من 
می خواست که بزیم ویپایم ۰ بدانجا در گرو مهر او می بودم که 
دردی بر دردهایش نیفزایم و آنها را بیش از پیش دشوار و وحم 0 از 
دیکر وی بش کین ره یشم 0 دیگی از آن هنگام که 
نگون بخت و سیه‌روز شده بودم» در پی مردن نیستم. اندوه 2 
دل‌مشغولی بدل شده بود که تمامی روزهای زندگیم را می آ کند: هرچند 
که دلم با نآآرامی و بینوایی سرشته شده بود!» 


اکن رهسیاری 


«پس؛ به‌ناگامی آهنگ و اندیشه‌ای دیگر در دلم افتاد؛ 
به استواری, بر آن شدم که اروپا را وانهم و راه به‌سوی آمریکا برم. 

در آن هنگام در بندر «ب»... سفینه‌ای آمادهٌ راه بردن 
به لو یزیان می شد؛ من کار رفتنم را با یکی از ناخدایان کشتی به‌سامان و 
سرانجام رسانیدم. آملی را از انديشة خویش آ گاهانیدم؛ و دل به ساز و 
سامان سفر گرم داشتم. 

خواهرم در آستانهٌ مردن بود و به در وازه‌های مرگ نزدیک می شد ۱؛ 
اما خداء آن خدایی که نخستین نشان نازش در دوشیزگی را ویر او داشته 
بود, نخواست که جنان زود او را به‌سوی خود فرا خواند؛ رنج و آزمون او در 
این جهان فرودین در گسترد. دوشیزة قهرمان, که برای دومن بار بهتنگنای 
خاک فرود آمده بود, تا دوره‌ای ترازو دتفا ان زد گرم را ری که 
خم‌زده در زیر جلیپای خویش, پهلوانانه» به‌هماوردی و رویارویی با 
دردهای رگ می شتافت ؛ او دیگر پیروزی ر مک دز کار تس دنه و 


۱- مزامیر داود (باب صدو پنجاه و یکم ۸ «آنان تا به‌در وازه‌های مرگ راه برده اند», 


#۹ / شاتوبریان 


ناماوری و سرافرازی را مگردر اوج و التهاب رنحها نمی‌یافت. 

فروش اثاثه‌ای اند ک که برایم مانده بود و آنرا به پرادرم وانهادم؛ 
سازو کار بارگیری کشتی که به‌درازا می‌کشید؛ بادهای ناساز که رهسپاری 
کی را مازیسی فت افکفده در قالش رکه دار هن کر 
بامداد رشن که از املی می شتأفتم وهرروزبا مایه‌هایی نوازستایش و 
اندوه باز یس ی 


۳ امون #بر که بر کنارة دربا ۳۹ افکنده شده 


ننوستهي دی رم ۰ 





ِ ۳ 


نود » کون به هر سو می رفتم . نهگاه از میانهٌ دریجه ای ۱ 
کناره‌ای خاموش و تهی از دریا 8 ه می شدء راهبه ای را نشسته می دیدم 
که در اندیشه فرو رفته بود؛ او دز پندارهای عویش به هتحار و حالت 
اقیانوس می آندیشید» که سفینه ای حند بر بهنةٌ آن راه به سوی کرانه‌های 
دیگر جهان می‌گشودند. حندین‌بان در پرتو ماهتاب» من همان راهبه را در 
پس همان میله‌ها باز دیدم: او دریا را می نگریست؛ که پرتوهای اعتر 
شب افروز, می افروختش؛ و جنان می‌نمود که گوش به‌آوای خیزابهها فرا 
داشته ایش ک غیکتان بر کرانه های نحاموش وتهی درهم می شکستند, 
هنوز هم هو ی پند ارم که نوای ناقوس را | می شنوم ؛ که شبا نگاهان» 
راهبگان را به شب‌زنده‌داری و به‌نبایش فرا می خواند من هنگام که 
نافقوس» به کندی و آهستگی آوا ۳ یی آورد > وکا -حموشانه 
به سوی محراب ایزد بس توانا فرامی رفتندء من دوان به‌دیر می‌شتافتم: در 
آنحاه تنها در فرود دیوارها, در خلسه ای پاک و اه ان ی» وایسین نوای 


۱ هر نم ۳ ]ما و ۰ و 
سرزدضا را می سنیدم» که در زیر رواقهای معبدء با غرش نرهمخیز دریا درم 


۳ ۰ ۶ ۰ ‌ 7 ه 
۲ - «در هوای تینده, زمزمة دیریاز ناقوسها را می شنودم که به کندی و گرانی طنین 
می افکند... (« گرای», گورهای صحرایی)؛ 


رنه / ۲۶۱ 


نمی دانم حگونه تمامی این ر ویدادها 8 می بایست رنحهایم را 
بر افزاند و بپرورد» 5 کی آنها را فرو می‌کاسستنا و نشتر تبز و حونبارشان 

را کند می‌کرد. در آن هنگام که بر فراز صخره‌ها و در میانه بادها 
کوخ اشکهايم تلخی کمترین داشت. حتی اندوه من رم هه از ستتع 
و هنجاری شگفت می‌داشت, مرهمی بر زخمهايم می‌نهاد؛ آدمی از آنجه 
که همگانی از 2۳۱ گر تبره‌روزی و سبه یختی باشد کام می حوید 
و بهره می‌برد. از این روی؛ من کمابیش, می اندیشیدم که خواهرم نیز 
به نوبةٌ خویش کمتر تیره روز و بینوا می تواند بود. 

نامه ای که من پیش از رهسپار شدنم از او دریافت داشتم» حنان 
می نمود که اندیشه‌های مرا نیرو می بخشید و استوار می داشت. املی از سر 
مهر و دلسوزی, از درد و رنج من شکوه می‌کرد و می نالید؛ او مرا آسوده 
می داشت که زمانه ازر: نج و درد وی فرو خواهد کاست. خواهرم در نامه اش 
به من نوشته بود : 

«از بهروزی و شاد کامی شود ناامید نیستم. اوج و التهاب ایثار و 
قربان» در این هنگام که دیگر پایان پذیرفته است» مرا سودمند می‌افتد و 
از ۱ 

راک پاران و همنشینانم؛ پاکی پیمانها و 


پیوندهایشان؛ نظم و آیینی که زند گیشان را به‌سامان می آورد؛ به‌تمامي بر 


۳ - در نامه شاتوبریان به ای «دوفونتان» آمده است: «آ۰! جه مایه طنین ناقوسها غمگنانه 
می توانست بود؛ نافوسهای دین که در آرامش شبانه راهبگان را به شسب‌زنده‌داری و نیایش 
فرا می خواندند؛ طنین ناقوسها در زیر رواقهای معبد, با آوای سرودها و با هپاهوی خیزابهای دور 
در می آمیشت!»؛ در یادها امده است (بخش نخست, کتأب نخست» فصل ۲) : «آوای نرم 


زنانی نادیدنی فرا گوشم می‌آمد: آهنگ آوازهای آنان با غرش موجها درهم می آمیخت.» 





۷۲ م/ شاتوبریال 


۰ ۰۰ 2 7 سم ۳ فن 

دردها و ناسورهای زندگی من مرهم می‌نهد. انگاه که اوای توفان را 

3 ی 1 .2 , ۶ 
می سنوم که می غرد, آنگاه که مرغ دریایی را می بینم که پرو بال بر پنجره 
پیغوله ام می‌ساید و می‌کوبد» من کبوتر بینوای اسمانی» به‌بهروزی و 
سعادتی می اندیشم که به‌یافتن پناهگاهی در برابر خشم و خروش توفان 
فراجنگ آورده‌ام. " کوهسار پا ک و خجسته اینجاست؛ ستیفی سرافراز که 
از فراز آن, وایسین غلغل و غوغای زمین را می شنوند؛ و نیز نخستین آواهای 
دلپذیروهمسازآسمان راءدراینحاست که دین اند ک اند ک حانی اثر پذیروآماده 
را شیفته می دارد و می شوراند؛ دین یی کی و 3 و توفانی ترین عشفها 
2 ۰۰ مج 5 0 - ۰ 
لکام می رند و گونه ای پارسایی و پرهیر سوزان را به جای ان می نشاند» که 
به‌پاری ان دلیاعته و دوشیره 5 هم بپوند می‌گیرند؛ دین دمها و آهها را 
می‌پیراید و می‌پالاید؛ دین شراری تباهی پذیر و نایایدار را بدل به‌شراری 
حاودانه و روزافزون می سازد؛ دین؛ به‌شیوه‌ای آسمانی و ایزدی آرامش و 

و ۰ 3 ۳1 ۰ ۹ ۰ ۰ م2 
آدمی بر حای مانده است در می آمیزد؛ آن دل که در حستحوی آرمیدن و 
13 ۲ من 7 ۰ :۲ ۰ 
براسودن است؛ و ان زند گانی که نرم ثرمک مپری می شود و به فرحام 
می آید.» 

من نمی دانم که آسمان کدامین سرنوشت را برایم رقم زده است؛ 

۰ ۰ 3-1 ۰ 1۹ ,۱ ۲ م2 2 ۰ 

من نمی دانم که آیا اسمان بر ان بوده است که هشدارگرانه مرابیا کاهاند که 
رم ٍ_ _ 0 

همواره توفانهایی هی کی همراه و همگام شناد فرمان رهسپاری کشتی ها 
داده شده بود ؛ از این پیش جندین سفینه به هنگام فروخفتن خورشید اماده 


) - «کیانند آنان که جونان ابرها پر می‌گشایند و ونان کبوتران تا روزنهای خویش پرواز 
می‌کنند؟ (اشعیا» باب شصتی ۸). «و در وقت روز سایه‌بانی خواهد بود از گزند گرماء و 
۳ و 
پناهگاهی از توفان و باراد» (اشعیاء باب جهارم 1 





رن / ۲۶۳ 


للگر برداشتن و روی به‌راه آوردن شده بودند؛ من کارهایم را جنان سامان 
داده بودم که بتوانم واپسین شب را در خشکی به‌سر آورم و نام بدر ودم را 
به املی بنگارم. در نیمه‌های شب, در آن هنگام که بدین کار همت بر 
می‌گمارم و کاغذ نامه‌ها را از اشکهايم نم می زنم غوغای بادها فرا گوشم 
می‌آید. گوش فرا می دارم؛ و در میانة آشوب توفان آوای مهیب توپ هشدار 
را باز می شناسم که با نوای وت رک نافوس » از دیر درهم یی آمیرت 
شتابان بر کرانه‌های خحاموش وتهی به‌پرواز در می آیم؛ در آن کرانه‌ها مگر 
غرش موجها آوایی به گوش نمی رسد: بر تخته سنگی می‌نشینم؟؛؟ دریک 
سویء خیزابه های درخشان دامان کم و از دیگرسوی دیوارهای 
تبره و عبوس دیر» آشفته و درهم. در آسمانها از دیده نا یدید می شود ؛ 
روشنایی خردی از پس دريحة مشبک بر می تافت. ای املی من ایا این تو 
بودی که خم آورده و نمازیر در برابر تنديسة مسیح برآمده بر جلیپا, بدرگاه 
خداوند می نالیدی که برادر نگون بختت را از نابودی پاس دارد ؟ خداوندی 
که توفانها را به آشفتن دریاها کل می‌دارد؛ توفان بر پهنةٌ دریا, بر فراز 
خیزابها؛ آرامش و سکون در عزلتگاه تو؛ مردانی که بر صخره‌هاء در فرود 
دیوارهای پناهگاه درهم می‌شکنند؛ پناهگاهی که هیچ چیز آرامش و 





خحموشیش را بر نمی آشوبد؛ اک پهناوری در آن سوی دیوار 
بغوله ای؛ فانوسهای حنبان کشتبها؛ جراغ راهتجاعن دیرتی ری لرزشن؛ 
نآشکاری و نااستواری سرنوشت کشتی نشینان؛ راهبه ای نهانگوی که در 
رو هام راز ژوزهای اسده زد کقی ترا از شیم دا ویشن میکو یداه 
از دیگر سوی» ای آملی روانی حونان روان تو توفانخیز به کردار اقیانوس؛ 


کشتی شکستگی و هلاکتی هراس انگیزتر از غرقگی دریانوردی بی بااک؛ 


4 یادی از اوسیال. 





4 ۸/ شاتویریان 


تنتآمرم ان مارد راهان هرن نو ند زرم در تامسن تکاش 
شهاگن ور دای توت اسمای کت اننت را اشکهای منی ؛ 
ای پژوا ک کرانه های آمر یکا که آوای دردآلود رنه را باز می‌گویید و باز 
می‌تایید, فردای آن شب هولبار و پرهراس‌بود که من پشت داده بر نرده 
پیشین ۵ زمین زاد گاهم ر دیدم که حاودانه از من دور می شد! من» 
دیرگاهان, دیده بر وایسین تیشها و لرزشهای درعتان میهن بر کرانةٌ دون 
پردوعتم؛؟ و برجها 


نا 


ٍِ 
دصر را فرا نکر ستم. .که فردامن افو فرو هی رفت و 


پدید می شد ء ) 


- در یادمانها (بخش نخست, کتاب ۵ فصل ۱۵) در شالت نان انکات که «فرانسه» را 


به قصد «آمریکا» وا می‌ نهد احساسی همانند می یابیم. 





92 ۰ 6 ی ۶ 
مرگ املی » اندرز وامرزش بد ر سودل 


سم ی 
آنگاه که رنه بازگفتن داستانش را به‌پایان برد» نامه‌ای را از 


آغوش شاکتا مي افکند و راه بر هایهای گرنه‌هایشن می بست 4 ی 


4 0 1 ۶ ً. م2 


فنن کش زا واتهاد با به آسود کین نامه ای را کف در اشعیار وت تقاده برد 
پرخواند . 


نامه زا سالانراهی کات دی وه موی او فر نامه عویش وانسیم 
دمهای ی خواه رآملی دولامیزر یکورد را پارت کت و باز می نمود ؛ در 
نامه نوشته شده بود که آملی در بی شور و شیفتکی دینی » و به‌پاس 
نیکوکاری و مردم دوستیش حان باخته بود؛ حه آنکه او با شور و آرزویی 
بسیار به تیمار و پرستاری ازیارانش | دجار 


سم ۲ ص_ ۳ ِ 1 ۳ 
امده بودندء همت بر کمارده 9 تمامی دیرشینان از مرگ اشوک و 


۷۱۵۵۵۵ د۱ ول ۵اامموض زر 
اس داستان در آنحه که به آملی مربوط است از واقعیت دور شده است: لوسیل خواهر 
شاتویریان راهبه نشد؛ او در سال ۱۷۹ با شوالهٌ «کود» ۵۸0۷06 پیوند زناشویی بست؛ و در 


۰ 2 ۳ ۰ م. ۶ 
سال ۱۸۰6 در بحرانی عصبی که به‌دیوانگی می‌مانست جهان را بدرود گفت. دربارة 


/ شاتوبریان 
اندوهی تسلاناپذیر فرو رفته بودند؛ تمامی آنان به آملی جونان زنی پاک و 
استماتی ای نکر پسقین, فیزبالازبر شتخفا زتنس آفرود که)‌بیس از کشت 
سی‌سال که او سالاری دیر را بر عهده می‌داشت, هرگز راهبه ای را جونان 
آملی با منش و خویی بدان‌سان مهربانانه و دلپذین بدان‌سان فروتنانه و 
هموار ندیده بود. او هرگز راهبه ای را به‌یاد نمی آورد که به اندازة آملی از 
وانهادن شور و شرهای گیتی خرسند و خشنود بوده باشد. 

شا کتا رنه را در آغوش می فشرد؛ مرد دیرسال می گریست. گریان 
یی شوآنده ان میک «فرزندم, آرزو می‌کنم که ای کاش پدر 
اوبری "در اینجا می بود؛ او از ژرفای جان خویش نمی دانم کدامین آرامش 
و آشتی را برون می‌کشید؛ که هرچند توفانهای سرکش و پر هراس را فرو 
می‌نشاند وآرام می‌کرد» با اینهمه, به هیچ روی بااین توفانبا بیگانه و ناهمساز 
نمی نمود؛ او به ماه می‌مانست در شبی کولا کین و توفانی ؛ ابرهای سرگردان 
نمی توانند در گذر شتاب آلود خویش ماه را با خود ببرند؛ ماه پا کیزه و 
نی زنکارم شگوهند واه تانلین نارامیب فراز اتها میراد آبا اي 
دریغ» همه چیز مرا برمی آشوبد و با خود در می‌کشد و می برد!» 

تا این زمان» پدر سوئل» بی آنکه سخنی رن آورد» با حالتی 
سخت و دزم به داستان رنه گوش فرا داشته بود. در درون او» دلی مهربان و 
مردم دوست ی تیک 4 اما در بروتم یرشت ورفتاری: شک ریسفت 


می داشت ؛ دردمندی و اندوه ساشم او را از خموشی بدر آورد؛ پس سوئل 


دلبستگ ی‌آملی به برادرش نیزمی‌باید گفت آثاری فراوان او را از اين گمان می‌پیراید و دور می دارد. 
شاتوبریان, از بد حادثه, درداستان خود که بر پاية زند گینامة خویش نوشته است از ذوق ادبی آن 
ور کازپتروی کرده است. تین نزدیکان و حویشان تفیکوبکن از زمیمهای رایج در ادب 
پش از رنه بوده أست. 

۲ پدر آوبری از قهرمانان کتاب آتالا است. 











«نامه ای را از سینه اش بدرکشید 


۸ م۸ ت.توبریاد 


3 ِ ص_ 
روی به‌سوی برادر املی اورد و گفت: 

0 حب ره فك حیز در داستان تو ثبست که شایستة دور و 
شففتی باشد که در اینحا نسبت به تو نشان داده می شود. من مردی حوان را 
دز ترابر حود می شیم که در پندارها و اندیشه‌های حام خو یش » سرسخت و 
بایدار و مردی حوان که جر او را حوش له رد و از انحام 
3 ۰ تا مه ۱ 

مِ 
باستگکیهای احتم‌اعیش سر بر می تاید و شاه تهی مپ می‌کند ؛ 5 خویشتن را 


به دست نندارها وروياهاي بیهوده و بی سم رأنسا ام , بسپارد , مرد حوان! آدمی 


7 
هیسگاه بدان سس که حول داستاه اه داد حهان ِ 7 5 و آنرا سجن وار و فاحعه بار 


مار ای ی ی ود ی ی ار ار ِ" 
قی کز ون و آنرا خوار می دارندن که کش اففهای دوردست اینده را 
نمی توانند دید. اند کی دامن دیدت را در گستر؛ به زودی, به استواری؛ 
خواهی دانست که آن بدیها وددیها که از آنها شکوه می‌کنی و می نالی» مگر 
خیالی خام و پنداری ببهوده نیست. اما بس مايهٌ شرمساری و سرافکند گی 
است که نمی توانی به تنها بد بختی و تبه‌ر وزی راستین زند کت دج 
مگر آنکی به‌نا گرین سرحی آزرم گونه‌هایت ۳ | رنگین سازد! تمامی 
پاکیزگی و پیراستگی, تمامی پرهیز و پارسایی, تمامی دینء تمامی 
نشانه‌های پیروزی و ناماوری, در نزد راهبه ای پا ک 9 یددع به دشواری 
می‌تواند درک و اندیشه‌ای تنها ار غمها و دلتنکیهایت را پذیرفتد و 
دریافتنی گرداند. شواهرت سزای گناه و لغزش را دید؛ اما اگر من نیز 
می‌باید انديشه و رای خود را در این حای باز گویم از آن می هراسم که 
اعترافی بر آمده از تتگنای گور نیزه نتواند دل و جان ترا برآشوید؛ اعترافی 
که به‌نیروی داوری و دادی هراس آفرین با زگفته شده است. تو تنها در 
ژرفای جتگلهای آنبوه چه می‌کنی ؟ جنگلهایی که روزهای زند گیت را در 


آنها تباه می‌سازی. و هیچ فرایاد نمی آوری که در پرابر مردم دارای 





رنه / ۲۹ 


وظیفه‌ای هستی ؛ در پاس شاد ین بکویی. که کات وتبکانم: لیر 
حویشتن را در بیابانها از شور و غوغای ندگی دوها نازرا نان که 
گویی زنده در گور رفته اند؟ آری جنین است! اما آنان همراه با اشکهایشان 
از مردم دامن درحیده اند ؛ و 0 را به فروتشاندن و حاموش کردن 
هوسها و خواهشهایشان به‌سر آورده‌اند؛ همان روزگاری را که تو با 
تیزتر کردن ۳ آرزوها و هوسهایت, به‌تباهی کشانده‌ای. ای برنای 
گزافه کار و لافزن که بنداشته ای که آدمی » شود به‌تنهایی خویشتن را 
بسنده تواند بود! تنهایی برای آن کسی که نمي تواند با خدآوند بزید 
زیان‌بار و بدفرجام است؛ تنهایی توآنایی جان را در می‌افزاید؛ در همان 
هنگام که تمامی ابزارها و بهانه‌های بایسته راء برای به کار گرفتن این 
توانایی از وی باز می‌گیرد و دریغ می‌دارد. آن کس که نبروهایی نهانی 
ارجمند فراجنگ آورده است» می‌باید آنها را در راه خدمت به‌همنوعان 
حویش به کار گیرد؛ اگر ای این توانها را به کار نگیرد و بیهوده رها کند, با 
گونه ای بینوایی و تیره‌روزی نهانی کیفر آثرا نعواهد دید؛ دیر یا زود آسمان 
به کیفری هراس | نگیز سزا ی وی را خوأهد داد.» 

رنه که از این سخنان آشفته و پریشال شده بود, خوار و درهم 
کوفته» سر از سین شاکتا برگرفت. ساشم کور به نوشخندزدن آمازید؛ و 
این نوشخند که بر لبانش نقش گرفته بود از آنجا که هیچ پیوندی با نوشخند 
دید کانش نمی داشت» تک ارام و مات من تبود,دلاععه رین 
آتالاء در این هنگام 7 ((پسرم» او با ما به‌سختی شک سخن 
می‌گو ید 4 اوجم با و هم حوان» هردوراراه می نماید و عطاهای هر 
دوانمان را باز م می‌گو ید حق و راستی : نیز از آن اوست. 

ری هآ که تواز این قول کر فان وش کی 
که آ کنده از نگرانبها و دلت سکیها نیست جشم درپوشی ؛ به هیچ روی» 


۰ ام شاتویریاد 


نمی توان به‌بهروزی و نیکبختی دست یافت مگر از راههایی مردمی که 
کمک ایا رفیه اه 

روزی, مشاسبه آنجا که نیک, به‌سرچشمه‌ای نزدیک بود, از 
اینکه جویباری زلال و رخشان بیش نباشد فرسود. جویبار خرد از برف 
کوهستانها یاری خواست: از آب سیلابها کمک طلبید؛ از بارانهای تند و 
توفانی مدد جست؛ بدین‌سان از کرانه‌های خویش درگذشت وفراتر رفت. 
از این‌روی کناره‌های دلقریب و فسونکارش تهی و خاموش شد. حویبار 
خودسند و ناراد نخست از زتوانایی و کراتاتن به شور آمد ؛ ام آ اک 
دیذ همه‌جا و همه جیز بر رهگذارش خاموش وتهی می شود؛ آنگاه که دید 
واناده رها تور دی کستره‌های تال برواه یت آ گام که 

۱ ی اد 

پستری که طبیعت فرو کنده بود, بر کبوتران» بر گلها؛ بر درختان» بر 
حویبارها که از ان ی ۳9 آرام و گرانستگش ی پاران فروتن. او 
می بودند, دریغ ها خورد و حسرتها برد .» 

شا کتا از گفتن باز ماند؛ آنگاه آوای مرغی را شنیدند که در میانة 
نیزارهای مشاسبه پناه جسته بود و خبر از توفانی در مان روز می داد. سه 
دوست راه کلبه‌هایشان را درپیش گرفتند؛ رنه حموشانه» در ميانة پارسای 
دنت کش کت فد کاه نحداوند نیایش می‌کرد, و ساشم نابینا که راه خویش 
را می حست» راه می سیرد. ۱ انگیزشها و پافشا: ریهای دو 
مرد سالخورده» او به‌نزد هجسرش بازگشت "؛ اما هرگز طعم نیکبختی و 
بهروزی را نجشید. او اندک زمانی پس از آن» در کنار شا کتا و پدر 


3 ص. ۰ ۰ ۰ 
سوثل» در پیکاری خونین و مرکبار که در میا فرانسویان و ناحزها, در 


رنه / ۲۵۱ 


لویزیان درگرفت» از پای درآمد؟, هنوز نیز تخته‌سنگی را نشان می دهند 
که رنهء آنگاه که خورشيد در باختر فرو می حفت. بر فرازآن می آرمید۵. 


6 - در این نکته تاریخی» شاتوبریان از کتاب شارلوا بهره جسته است؛ در آنجا شرحی 
دقیق از مرگ پدر سول که «یازوها» ولا۷250 کشتندش آمده است. 
۵ - داستان با نگاره‌ای اسیانی پایان می پذیرد. 


آتالاه رنه نقطه‌ی آغاز جنیش رماتتیسیسم در ادبیات فرانسه 
شمرده می‌شوند و نویسنده‌ی آن‌ها شاتویریان از پیشگامان این 
مکتب است. آثار شاتوبریان و په‌خصوص این دو داستان در 
پرورش روحیه‌ی رمانتیک در افکار جوانان عصر او تأثیری 
نیرومند و دیرپا داشتند. شاتویریان که خود طبعی نازک و رژیایی 
داشته است در این دو اشر از سرگشتگی‌هاء سودازد گی‌ها و 
دل‌شیفتگی‌های آدمی؛ در دورانی پرتلاطم و ناآرام و در یرایر 
واقعیات سخت زندگی سخن می‌گوید. هر دو اثر از سرگذشت و 
خاطرات شخصی او مایه می گیرند و رته. راوی آن‌هاء در واقع خود 
آوست. 

آثار شاتوبریان نشری پراحساس و شاعرانه و خوشآهنگ 
دارند و مترجم کوشیده است منعکس کننده‌ی این هنر او باشد و 
درعین حال نمونه‌ای از نثر شیوا و سره‌ی پارسی عرضه کند. 


از کتاب‌های نشرمرکز 

هسیود و هومر ترجمه و تدوین ابراهيم اقلیدی 
افسانه‌های لافونتن زان دولاغونتن/ عبدالله توکل 
ایلیا حومر/ دکتر میرجلال‌الدین کراز 

ادیسه هومر/ دکتر میرجلال‌آلدین کزازی 

تلماک فنلون| دکتر میرجلال‌الاین کزّاز 


نه‌اید ‏ ویرزیل/ دکتر میرجلال‌الدین کزازی 
برنده‌ی جایزه‌ی کتاب سال (۱۳۶۹] 
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۰ تومان 





